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مقدمه
 
 

رم گذاشت آه پياده شدة ام احمد دهقان متني در اختيا شيرازي، دوست نويسنده درست فرداي شهادت سپهبدصياد
اين .  هنري صورت گرفته بود چندين جلسه مصاحبه با آن شهيد بود آه از سوي دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزة

هاي  ها، احمد آتاب ناگفته از آن نوشته. متن در برگيرندة خاطرات او از ابتداي انقلاب تا عمليات والفجر يك بود
هاي نبرد و   را براي نوجوانان بازنويسي آردم آه شد آتاب خاطرات سالاي جنگ را درآورد و من هم خلاصه

.تقريباً در ايام اربعين شهيد هر دو آتاب منتشر شدند
در حوزة هنري (و هم بعد از جنگ ) ١در عمليات والفجر (تا آن روز من صياد را هم در ميدان جنگ ديده بودم 

آن روزها من بيش .  مردم ايران غمگين و متأثر شدم  نيز مانند همةوقتي آه او شهيد شد، من). ها در بعضي مناسبت
پيراية او بودم، اما با خواندن اين خاطرات دريافتم بزرگي او  تأثير منش خاضعانه و رفتار بي از هر چيز تحت

 است آه دانيم و حق او برگردن استقلال امروز ايران و در سرنوشت جنگ فراتر از آن بيشتر از آن است آه ما مي
. او به راستي قهرماني است ملي و قابل افتخار. شود به تعارف در مجامع و محافل گفته مي

نامة او را بنويسد، با خودخواهي خواستم آه  با همين اعتقاد بود آه وقتي شنيدم يكي از دوستانم قرار است زندگي
تر  آردم در آم آن روز گمان مي. ارنه چنين آرد و او نيز بزرگو! اين را به من واگذارد تا افتخارش براي من بماند

شد به حاشية حكومت  شود و من به سراغ نوشتن رماني خواهم رفت آه مربوط مي از شش ماه اين آتاب نوشته مي
! ها ، آه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل١٣٢٥وري و حزب دمكرات آذربايجان در  پيشه

يابد، اذعان دارم اين همة زندگي سپهبد صياد نيست بلكه  ونه سرانجام ميگ امروز آه بعداز سه سال آتاب اين
جا آمده، مخصوصاً اين آه زندگي بعد از جنگ او آتاب مستقل  تر از آن است آه در اين هاي زندگي او فراوان ناگفته

ة مقامات لشگري هاي فراوان براي هم طلبد آه عمدتاً بر محور اخلاق و رفتار اوست و داراي درس ديگري را مي
اميدوارم اين آار بزرگ با همكاري بستگان . آوشند به عهد خود وفادار بمانند و آشوري و ديگر اقشار مردم آه مي

هايي آه اين بنده در حين آار ديد، تحقق  هرچند با آم لطفي(و دوستان آن شهيد توسط گروهي محقق صورت بگيرد 
!)داند چنين آروزيي را بعيد مي



شيرازي خوشبختانه علاوه بر مصاحبه با دفتر ادبيات و هنر مقاومت آه بيان شد، مصاحبه ديگري هم  اد سپهبد صي
لذا اساس اين . وگو از زندگي پيش از انقلاب اوست با سازمان اسناد انقلاب اسلامي داشته آه حاوي شش جلسه گفت

اما هرگز با اعتنا به اين منابع . رار داده شدهاي آن شهيد ق وگو و بعدها يادداشت نوشته را بر پاية اين دو گفت
هاي ديگري را  ام نقاط گنگ و مبهم آن منابع و نيز ناگفته بنابراين آوشيده. ابهامي از او نوشت نامة بي شد زندگي نمي

او : براي مثال. وگو با بستگان و دوستانش و تحقيق در منابع مكتوب دفاع مقدس روشن و بيان آنم در گفت
المبين گفته بود آه در سرنوشت عمليات مؤثر بود ولي در گزارش روزانة ارتش از آن  ي از عمليات فتحا خاطره

براي رفع اين ابهام حدود شش ماه . هاي منتشرة سپاه به چنين مطلبي اصلاً اشاره نشده عمليات و بعضي آتاب
 ٢٧واقعه را در ميان اسناد لشگر نوشتن را تعطيل آرده و به تحقيق پرداختم تا اين آه سرانجام گزارش آن 

يا مثلاً آن شهيد در خاطراتش از آمريكا . از اين گونه موارد در طول آار آم نبود. سپاه يافتم) ص(االله  محمدرسول
. به نكاتي اشاره آرده اما لابد براي پرهيز از خودستايي از موارد فراوان ديگري گذشته آه انصافاً افتخارآميز است

هاي پيش از انقلاب از آتاب خاطرات  وشته با دو روايت نويسنده و خود شهيد ارائه شده آه روايت بخشبنابراين، ن
هاي جنگ و  هايي از جنگ از آتاب ناگفته هاي مربوط به آردستان و سال سپهبد شهيد صيادشيرازي و بخش

 در غير اين موارد، اگر از منبع .شيرازي انتخاب شده هاي ويژة شهيد صياد هاي پاياني جنگ از آتاب يادداشت بخش
اما روايت نويسنده علاوه بر منابع ياده شده، مبتني . اي و سخني از شهيد آمده مأخذ آن ذآر شده است ديگري نوشته
ها در پايان  توجهي آه فهرست بخشي از آن وگو و نيز تحقيق و استفاده از منابع مكتوب قابل ها گفت است بر ساعت
.آتاب آمده است

هاي مجدانة يارديرين و مخلص شهيد صياد، امير  گيري دريغ و پي ها، همكاري بي گر اين آه اگر نبود مهربانيدي
شد آار را  ها باعث  هر بار آه دشواري. يافت سرتيپ سيدحسام هاشمي هرگز اين نوشته سرانجامي اين چنين نمي

از او . داشت گاهي نيز با قهر من را به ادامة آار واآمد و گاهي با مهر و  رها آنم و يا مختصرش آنم، او به سراغم 
آه به نام شهيد صياد با اين بنده همكاري  و همكارانش در بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و همة آساني

اي آه  اي و صحنه اند سپاسگزارم و نيز از همة اميران، سرداران و رزمندگاني آه به علت حضور در واقعه آرده
آمد ولي به علت سبك و سياق انتخابي نويسنده و يا عدم آگاهي او، يادي   اين آتاب بيان شده، بايد نامي از آنان ميدر

.طلبم از آنان نشده است، پوزش مي
در پايان با تشكر از همسرم سرآار خانم غلامي به خاطر زحمات و همياريش در فراهم آمدن اين آار ، اين آتاب 

وع و نام صاحبش حقير و ناچيز است اما آلمات و سطورش با بخشي از بهترين اوقات عمر را آه نسبت به موض
شيرازي را ديده  آنم به جواناني آه در سرتاسر آشور بدون اين آه علي صياد اش عجين شده، تقديم مي نويسنده

!ود قرار دهندخواهند او را الگوي زندگي خ ورزند و مي باشند، با او دوستي دارند و به نامش عشق مي
 

با احترام
محسن مؤمني

١٣٨١اسفند 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دوم فصل
 

مادر .  شوند  هشتم  شهر امام  آنند و مقيم  مشهد آوچ  گرفتند به  پدر و مادر تصميم  بود آه  نشده  ساله  هنوز يك علي
   آخر مادربرزرگ  دست  آه شدند تا اين متقاعد ن  آرد، اما آنان  مخالفت  شدت  به  جوان  زوج  تصميم  با اين  علي بزرگ

 شهر   در يك خواهي  مي  چطوري  نداري  سال تر از پانزده  بيش تو آه.  ام  بچه  اين  نگران من«:   گفت  دخترش به
»؟  آني  او را بزرگ  و غريب آس ، بي بزرگ

» رضا؟  بهتر از امام سي آ ؟ چه آس  و بي  مادر؟ چرا غريب گويي  مي چه«:  داد  جواب درنگ دختر بي



   را از بغل  و خودش آموخت  مي  رفتن  راه  داشت  آند آه  دل اش  از نوه  زحمت به.   نگفت  ديگر چيزي و مادربزرگ
. انداخت  مي  مادربزرگ  آغوش  به آنان آشيد و تاتي  مي مادر بيرون

   آشيدة  مادر سرد و گرم  و وجود يك جا نبوده ي مادر ب  نگراني  آه  زود در يافت اما شهربانو، در مشهد خيلي
  اش  گريه  و تا صبح رفت  مي  هر روز تحليل  علي آودآش.   است  بزرگي  نعمت  چه  جوان  سر عروس روزگار بالاي

. افتاد  اتفاقي  آه تا اين.   است  شده  دچار تشنج آورد چرا فرزندش مادر سر در نمي. آمد بند نمي
  زني  سينه هاي  دسته  تماشاي ، به  حرم  نزديك هاي  از خيابان  ديگر در يكي  زنان  همراه  در بغل ورا بچه روز عاش آن

.  باز بود  همچنان  بچه دهان.  گذشت لحظاتي.  صدا در نيامد  اما دنباله  آودك برخاست  گرية  صداي ناگهان.  بود ايستاده
 مادر قاپيد و   را از دست  بچه زني. ها بلند شد  زن جيغ. شد تر مي ود و آبود آب  هر لحظه  بود ورنگش  بند آمده نفسش

! شد  آرد، خفه  تمام طفلكي: مادر شنيد.  نشد باز خبري.   گرفت  او را زير سيلي  آوچك صورت
:   گرداند و گفت  حرم  را به روي.  با مادر افتاد وگويش  گفت  ياد آن  به .ريزد  فرو مي  در درونش  آرد چيزي احساس
!  غيرتت حاشا به
   و روضه  منبر نشسته  روي آسي.   است  عزاداري ديد در مجلس.  افتاد  زمين  و به  رفت  سياهي هايش بعد چشم

!آ پيش: آند  مي  او اشاره  به  با دست  است آه  نوراني  سيدي  مجلس در بالاي. خواند مي
   دعايي امام.   رضاست  امام دانست  حالا مي  سيد نوراني، آه  آن هاي  نزديكي د به باز آردند تا او رسي  راه عزاداران

!  نباش  علي تو نگران:  خواند و بعد گفت
   را آه بچه. ها بلند شد  زن  صلوات صداي.  رسيد  مشامش  به  خيس  آاهگل بوي.  گشود  چشم  فرزندش  گرية  صداي به
،   را ببخش  من آقاجان:   و گفت  برگشت  گنبد طلايي  طرف به.  نداد  امانش  فشرد، اشك شا  سينه  و بر  گرفت  بغل به
!  آردم ادبي بي
 صداها  از ميان. دادند  مي  را نشاني هايي آردند و دعانويس  تجويز مي گفتند و داروهايي  مي  چيزي ها هر يك زن
! اش  بچه  و هم  غشيه  خودش  هم بيچاره: شنيد
.  ديگرست  آسي  نگهدار علي دانست  نبود و مي  نگران  اما مادر هيچ  داشت  تب و روز بچهتا د

   خيلي  فرزندش  در آيندة  آه  گرفت  پدر تصميمي  پنجم  در سال  آه  تا اين  در مشهد گذشت  سالگي  تا پنج  علي آودآي
.مؤثر بود

 شيپور   صداي  لحظه همان.  گذشت  مي  ارتش  پادگان ايه  از نزديكي  زيادخان  بود آه  روز بهاري  يك صبح
  پا سست.  در او بيدار شد  حماسي  خفتة  احساسات ناگهان.  شد  نواخته  صبحگاهي  مراسم  اجراي براي»  باش آماده«

  هاي له زنگو ، نواي  اسبان  شيهة صداي.  و صحرا بود او فرزند دشت. جا ايستاد  در آن  مراسم آرد و تا پايان
   زندگي  و به  خود آنده  و ريشة  او را از خاك اما گذر روزگار اآنون.   داشت  و پي را در رگ...  و  گله سحرگاهان

آرده     را در ضمير ناخودآگاهش زنده  خاطراتي  شيپور صبحگاهي حالا صداي.  بود  آرده  پرتاب بار آارمندي آسالت
. خود را پيدا آند شدة تواند گم  مي شآرد در ارت  مي  گمان  حال بود آه

   سالگي  و چهار، پنج آرد سي  روز پدر دو فرزند بود و فكر مي او آن.  پنداشت  مي  چنين  بود؟ خودش  آيا دير نشده اما
. جنگيد  وطن  و آمر با دشمن  و در آوه  انداخت  دوش  به  آرد و تفنگ  مشق  بشود نظام  دوباره  آه  نيست سني
   آه  شد زودتر از آنچه  باعث  در ژاندارمري اش  آرد و سابقه  لشگر مراجعه  دفتر استخدام  روز به  بود آن  آه رچهه

. باشد  گرگان  شهرستان  مأموريتش  آند و محل  تن  به  نظام آرد مجدداً لباس تصور مي
   در آارگزيني  و سال  سن  و پختگي خط  خاطر دست  شد و به  شهر سرسبز گرگان  راهي با همسر و فرزندانش

. گرديد  خدمت مشغول
: نكرد  را فراموش  تا آخر عمر هرگز آن  افتاد آه  اتفاقي  سالگي  در نه  علي براي

 
،  گرفت  ياد مي  قرآن  درآن  آه اي  از مكتبخانه  تازه علي.   آرده  بود و دم هوا گرم.  بود  تابستان  از روزهاي يكي

   باغ  نكند به  آجاست برو ببين.   هنوز برنگشته  رفته  بيرون  از خانه  آه  از صبح برادرت:  مادر گفت. بود  برگشته
. باشد  رفته آسي
  هاي  شيطنت  از دست تو راه.   از شهر رفت  بيرون هاي  باغ  طرف  و به  پا انداخت  را به هايش  دمپايي حالي  با بي علي

  ها را از باغي  بچه  سرو صداي  بود آه ها نرسيده  باغ هنوز به. آشيد ها مي  نقشه  تنبيهش براي بود و  برادر عصباني
ها، چرا رفتيد   شده جوانمرگ: داد زد.  انداخت  مي  ديگر سيب هاي  بچه  براي  ديد آه  درختي  را بالاي برادرش. شنيد

شود؟  نمي  سرتان ؟ مگر شما حرام  مردم تو باغ
 برود   داخل  به  بهتر است  است  خسته  آرد خيلي  برسد، احساس  باغ  پرچين تا به.  نكرد  داد و فرياد او توجهي  به آسي
. بزند  و صورتش  دست  به و آبي



  ها مال  بچه  نگذارم ام  مثلاً آمده من«شنيد  مي.  شد  شروع  در درونش جنگي. خواهد  مي  سيب  آرد دلش  احساس آم آم
   مال  و حرام ، حلال ام  نرسيده  تكليف  سن  هنوز به  آه من«شنيد   مي و توجيهي» ...  خودم را بخورند، حال  مردم
»... ترهاست بزرگ
.ها بپيوندد  بچه  آرد تا به  دله  يك  پيروز شد و دل  عقل  بر پندهاي  خوردن  سيب  آخر وسوسة دست

   به  حمله  و آمادة  را بالا داده  سروسينه  ديد، مار بزرگي  بود آه  نپريده  طرف  آن  اما هنوز به  بالا رفت از پرچين
   و زبان  او داشت  در چشم مار چشم.   را نداشت  حرآتي  هيچ توان.  شد  خشك  و پاهايش  فرو ريخت قلبش.  اوست
ديد   مي  خود نزديك قدر به  را آن گمر.  در نيامد  بزند اما صدايش  فريادي خواست. خورد  مي  تند و تند تكان سياهش

  ، غلط خداجان:   گذراند آه  نيامد و از دلش  يادش  به  دعايي هيچ.  از پا درخواهد آمد زودي آرد به  مي  احساس آه
. ام آرده

ا بر دارد، فرار  ر هايش  دمپايي آه  اين  و بدون از جا برخاست.  افتاد  از باغ  بيرون  خورد و به  هم  به  تعادلش ناگهان
: بنشيند  پايش  يا قوزك  گردن  پشت  به  دارد نيشش  احتمال آيد و هر آن  مي  دنبالش آرد مار به  مي احساس. آرد

 
   است  يادم  توقف  اين ولي.   نيست ، چيزي  نه  ديدم  آردم ، نگاه  آردم  توقف  رفتم  آه ، سيصد متري شايد مثلاً دويست«

 تو   مادرت آه  مگر نبود اين  آه گفتم  مي  داشتم  محاآمه  و در اين  آردم  را محاآمه  خودم رود آه  نمي دم يا  وقت و هيچ
 حالا  داد، تو هم  مي  انجام  برادرت  بود آه  شرعي  بود و خلاف  آار خطايي  و اين جا بروي  آن  به  بود آه را فرستاده

. بزند  بود تو را نيش  چطور شد؟ مار نزديك  سرنوشت ؟ ديدي  بدهي  را انجام  همان  بروي خواستي مي
   آه  خداوند نگذاشت  در نهايت  آمد آه  ذهنم  به جا هم  همان البته.   شدم تر متوجه  تقدير را بعدها بيش  اين  زيبايي من
 و  آردم  زياد مي ها ديگر با خودم نگ ج  شد و از اين اي  شد و پايه  درس  برايم  و اين  آار خطا بشوم  و گرفتار آن بروم
». آردم  مي  استفاده از آن

 
---------------------------------------------------------------------------

.١٤   ص  اسلامي ، مرآز اسناد انقلاب  امير شهيد سپهبد صياد شيرازي  خاطرات ـ آتاب١
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سوم فصل
 
 

 و   باشند و با مردمان  در شهر جديدي  هر سال اش  شود و خانواده  منتقل  مختلفي  شهرهاي آرد به  مي  پدر ايجاب شغل
...  و ، گنبد آاووس شاهرود، آمل:  گذراند  مختلفي  را در شهرهاي  نوجوانيش علي.  آشنا شوند  مختلف  و آداب فرهنگ

. خود بداند  را سراي  ايران  جاي  بار بيايد و همه  و زودجوش گرم  خون  شد او فردي  باعث  اجباري هاي  مهاجرت اين
   آخر را در تهران  آرد و سال ، طي  گرگان  اسعدي  فخرالدين  را در دبيرستان  متوسطه  دورة هاي تر سال او بيش
   در تمام  است  معلوم  آه چهاما آن.  آرد  ترغيب  تهران  به  رفتن  او را براي  آسي  بار چه  نخستين  نيست معلوم. گذراند
   آه  همكلاسيانش  اغلب علي بر خلاف. جا بود  ممتاز آن  شهر خود، از شاگردان  در دبيرستان  تحصيل دوران
 بسيار   برود آه  افسري  دانشكدة  بود تا به  آرده  را جزم  را آغاز آنند، عزمش اشان  بگيرند و زندگي آوشيدند ديپلم مي

  به.  برود  ارتش  به  است  علي دارد حيف  آه  استعداد علمي  معتقد بودند با اين دبيرانش.  پذيرفت  مي دانشجو مشكل
.زد  براي او رقم مي  درخشاني  آيندة ، فيزيك  رياضي هاي  از رشته ، پذيرش در يكي ها  آن گمان

   او و يكي  شد آه  محلي باعث از دبيران  بعضي تجربگي  و نيز بي  تحصيل  ادامة  به  همكلاسيان  اغلب رغبتي شايد بي
. بگذرانند  آخر را در تهران  بگيرند سال  ممتاز تصميم آموزان ديگر از دانش



   اجازه  بتوان  نبود آه  شهري  چهل  دهة  اوايل  تهران  آه  است  اين واقعيت.  نبودند  موافق  تصميم اما پدر و مادر با اين
.جا بروند  آن  به سرپرست  تنها و بي  شهرستاني  بستة و گوش   چشم داد دو جوان
   سرابي  سوي  به او اآنون.   آام ديد و دنيا را به  مراد مي  چيز را به  همه  حكومتش  سال  در بيستمين محمدرضاشاه

   پيچيده ر آمريكا برايشجمهو  رئيس  آندي  را جان اش ناميد و نسخه  مي  بزرگ  تمدن  را دروازه  خود آن  آه تاخت مي
. بود  در پايتخت  گسيخته  فساد لجام ها و گسترش  سنت  تخريب  سفيد او  انقلاب هاي  نشانه نخستين. بود

   در همان  علي اتفاقاً دوست.   است  شده  پهن  جوانان  براي هايي  دام  چه  هولناآي  ورطة  در چنين دانست پدر مي
 گرفتار چنان   شود، اينك  بخواند و پزشك  بود درس  آمده او آه. ها شد  دام  گرفتار آن  تهران ه ورود ب هاي  ماه نخستين

. بود  و مشق رسيد درس  نمي  آه  تنها چيزي  به  بود آه منجلابي شده
ها   در اآثر درس  اتاقيش  را گرفتند هم  اول  ثلث  آارنامه  آه وقتي.  در او آارگر نشد  علي هشدارها و پند و اندرزهاي

 از   در يكي  رفت پس.  از او جدا شود  گرفت  دوستش نااميد شد، تصميم  ازاصلاح  علي آه هنگامي.  بود تجديد شده
   توانست  زحمت  و به  اميرآبير رفت  دبيرستان  به سپس.  آرد  اجاره  اتاقي  سيدي  آبسردار، در خانة  محلة هاي آوچه

. شود جا منتقل  آن  به اش  تا پرونده را متقاعد آند مسؤولان
، و   منحرف  تحصيلي  اواخر سال  بود ولي تا اوايل.  شد  قطع ام  رابطه  اخلاقش  انحراف  دليل ، ديگر به  دوست با آن«

  آرد و خوب ، نماز مرا از فحشا مبرا مي  واقعي  معناي  و به  مجهز بودم  حالتي  خدا به  لطف  به من.  شد آلوده
   شد و من  تا تجديد متوقف ، هشت  با هفت  آخر دبيرستان  سال  و او در همان  بايد از او جدا بشوم  آه دادم  مي تشخيص
 در  ، ولي  افتادم  زد و در آنكور عقب  من  را به  ضربه  دوستي منتها همين.   شدم التحصيل  و فارغ  قبول  خوبي با نمرة
  ، بهتر است  در رياضيات ام  درسي  توانايي  به  با توجه  ديدم  تهران  آمدم وقتي.  ا پيدا آردم ر  باز خودم  هم  ضربه همان
 در   دانشگاه  ورود به  را براي  لازم  آمادگي  شد آه  باعث  خوردم  را آه اي  ضربه اما اين.   بروم  مهندسي  رشته  به آه
   رياضياتم من.   نبوديم  آماده  قسمت  اين  بود و ما براي  امتحان  قسمت  اولين  و ادبيات  انگليسي زبان.   پيدا نكنم  سال آن

»...  بودم  نكرده  آماده  و ادبيات  انگليسي  را براي  بود، اما خودم آماده
   به د و اآنون بو  خورده  هم  به  خانواده آرامش.  بود  آمده  پيش اي حادثه.   بازگشت  گرگان  به  ديپلم  بعداز گرفتن علي

.حضور او نيازمند بودند
   تهران هاي  از پادگان  يكي  به  آموزش  سرباز را براي  بود تا تعدادي  شده  داده  لشگر مأموريت  پدر از طرف به

  ان تهر  ايستگاه  قطار، در مقابل  حرآت  وقت  رسيدن  براي  آه  وقتي  بازگشت هنگام.  بود  آرده او چنين.  دهد تحويل
   مأموريتش حكم. خواهند  مي  مرخصي برگ. يابند  نمي  عيبي از ظاهرش. رسند  سر مي  دو نفر دژبان  است زده  مي قدم

سرآار : گويند  باشند مي  انداخته  متلكي آه  اين  آخر لابد براي دست. بينند  نمي  مقررات  خلاف موردي. دهد  مي را نشان
!  قرار داري با آسي

 دارد   وقاحت  شماها پسر دارم  و سال  همسن ، من پسرجان: گويد شود و مي  مي  رنجيده  نسنجيده  حرف  اينسرآار از
. بزند طور حرف  اين تر از خودش  با بزرگ آدم

  آهبيند  دار مي  درجه  تعداد زيادي او در پادگان. برند  مي  پادگان  دو، سرآار را با خود به گيرد و آن  بالا مي حرفشان
   از هيچ  تحقيرشان آنند و براي  مي  بسيار بدرفتاري ها با آنان دژبان. اند  شده  بازداشت اي  بهانه  روز به  آن اشان همه
 در   از بازداشتگاه  با سر تراشيده آه رسد و دو روز بعد وقتي  نمي  جايي  او به اعتراضات. آنند  نمي  آوتاهي آاري
.  است  تحقير شده يآند خيل  مي آيد احساس مي

 و   از احترام ، هميشه  نفسش  و سلامت  و سال  خاطر سن  بود اما در شهر خود به  او استوار  درجة  آه  است درست
، با   از آارگزيني هايشان  خواسته  برخوردار بود و معمولاً براي رتبه  عالي  لشگر و افسران  تيمسار فرماندهي محبت
دار و سرباز   درجه  مشت  يك آردند؛ اما اآنون با او برخورد مي... و» لطفاً«، »  اهشمند استخو «  چون هايي واژه
.  است دار شده  لكه  و آزادگيش آرد حيثيت  فكر مي  بودند آه  او را تحقير آرده چنان
 را   شاه  بار شخص ن رسيد و اي  قلمش  به  زورش باز هم.   نرفت  بيرون  از خانه  رسيد چند روزي  آه  گرگان به

   در پايان  را نوشت  خودش  ماجراي  آه بعداز آن.  بود  سرباز زده  عشايريش  روحية باز هم.  قرار داد مخاطب
   دل  آن  شما به  آه  ارتشي اين!  اعليحضرت:   نوشت  ارتشتاران  بزرگ  به  جستني  و ترتيب  آداب هيچ  بي اش نامه
». دارد  شرف هايش  پادگان به  خانه ايد، روسپي بسته
   سرآار شيرازي  آن  سرتراشيده  سرآار شيرازي  اين ديدند آه اما مي.   برگشت  سرآارش  آرد و به  را ارسال نامه
 زياد   آمد و استوار  از پايتخت  ارتشي  جيب  چند روز بعد يك  آه تا اين.  ريخت غريد و فرومي مي.   نيست سابق

.  خواست را صيادشيرازي
 سرآار   نجات  و براي  بود، اما از پا ننشست  دير شده  ديگر خيلي  قرار است  فهميد ماجرا از چه  لشگر وقتي فرمانده
 شد و از   در تهران  و همقطارانش  دوستان  دامن  به  بود، دست  خود ساخته  خود براي  آه اي  از مهلكه شيرازي



 برساند   تخفيف  حداآثر امكان  را به  دادگاه  حكم  تا نهايتاً توانست ها گفت ها داستان  آن  براي  آدم  اين  و سادگي سلامت
.  تعزيري  زندان  آوتاهي  و مدت  از ارتش  شد از اخراج  عبارت آه

.  بود ه مادر قبلاً خريد  بود آه  زميني  تكه  به  اميدشان  بود و تمام آار مانده  بي  سر عائله  با هشت پدر اآنون
:  پرداخت  تدريس  خانواده به  به  آمك  براي علي

 و   حال  و دوباره  را پيدا آردم  خودم  من  فاصله  آرد و در همين  ما درست  براي  خوبي  ذخيرة  يك  تدريس همان«
در .   افسري  دانشكدة  و بعد رفتم  آردم  شرآت  دولتي  دانشگاه  در همين آمدم.   پيدا آردم  شدن  و ذوقِ نظامي روح

. رفتم  مي  مصاحبه  بايد به  بودم  اول  جزو نفرات  دادند و چون  زودتر نتيجه  من  به  افسري دانشكدة
» .  شدم  موفق  الحمدالله  آه  بودم  افسري  دانشكده  آار ورود به  و دنبال  بشوم  نظامي  آه  را آاملاً مهيا آردم خودم

 
 

           
 
 

---------------------------------------------------------------------------
   افتاده  او اتفاق  متوسطه  دورة  تحصيلات  شهيد صياد و اتمام  رفتن  تهران  از به  ماجرا پيش رسد اين  نظر مي ـ به١

ها   سال  تا آن  در زندگيشان ، آثار آن ست پيدا  اسلامي  شهيد با مرآز اسناد انقلاب  از مصاحبه آه باشد، اما همچنان
  است مشهود بوده

 
 
 
 
 

  چهارم فصل
 
 

 از   يكي  عنوان  به  از آن  نكرد و هميشه  هرگز فراموشش  آه  آموخت  درسي  ارتش  به  روز ورودش  در نخستين علي
:برد  مي  نام  الهي  زيباي مقدرات

   اردوگاه  به  مقدماتي  دورة  يك  گذراندن  براي  افسري  دانشكدة شدگان يرفته پذ  بود آه١٣٤٣ مرداد   روز نوزدهم آن
. آشنا شوند  ارتش  و مقررات ، با آداب  تحصيلي  از آغاز سال  بودند تا پيش  آمده اقدسيه

شد و در   مي  شروع  از ده اشان  شماره  شدند آه  تقسيم  چهار گروهان  به  پوشيدند، سپس  آموزش  لباس دانشجويان
:   آموخت  آنان  را به جمع  نظام  بديهيات ارشد گروهان.   گرفت  جاي  دهم  گروهان  در ميانة علي.  يافت  مي  خاتمه سيزده

...گرد و ، عقب  چپ  چپ ، به  راست  راست ، خبردار، به  نظام از جلو از راست
   به  بلند بالايي  ديدند، سروان  بود آه  سرازير شده شان، عرق از سر و روي  تابستاني  سوزان  در زير آفتاب حال
: رسيد، ارشد داد زد  آه سروان.  داد  از جلو نظام ارشد، فرمان. آيد  مي  گروهان طرف

!، خبردار  راست  نظر به ـ گروهان
  اي جذبه.  را از نظر گذراند مت خد  پرشور آمادة  جوانان  با طمأنينه سروان.  افتاد ها پايين دست»  جاويد شاه«با فرياد 

.آوردند  مي  تاب  زحمت  را به  آن  سنگيني  دانشجويان  بود آه در نگاهش
   با خود داشته ، دفتر و خودآار هم  بفرمايند زير چادر اجتماعات دانشجويان:   شد، گفت  داده  آه  آزادباش فرمان
.باشند
.  دفتر را باز آنند  خواست سپس.  آمد گفت  خوش  آنان  بود، و به  ده گروهان   فرمانده  آرد آه جا خود را معرفي در آن
.   نيستيم  آسي ، نوآر شخصي  هستيم  مقررات ما تابع:  گفت. نوشتند.   اول بنويسيد، درس«:  گفت.  آردند چنين

». والسلام
. بود  روز همين  آن  سروان درس

   در جامعه  را آه  و چاپلوسي  تملق اصلاً فرهنگ.   فهميديم  جلو آمديم ، بعد آه  چه  يعني  اين فهميدم  نمي  موقع  آن من«
». بود  مسائل  اين ها به  بودند و اصلاً تربيت  فراگير آرده  ترتيبي  يك  به  هم برقرار بود، در ارتش



.   بود و انضباط  نظم او سرتا پا همهوجود .  تافت  را برنمي  و آسالتي نظمي  بي او هيچ.  بود گيري  سخت  آدم سروان
 نيز   بودند، علي  شده اش بسته  دل  همه پذير بود و دانشجويان  و انعطاف  مهربان العاده  او فوق  از آلاس اما در خارج

  هاي اخم.  شد ه آميخت  آرنش  به  نظامي  احترام  آه اي  گونه  آرد و به روي  او زياده  به  در احترام از آنان  يكي روزي.  هم
.   آشور هستي ، تو زينت پسرم«:  گفت.  فهميدند  را همه اين.  گراييد  سرخي  به اش  چهره  و رنگ  رفت  توهم سروان
»!  افتخار آني ات  غرور سربازي  بايد جلو باشد، ستبر باشد و به  تو هميشه سينة

   براي  از نظر تربيتي  آه  خاطر نقشي  به آنم د و واقعاً فكر ميرو  نمي  يادم اش  خاطره وقت  هيچ  آه  داشتيم فرماندهي«
. باشد  او شده  نصيب  بايد اجر بزرگي  داشت من

  اي  بود؛ اخلاق مؤدبانه ؛ بسيار اخلاقي  نظام  براي  است  و پرداخته  ساخته  از نظر خانوادگي  بود آه  معلوم ايشان
 از  آردم  مي  او را نگاه آه  وقتي من.   ادب  وجودش  سراپاي ولي.   و با انضباط  جدي  بود؛ خيلي  قويي ؛ نظامي داشت
».چسبيد  مي  دلم  به  شخصيتي اصلاً چنين.  آردم  مي  استفاده ادبش

  ها براي خياط.  شدند  افسري  وارد دانشكدة  رسيد و دانشجويان  پايان  به  مقدماتي ، دورة  بعداز حدود دو ماه سرانجام
   بودند و اآنون  زميني  نيروي  مخصوص  رنگ  يشمي  رسمي  در لباس  همه  آمدند و بعداز مدتي  لباس گيري اندازه
   درجة  اهداي  بدهد و در مراسم  سردوشي  دانشجويان  نمايندة  بيايد و به  دانشكده  به  شاه  بود آه  آن هنگام
. آند  شرآت  قبل هاي  دوره التحصيلان فارغ
 فردا   آه  داشت  از آن ، حكايت  و ديگر تشريفات  رژه درپي  پي  بود؛ تمرينات  ايجاد شده  در دانشكده وجوشي جنب
 را از   مملكت  اول  روز شخص  تا آن  از آنان يك شايد هيچ.  وارد خواهد بود  تازه  دانشجويان  براي يادماندني  به روزي
 بود  طبيعي.  بودند  نديده  او را هم  نداشتند، فيلم  تلويزيون هايشان  در خانه  آه از آنان   خيلي  بودند و حتي  نديده نزديك
: قرار بود ماجرا از اين!  آرد  تلخ  علي  فردا را در آام  شيريني  افتاد آه  باشد اما اتفاقي  ديدني  فردا برايشان مراسم

   اعلام اشان  رژه  را از تمرين  رضايتش  گردان ، فرمانده  نداشت  ايستادن  ناي  از خستگي  گردان آه  وقتي حدود غروب
 فردا   مراسم  او در بارة هاي  توصيه  بروند، به  آسايشگاهايشان  به  آه  از اين  پيش  خواست  از دانشجويان سپس. آرد
:  گفت از جمله.  سپارند گوش

. آنند  ندارد، دعوت اشكال را بياورند  هايشان خواهند خانواده دانشجوها، اگر مي
 داشتند و   فاصله  او آيلومترها با تهران آرد زيرا خانواده  نمي  فرقي  علي  حال اما به. ها افتاد  در صف وجوشي جنب
.شدند  خبردار نمي  از راديو هم ، حتي  مراسمي  چنين  بسا از برگزاري چه

   چادري  خواهر و مادرشان  آه هايي  آنند، منتها آن  را دعوت اناش توانند خانواده ، مي بله!  آنند ـ دانشجوها گوش
. نكنند ها را دعوت هسستند، آن

   اشتباه  آمدنش  ارتش فكر آرد آيا به.   باخت  رنگ  آينده  براي  آرزوهايش  آرد تحقير شده و تمام  احساس  علي ناگهان
 با حجابند و   هم  و خويشش  در قوم  زنان  همة دانست بود و مي   ديده جا آه  بود و تا آن  چادري ؟ مادرش است بوده

اما .  تصور آند توانست  را نمي  بود و او غير از آن  نوع  بود قطعاً از همين  آه  هرآس  او هم همسر آيندة.  چادري
   همسرش  پوشش  براي ا همشود و لابد فرد  مي  توهين  چنين  چادر مادرش ديد به  مي  نظام  ورود به  در آستانة اآنون

... خواهند شد و   قايل بايد و نبايدهايي
 ببخشد؟  لقايش  را به  نظام  اعطاي  تا دير نشده آرد آيا بهتر نيست ، فكر مي  داشت  ارتش  به  آه اي  علاقه با همة
 و   گرفت  جان  از ذهنش اي ه در گوش  ديگري  انديشه  وقت در همين.   است  قرار گرفته آرد در دو راهي  مي احساس
:  يافت گسترش
   افتاده ايد، نكند شما عقب  بار آمده ؛ نكند شما اُمُل گفت  مي  بود آه  بود، اين  هم  خطرناك  خيلي ، آه  ديگري زمزمة

. باشند  چادري  مادر و خواهر آدم پسندد آه  نمي  را جامعه  و اين  تغيير آرده هستيد؛ اوضاع
   آن  باز هم  نكشيد آه اما طولي.   است  و متحير مانده ريزند و او سرگردان  فرو مي ديد باورهايش ي او م حال
. او نماياند  را به  راست  راه  بار نيز در سر بزنگاه  شد و اين  نمايان غيبي دست
   واقعاً هدايت خواهد شخص اگر خدا ب ، آه  انسان  سرنوشت  براي  آننده  و چقدر تعيين  تقدير چقدر زيباست اين
. آشيد  طول  دقيقه  پنج ، فقط  من  بودن  و بر سر دوراهي  خوردن  و ضربه  سرخوردگي  حالت از اين! شود مي
   آسايشگاهايشان  طرف  به  و دانشجويان  است  شده  سرگرد تمام  فهميد سخنراني  خورد، علي  بر هم  آه  ستون نظام
  جا بنشيند و تكليف  در همان خواست  و مي  را نداشت  حرآتي  هيچ  قدرت  بود آه خود فرو رفته در  او چنان. روند مي

: شنيد  آند آه سره خود را يك
. بماند  ده ـ گروهان
   چند لحظه  آه  بود، جايي ها ايستاده  پله او روي.   گروهان  داشتني  و دوست  مؤدب  فرمانده همان.  بود  سروان صداي
   خشمگين سروان.   زده  بيرون  گردنش هاي  بود و رگ  سرخ  سفيدش صورت. آرد  مي جا سخنراني  سرگرد در آن پيش



   به لحظات.  نگريست  مي  شاگردانش گزيد و به  را مي تنها لبش.   نگفت  هيچ ؟ لحظاتي  است  افتاده  اتفاقي آيا چه. بود
: باز آرد  لب  آه  تا اين  گذشت آندي
!   چادريه  خواهرمان  آه آنيم ما افتخار مي!   چادريه  مادرمان  آه آنيم برادرها، ما افتخار مي!  آنند  توجه نشجويانـ دا
!  آسايشگاهتان  طرف حالا بفرماييد به.  والسلام!   چادريه  همسرم  آه آنم  افتخار مي من
!تر  بار محكم  و اين  خودم  ايمان  و به  خودم  حال  به  داد و برگشتم  دست  من  به  آرامش  دفعه يك

 ديد، فهميد در   و چادري  با حجاب هاي  خانم ، تعدادي  تماشاچيان  در جايگاه  علي  آه  وقتي اتفاقاً فردا در مراسم
.د رشد آندتوان  نيز مي  افسري  باشد در دانشكدة  محكم  اعتقاديش هاي  پايه  اگر آسي  بلكه  است  نكرده  اشتباه انتخاب

 روز   روز به  شد شخصيتش جا باعث  از آن هايش  ديد و اندوخته  را بسيار پاك  دانشكده از قضا او بعدها محيط
: گفت  مي خودش.  شود  شناخته  شرعي  مسائل  مقيد به  دانشجوي  يك  عنوان تر شود و به مستحكم

  توانست  مي  داشت  اعتقادي  زمينة  هرآس  بود آه  فضا فضايي چرا؟ چون.   بودم  در حوزه  سال  سه  اين  آه  اين مثل
 را   خودش  ترتيب  اين  نماز باشد و به  خدا باشد و لنگرش  به ها، توآلش  فراز و نشيب  بايد در اين  بماند، فقط محكم
   نماز، اين  اين  ترتيب  اين به.  يمخواند  نماز مي  ما فقط چون.  نماز  بارز نقش  ديگر از مصاديق  يكي  هم اين.  بكند حفظ

   بود، حفظ  پرتگاه  در معرض  آه شد و ما را در مسيري  ظاهر مي داد و امداد الهي  مي  را نشان جور جاها خودش
.آرد مي

شد   نمي  ديني  فرايض  انجام  مانع ، هرچند آسي  نداشت  رسميت  ديني  فرايض  بود آه  اين از نظر او تنها ايراد دانشكده
  اي  بهانه  سرگرد به  همين افتاد آه  اتفاق مي اما گاهي!  خود بود  دين  به  خود و عيسي  دين  به  سرگرد، موسي  قول و به

.آرد  ايجاد مي مزاحمت
 نبايد  از حق.  دارد  بهائيت  فرقة  به  تعلق  بود آه او متهم.  بود  شده  گروهان ، فرمانده  سروان  جاي  سرگرد به اين

   آه اما هرچه!  باشد  او را داشته  هواي  خودش  قول آرد به  مي  و معمولاً سعي  داشت  ارادت  علي  به  نسبت  آه گذشت
  مانند آن.  بود  ديني  از مسائل  او در برابر بعضي هاي  واآنش  علت  به شايد اين.   او نداشت  به اي  علاقه بود علي
: آخر افتاد  سال مضان ر  در ماه  آه اتفاقي
...  و  نگهباني  لوحة مانند تنظيم.   داشت  همكاري  از امور گروهان  سرگرد در بعضي  درخواست  به  علي  ايام در آن
   آنان  آه  اين  براي گاه آن.   بگيرند، گرفت خواستند روزه  مي  را آه  دانشجوياني  اسامي  آمد علي  رمضان  ماه  آه وقتي
 بود و   شده  مشخص  و اتاق آنان  تخت  آرد آه  تنظيم  نشوند، نموداري  ديگران  مزاحم  سحري  براي  بيدار شدن هنگام

. آند  بيدارشان  مزاحمت  بدون توانست  مي پاسدار آسايشگاه
:  پرسيد اعتنايي ي را ديد با ب  آن سرگرد وقتي.  برد  گروهان  دفتر فرمانده ، نمودار را به  از ابتكارش  خوشحال علي
؟  چيه  ديگه اين
!گيرد  نمي  روزه  آسي امسال:   و گفت  آنار انداخت  را به اما سرگرد آن.  داد  توضيح علي
 را   اهانت  بزند اما اين  سوابقش  همة پا به  حاضر بود پشت  لحظه  در آن  آه طوري.   را فراگرفت  علي  سراپاي خشم
:نپذيرد
   آار را آرد يك  اين  گروهان تا فرمانده...   است  چند برابر شده  ايمانم  جرقه  با يك  آه  شده  جاهايي  من داند آه خدا مي
   هرچه  آه  اين  براي  شدم ؛ و آماده  و ايمانم  از عقيده  دفاع  براي  آمادگي  وجود آمد و يك  به  در من  دروني خشم
. آنند  را بيرون  من  آشيدن  زحمت  سال  بعداز سه  نبود آه  مهم  برايم ، هيچ  حالتي در چنين. خواهد بشود، بشود مي

!  واجبه  نگيرند؟ روزه  روزه شه  مي ـ مگه
! شه  مي بينيد آه ـ حالا مي
: پيچيد  در گروهان  زودي خبر به

!  آرده  را غدغن  گرفتن  روزه  گروهان ـ فرمانده
؟ تونه ـ مگر مي
!  طور گفته  اين  آه تونه ـ لابد مي

   را براي  داد ناهار آنان  اطلاع  آشپزخانه  به علي.   نرفت  رستوران  ناهار به  براي  ده  از گروهان  روز آسي آن
.دارند  نگه سحرشان
 بودند تا   آمده بودند،  نگرفته  روزه  وقت  روز هيچ  تا آن  آه  هم  آناني حتي.  بودند  آمده  رستوران  به  گروهان سحر همة

  گيران  روزه  غذاي آه  از غذا نشد؛ در حالي  خبري  گذشت  آه  نشستند اما هرچه سر ميز گروهان.  شوند  روزه آمادة
:شنيد.  را پرسيد  علت  بلند شد و رفت علي.  بود  شده  چيده  ميزهايشان  ديگر روي هاي گروهان
! شود  قطع  سحري  شما براي روهان گ  جيره  دستور داده  گروهانتان ـ فرمانده



 داشتند، حالا   مكفي  غذاي  نياز به  و تحرآشان  فعاليت  علت  به  جوانان اين.   نشست  علي  بر پيشاني  سردي  عرق
!آند  سرگرد مي  آه  است  لجبازي  ديگر چه ماندند؟ اين  مي  روزه  سحري  روز را بدون چطور بايد تمام

   اصرار و خواهش  را به  ده  گروهان هاي ، بچه  قرار است  ديگر فهميدند ماجرا از چه هاي  گروهان  دانشجويان وقتي
   در همة  سحر، مهرباني آن.  رفتند  پيشواز صبح  خوردند و به  را باهم  روز سحري  بردند و آن  خودشان سر ميزهاي

!خدا بودند   خدا مهمان  در ماه  آه هايي  بود، دل  آرده ها خانه دل
.  را نگهداشت  گروهانش  صبحگاه بعداز مراسم.   ماجرا سرگرد را جداً بر آشفت اما خبر اين

   روزة آشيم  مي آه  ما و زحمتي روزي  شبانه  خدمت  همين  آنند آه  توجه دانشجويان:   آرد و گفت او آمد سخنراني
 دارد، در   تا عصر درس  آند؟ از صبح  را ضعيف دش خو  دارد آه  معني دانشجو چه.   ماست  و عبادات ماست
   امسال  بنابراين  را فهميد؛ پس  علمي شود مطالب  نمي  آه  گرسنه  را ياد بگيريد؛ اما با شكم خواهيد مطالب ها مي آلاس
. آنند  قطع  ما را در سحري  گروهان  جيرة  آه ام  دستور داده من. گيرد  نمي  روزه آسي
   علي  به پس.  نشد  را بشكند اما موفق  از دانشجويان  بعضي  آوشيد روزة  نكرد، در دفترش  بسنده  هم  اين  به البته
:توپيد
 درد  تون  همه  براي  و ممكنه شه  مي  سياسي  برداشت هاتان  بازي  ننه  بچه دانيد از اين ؟ مي  داره  معني  آارها چه ـ اين

؟  آنه سر درست
   اين  به  نداشت  هم وقتي.  چيزها نبود ، در خط اين  داشت  سال  و سه  او بيست  آه  ايام اصلاً در آن.  انستد ؛ او نمي نه

   يك  رفت  از دانشكده  آند تا فردا آه  خود را تقويت  و فيزيكي  علمي آوشيد بنيه  مي  تا شب از صبح. چيزها فكر آند
. باشد  و توانا افسر لايق

 بگيرند و فكر  خواهند روزه  مسلمانند و مي ها همه بچه.  فهمم  شما را نمي هاي  حرف  سرگرد، من جناب«:  گفت
»! ، همين ها را از دستور خدا وپيغمبر باز بداره تواند آن  نمي آنند آسي مي
 فهميد  تازهسرگرد .  منتشر شد  دانشكده  و در همة  دهان گشت ، دهان به  سرگرد و گروهانش  روز خبر ماجراي آن

 بود، با   استراحت  وقت  عصر آه  در هنگام پس.  دستور از بالا رسيد ؛ شايد هم  است  زده  آار خطرناآي  به دست
:  و گفت  خود گرفت  به  مهربانانه  آرد، لحن ها را جمع  بچه  همه پاچگي دست
   در روزه  از دانشجويان يك گيرند و آدام  مي روزه   آساني  چه  از دانشجويان  ببينم خواستم  مي من!  بود ها خوب بچه

!  دستور را دادم  آن  بود آه  هستند، اين  مقاوم گرفتن
! بگيرد  بخواهد روزه  دلش تواند هرچقدر آه  بخواهد مي  و هرآس  را لغو آرده  آرد دستورش اعلام
   بود و بايد دانشجويان  از هم  دوستان  جدايي  هنگام اآنون.  بود  پايان  رو به  دانشجويي  بود روزگار خوب  آه هرچه

 بود   گرفته  تصميم علي. آردند  مي  خود را انتخاب  خدمتي هاي ، رسته شان  تحصيلي هاي  و اندوخته  علاقه براساس
   قوي  ذهن با اينتو .  آني  مي پسر، تو اشتباه«:   او با خبر شد، گفت  از تصميم سرگرد وقتي.  را برگزيند  پياده رستة

»! آني ها رشد مي  طور رسته  تو در اين دانم  مي من.   آني  را انتخاب  يا مخابرات  توپخانه  بايد رستة  داري  آه رياضي
».  باشم  افسر رزمي  يك خواهم  مي من«:   و گفت  زير بار نرفت اما علي
 ماند   آمد پادگان  روز جمعه  يك او حتي.  بود  طرفه  يك  علاقه  اين هالبت. مند بود  علاقه  من  به چنان  هم  گروهان فرمانده

 آرد،   بحث اما هرچه.   پياده  رستة  جاي  به  آنم  را انتخاب  توپخانه  رستة  بهتر است  بكند آه  صحبت  با من آه
.) نپذيرفتم(

  ، در شيراز خانه شوم  مي  افسر پياده  چون  آه  بودم  اين  دنبال من.   در شيراز ببينيم  رنجر و چتربازي  دورة ما رفتيم
   شديم ما باز ناراحت.  شد  تو توپخانه ، رستة  تو را ديدم رستة!   آس  فلان  نوشته  من  به  خطاب  ديدم آه  دفعه يك.  بگيرم

! خواهد  مي  طوري  خدا چه ما ببينيدش.   شدم  وارد توپخانه  شد آه  من  نفع  تقدير به البته. آمد تر بدمان بيش) از او(و 
خواند،   نمي  بودم  آشنا شده  با آن  آه  مكتبي خواند، با آن  نمي  من او اصلاً با مرام.  خير اگر خدا خواهد عدو شود سبب

. آند  پشتيباني  نحوي  مرا به  هميشه خواست  بود و مي  افتاده  از من  او مهر عجيبي  در دل  خوب ولي
   در ايران  آيفيت  با اين  دوره  اين  بار بود آه  نخستين اين.  فرسا  بود و طاقت بسيار سخت)  رنجري ( تكاوري  دورة

   تنظيم  آمريكايي  تفنگداران  برنامة  بر اساس  بود آه  آموزش  اين موضوع»   سخت  در شرايط زندگي«. شد برگزار مي
. گرفتار بودند تنام روزها خود در باتلاق وي  آن  بود آه شده

  هاي  در خيابان  آيلومتر دويدن شدند و با ده  مي  صبحگاهي  ورزش  بامداد آمادة٥/٣   هر روز ساعت  جوان افسران
  هاي  با برنامه  داشت  ادامه٢٤   تا ساعت  آه  و پرتلاش  بسيار پرتحرك آردند؛ روزي شيراز، روز خود را آغاز مي

   حساس  نقاط ، پيدا آردن  مرگ ، عبور از پل  در شب ، راهپيمايي  خون ، جنگ  سرنيزه ، جنگ  تن  به  تن جنگ: مانند
...نما و  از قطب با استفاده



 و   خوني  زانوها، اسهال  آاسة  آوردن ، آب ، گرمازدگي  مفرط ، خستگي  خوابي ، آم  آوير، آمبود تغذيه  آشنده گرماي
   جلوه  نيافتني  دست  را آرزويي  رنجري  بودند تا دوره  داده  هم  دست  به  دست  همه و  همه  مزمن هاي ديگر بيماري

. باز مانند  دوره  شوند و از ادامه  غربال  از داوطلبان دهند و هر روز تعدادي
  ، مقاومت اشت د  آه اي  ورزيده جثة.  برساند  پايان  را به  دوره  حتماً اين  بود آه  آرده  را جزم  عزمش اما علي
   هر نوع  تحمل  او بودند براي هاي ، سرمايه اش زدني  مثال خوابي و گرسنگي و آرامش  در برابر بي آورش اعجاب
. سختي
 و چند نفر  علي. شد  مي  ورزش  بايد آماده  گروهان  آه  زماني  درست يعني.  بود٥/٣   سر ساعت  درست  صبح اذان

  هاي  اآبر از گلدسته  االله  بانگ  آه هنگامي.  بودند  و آماده شدند و وضو ساخته يدار مي ب  زود از خواب ديگر خيلي
هاي خود جا   تأخير در دسته ترين آوردند و با آم جا مي  نماز را به داد آنان  را نويد مي مساجد شهر تولد صبح

.شدند  مي  ورزش  مشغول  بشاش گرفتند و با روحية مي
   نماز صبح چندبار موقع.  رفتيم  جلو مي چنان  هم  ما البته شدند ولي تر مي شدند، ضعيف  لاغرتر مي  لحظه  لحظه همه

 نماز را از  آمدم  و مي گرفتم  وضو مي رفتم مي. شود  مي  وضو باطل  آه هايي  خواب  بود، از آن  گرفته  خوابم سر سجده
   اين  داشت  برآتي آمد جلو و چه  نماز مي  خوب رسا بود، وليف  طاقت  خوابي  و آم  خستگي از شدت.  گرفتم سر مي
!نماز
   آرد علي  بلندگو اعلام  بود آه روز سيزدهم.  نبود  پنهان  و گزارشگرانش  سرگرد ارزياب  تيزبين ها از نگاه  اين همه

. رفت.  آند  مراجعه  دفتر ارزيابي  به صيادشيرازي
  هايش سرگرد دست. جا آورد و خبردار ايستاد  به  دفتر شد احترام  شنيد، داخل ا آه بفرماييد سرگرد ر صداي. در زد
   ادامه  زدنش  قدم  آرد و باز به  نگاه  علي  به چندبار زير چشمي. زد  اتاق قدم مي  بود و در طول  آمر گذاشته را پشت

: ي عل  طرف  به  برگشت  آه  تا اين  گذشت  گونه  چند اين لحظاتي. داد
.  ما رسيده  به  طور، از تو گزارشاتي  اين ـ آه
   دوره اند تا از ادامه  يافته اي  آرد بهانه گمان.   ريخت  علي  دل  لحظه يك.  گرفت  را پي  زدنش  و باز قدم  را گفت اين

: شنيد  آه تا اين.  آنند محرومش
! شتره بي  از همه  تو امتيازت  آه  رسيده  ما گزارش ، به ـ بله
. آشيد  راحتي  نفس علي
!آد  نمي ات  قيافه  به ـ ولي
.آرد  مي  ارزيابي  و رواني  برخوردها نيرو را از نظر روحي او با اين.  بود  برخوردش هاي  از شيوه اين

؟  چيه ظر خودتن.   بر بيايي  از پسش  تو بتواني آنم  فكر نمي من.   مخالفم ، اما من  تو را ارشد آنيم ـ پيشنهاد شده
   آه  من تازه!  سرگرد دانيد جناب لابد شما بهتر مي«:   زد و گفت  بود، لبخندي  را باز يافته  حالا باز آرامشش  آه علي
».  چيزها نيستم  اين دنبال
؟ پذيري  تو نمي ـ يعني

. دهم  مي  را انجام ام  بدهند وظيفه اگر مسؤوليت.  سرگرد ـ چرا جناب
: را پيمود  دفترش  دور ديگر طول سرگرد يك

!  بروي تواني حالا مي.   ازفردا تو ارشدي بنابراين.   را نداره  رنجري  در دورة  ارشدي  عرضة ، رفيقتان  پسره ـ اين
»! شيرازي«:  شنيد  آه  در برگشت  سوي  و به  گذاشت  احترام علي

. برگشت
  تواني  تو نمي  است آه  اين هر چند برآورد من.  اي  آورده تري متياز بيش ا  ولي  هستي ضعيف.   نيستي ـ تو زياد قوي

! مرخصي.  آني  چه مي  ببينم  منتظر بشوم  آه دهم  مي  اما ترجيح  آني  را اداره گروهان
   هفته از يكتر   بيش  هر آدام شد؛ دو نفر قبلي  مي  انتخاب  ارشدي  براي  بود آه  نفري  سومين  دو هفته  در اين علي

  هايش اي دوره او در نظر هم.  درخشيد ، خوش  خود در ارتش  مسؤوليت اما او در اولين.  بياورند  بودند دوام نتوانسته
   تا پايان  آه طوري.  آنند  عمل  دستوراتش جا آورند و به  را به هايش  خواسته  دل  با جان  بود آه  داشتني قدر دوست آن

   با تجهيزات  آه روزهايي.  را گذراند  تكاوري  دوره  سخت  روزهاي  ماند و در آنار آنان  ارشد آنان  عنوان  به دوره
.آردند  مي  را فتح  قله ، بايد هفت  آفتاب  در زير تيغ  باباآوهي  در آوه آامل

 را از شيراز سوار آردند و  آوپترها، دانشجويان هلي.  ، در آوير گذشت اي  افسانه  دورة  آن  روزهاي  آخرين بالاخره
   به آه  وقتي آنان.  پراز چتر شد  آسمان  لحظه در يك.   بپرند پايين  شد آه  آن  هنگام آه  گرداندند تا آن ها در آسمان مدت
از خورد و .   تشنه هاي  بود و رمل آرد خشكي  آار مي تا چشم.  يافتند  آوير برهوت  رسيدند، خود را در دل زمين



 بعد   بايد هفتاد و دو ساعت آنان.   و راهپيمايي  روز زندگي  سه  براي  تا شكلات  داشتند و سه  آب  قمقمه  تنها يك كخورا
.شدند آوپترها مي  ابرقو، منتظر هلي  در توابع  سرخ  گل  نام  به  بود، در روستايي  شده  داده  آه  مختصاتي طبق
  بايد به.  آند روي  نبايد تك تذآر داد آسي.  بخشيد  و انضباط  نظم  جمعشان  آورد و به  را گرد هم ، يارانش علي

  ها جوهرة  در سختي ها، آدم بچه«:  داد توضيح.  جا نمانند  آنند تا از ستون  آمك  آورده  آب  زانوهايشان آه آساني
  هايمان  از فداآاري  خوشي  را با خاطرات ره دو  اين شاءاالله  ان  باشد آه  جمع دهد، حواسمان  مي  را نشان  خودش انساني
»!  آنيم ترك

 آغاز   سرخ  گل  ده  سوي  را به  راهپيماييش  آرد، ستون  بيان  ارشد دانشجويان  آه  لازمي  و سفارشات بعد از تذآرات
  ، به  آتشين  گرماي آردند و روزها هنگام  مي ، حرآت  مملو از ستاره  بود و آسمان  هوا خنك ها آه  شب آنان. آرد

 و   شكار جانوران  به  گرسنگي  از شدت اغلبشان.  بود  را بريده  امانشان  و گرسنگي تشنگي. پراختند  مي استراحت
.پرداختند مي...  و پشت  مانند مار، لاك خزندگاني

  عبور از آن. متر  سانتي٢٠تا  ١٥   عرض  بود به  شده  بسته  پلي  آن  روي  گذشتند آه  عميقي  درة  از روي  دوم شب
   در طول  آه ، وقتي  هنگام  صبح اما روز سوم.  گذشتند  سلامت  به  همه  خوشبختانه آور بود آه  و دلهره بسيار ترسناك

   آمده  سراغشان  به  و چوب  با سنگ  درگير شدند آه  ضربت  خوردند و با گروه  آمين پيمودند، ناگهان  مي  راه اي دره
 بعد از   پيدا آنند و ساعتي  اما توانستند نجات  شكست  از دانشجويان  تعدادي  سر و دست  حادثه هرچند در اين. دندبو

.  داشت  و زندگي  از آبادي  آوير نشان  در جهنم  را ببينند آه  چهار ديواريي دور سياهي
   هم  به  و انضباط  نظم  آم  و آم  گرفت  سرعت تون بخشيد و س  جان زده  تاول  و پاهاي  خسته  زانوان  به شوق زندگي
   آن  نزديكي ، به  گروه  آسان  ظهر نخستين و هنگام.  برسند  چهار ديواري  آن  آوشيدند تا زودتر به خورد و همه

.» سرخ  گل خانه قهوه«:  را بخوانند رسيدند و توانستند تابلويش
!آمد دور مي از   را آه آوپتري  هلي  صداي و شنيدند
   را گذرانده  دوره  اين  آه  جواناني اآنون.  رسيد  پايان  به هايش فرسايي ها و طاقت  سختي  با تمام  رنجري  دوره بالاخره

 بود تا   آزموني  نوعي  به  دوره  اين گذر موفق.   داشت  هم  مباهات آردند آه  مي  خود مباهات  بودند و به بودند خوشحال
  و علي.  باشد  آنان  از ميان  در آينده  ارتش  بسا اميران اند و چه  بوده  دانشكده  دوره  آن هاي  زبده  اينان  آه دهد نشان

! بود  زبدگان  اين  زبدة صيادشيرازي
. ود ب  آرده فرسا را آسب  طاقت  دورة  اين  امتيازات او بالاترين.  شد  اعلام  رنجري  دورة  نفر اول  عنوان  به علي

  التحصيلي  فارغ  او در مراسم  زودي دانستند به  مي آنان.  بخورند  او غبطه  حال  به هايش اي دوره  همة هم  بود آه طبيعي
 را   صاحبش  ترقي هاي  جاده تواند در آينده  مي  آه اي ، جايزه  خواهد گرفت دار جايزه  دوربين  تفنگ  شاه از دست

..!هموار آند و
   طاغوت  باشد، از دست  اسلام  امير ارتش  در آينده  قرار است  آه  بود آسي  تقدير چنين گويي. ر نشد طو اما اين
! باشند  نداشته  ژاژخايي  براي اي  بهانه گيران  نگيرد تا فردا نكته چيزي
   در نتيجه  آردند آه  احتساب  را باهم  و رنجري  چتربازي  دو دورة ، امتيازات  شاه  به  دانشجويان  نماينده  معرفي براي

 اما سرگرد   نيز پذيرفت علي.  شد  معرفي  نفر اول  عنوان ، به  علي  از امتيازات  ناچيزي  با اختلاف فرد ديگري
:  نپذيرفت  گروهان فرمانده

   بد نبود ولي  امتيازش هم   نفر اول ، آن  بشوم  اول  بود آه  من از هر نظر حق.   زيباست  تقدير هم  همين دانستم  نمي من
 بود   فهميده  گروهان  را فرمانده اين.  بشود  اول  بودند آه  داده  را طوري جا استاد بود نمرات  او در آن  پسرعموي چون
   من  آمد در گوش  برگشتم  تهران  به  آه وقتي.  بود  آرده  بود و بررسي  پيدا آرده ، فرصتي  بوده  من  حق  شدن  اول آه

   چيزي  و از اعليحضرت  بشوي  تا اول  آنم  آاري بروم.   بشوي  اول تواني  آردند و تو مي ، بررسي  آس ، فلان گفت
؟ بگيري
   موقع  تا آن  بود، يعني  نرسيده  از شاه  نفرتم هنوز به(،   داشتم  گروهان  فرمانده  از اين  آه  نفرتي  خدا، روي با لطف

   آسي  از حق من.  خواهم  نمي  نه گفتم).   نبودم  موضع  و در اين  است  چطوري  وضع  بود آه فتاده ني ام هنوز دوزاري
. ، نياز ندارم خواهم نمي
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  پنجم فصل
 
 

   دوره  گذراندن  براي هايش اي  نفر از همدوره  هفده ، همراه  آوتاه  مرخصي ، بعداز يك  صياد شيرازي  علي ستوان
 تا   برگشت  گرگان  آرد و به جا اجاره  در آن اي  خانه  فرصت  در اولين علي.   رفت  اصفهان  به  توپخانه مقدماتي
   مقاومتي  حالا بدون  بود آه  گذشته  سخت  آنان قدر به  آن  علي  دوري  سال در سه.  آورد  اصفهان  به  را هم اش خانواده

. را بپذيرند و با او بيايند پيشنهادش
  او هر روز صبح. فهميد  نمي  خستگي  بود و هيچ  آرده  او را مضاعف  در آنار پدر و مادر شور و نشاط بودن
ها نيز  غروب. شد  مي  آماده  صبحگاه  در مراسم  از ديگران دويد و پيش  را مي  تا پادگان  خانه  آيلومتري  چندين فاصلة
رسيد   مي  خانه  به  آه  وقتي  آند؛ و تازه  آمك  خانواده  معيشت آرد تا به  مي ها تدريس  در آموزشگاه  از شب تا پاسي
! بود  و خواهرانش  برادران  و مشق  درس  به ي رسيدگ نوبت
. آند  تبريز معرفي٢ لشگر   را به  تبريز شد تا خودش  بار راهي  اين علي.  آشيد  طول  سال  يك  دوره اين

 لشگر را پيدا   پادگان  پرسان پرسان.  شد  شهر غريب  وارد يك  دست  به  ساك  گمنام  جواني  روز سرد پاييزي در يك
  خوابي  از بي  و آلافه  دراز آمده  از راه او خسته.   تعطيل٢   تا ساعت  ظهر بود و پادگان جا رسيد آه  آن  به وقتي. ردآ

 و دراز آشيد و   را زير سر گذاشت  را خواند و بعد ساك  ابتدا نمازش  محوطه  چمن  زمين ، در همان  گذشته شب
!  رفت خواب هوزيد، ب  مي  آه  باد سردي  به توجه بي

   زودي شد، به  زياد پيدا مي  در لشگر مانند آن  آه  دومي  ستوان  درجة  با همين  گمنام  جوان  اين  بود آه تقدير چنين
! شود  نگريسته  احترام  ديده  لشگر به بدرخشد و در تمام

   روز اين  سه اي لشگر تبريز نيز هفتهشد و در   مي ها تمرين  يگان  در همة  سرنيزه  جنگ  دستور شاه  روزها به آن
   گردان  به  او داشت  روز آه يك.  استاد بود  فن  نيز در اين  شيرازي از قضا ستوان.  گرفت  مي  صورت تمرينات
. آيند ها مي  آن  طرف  به  تعدادي  همراه  لشگر به  شد تيمسار فرماندهي داد، متوجه  مي  آموزش  سرنيزه  جنگ توپخانه

 داد اما ديد  او استراحت. داد  مي  نيروها استراحت  به  دقيقه  او بايد يك آه  شد با وقتي  مصادف  درست  آنان سيدنر
   به  ندهد و بلكه خواهند استراحت  از او مي  تيمسار با ايما و اشاره  و همراهان  توپخانه  يگان  فرمانده سرتيپ

اتفاقاً تيمسار نيز .  نكرد  اعتنايي  آنان  اشارت  افتاد و به  درس  نخستين  ياد آن ه ب  جوان ستوان.  دهند  ادامه تمرينشان
». را بكند بگذاريد آارش«:  تذآر داد  آنان  شد و به  اطرافيانش  حرآات متوجه
   يك آرد، آن  مي  نگاه  ساعت  به  آه  هرچه علي!  آشيد  تيمسار چقدر طول  و همراهان  ستوان  براي  دقيقه  يك و آن
   آشيد و به  راحت  رسيد و او نفس  عدد دوازده  به  آوچك  عقربة سرانجام.  بود  ايستاده  زمان شد گويي  نمي  تمام دقيقه
با .   فن  انجام  آردند به  شروع  علي  فرمان  خود ايستادند و به  در جاي  محكم همه. داد»  خود  جاي به «  فرمان گردان
   به  را بده تفنگت«:   گفت  علي به.  آمد  ميانشان  و به  گرفت  در سرلشگر پير جنبيدن  جواني روها، عشق آار ني شروع
». من
   اما عمليات گفت  بلند مي  سُخمه  از حرآت آه او در حالي.  نيروها  براي  سرنيزه  جنگ  آموزش  به  آرد شروع. داد

 بود،  ها را ديده  آموزش  اين  پيش  سال او خيلي.  بود  او پذيرفتني  اشتباه علياز نظر . داد  مي  را انجام  آوتاه سُخمه
آرد و  طور فكر نمي  اين  تيمسار خودش  آه اما افسوس.  آند  را فراموش  اصطلاحات  آن  بود بر اثر گذر زمان طبيعي

! آنند  او تبعيت  از حرآات  هم  ديگران انتظار داشت
»؟  سرآار ستوان درسته«:   و گفت  برگشت  علي  طرف به شد   تمام  آه آارش

»!خير تيمسار نه«:   گفت اي  ملاحظه هيچ  بي  جوان و ستوان



   سرتيپ  را در چهرة  آثار خشم علي.  بودند  فرو رفته  در بهت همراهانش.   است  شنيده  نشد درست تيمسار باورش
. آرد  مي  شرمنده ، سرلشگر را چنين  آدم  همه  نبايد در جلو اين  است  آرده اه آرد اشتب احساس. ديد  مي  توپخانه فرمانده

. بگويد  ندارد دروغ  عادت آه  افتاد و اين  نخستين  درس اما باز ياد آن
!  بزن  بستان زني تر مي  تو خوب ـ حالا آه

   داشت  حس  آه هرچه.   گرفت  فاصله  قدم سي.   را در هوا گرفت  آن علي.   انداخت  طرفش  را به٣ - ژ تيمسار با خشم
 بود   او شده  حرآات  مبهوت سرلشگر چنان.   برخاست گرد و خاك.   پرداخت  مرور فن  و به  ريخت  بازو و پاهايش به
»!  درسته اين!  خدا همينه به«:   گفت  تمام  شد، با شجاعت  او تمام  بعد عمليات  دقيقه  سه  وقتي آه

»! تيمسار سپاس«:   صدا گفت  يك  گردان اش  اشاره جا آورد و به  به  احترام ايش بر علي
 شد اصلاً ماجرا را  تر در آار باعث  بيش  بسا فرو رفتن  و چه  گرفت  را پي  آموزشش  دور شدند علي  آه آنان

.   پادگان  برگردد به ورد و عصر دوباره تا ناهار بخ  رفت  منزلش  شد او به  تمام  آه  برنامه  همين براي.  آند فراموش
.  داشت  سزايي  به  او نقش  بود و در آيندة  علي ساز براي  سرنوشت از لحظات  يكي  لحظه اما آن
  تئاتر از طرف  آمفي  بايد بروند سالن  افسران  گفتند همة  انتظامات از همان.   برگشت  پادگان  او به  دو بود آه ساعت

. تر  پايين  درجات  بعدي هاي  و در رديف  و سرهنگان  جلو اميران هاي در رديف.  بودند همه.  رفت.  ست ا لشگر جلسه
   خيرة  قرار گرفت  آه  آن پشت.   رفت  تريبون  طرف  به  آمد يكراست تيمسار آه.   آخر نشست هاي  در صندلي او درست
:  آشيد و گفت  سفيدش  موهاي ه ب بعد دست.  گشت  مي  آسي  دنبال  شد، گويي حاضران

!  بلد است  ستوان ، آن  سرلشگر بلد نيستم ، من ـ بله
   و در دل  قرار است دانستند ماجرا از چه  مي ها آه ؟ مگر توپچي  چيست ؟ منظورش  چه يعني.  ماندند حاضران
:تيمسار پرسيد. آردند  مي مباهات
. دانم  او را نمي  اسم  بود؟ من  آي  ستوان ـ آن

» ، قربان  صياد شيرازي ستوان«:   بلند شد و گفت  توپخانه  فرمانده سرتيپ
.  برگشت  طرفش  سرها به همه.  بلند شد و خبردار ايستاد ستوان

.  بلد است  سرنيزه  را در جنگ  عمليات  افسر زيباترين  اين  ديدم  رفتم ، من  بله-
 ياد   هستيد، بياييد از اين  رزمي شود آه  مي  ادعايتان ها، شما آه پياده«:   و گفت  برگشت  پياده هاي  گردان  طرف بعد به

»!  نيست  هم  تخصصش  تازه بگيريد آه
: بود  اين  تيمسار يوسفي  پاياني سخن

 بدهيد،   را تمرين  داريد نيروهايتان  وقت تا دو هفته.  دهند  انجام  لشگر درست هاي  يگان  زيبا را همه  عمليات ـ بايد اين
!مرخصيد.  لشگر برگزار خواهد شد  در همة  سرنيزه  جنگ  مسابقة  دوم  هفتة در پايان

   را ترك گفتند، جلسه  مي آمدند و تبريك  مي  پيشش  آه اي رتبه  عالي  و افسران  دوستانش  ابراز احساسات  در ميان علي
.آرد

ها   توپچي  نوبت وقتي.  را ديد  آرد و عملياتشان ها سرآشي  يگان  همةتيمسار خود شخصاً از. روز موعود فرا رسيد
   گردانشان  شدن  واقع مورد توجه.  سرتا پا شور بودند و نشاط.   است  عمليات  اجراي  آماده رسيد، ديد گردان

   را شروع  آارش  پارچه  و يك  هماهنگ  گردان  صياد شيرازي  ستوان  فرمان به.  بود  آرده  را مضاعف هايشان روحيه
». ببينند  بيايند و از نزديك بايد همه!  نگهداريد دست«:  وجد آمد و داد زد  تيمسار به  قدر زيبا آه و آن. آرد
». دهد  را انجام  بيايد عملياتش  سرآار ستوان گردان«:  تيمسار گفت.  آمدند همه

گرد .   پيشين  بار بسيار زيباتر از دفعه اين.  آرد  را شروع يزه سرن  جنگ  و عمليات  خود قرار گرفت  در جاي گردان
:، تيمسار داد زد  نشست  آه و خاك
 !  خوب  خيلي ـ گردان
.  انداخت در فضا طنين» ! تيمسار سپاس«ـ فرياد 

   آمد و نزديك  بيرون  پياده هاي  از گردان  از يكي  ديدند سرگردي  بودند آه  هنوز غرق در خوشحالي افراد گردان
».  است  ياد داده  را غلط  عمليات هاي  از درس  يكي  ستوان تيمسار اين«:   آوبيد و گفت هم  به  را محكم تيمسار پاهايش

» سرگرد؟ آجا را جناب«:  پرسيد علي
».دهند  مي  انجام شماره   او در سه  داد اما گردان  انجام  شماره  بلند را بايد در پنج سخمة«:   تيمسار گفت سرگرد رو به
»؟  ستوان گويي  مي چه«: تيمسار پرسيد

   آه  شده  هفده نوشته در صفحه. اند  نكرده  مطالعه  را خوب نامه  سرگرد آيين  جناب متأسفانه«:   گفت  با خونسردي علي
». دهند  انجام  شماره  را در سه  عمل توانند اين  باشند مي  نيروها ورزيده وقتي
»! را بياوريد نامه آيين«:  سار گفتتيم



. نامه  آيين  دنبال  رفت سرگرد خودش
   را باز آرده  سرنيزه  جنگ  آتاب  بود آه  قبل  هفته يك. آند  مي  چيز را درست  اگر خدا بخواهد خود همه  آه گويم مي
  صفحه.  داد  تمرين  شماره شود در سه  را مي ه شمار  پنچ  باشند، اين  ورزيده  اگر افسران  بود آه جا نوشته ، در آن بودم
. هفده بود ، صفحه  هست  يادم  هنوز هم آن

 رسيد   آه وقتي.   است گويد، درست  مي  ستوان  را آه چه  بود آن  بود و ديده  را باز آرده  آتاب  راه سرگرد در بين
».  است  با سرآار ستوان  حق خواهم  مي  معذرت من«:  جا آورد و گفت  به مجدداً احترام
 روز بعداز   سه  دستور تيمسار در هفته  لشكر پيچيد و به  در تمام  صيادشيرازي  علي  ستوان  و آوازة  نام بعد از اين

. آردند  مي  تمرين  سرنيزه  جنگ اي  با هر درجه  پرسنل  او همة  فرمان  و به رفت  سكو مي ، او بالاي  صبحگاه مراسم
 در   روزي  آه  بوده  همين شايد براي.  دانست  را مي تيمسار نيز اين.  آيند نباشد  خوش اي  عده  براي  اين  آه ت اس طبيعي
   آه بينم  مي قدر لياقت  آن  جوان  اين  در ناصية من.  خاطر بسپاريد  را به  آدم  اين نام« :   گفت  از نظاميان  جمعي ميان

»! شود  ايران  ارتش  زميني  نيروي  فرمانده  بماند، روزي  در امان  حاسدان باشد و از شر  يارش اگر بخت
   تعريف  علي  ماجرا را براي  اين  وقتي  سجادي ستوان.  بود  هم  علي  از دوستان  يكي  سخن  اين  شنوندگان در ميان

»!ها  حرف  اين  به چه، ما را   بردار مهدي دست«:   و گفت  پنداشت  را شوخي  خود نيز آن آرد، علي
  ها نقش  مسؤوليت  در آسب ها خيلي ها و شايستگي  لياقت  شاهنشاهي  در ارتش  آه  است  اين واقعيت.   داشت  حق علي

.  بود  و اشراف  اعيان  فرزندان  عمدتاً در تيول  تيمساري  درجات نداشتند، بلكه
، او از  هايش اي  دوره  و هم  دوستان  شهادت شد، اما به  مي  افزوده  علي  و احترام  روز بر عزت  روز به  همه با اين
  تر هم تر و خاشع  روز افتاده  روز به شد و بلكه  مغرور نمي ها هيچ  قرار گرفتن  و مورد احترام  توجهات  همه اين
:گويد  مي  چنين  باره در اينديد و خود   مي  ديگري ها را در جاي  لطف  اين  چرا؟ او سرمنشاء همه راستي به. شد مي

   دست  از آن  آه  نبودم  و حاضر هم  داشتم  تمسك  آن  به چنان  هم  نماز بود؛ چون ها از آجا بود؟ از آن  عزت حالا اين
. بكشم

 
يرد  بگ  در مرزها صورت  تحرآاتي  بود آه  شده  باعث  سياسي اختلافات. آمد  نمي  و عراق اخبار خوبي از مرز ايران

   به  امكاناتش  شد با تمام  داده  لشگر تبريز مأموريت  به بنابراين.  پيدا آند  روز قوت  روز به  نظامي  درگيري و احتمال
تيمسار .  بود  لشگر ايران ترين  روز آماده  آن  داشت  آه  ممتازي  خاطر فرماندهي  به٢لشگر .  شود  منتقل غرب
   نيروهايش  دفاعي  بنيه  خاطر تقويت  به  همين براي.  بود  و انضباط  نظم او عاشق. دورزي  مي  عشق  آارش  به يوسفي
 سر بكشد و از  هايش  يگان  به  تعطيلات  يا ايام  هنگام آمد در شب  مي  پيش فراوان. آرد  نمي  دريغ  آوششي از هيچ
   رشدشان آرد وزمينة  مي  را تشويق  ابتكار و نوآوري  او افراد اهل  آه ديگر اين.  باخبر شود  آنان  و نارسايي مشكلات
: بود  مستعجل اما دولتش... آرد و  مي را فراهم

   اعليحضرت  و نه  است  فرد محكمي  دارد آه  فرمانده  لشگر يك  اين  رسيد آه  رژيم  بالاي  لشگر به  اين سروصداي
 بود؛   رزمي  و توان  دفاعي  بنية  بالا بردن  فقط  و فكرش گفت  چيزها نمي  از اين وقت او هيچ.   هيچي گويد و نه مي

   بود و هيچ  و سالم  پاك  بود ولي  نكرده  هم  از هر نظر بود؛ ازدواج  و پاآي  سالم  بود؛ آدم  حرآت  در حال هميشه
   از آن  بود آه  بالا رفته مديريت و   و قدرت  از نظر توان  قدر امتيازش  لشگر اين اين... بود  در او نديده  آسي هرزگي

. آردند ترسيدند و لشگر را منحل
   ديگر واگذار شد و گردان  لشگرهاي  به هايش  شد و يگان  منحل٢ لشگر   آه  آشيد تا اين  طول  سال  يك  مأموريت اين

 بود   و با شخصيتي رسته وا  مردي  تيمسار يوسفي هرچقدر آه.  رسيد  آرمانشاه  زرهي٨١ لشگر   نيز به توپخانه
ها   يگان  در همة  و آرختي آرد و سستي داد مي فساد در لشگر او بي.  بود تربيت  و بي  دانش ، آم٨١ لشگر  فرمانده
.  رفت  پيش  از ارتش  جدايي  تا آستانة  طور جدي  به  در برخورد با او علي روزي.  بود نمايان
   داد آه  او توضيح  ستاد به رئيس.  را خواستند  از ستاد لشگر علي ود آه ب١٣٥٠   سال  ساعات  روز نخستين آن

   پاسگاه  يك  سوي  عراق به  از خاك  خمپاره  چند گلولة  قرار بود آه ماجرا از اين.  دهد  را بايد انجام  بزرگي مأموريت
   عنوان  شود تا به ها مشخص  گلوله ود آمدن فر  دقيق  بودند بايد مكان از مرآز خواسته.  بود  شده  شليك  ايران مرزي

. شود  ارائه  خارجه  وزرات ، به المللي  بين  در مجامع گيري  پي سند براي
   هم  لشگر، آه  نظامي  آارشناس ترين  و بايد زبده  است  مهمي  مأموريت  اين  آه دانست  قدر مي  ستاد اين رئيس
 را مرد   صيادشيرازي  علي او ستوان.  برساند  انجام  را به ، آن  و عمليات  رزم ه آشنا ب  باشد و هم  ماهري خوان نقشه
   صادر آرده  مأموريت  حكم  نامش  و او نيز به  آرده  لشگر معرفي  فرمانده  او را به درنگ  بي  بود، پس  آار ديده اين
.بود



   اسكورت جا براي  مستقر در آن  ستاد از يگان ان فرم  تا طبق  سومار رفت  به  راست  شد و يك  سوار جيپ ستوان
 ستاد و   آه  اين  بود ضمن  بددهني او آدم.  ننهاد  ستاد وقعي  فرمان  به  يگان اما سرگرد فرمانده. خود، نيرو بگيرد

   يك نشينجا ب ؟ همين  سير شدي پسر تو مگر از جانت«:   گفت  علي ، به  نگذاشت  نصيب  لشگر را از ناسزا بي سران
»!  ديگه  را بكن  قضيه  و قال  آن  سرهم چيزي

 و   آرد سرگرد زير بار نرفت  استدلال  آه هرچه. شد  مي  بود و نبايد آوتاهي  مهم  خيلي  مأموريتش اما از نظر علي
»!  آمدي ، خوش  تو نيرو بدهم  به توانم  نمي ، من داداش«:   گفت  آخر با عصبانيت دست
 سرگرد را بالا   جناب   روي  بيايد و آن  آوتاه  فهماند آه  دوستش  به ، با اشاره شناخت  را مي  علي  آه فسرانش از ا يكي

. آرد  همراه  را با علي  توپخانه  نفر از نيروهاي و همو هشت.  او نيرو خواهد داد  به نياورد، خودش
   عقب  همراهانش  آرد خودروهاي  احساس علي. تر شدند زديك مرز ن  گذشتند و به  خلوت هاي  آوه  خم ها از پيچ جيپ
»ايد؟  چرا ايستاده پس«:  و پرسيد  برگشت ؛ عقب  است  پيدا آرده  و ايرادي ها عيب  از ماشين  آرد لابد يكي گمان. ماند
، تو  قربان«:   گفت باني بدهد اما گروه  روحيه  بهشان  و خواست  گفت چيزي. اند  ترسيده فهميد آه.   نگفت  چيزي آسي

»؟  بدهي  آشتن  ما را به خواهي چرا مي
»! شمارا  نه  جلوترم اتان  از همه آند آه  را تهديد مي  من  باشد، اول ، اگر خطري پدرجان«:   گفت علي
  گدار به  بي توانيم مي و ن  داريم  و بچه ، اما ما زن  نيست  انتظارت  چشم ، حتماً آسي  قربان تو جواني«:   گفت  آس همان
»!  بزنيم آب
»!  جهنم برگرديد به«:   شد و گفت  عصباني علي

   دارد، هنگام  آه  و امكاناتي  و دبدبه  آبكبه  همه  با اين  آه  است  ارتشي  چه در فكر بود، اين.  آرد  حرآت خودش
! دارش ز سرباز و درجه ا  هم ، اين اش  از فرمانده آنند؟ آن  مي  خالي  شانه آارزار همه

.آيند  مي  دنبالش  نيز به  ديد آنان  فكرها بود آه در اين
،   را گرفت  پاسگاه  رئيس  و اطلاعات  گزارش  وقتي علي.  رسيدند  هلاله خزر در منطقة  ني  مرزي  پاسگاه  به سرانجام

 چكار   درگيري  داد تا در صورت  پاسگاه رئيس   را به  لازم دستورات.  عراق برود  خاك  ديد بايد شخصاً داخل لازم
.  رفت  پيش  جوانمرد ، به  از نيروهاي  و خود با تعدادي  گذاشت  را در پاسگاه همراهانش. بايد بكند

 را   شايد من  تپه ها از بالاي عراقي.   جلوتر بروم جا باشيد تا من شما همين«:   را مستقر آرد و گفت  آنان در شياري
 دستور   خودم  آه  را بدهيد مگر اين  نداريد جوابشان  آنند اما شما اجازه  تيراندازي  سويم  دارد به د، احتمالببينن
». بدهم
آرد تا بتواند   پيدا مي  گذاشتن  شاخص  براي  مناسبي بايد مكان. زارها جلو آشيد ها و ني  بوته لاي خيز از لابه سينه
اميدوار .  آرد  در جا ميخكوبش  تيري  شليك  صداي  بود آه  را نيافته  مورد نظرش ان مك هنوز آن.  آند برداري نقشه

.  آردند ها تيراندازي  عراقي  سوي  شدند و به  تحريك  ندهند اما آنان  آنند و جوابي  خويشتنداري بود نيروهايش
.   نيروهايش  داد و فرياد او بود به رسيد ي نمي جاي  به  آه چه  آن  ميان  و در اين  گرفت  شدت  از هر دو طرف تيراندازي

   اصابت  محل  مختلف  و آاغذ در آورد و از زواياي قلم.  دهد  را انجام  آار خودش  طرفين بازي بهتر ديد در زير آتش
.  برگشت  ايران  خاك  از آار خود به  آرد و راضي  را ترسيم  عراقي هاي گلوله
   به  با موفقيت  را در ارتش  مأموريتش  نخستين  آه  از اين  خوشحال  و صبح  را نوشت  گزارشش  شب ، همان ستوان
گفتند .  ستاد  رئيس  بودند حتي  در مرخصي  همه  نوروزي  تعطيلات  ايام در آن.   ستاد لشگر رفت ، به  رسانده انجام

   اما به تا ظهر منتظر نشست.  دفتر او رفت   به با خوشحالي.   اوست  لشگر شخصاً منتظر گزارش تيمسار فرماندهي
».فردا بيا«: گفتند.  نشد حضور پذيرفته

 بر خود سرلشگر،  علاوه. جا آورد  به  اتاق شد و احترام داخل.   تيمسار او را خواست فردا حدود ظهر بود آه
.  لشگر را داشت  اطلاعات٢   رآن  مسؤوليت جا بود آه  در آن  هم سرگردي

 و  ام  داده  انجام  آار خوب  يك  آه  از اين ، خوشحال  را باز آردم  نقشه من... ؟  چكار آردي  ستوان ياور ببينمب:  گفت
. گيرم مورد تقدير قرار مي

   نگاه طوري  او چرا اين فهميدم  نمي  هم من. آرد  مي  من  به  نگاهي آرد، يك  مي  ايران  نقشه  به  نگاهي يك.  آرد او نگاه
  ؟ گفتم است  ايران  يا عراق در آجاي  عراق است  در آجاي ايران!   ستوان  گفت  دفعه يك.   داشت  تعجب حالت. آند يم

  ، به  نداشت  نقشه  به  و آگاهي  نداشت ؛ او تخصصي  افتاده  شكلي  چه  به  نقشه  نبود آه  حواسم من.   است  ايران در غرب
   مسير عمومي  عراق گاه  خاك  داخلي هاي  و فرورفتگي  رفتگي ؟ پيش  چه  يعني  بزرگ مقياس.   بزرگ  با مقياس نقشه
  بنابراين.   است  ايران  خاك  رفتگي خزر در پيش  ني  ـ پاسگاه  بودم  گرفته  نقشه  من  آه جايي  آن زند، يعني  مي هم را به
جا   چرا اين  آه گفت  مي مرتب.  بود  بزرگ  مقياس ، چون د شمالافتا  مي  ايران ، خاك  بودم  مرز گذاشته  من  آه جايي آن

؟  جنوب  به عراق افتاده



   ما بدو بيراه  آرد به ، شروع  است  شده  طوري  اين  آه  چيست  مسأله  اين  علت  از نظر فني  آه  بدهم  توضيح  تا آمدم من
   آسي ؟ من  بگذاري  آلاه خواهي  را مي ؟ سر من  بمالي  شيره هيخوا  را مي  تو سر من ها آه  حرف  قبيل  و از اين گفتن
 امور   در وزرات  الان  من اسم.   بودند باز آردم ها بسته  افغاني  هيرمند را وقتي  رودخانة  دومي  در ستوان  آه هستم

.  نكني  عمل ريطو  اين  آه  را ندهند تا تو باشي  مأموريتت العادة  فوق گويم مي.   است  ثبت خارجه
!  آردم  مي  حرارت  احساس  و ناراحتي از فشار عصبي. اند  گذاشته  را در آوره  من  آه  آردم داند احساس خدا مي
 مرزها را زياد   اين  من ولي.  سرلشگر بود ، ايشان  يا دو بودم  يك  ستوان  زياد بود؛ من  خيلي امان  و درجه  سني فاصلة
 از آجا بايد  دانستم  نمي ؛ ولي  نداشتم  و ترس  چيزها وحشت  زياد از اين  بود آه  حالتي  يك ام  روحيه ي، يعن  نداشتم قبول
   ديگري  در حال من.   بگويم آرد پاسخ  مي  من  به  آه هايي  توهين  و اين  بدهم  نشان العمل  عكس  و چگونه  آنم شروع
   وظيفه  انجام  مورد خوب  در يك  بود آه  خوش ؛ دلم  بگيرم العاده  فوق  بخواهم  آه ها نبودم  مايه  و اصلاً در اين بودم
   و ديگر در اين  زير پايم  و بيندازم  را بكنم  خودم  و درجه  ببرم  دست  آه  اين  و آن تر نيست  بيش  راه  يك ديدم.  ام آرده
   يك بعد فرمانده. ماند  نمي  باقي  من  براي  اصلاً شخصيتي  بكنم  خدمت طوري  اين خواستم ، زيرا اگر مي  نمانم لباس
   پاره  را تكه رسيد آن  مي  دستم  دم ، اگر چيزي  انفجار داشتم  و حالت  بودم  ناراحت  خيلي من.   و رفت  گذاشت مرتبه
!  داشتم  حالتي  چنين ، يك آردم مي

   آنيد و بعد به  مرا گوش  شما حرف  سرگرد، لااقل جناب«:   گفت. بود و او  تيمسار تنها سرگرد مانده حالا با رفتن
»...  بزنم  حرف  من او اصلاً نگذاشت.  آنيد تيمسار تفهيم
»! آردي  مي  قانعش  خودت  داشتي  گفتن  براي ، اگر چيزي  آن ، بس  خوبه خوبه«:  داد زد حوصلگي سرگرد، با بي

: گفت  نبايد مي  را آه چه  آن  و گفت  رفت  سياهي  علي  چشمان. انفجار فرا رسيد  لحظه  آن ناگهان
!فهميد  نمي  خر هم  اندازه  به آدامتان  شما هيچ  آه  رسيدم  نتيجه  اين  حالا به من!  گويم  مي  چه  ببين  آن ـ گوش

:سرگرد جا خورد
گويد خر؟  سرگرد مي  به ؟ مگر ستوان گويي  مي  چه  است ـ معلوم
!  سرلشگره  آه گويم  مي  هم ات  فرمانده  آن  به  سرگردي طور شد تو آه  اين  آهـ حالا

   از قيد همه  آه  خشمگين  جوان زد، اگر آن  پر نمي  در پادگان اي  پرنده  آه  روز تعطيلي در آن. سرگرد در خود لرزيد
   از پاآت  را از او دزديد و سيگاري  نگاهش د؟ پسرسي  مي  فريادش  به  آسي آرد چه  مي  او حمله  بود، به چيز گذاشته
. شد  از او نديد، از اتاق خارج العملي  عكس  آه علي.  در آورد سيگارش
  ، تنها و نااميد، سرازيري  خورده  و شكست خسته.  است  شده  چيز تمام  آرد همه  آمد احساس  بيرون  آه از پادگان
   حال  به گريه.   داشت  گريه  هواي  سخت  بود و دلش  شده  جمع  در چشمانش اشك.   گرفت  در پيش هدف  را بي خيابان
   تمام  آند آه  شروع  از اول خواست  مي  هنگامي حال.  بود  داده  را از دست  عمرش  بخش  از بهترين  سال  هفت خود آه

   سالگي  و هشت  بيست  در آستانة او اآنون. ردخو  مي هم  به اش  زندگي هاي  برنامه  و همة باخت  مي  رنگ آرزوهايش
   برگزاري  او بودند تا براي  انتظار برگشتن  بودند، چشم  مشهد شده  باز مقيم  آه اش  و خانواده  داشت  ازدواج  به تصميم
. درگز بروند  عقد به مراسم
   او در آن  است درست.  را نبيند  اشكش سي آند تا آ  جلوگيري هايش  اشك  و آوشيد از سريز شدن  را بالا گرفت سرش
   بود آه  قائل  خود حرمت  لباس قدر به ، اما هنوز آن  داشت  نفرت  و اميرانش ، از ارتش  سرخوردگي لحظه
. را ببيند  سربازي  اشك  رهگذري خواست نمي
 در   آرد اتفاقي  احساس ناگهان.  شود بك بود تا س سخني  هم  دنبال  پردردش وزيد و دل  مي  بر سر و رويش  بهاري نسيم

:افتد  مي درونش
   نماز خوان  آه من.   بودم  عجيبي  و حال  زمزمه در يك.  آردم  مي  و با خود زمزمه  بودم  دروني  تحول  يك  در حال من
 با  ، داشتم  خاص هاي  با مراقبت م بود  آرده  را حفظ ام جا سلامتي  نماز تا آن  و با همين  ياد خدا را داشتم  و توفيق بودم

   من  زندگي  برخورد آرد؟ دورنماي طوري  اين  چرا با من  اين  بودم  منتظر تشويق  خدايا من  آه آردم  مي خدا صحبت
! خواهد شد؟ چه
   خدمت ، خوب ام آرده  فكر مي  بيراهه  خيلي  آه فهميدم..  جا افتاد؛  من  دوزاري جا بود آه  از همين  معروف  قول به
 از   يكي  اين فهميدم.   است  هدفدار نبوده  آارم ، ولي  در آار نظامي ام آرده  مي  شناسي  وظيفه ، خوب ام آرده مي
،  طور است  اين  است  دارد و در صحنه  با ما تماس  آه  اين وقتي.  هستند  همين  همه  هم  بالاترهايش ، از اين هاست آن

.طور هستند  همين  هم  شاه  تا برسد به  بالاترهايش  آن  است معلوم
   او فهماند آه  و به  لشگر رفت  فرمانده  از ماجرا خبردار شد، پيش  ستاد وقتي رئيس.  داد  عزت  علي  خدا به و باز هم
 خود   اشتباه سار بهتيم.   است  نبوده  برخوردي  و سزاوار چنين  داده  انجام  خوب  را خيلي اش  وظيفه  شيرازي ستوان



 را   واقعه  آن  چنان٢  و سرگرد رآن!  آند  از او عذرخواهي  آند، اما هرگز نتوانست  آرد جبران برد و سعي پي
! بود  نيفتاده  اتفاقي  هرگز چنين  گويي  آرد آه فراموش
ها شدند و باز   نيز تشويق بالاترش   او فرماندهان هاي  داد و از رهگذر شايستگي ها نشان  از خود لياقت  علي باز هم

.اش در لشگر پيچيد  و آوازه  نام هم
   عمويش  را در خانة آلش  همسر ايده ، سرانجام  مختلف  در شهرهاي  و گشتن ها تحقيق  بعداز مدت  علي٥٠  در سال

.  يافت  شجاع محمودخان
   ازدواج ، دنبال  بودم  هم  مختلف هاي  در شهرستان ، من در بُعد ازدواج.   گرفت  را خيلي  دستم  در زندگي  متعال خداي
   با او زندگي توانم  نمي آردم  مي  احساس ديدم  مي  را آه  ظاهرش  وضع شد همان  مي  معرفي  هرآسي ، ولي  بودم هم
 محدود بود و  ام  و آگاهي  نماز را داشتم  فقط آرد چون  ايفا مي  نقش  من  نماز در زندگي  بود آه  از جاهايي اين.  آنم

   خودمان  افتاد در شهرستان يادم. طور  همين جا هم آرد؛ همين  مي  مراقبت جا مرا عجيب  نماز همه اين.  بود  آم معرفتم
.  همان  سراغ روم  مي ، گفتم  بودم  نپذيرفته  موقع  آن  من  بود آه  آرده  پيشنهادي  موقعي  يك پدرم

 بود ـ   حجاب ديدم  در ظاهر مي  آه چه  آن رفتم  مي جا آه  آن چون.  بود  دخترعمويم يعني.  بود  خودم او از بستگان
 با   بود آه  بشود اين تواند جلب  مي  همسري  چنين  به  اعتماد من  آردم ها برقرار بود ـ احساس  آن  در خانوادة حجاب
.  مبنا نهادم  را بر همين  انتخابم  راحت خيال
   و فرماندهانش  از مسؤولان  بعضي  اخلاقي ها انحرافات  از آن  يكي  آه  داشت  زيادي  روز، مشكلات  آن٨١ لشگر
  اي  او هرگز ذره  همه با اين.  داشتند  زيادي هاي  محدوديت  مانند علي  افراد متديني اي  آلوده  فضاي طبعاً در چنين. بود

 و   عبادت  براي ها فقط  از اتاق  بودند، يكي  آرده  اجاره  منزلي  با دوستانش  آه واج از ازد پيش.  نيامد  آوتاه از عقايدش
   را از آيف اش  نماز او سجاده  هنگام  بودند آه  ديده  لشگر فراوان  آار پرسنل در اردوها و محيط.  بود اشان مطالعه
 و  رنگي  يك همين.  نياز است  بي  نياز با درگاه راز و  و سرگرم  آرده  پهن  زمين  باز روي  و در فضاي درآورده
   در مقابل او نيز گويي.  خود ببينند گاه  همراز و تكيه  عنوان  او را به  جوانان  اغلب  بود آه  شده  او باعث آزادمنشي

 بر حذر  تباهي فساد و  هاي  در دامگاه  را از گرفتار شدن آوشيد آنان ديد و مهربانانه مي  مي  خود را مسؤول همه
   را با آنان زد و مدتي  سر مي  سربازان هاي  و آسايشگاه  پادگان ، او به  تعطيلي  اوقات  اغلب  همين براي. دارد
.گذرند مي

: را گرفتند و گفتند  جلوش  يگانش  دو نفر از سربازان روزي
خوانيد، ما از   داريد و نماز مي  علاقه  خيلي  اسلام ه شما ب ايم  فرق داريد، ما ديده  خيلي ، شما با ديگران  ستوان ـ جناب

.   بگذاريم  اسلامي  معارف  جلسة  ساعت  يك  آتشبارمان دارهاي  سربازها و درجه ها براي  تا شب خواهيم  مي شما اجازه
 آنند، اما   مذهبي  فعاليت  داد آنان  شد و اجازه  خوشحال  دارند، خيلي  از اسلام  زيادي  مطالعات  فهميد آنان  وقتي علي

. باشند  ضداطلاعات مواظب
   و اسلام  ايمان گويند جرقة  مي  آه جاهايي.  شدند  آتشبار ما نمازخوان ها آار آردند تمام  اين  آه  ماه  يك در عرض

   اصلاً تجربه  را من اين! شود  از منكر چقدر مؤثر مي  و نهي  معروف  و امر به گيرد چقدر اثر دارد؟ مجاهدت مي
.  بودم نكرده

   شد و با نشريات  آشيده  شهر هم  مذهبي  جلسات  به  علي  پاي  و گريخته ، جسته  آنان  درخواست  و به  ايام در همان
  او امربه. شد تر مي  بيش  در جامعه  اسلام  احكام  آارآيي ها هر روز باور او به  آگاهي  اين در ساية.   آشنا گشت اسلامي
 در  فكرش  هم  از دوستان او و تعدادي. اعتنا نبود  آار خود، بي ها و مفاسد محيط  پلشتي آرد و در مقابل  مي معروف
.  داشتند هايي  شهر برنامه  و محرومان  نيازمندان  ياري  خود، براي حد توان
.  را بگيرند  آنند و نهايتاً مسؤوليتش گ فضا را بر او تن آم  شد آم  فاسد باعث  در برابر فرماندهان  علي ايستادگي
   وقتي علي.  دادند  او هديه  به  او آادويي هاي  مهرباني  پاس  برگزار آردند و به  توديع  او مراسم  براي  يگانش پرسنل

ها و   خستگي  شد آه  خوشحال  چنان  است  آن  در داخل  آريم  جلد قرآن  آاغذ آادو را باز آرد و ديد يك آه
   با ياري  را آه ديد بذري  او مي  نبود حال ها مرسوم  هديه گونه  روز اين آن.  را از ياد برد  فرماندهانش هاي مهري بي

!   است  زده  جوانه اند اآنون  آاشته  در يگانش  آرمانشاهي  دو جوان او آن
 در  هايي  خود، دوره  افسران  انگليسي  زبان ي اعتلا  بود براي  گرفته  هوايي تصميم  تقليد از نيروي  به  زميني نيروي
   شدگان  از پذيرفته  يكي  علي  آمد آه  عمل  به  آزمايش ها از داوطلبان  يگان  منظور در همة  همين به.  بگذارد تهران

.  بود لشگر خودشان
   آلاس  نفر اول  عنوان شد، به  مي ريس تد  آمريكايي  استادان  توسط  آه  دوره  آمد و در پايان  تهران  به او با همسرش

 داشتند و با   جلساتي  بود آه  آشنا شده  مذهبي هاي  از گروه  با يكي  بود او در تهران  مهم  آه چه اما آن.  شد معرفي



 بود  د شدهمن  علاقه  جلسات  مباحث اين  به علي. دانستند  مي  را غير مشروع  تلويحاً حكومت  و روايات  از آيات استفاده
. برگردد  غرب  به  مجبور شد دوباره  زبان  دورة اما با اتمام

   بالستيكي  هواسنجي  در رشتة  متخصص  تربيت خواهد براي  مي  زميني  شد نيروي  اعلام  نكشيد آه  طول  مدتي ولي
 صياد   علي  مختلف هاي عداز آزمون ب  شدند آه  مرآز معرفي  به  گزينش  براي داوطلبان.  آمريكا بفرستد دو نفر را به

 لشگر آوشيد   چرا فرمانده  آه  نيست معلوم.  شدند  انتخاب  دوره  اين  براي٨١ هر دو از لشگر   الهي  و علي شيرازي
 شهريور   اول  در هفتة  آرد و گفت  نيرو، خود پادرمياني  فرمانده  آند، اما تيمسار اويسي  دو جلوگيري  آن از اعزام

!  نيست  پذيرفتني  آوتاهي يد هر دو افسر در آمريكا باشند و هيچبا
. سفر شد آماده)  ع( رضا   امام  در مشهد برد و بعداز زيارت  پدرش  خانة  را به  همسرش علي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ششم فصل
 
 

 با   ايراني ، دو جوان نشست   زمين  به  نيويورك  تاخير در فرودگاه  ساعت ، با سه  امريكن  پان٤٥٧ پرواز  آه وقتي
  هم  به  مبادا قرارشان  بود آه  آرده  را نگران تأخير پرواز آنان.  شدند  وارد سالن  ساير مسافران آشفتگي در ميان

   گمان ها  آن  بودند آه تر از آن  منظم  نيايد؛ اما مهماندارانشان  سراغشان  به  آسي  غربت  باشد و در ولايت خورده
 دو از   آن  خروج  بودند، از لحظه  گرفته  عهده  را به  آنان  مهمانداري  داوطلبانه  آه  آمريكايي دو سروان. ندآرد مي

. بودند  منتظرشان  در فرودگاه  بودند و اآنون گير آرده  را به فرانكفورت و نيويورك پي  آنان ، پروازهاي تهران
   وقتي علي.  شد  داده  اتاقي  هريك  به  پادگان  نزديك در هتلي.  شدند ما منتقل اوآلاه  در ايالت  سيل  شهر فرت  دو به آن

   الهي  فارسي  مجيد با ترجمة االله  جلد آلام  يك اش  شخصي  وسايل  را باز آرد و از ميان  مستقر شد ساآش در اتاقش
   را بيرون نمايش  قطب سپس.  آورد  بود، بيرون ده منتشر ش  انگليسي  زبان  به  آه  اسلام  مكتب  مجله  و تعدادي اي قمشه

. را يافت  قبله  آرد تا جهت  و آتابي آورد و حساب
جا   آن  به  مختلف هاي  تخصص  آموزش  براي  را ديدند آه  ايراني  از افسران  رفتند تعدادي  افسران  باشگاه  به  آه شب
.ها بود  ايراني  نمايندة ند آه شد  معرفي  سرواني جا به در همان.  بودند آمده
   آشور ديگر در مرآز توپخانة  و چهارده  آمريكايي  با حضور افسران  بالستيك  هواشناسي  عالي  فردا دورة صبح
 تنومند   هيكل  ميان در اين.  بودند  آمريكايي  همه  جز دو عليA   نفرة  بيست در آلاس.  آمريكا رسماً آغاز شد ارتش

  آهاي«:   گفت وطنانش  هم  به  آشيد و خطاب  و نشان  بدو ورود خط او در همان. آرد  مي  جلوه  از بقيه يشمستر داد ب
»!  منم  دوره  اين ها، نفر اول بچه

 ديگر در   فهميد او در جاي علي. آورد  مي  را فراهم  خاطر ديگران  انبساط  ماية  بود و با حرآاتش اي مرد خوشمزه
.  است  آمده  آموزش  خود به  عالي  دورة  طي  و حالا براي  است  مدرس تري  پايين در سطح   رشته همين
  ها آه  خارجي  برسد به  بودند، چه  سپر انداخته ها هم  خود آمريكايي  آه  قدر مشكل  بودند، آن ها بسيار مشكل درس

   از آموختن اي  بود تا لحظه  را محكم بسته  آمربندش لياما ع.  داشتند  هم  زبان  مشكل عمدتاً در آنار ديگر مشكلاتشان
   زمان  ناهار و استراحت  براي  تا دو ساعت  و نيم يك.  داشتند  يكسره آلاس١٢ تا   صبح٧هر روز از . باز نماند

.شد  مي  شروع  عملي هاي  آلاس داشتند سپس
 شدند؛  زده  شگفت  شد همه  اعلام  آه نتايج.  گرفتند  امتحان ان رسيد و از دانشجوي  پايان ها به  از درس  روز بعد يكي ده

 بود و   شده  امتياز نفر اول٩٦ با   صيادشيرازي از صد امتياز، علي.  بودند  آورده  بسيار بالايي  رتبة هر دو ايراني
 بود ٧٠ تا ٦٠ در حول وحوش  خارجي  دانشجويان  اغلب  امتيازات آه  بود در حالي  امتياز آورده٧/٩٤ نيز   الهي علي

. نداشتند  مطلوبي ها نيز وضعيت و آمريكايي



.  آند  او آمك  بيايد و به  اتاقش  به  بعد از آلاس  و از او خواست  گفت  تبريك  علي  به  بود آه  آسي مستر داد نخستين
.  زبان و تقويتها   مرور درس  بود براي  خوبي  فرصت  هر حال به.   پذيرفت درنگ  بي  هم علي

 و   آمريكايي  افسران  ناهار و شام ها و اوقات  آلاس  بين  استراحت هنگام.  بود  شده  واقع  مورد توجه  علي باز هم
ها    فرصت  از اين  گرفت  بود، تصميم  خوبي شناس  لحظه  آه علي. آردند  مي  با او مباهات سخني  هم  براي ديگران
.دهند  مي  نشان  امور رغبت  اين آيد و به  نمي  بدشان  هم ها اتفاقاً ديد آن.  استفاد آند  دين وگو در بارة  گفت براي

.  رسيد  افسران  و باشگاه  ناهارخوري  و به ها فراتر رفت  آلاس ها از محدودة  بحث  اين  رمضان  ماه با فرا رسيدن
برد و   مي  انرژي  عملي هاي  بود و مخصوصاً آلاس  سخت هرچند دوره.  را بگيرد اش  بود روزه  گرفته  تصميم علي
   حال  باشد؛ اما چنان  نداشته  هم  شرعي  مجاور، مشكل  شهرهاي  به  سفر چند آيلومتري  يك اي  با هفته توانست او مي

   نام  به ايراني   ديگر از افسران يكي.  بدهد  را از دست  مبارك  ماه  فضيلت خواست  نمي  آه  داشت  خوبي روحاني
 ناهار  ها هنگام آمريكايي.  شدند  همخرج باهم...  و   سحري  تهية  آرد و براي ، او را همراهي  محمد آوششي ستوان
». ايم ما روزه«:  گفت  مي پرسيدند و علي  را مي شدند و علت خورند آنجكاو مي  ناهار نمي ديدند آنان  مي وقتي

»؟  چه  يعني زهرو«: پرسيدند  مي با آنجاوي
.  و اسلام  روزه  در بارة  بحث شد براي  مي اي  بهانه و همين
 و   مذهب ها روي  با آمريكايي  بحث  ايجاد شدن  و زمينة  طرف  از يك  با قرآن داند پيوندمان  آمريكا؛ خدا مي رفتيم
. ودمان خ  از نظر وضع  بوديم  آرده  امنيت  ديگر اصلاً ما احساس  از طرف اسلام

   دارد با ما حرف  قرآن  بود آه  اين مثل.  خواندم  مي ، ترجمه ، عربي  قرآن  صفحه  يك  روزي  داشتم  آه  حالي با همين
   ديگر تقدير الهي از طرف.  آردم  را شارژ مي آرد و خودم  پيدا مي  معني تر برايم  بيش  اسلام  لحظه  به زند و لحظه مي

.  گرفتيم  مي  و روزه آرديم  قصد مي  بوديم جا ساآن  ما آن ، چون  من  دورة  بود وسط  افتاده  رمضان  مبارك  ماه بود آه
 را   افق خودم.   آردم  را حساب  اذان  آن  و براساس  در آوردم  ست  رايز و سان  سان  آمريكايي  از روزنامة  را رفتم افق

.  برقرار آنم  تماس تم با مساجد آمريكا نتوانس ، چون  آردم تعيين
   صفاي عجيب.  بود تر شير و لبنيات ، بيش آرديم  مي ، افطار آماده آرديم  مي  درست  سحري  داشتيم  آه در اتاقي
.ها  با آمريكايي  بحث  ديگر هم ، از طرف  طرف  از اين  روزه صفاي.   داشت معنويي
  يك.  گرفت  در مي هايي شد و بحث  ميز مي ترين تند معمولاً شلوغنشس  مي  و دوستانش  علي  آه ها نيز دور ميزيي شب
 شما با  گفت  مي علي.  شد  بحثشان  داشتند با علي  شرآت  ويتنام  در جنگ آوپتر آه  هلي  چند نفر از خلبانان شب

   حقشان  بودند و نابودي مجرم   هم  آنان آشتيد؟ گيريم  مي  چه ها را براي  و بچه  داشتيد، زنان  جنگ  ويتنامي هاي چريك
ها را چرا نابود آرديد؟  نداشتند آن  گناهي  آه  جنگل بود؛ اما جانوران

   فرمان  و تابع ، ما مأمور هستيم آردند آه  مي  را راحت  خودشان  سخن  نداشتند، با اين  قبولي  قابل  جواب  وقتي آنان
. بالاتر از خودمان

   را هم  ظلم  پذيرش  آند آمادگي  بتواند ظلم  آه آسي«:   داد، او گفت ها را تكان  آمريكايي آه   گفت  سخني  شب  آن علي
»!دارد

،   هوشياري او در نيمه.   ريختن  اشك  آرد به  متغير شد و شروع  حالش  ناگهان  از خلبانان  يكي  شب  آن در پايان
 او   آه  آنچه  از شنيدن همه. شمرد  مي  يك به  بود يك  آرده ويتنام در   را آه هايي  جنايت ريخت  مي  اشك طورآه همان
   بود؛ سرپرست سروان.  خورد اش  شانه  به  دستي  آه  او داشت هاي  حرف  به  گوش علي.  بودند  بود متأثر شده آرده

».  دارم  آارت بلند شو بيا بيرون«:  گفت.   ايراني دانشجويان
   چه بيني آقا، مي حضرت«:   توپيد آه  علي  ايستاد و به  از سالن  بيرون  آه  تا اين  افتادند  راه نبالش د  به  و دوستانش علي

 را   گزارشت  آنم  تحمل توانم  ديگر نمي ؟ من آني  مي  آار سياسي  داري  آه داني ؟ مي آني  مي  داري  خطرناآي آارهاي
».  ايران  به فرستم مي
   هم بعدش. شوند  نمي  اغفال  من  حرف  و به  عاقلند و بالغ ها خودشان ، آمريكايي  سروان  جناب آهاولاً «:   گفت علي

   ندارند بدانند آه  حق  ايراني ؟ آيا نظاميان  نيست  متحد باهم  ملل  نظاميان ها آشنايي  دوره  اين  از اهداف مگر يكي
»جنگند؟  مي يتنام در و اي  انگيزه  چه  به اشان  آمريكايي دوستان
   اين جاي!   قم  علمية  حوزة  نه جا آمريكاست ، اين آقاجان«:   آشاند و گفت  مذهبي هاي  بحث  را به  حرف سروان
 تا از   شده  دلار هزينه  وزنمان  اندازة  به  بلكه  آنيم  را مسلمان  آسي ايم  نيامده ما آه.  جا نيست ها اين بازي شيخ

»!  ياد بگيريم  چيزي ا يكه  اين رو دست
   آه  هر آس به«:   نيامد و گفت  آوتاه اما علي.  خواهد فرستاد  ايران  را به  گزارشش  باز تهديد آرد آه سروان

»!  بترسم ام  نكرده  آه ، هرزگي  آن  گزارش  آني  گزارش خواهي مي



   مانع  تنها نتوانست  نه  همه اما با اين.  آشيد  برايش  و نشان  آرد و خط  و اهانت  خود گرفت  او را به  طعنه سروان
!  يافت  ادامه  ديگري  گونة  به  بحث  فردا شب  شود، بلكه  صيادشيرازي  ستوان فعاليت

   آمده هايشان  با خانواده  آمريكايي تر نظاميان بيش.  ديگر هاي تر از شب  شلوغ  بود و باشگاه شنبه  يك ، شب  شب آن
   سالن مجري.  بود ها شلوغ  دور ميز ايراني  معمول طبق.  از هر نظر مهيا بود  و خوشگذراني  شادماني و بساطبودند 
.   است  سالن  گوشة  از ميزهاي  يكي  به  حواسشان  زيادي  ديد عده آرد آه  بينگو اجرا مي  مسابقه  داشت  سن روي
ها و  خانم«:   گفت  بود يا جدي شوخي. شد  مي  ميز افزوده  آن وگوهاي ت گف  بر تعداد مشتاقان گذشت  مي  زمان  آه هرچه
   چه  تا ببينيم ها بگذارم  را در اختيار آن  ميكرفون  مايلم من.   ماست تر از برنامة  بيش٦٥ ميز   مشتريان بينم ، مي آقايان
»گويند شما چطور؟ مي

 از   بيش اآنون.  او رفت.  بدهد  را ادامه جا بحث  برود و از آن  سن  خواستند روي ها از علي  از آمريكايي تعدادي
  من«:  گفت.   از آجاست  آرد و گفت  را معرفي  خدا را ياد آرد و بعد خودش دو بار نام.  او داشتند  به پانصد نفر چشم

  مند دانستن  علاقه ها خيلي مريكايي شما آ  نظر من به.  آرديم  مي  صحبت  ما اسلام  دين  در بارة ام  آمريكايي با دوستان
»...هستيد

: داد تشكر آرد و ادامه.  زدند  دست  برايش جماعت
.  است  بسيار ناچيز و اندك  ميليارد آدم  حدود يك  شما از دين  اطلاعات ـ اما متأسفانه

   زندگي  و از نزديك ام  بوده ربستان در ع  با شوهرم  چند ماه  من طور نيست  آقا، اين نه«:   آرد و گفت  اعتراض خانمي
 ما  اما دين.  را ندارند  در اجتماع  زندگي ها حق ، زن  مردهاست  شما مال  دين  نظر من به.  ام ها را ديده مسلمان

»! توانستم  نمي  آه  بودم  اگر مسلمان جا برقصم  اين ام  آمده  امشب  من بينيد آه ، مي طور نيست اين
. برآمد  آن  از عهدة  خوب  شد و علي  آشيده  در اسلام  خانواده  به  بحث رف ح و با همين

 و   است  وصل ؛ سيم  با بصيرت  توأم  داده  حالي  من ، به  متعال  خداي  بود آه  معلوم  ولي فهميدم  را نمي  خودم  حال من
   تسلطي  چنين  من آه ؛ در حالي  انگليسي  زبان شد به  مي ها سليس  حرف عجيب...  دنيا  در آن آنم  مي  از دين  دفاع دارم
. نداشتم
!   آنجكاو و بگوش  و همه آنيم  مي  صحبت  در مورد اسلام  ما داريم  است  دو ساعت  آه  شدم  متوجه  دفعه  يك من

.شد  مي  برانگيخته تب و مك  دين  به  نسبت ؛ احساساتمان شديم  مي  حفظ رسيد و خودمان مي. رسد  دارد مي  هم مطلب
: بود  علي  خانوادگي  زندگي  در بارة  رسيد آه  پايان  ديگر به  خانم  يك  با سؤالات  شب  آن مراسم

 
 ?Are you married-
 .Yes-
?Have you any children-
!On the Way-
?Do you want blue or pink-

Hail see in the body and-
spirit.

 
مجددا . شد  مي  تشويق  آمد اما همچنان  زدند او پايين  دست  از پانصد نفر برايش  آرد، بيش خداحافظي   وقتي علي
. تشكر آرد  آنان  آمد و از ابراز احساسات  سن روي

عمدتاً اما او .  باشد  مهمانشان  فرصتي  يك  آمد تا آه  علي  براي  آمريكايي هاي  از خانواده  زيادي هاي از فردا دعوتنامه
  يك.   وجود او چند مورد را پذيرفت  با اين گذاشت  نمي  آارها باقي  اين  براي  وقتي  و آلاس درس. آرد  مي عذرخواهي

 آشور  ديدند بر خلاف  مي  بود آه  جالب  خيلي  و دوستانش  علي براي.  شدند  دعوت داران  درجه  باشگاه  به شب
.  است  افسرانش  بسيار بيشتر از باشگاه  آنان اراند  درجه  باشگاه ، امكانات خودشان

 عزيز،  دوست«:  بود  نوشته  خانمي  ديد آه  يادداشتي  در اتاقش ، روي  برگشت  از آلاس  علي  روز عصر وقتي يك
 درخشيد و  وان سر چشمان.  بگيرد  بود با او تماس  بود و خواسته  داده اي شماره» ... اما نبوديد  شما آمدم  ديدن  به من
 را   قضيه  و توي  و ته گيرم  مي  تماس  باهاش  الان ، من  تو آمده  سراغ  به  اشتباهي  طرف ، اين شيخ«:   گفت  علي به

»! آورم  درمي برايت
  فت گ  تلفن صاحب. آرد  مي زده ها را شگفت  آمريكايي  آه  طوري  داشت  خوبي  تسلط  آمريكايي  لهجة به.   گرفت تماس
! با او  آار دارد نه  شيرازي با آقاي



   ديدنت  به  مارك با شوهرم«:   آرد و گفت  با او ابراز خوشحالي صحبتي  از هم خانم.   را گرفت  گوشي  شيرازي آقاي
. شد  گذاشته  هتل  در لابي قرار ملاقاتي. ها بدهد  آن  به  وقتي  علي و خواست» . اما شما نبوديد آمديم
   در انتظار علي  ملاقات  در محل  داشت  لب  در گوشه  پيپ  آه  با مرد تنومندي  ساله  حدوداً چهل  موعود، خانمي لحظة
  شويم  مي خوشحال.   شما را ديديم  برنامة  شب  ما آن  گفت همسرش.  بود  دريايي  نيروي  بازنشستة مارك.  بودند نشسته

. ما باشيد  مهمان اي عصرانه
 از ديگر   نيز با نامزدش دآتر جواني.   حضور يافت  آنان  و در مهماني  پذيرفت علي.  بود  و آنجكاوي ؤدب م خانم

. بودند  جلسه  آن شدگان دعوت
»دانيد؟  شما محمد را خدا مي  آه  است درست«:   آرد و گفت خطاب»  مرد مذهبي« را  دآتر، علي

   عنوان  به اند و دين  مذهبي  هم مسلمانان  شما مسيحيان  برخلاف  بلكه نيستم   مذهبي  من ، فقط  من دوست«:   گفت علي
   برايت ؟ بايد بگويم دانيم  را خدا مي  پرسيديد آيا ما پيامبرمان  آه اما اين.  دارد  جريان اشان  در زندگي  عنصر زنده يك

»؟  است قدر آم  خدا، اين  رسمي  دين ز آخرين ا  اطلاعاتتان  هستيد آه اي آرده شما چطور تحصيل!   متأسفم خيلي
 بشود خدا و   آدم شود يك  هستيد؟ اولاً مگر مي اطلاع قدر بي  آخر شما اين گفتم.   خواستن  معذرت  آرد به بعد او شروع

  ؛ ما همه  فكر آن ين ا  روي زنيد؟ آمي  شما مي  آه  است  حرفي  چه  باشد؟ اين  در دنيا نباشد و مرده  الان  آدم  آن بعد هم
   به اند و جزو استعمار وابسته  زده  سرش  به  الان  آه  است درست.  طور نيست ؛ آشور ما اين  هستيم آرده تحصيل
 بشويد،   بايد مسلمان امروز شما هم.   روز است  دين  اسلام دين.   هستيم ، روشن  هستيم آرده  تحصيل ما همه.  شماست
. آنيد  بايد تحقيق منتهي

 بود   آرده  خوبي  خدمت  علي  براي  آمريكايي  سروان اين.  بود ، ميزبانش  را پذيرفت  دعوتش  علي  آه  ديگري از آسان
 خاطر   همين به.  آار آيد  به  شايد روزي  شود آه  فرستاده  ايران  بود تا به  آرده  فراهم  را برايش  درسي  منابع و همة
. آرد  شرآت اش  در مهماني علي

 و   علي  شب آن.  آشيد  طول  از دو ساعت  بيش  بود آه  شيعه  دربارة  در آمريكا آرد، بحث  علي  آه  خوبي هاي از بحث
   ايراني  غذاي  بود يك  داده  قول  آنان  دعوت  در هنگام  خانه خانم.  ديگر بودند  آمريكايي  خانوادة  يك  مهمان دوستانش
.  پلو با گوشت باقالي:  بود آرده   آند آه درست
!  است  ياد گرفته  آشپزي  را از آتاب  ايراني  غذاهاي  پختن گفت مي.   حقوق داشت  بود و دآتراي الاصل او هندي

:  آغاز آرد  سؤال  را با اين  دآتر بحث  خانم  شام بعد از صرف.  بودند  مهمان  ديگر هم  آمريكايي آردة چند تحصيل
اند؟   آرده ها درست  را ايراني  شيعه  آه است  درست«

دانند و  مي)  ص (  خود را پيرو پيامبر اآرم ؟ شيعيان  آسي اما پيرو چه.  پيرو  يعني  در لغت ، شيعه خانم«:   گفت علي
.آنند  مي  او اطاعت از دستورات

اند؟  آرده ا درست ر ها شيعه  ايراني  بگوييم  آه  هست  آثار آن  ايران حالا آجاي:  گفت
 را   آردند، فهميدند و آن  را انتخاب  دين  اين فهميدند آه  مي  داشتند و بهتر از هرآسي ها معرفت  ايراني ولي«:  گفتم

   بعد از پيامبر گمراه  بلافاصله  درست  آه  است  اين  شيعه  و مرام گويند شيعه ها مي  ايراني  به  آه  است رها نكردند؛ اين
». گرفتند  را در دست د و خطنشدن

  تر وقت بيش.  نشد  غافل  و آلاس  هرگز از درس ها، علي  با آمريكايي  اسلام وگو دربارة  و گفت  بحث با وجود جلسات
 را   استفاده  نهايت  بياموزد و از استادانش  خوب آه  اين او براي.  بود اش  تحصيلي  رشتة  دربارة  و تحقيق او مطالعه

 روز   را بپذيرد و يك  دوستانش  آمد خواهش تر پيش  آم  دوره  طول در تمام. آرد  نيز آار مي  در تعطيلات ، حتيبكند
... بگذراند و  گردش  را به تمام

   خسته هايش  همكلاسي  گاهي  آه اي  گونه آرد به  مي  ايراني  متبسم  هميشه  جوان  را اين  سؤالات ترين  بيش  هم در آلاس
.شد  مي  او افزوده  به  نسبت  احترامشان  روز به شدند و روز به  نمي  هرگز خسته شدند، اما استادان يم

. آرد  مي  دقت  آن  معاني خواند و به  مي  قرآن  صفحه بعد از نماز يك. آرد  آغاز مي  را با قرآن  هر روز صبحش علي
   برخورد آه اي  آيه ، به  گرفت  را پي اش  روزانه  تلاوت  ادامة رقان ف  را باز آرد و در سورة  قرآن  وقتي  روز صبح يك

 خدا   آيه در اين.  بود٧٤   آيه  بود؛ و آن  را ديده  آيه ، اين  از اين  پيش  آاش  اي  خورد آه  و تأسف  نشست  بر دلش سخت
 ما،   و فرزندان از همسران! ند پروردگاراگوي  مي اند آه  آساني آنان«: فرمايد مي»  عباد الرحمن «  صفات در ادامة

».  پيشوا آن  پرهيزآاران  و ما را براي  ما قرار بده  براي  روشني  چشم ماية
   سؤال  از من  آه ها همين اين!   آلماتي عجب!  اي  آيه  خدايا عجب جا گفتم  همان  اثر آرد آه قدر در من  آن  آيه و اين
 خدا   آه ؟ آني  داري  انتظاري  از فرزند چه  آه دادم  مي  را پاسخ بايد اين) ا دختر ي خواهي پسر مي(آردند  مي
 پيشوا قرار   ما باشد و ما را در هدايت روشني  چشم  ماية  آه  بخواهيم  از او چه آورد آه  مي  زبان خواهد، خدا به مي
.دهد



 ....  خواندم  را صبح  آن  شد من  تقويت  اين ته، الب  آردم  دستم  آف  دعاي  موقع  را از آن  آيه  اين من
 بود و   پستي هاي  باجه  آه ؛ در محلي  داشتيم  نگه آمديم  مي  آه ، در مسيري  هتل  طرف  به آمدم  مي بعد از ظهر آه

   نامه  از ايران  آه رديمآ  مي  نگاه رفتيم  مي  بودند؛ هر وقت  داده  را هم  بودند؛ آليد آن  ما گذاشته  اسم ها را به صندوق
   از پدرم  نامه  ديدم  را برداشتم ؛ نامه  هست  نامه  يك  ديدم  آردم  نگاه ، از شيشه زديم  مي  سري هر روز يك!   يا نه آمده
  ها خوب آن  حال.   مريم  او را گذاشتيم  متولد شد، دختر بود اسم  فرزندت پسرم:   گفته  من  به  نامه  از بالاي ديدم.  است
. است

  آوري  را مي  فرقان ، امروز سورة  چقدر تقدير تو زيباست  خدايا ببين  داد و گفتم ها را تطبيق  اتفاق  ذهنم بعد بلافاصله
 شد   معلوم  آه گيرم  مي  نيك  فال  را به  اين ؛ من شويم  فرزنددار مي  امروز هم  و همين رسيم  مي  شريف  آيه  اين و ما به

.  بخواهيم جا از تو چه  همين آه
   دانشجوي  بودند و تنها دو علي  رفته  ايرانيان  همة اآنون.  رسيد  پايان  در آمريكا به  زندگي  ماه  سه سرانجام

   عنوان  به  آه  بود و سروان  نشده  اعلام اشان  دوره  امتحانات  هنوز نتيجة  بودند آه ، مانده  بالستيك هواشناسي
. گشت  برمي  بايد با آنان تسرپرس
   اختتاميه  در مراسم تر شد آه  بيش  هنگامي  شد و شگفتيA   آلاس  نفر اول٩٤   معدل  با آسب  شد؛ علي  اعلام نتايج
   آشور جهان١٥   دانشجويان  از ميان  دوره  نفر ممتاز اين  عنوان ، به  از ايران  صيادشيرازي  علي  يكم  ستوان نام

  ها عكس دوربين.   گرفت  آموزشگاه  تقدير را از فرمانده  و لوح  رفت  پيش  حاضران  تشويق او در ميان.  شد خوانده
. رساندند  چاپ  به  خبر را با شگفتي  اين  محلي هاي  بعد روزنامه برداشتند و ساعاتي

 شد او و   باعث  افتاد آه  اتفاقي  ولي تگش  باز مي  ميهن  پراز افتخار به اي  و سرفراز با آارنامه  او خوشحال حال
   نظامي  با يونيفرم  ديدند سروان  وقتي  برگشتن  روز هنگام آن.  نكنند  آمريكا را ترك  خوش  با خاطرة اش همكلاسي

»وشلوار نداشتيد بپوشيد؟ ، آت  سروان جناب«:  پرسيد  الهي  آردند و علي ، تعجب است
»!  دارم  را لازم  لباس  اين اما امروز چرا دارم«:  گفت
از قضا در .   است  ديده  خوابي  چه  سروان  فهميدند جناب  او را ديدند، تازه  بار و بنديل  محلي  در فرودگاه  وقتي آنان
   مأمور گمرك  پوست  سياه  از آمند خانم  نتوانست  نيويورك  اما در فرودگاه  جست  سلامت  و به  گرفت اش جا حقه آن
 آنند و دور شدند   ديدند، نتوانستند تحمل  فرد بيگانه  يك  او را در مقابل  و دريوزگي  آرنش  وقتي همراهانش. گذردب
 پيشنهاد   من  به  مرد ايراني اين«: گويد  مي  مسافران  به  و با عصبانيت  است  مأمور بلند شده  شنيدند صداي  ناگهان آه

»!دهد  مي رشوه
   تخصصي  دورة  در يك  ايران  داشتند؛ فرزندان حق.  درد آمد  به دار شد و قلبشان  جريحه ورشان آردند غر احساس
   هستند، اما اآنون  سرتر هم ها ندارند بلكه ها و انگليسي تر از آمريكايي  آم  تنها چيزي  بودند نه  آرده  ثابت پيچيده
 از   مسافراني  ديدگان  در مقابل  چنين  را اين  ايراني  و حيثيت  ايران  زيباي ، نام  مبالات  بي وطن  هم  يك اشتباه

! بود  تحقير آرده  مختلف آشورهاي
 آشيدند و   دوش  او را به  از وزر و بال هايي  رفتند و بخش  بود شود، هر دو پيش  آه  آار بدتر از اين  آه  از اين قبل

. سوار هواپيما شدند نبار بيگانگا  و ملامت  سنگين هاي در برابر نگاه
 
 
 
 
 

  هفتم فصل
 
 

شايد او .   رفت  آرمانشاه  به  همسر و دختر آوچكش ، همراه  و آشنايان  و ديدار با اقوام  بعد از چند روز مرخصي علي
د تقدير ، در لشگر مور  است  نفر ممتاز شده  آشور جهان  پانزده  زبدة  نظاميان  در ميان آه  اين  پاس  به انتظار داشت

   حاآمان  آه  دنيا در آشوري  سوي  بود در آن  او ديده  هر حال به!  شود  بهتري  استفاده قرار بگيرد و از وجودش
   قدر و منزلتي  مانند او چه هايي زنند، آدم  مي  سينه  را به  آنان  پيشرفت هاي  از برنامه  و پيروي  دوستي  سنگ ايران

...شود و  مي برداري  بهره گونه چ دارند و از معلوماتشان



 در قد و   توقعات  گونه  اين  بداند آه  بود آه  قدر باهوش  او آن  هر حال  به  نداشت  انتظاري  او اصلاً چنين شايد هم
   به آند بشنود آه  مي  مراجعه  لشگرش  به  وقتي  آه اما او ديگر انتظار اين را نداشت!   نيست  شعور فرماندهانش اندازة
!  است  شده  پرتاب تري  امكانات  دورتر و آم  منظقه يك

 بود؛   معمولي  انتقالي  معتقدند، و يا يك  دوستانش آه  بود چنان  تبعيد شده آباد غرب  شاه  پادگان  به  علي آند آه  نمي فرقي
   نياز داشت وقت  از خانواده  دوري ي بعد از مدت  آه او اآنون.  بود  سخت  خيلي جا برايش  آن  به  رفتن در هر صورت

.اش بدهد  خانواده  را به  ممكن  وقت ترين  مجبور بود آم  لشگرش  اقدام  باشد اما با اين  داشته  با آنان تري بيش
 بود   در خواب  را آه  دخترش  بيدار شود صورت  از خواب  صبح٥/٣   مجبور بود ساعت٥٢   سرد سال در زمستان
 مانند او داشتند،   سرنوشتي  چند نفر ديگر آه  همراه  برود تا به  آرمانشاه  خروجي هاي  از ميدان  يكي ببوسد و به

. بيفتند آباد راه  شاه  طرف  آنند و به  دهند و روشن  را هل اي  لكنته بوس ميني
خواند و در   را مي ماز صبحش ن  تندي رسيد و علي  شهر مي  به  صبحگاهي  از مراسم  معمولاً پيش  آنان بوس ميني
   سختي واقعاً روزهاي.  بود  در خواب  فرزندش رسيد آه  مي  خانه  به  نيز هنگامي شب. شد  مي  آماده  صبحگاه ميدان

! شود  ناسپاسان  دامن  به  مانند صياد را سست آند و دست  مردي  پولادين  ارادة  آه قدر سخت  آن بود، اما نه
. قرار داد  از رشد و تكامل  تقدير او را در مسير ديگري  دست  بازهم  نگذشته بود آه  گونه ن اي  زيادي مدت

 را  ، ساآش  برگشت  آرمانشاه آباد به  از شاه علي.   است  نيرو خواسته  را فرمانده  شيرازي  ستوان خبر رسيد آه
، در دفتر   تهران  لويزان  در منطقه الطلوع علي  صبح.  شد  تهران  آرد و عازم  خداحافظي  و از خانواده برداشت
   و هر چه  گذشت  گونه  اين  هم روز دوم.  نشد  ديدار ارتشبد اويسي  به  موفق  بود، اما تا غروب  زميني  نيروي فرمانده
   رگة  آن  لبريز شد و باز هم  صبرش  آاسة ، اما روز سوم  او را نخواست  در اتاق تيمسار دوخت آسي  به چشم

  ، اگر تيمسار وقت  سرهنگ جناب«:   دفتر تيمسار داد زد آه  آرد و بر سر رئيس  گل اش  عشايري آزادمردي
 اما بعد   بيايم  ملاقاتش آند به  مي  را دعوت  نيرو من  فرمانده  معنا دارد آه  چه اين.   خدمتم  محل  به  برگردم دهند من نمي

»؟  نه پذيرد يا  مي  بالاخره  نيست  معلوم  هيچ  روز علافي از سه
. دهد  مي  گوش هايش  حرف  به  تيمسار است  و منتظر ديدن جا نشسته  در آن  آه  سرلشگري  نبود آه  مهم  هيچ برايش

»!  را ببيني  زميني  نيروي  فرمانده خواهي  مي  آه ، تو بايد افتخار آني پسرم« : سرلشگر گفت
   افتخاري  چه آخر اين. شود  مي  دارد ضايع  دارند افتخارش  با من  آه  برخوردي  تيمسار، با اين واالله«:  داد  جواب علي
   توپخانه  هر روز بايد از ميدان  ندارم  جايي  تهران  آه  آنند؟ من  شهر علاف  را بياورند در اين  روز آدم  سه  آه است

»!  برگردم  باز همجا و  اين  تا برسم  بشوم  سوار اتوبوس چند آورس
   آه اي  واقعه بعداز آن.  ها نداشتم  اين  به  نسبت  ديد مثبتي  ديگر هيچ ، يعني  داشت  دروني  عمدتاً ريشه  من عصبانيت

   جهت  در يك  بود يعني  ما تغيير آرده  آمد، ديگر وضع  پيش  مسائل  و آن  درگير شدم٨١ لشگر   داد و با فرمانده رخ
   به آرديم  مي  عمدتاً احساس  آه  بالايي هاي  رده  به مخصوصاً بدبيني.  بود  و تشكيلات  نظام  به  عمدتاً بدبيني  آه روشني
   نشان  آه العملي  عكس  هرگونه  بود، بنابراين  فرق آرده  خيلي  من  وضعيت چون.  دارند تري  بيش  سرسپردگي رژيم
.  را نداشتم  آنان بود و تحمل   بدبيني  در همان اش  ريشه دادم مي

 و   داخل رفت.  را خواستند  علي  نكشيد آه  طول  اما لحظاتي  نيرو رفت  اتاق فرمانده  رسيد و به سرلشگر نوبتش
 خبردار  چنان  هم علي. جا بود  آن  سرلشگر هم  بود و آن  گرم اي  نامه  خواندن  به ارتشبد سرش.  جا آورد  به احترام
 تيمسار   اآنون  بنشيند آه  ميزي  همين  اتاق پشت  در اين  روزي آرد آه  نمي  هرگز گمان  لحظه  بود و در آن ايستاده
!  او نداشت  به  توجهي  بود و هيچ  نشسته اويسي
. آند  مي مطالعه را دارد  اي  نامه ديدم.  سرپا  هم  نكشيد، آن  بيشتر طول  دقيقه٥ ـ ٤ ما،   ملاقات  و جمعاً اين  داخل رفتم
   بودند آه  آرده اش  بودند و ترجمه  نوشته  بود و در مورد من  آمريكا آمده  از ارتش  بود آه  همان  آه  است معلوم
 افتخار   ما خيلي  شما براي  سروان  جناب گفت آرد و مي  مي  را نگاه  من  از زير عينك مدام. خواند  مي  داشت اويسي
.آرد  تشكر مي اصطلاح   و بعد به آفريدي
.  بدهي  درس  بايد بروي  شما الان  خوب گفت

 ببينيد   او زدم  به  من  آه حرفي.   است  معلوم  و آتابش ، حساب  الهي  مقدرات  بود آه  معلوم  لحظه ، لحظه گويم واقعاً مي
.  بگويم بايد  چه دانستم  نمي  هم  از قبل  من ، چون  اثر داشت  من چقدر در سرنوشت

 در  ؟ گفتم  چطور؟ مگر آجا هستي ، گفت پذير نيست  امكان  هستم  من جا آه  اصلاً آن  موضوعي  چنين  آموزش  آه گفتم
.  وجود دارد  اصفهان  در مرآز توپخانة  فقط  آه  است  مدرني  تكنولوژي  به  متكي  آموزش  و اين  هستم آباد غرب شاه

.  و آمديم  آرديم  داد و ما خداحافظي شكر و تقدير آرد و با ما دست داد و آمد جلو ت  تكان سري
   صياد شيرازي  علي  ستوان  آه  براين  آمد بود مبني  زميني  از نيروي اي  برسد نامه  آرمانشاه  به  علي  آه  از اين پيش

. آند  معرفي  اصفهان  به مرآز توپخانه  تدريس سريعاً خود را براي



».  نياز داشتم  آن  به  بود آه هايي  تلاش  مهد تمام  من راي ب اصفهان«
جا مهيا آردند   او را در آن  زندگي  زمينه  در اصفهان  و جديدش  قديم  بكند، دوستان  از آرمانشاه  علي  آه  از اين پيش

 را از   علي  آه  آرمانشاه منانمؤ.  بود  پراز برنامه  از نظامش  خارج  اوقات  شهر رسيد تمام  او به  وقتي  آه طوري
 شهر   خوب  از نقاط  در يكي  هم  بودند و آنان  آرده  معرفي  اصفهان  علما و مذهبيان شناختند به  مي  مذهبي جلسات
   براي  علميه  برگزار شد؛ او در حوزه  علي  جلسات  زودي به.  بودند  ديده  تهيه  مناسب  با قيمت  آپارتماني برايش
 و غير   نظامي  از دوستان  تعدادي  همراه  به  ديگري آرد و در جلسة  مي  تدريس  انگليسي  زبان  از طلاب ديتعدا

   اين  از اعضاي بعضي.  بود  منتشر شده  تازه  پرداختند آه  قرآني  انگليسي  ترجمة  و اصلاح  بررسي  به اش نظامي
   نيز در بارة  ديگري  در جلسة بودند آه...  عطار و   شيخ ، مهندس  محمد آوششي ، سروان  آذين  سرگرد خلبان جلسه

.آردند  مي  تحقيق  فِرَقِ اسلامي منشاء پيدايش
   نبود؛ او تا آن  خاصي  جريان  به  و يا وابستة  مريد آسي گاه آرد اما هيچ  مي  نيز شرآت  ديگري  در جلسات علي
   سي  در آستانة  روز نيز آه  بود و آن  اسلامي  معارف  آموختن  تشنه اره پر آشيد همو  از آالبدش  روح  آه هنگام
   طولي سرانجام.  داشتند  و تشيع  اسلام  داعية  همه  بود آه  با افكار و عقايدي  بود، مشتاق آشنا شدن  ايستاده سالگي

   در حوزة  دور از وطن  روشنگرش زيد آه را برگ ، آني  اسلام ها در بارة ها و گرايش  نگرش  همة  از ميان نكشيد آه
  هاي  انسان  زمان  آن  خاطرش  به بود آه)  ص (  محمدي  ناب  اسلام و آن.  آموخت  را به شاگردانش مي  آن  نجف علمية
.شدند  مي  شكنجه  طاغوت هاي  در زندان مؤمني
   توسط  بود در اصفهان  تبلور يافته  اسلامي  حكومت ل و تشكي  فقيه  در ولايت  آه  و افكار ايشان  خميني  با امام علي

.  بست  دل  ايشان آشنا شد و به مهرش شاگردان
 و   هدايت بخش  را ضمانت  در پيوند با ولايت  و استحكام دانم  مي  ولايت  عظيم  خدا را نعمت  نعمت ترين عظيم
. پندارم  مي خيري عاقبت

   اصفهان  ورود او به در ابتداي.  گذشت  مي  و در ارتش  نظامي  در آسوت  در اصفهان  علي بُعد ديگر زندگي
 تيمسار   او با حكم آه در حالي.  شود  مشغول  توپخانه٤٤   گروه هاي  از گردان  در يكي  اصرار آردند آه دوستانش
   صاحبش  براي  زيادي زاياي بود و م  افتخار بزررگي  منصب  اين  شود آه  استاد مرآز توپخانه توانست  مي اويسي
 را رد   دوستانش  خواهش  بودند، اما علي  منصبي  چنين  بالاتر در نوبت  با درجات  افراد زيادي  آه ، طوري داشت

  هاي  آوه  به  او را از اصفهان  غيبي  پنهان  دست  باز آن  بود آه  ايام  ماند و در همين  در گردان  سال  يك نكرد و نزديك
! آمد  آارش  بعدها بسيار به  آه  آموخت  آشاند و چيزهايي ستانآرد

 بود   شده  نوشته  نامه در آن.  آمد  اصفهان  توپخانة٤٤   گروه  به  زميني  از نيروي اي  روز نامه  يك  بود آه او در گردان
. آند  معرفي  در سنندج د يوسفي سپهب  ديگر خود را به  ساعت٤٨ شود تا   ابلاغ  صياد شيرازي  علي  ستوان  به آه
 بود و   آرده  را فراهم  علي هاي  بروز لياقت  در لشكر تبريز زمينة  آه  است  سابق  سرلشكر يوسفي  سپهبد همان اين
. بود  آرده بيني  پيش  جوان  آن  را براي  خوبي آيندة
   غرب هاي  در جبهه  تحرآاتي  باز هم بود آه قرار  ماجرا از اين.  شد  آردستان  چيز عازم خبر از همه  بي علي

   اين  به  رسيدگي  مسؤول ، تيمسار يوسفي  نظام از طرف.  بود  گشته  تيره  عراق و ايران  بود و روابط  گرفته صورت
   پذيرش متيمسار در هنگا.   لشگر نيرو در اختيار داشت  بود و سه  زده  تاآتيكي  قرارگاه او در آردستان.  بود امر شده

.  بود  نيز آرده  آند و چنين  انتخاب  ارتش  از ميان  را خودش  قرارگاهش  مسؤولان  بود آه  آرده  شرط  مسؤوليت اين
. بود  از آنان  يكي  صياد شيرازي ستوان
 بود اما   نشسته  بر سرش  پيري هر چند برف. ها تيمسار را ديد  بود و بعد از سال  بعد در سنندج  ساعت٢٤  ستوان

  دانست  اصلاً نمي علي.  آردند  حرآت  مريوان  طرف  او شدند و به  سوار اتومبيل با هم.   قبراق بود و پرتلاش چنان هم
  امر سپهبد يوسفي  لشكر تحت  سه  مشترك  فردا، صبحگاه صبح.  از تيمسار شنيد  را در راه  همه  و اين ماجرا چيست
. آرد  را معرفي  قرارگاه  عوامل  مراسم ر آناو د.  برگزار شد در مريوان
 بود   ايستاده  آنار ايشان  آه  ترآيبي  در اين  آمدند و آمديم  هم ها آمدند و فرماندهان  يگان  شد و آلية  تشكيل صبحگاهي
  تر نداشتند و بقيه ها ديگر از سرگرد پايين ، اما اين  بودم يك  ستوان آرد؛ من  فرق مي امان  ما درجه خوب.  در جايگاه

   معرفي  آرد به بعد او شروع.  بود  آم ام  درجه  چون  بودم  آخر ايستاده  هم من.  بودند  و سرتيب سرگرد و سرهنگ
 خدايا  گفتم.   در قرارگاه  است  من٤   مثلاً رآن ، اين  است  من٣   رآن مثلاً رئيس.   است  ستاد من  رئيس  اين  آه آردن

 نماز  ؛ چون  من  بيايد پيش  گفتم  را من  ستوان  اما اين  آرد و گفت  رسيد مكثي  ما آه خواهد بگويد؛ به مي  ما را چه
.گويد  نمي  دروغ  من  به  آه  او اعتماد دارم  به خواند من مي
! بودند وچك آ  بالاترشان  درجات  با آن  همه  ديگران  آه  و باعظمت قدر بزرگ  شد آن  آرد بزرگ  احساس علي



   نسبت  ديگران  و ستايش  مملو از احترام  آشيد، او در فضايي  طول  مأموريت  اين  روز ديگر آه از آن روز تا چهل
. آرد  خود زندگي به

   و نظامي  فرهيخته  انسان  و روز از اين  با او بود و شب ، هميشه  تيمسار يوسفي  عملياتي  آجودان  عنوان  به علي
 خواهد داد و   تشكيل  قرارگاه  منطقه  دور خود در همين چندان  نه  روزي دانست  نمي او هيچ.  آموخت  مي  درس آاردان
! چقدر ارزشمند خواهد بود  استاد پير، برايش  از اين هايش آموخته

 و آردار   و متقابلاً اعمال  است  تأثير را در او داشته ترين ، بيش  علي  و استادان  نظاميان  همة  در ميان سپهبد يوسفي
:  از او بشنويم  علي  از زبان  باز هم جا نخواهد بود آه  بي بنابراين.  تأثير نبوده  نيز در او بي علي

   در ابعاد مسائل ، چه  نداشت ها و اصلاً ناپاآي  و مبرا بود از آلودگي  اولاً بسيار پاك  بود آه  سپهبد اين  اين ويژگي
 در   املاك  آلي  بود آه هايي  از متمول  چون  نداشت  نيازي  هم  حقوق ارتش  و اصلاً به  مادي  مسائل  و چه اخلاقي
 مثلاً  آرد آه  مي  ديكته  داشت  من  بود و به روز در تلاش  و شبانه  داشت  بسيار جدي  مديريت آه  آن دوم.   داشت همدان
 هرجا  دويد و به جا مي  در همه روز ؛ شبانه  بدهي  انجام  مديريت  مسلح وهاي يا در نير  در ارتش خواهي  تو مي در آينده

. نبود  تشريفات او اصلاً اهل...  بود  شجاع خيلي. آرد  پيدا مي  تسلط  بر اوضاع رفت  مي آه
  خواهم  عذر مي د گفتم بو  مبارك  ماه  اول  رسيد، شب  آه  مبارك  ماه موقع.  خورديم  غذا مي  روز ما با هم  چهل در آن

  شد قصد آرد براي  مي  بود آه جوري جا يك آن. (  غذاخوردن  براي  شما نيستيم تيمسار ما ديگر از فردا خدمت
  دفعه يك...)   آردم  ما و تقريباً اعاده گرفتن  روزه  داشته  اشكال  مقداري  يك  آردم  احساس  بعدها من ؛ البته گرفتن روزه

. گيريم  مي  روزه ؟ ما هم گيريم  مي  مگر ما بد روزه  و گفت  جدي الت ح  به برگشت
شد  بلند مي.   بخورم  چاي  فنجان  يك  آه  بيدار آن  را فقط  من گفت مي.  بخورد  بلند شود و سحري  آه  نداشت او علاقه

 فشار بيايد   او خيلي  شايد به  آه ردمآ  مي احساس.  ساخت  مي  چاي  فنجان  يك  با همان خورد و تا غروب  مي  چاي يك
   همان  نماز او را من خواند؛ البته آرد تا تميز باشد، بعد نماز مي  مي  دقت  خيلي در طهارت. آرد  مي  مقاومت ولي
.  بودم  قبلاً اصلاً نديده ها ديدم موقع
   در مرآز آموزش  با موفقيت  را هم  افسري لي عا  دورة  زودي  و به  برگشت  اصفهان  به  از تجربه باري  با آوله علي

.  شود  انتخاب  گارد شاهنشاهي  مبادا براي  بود آه  او از اين  نگراني  تمام  تقسيم  هنگام  دوره در پايان.  گذراند توپخانه
   گارد برود به آرد اگر به ي م  گمان علي. آردند  مي  انتخاب  يگان  اين  را براي  زبده  عمدتاً افسران  بود آه  بر اين رسم
   از نيروهاي  بود آه هايي  آنترل  علت  به شايد اين.   خواهد ريخت هم  به هايش  برنامه  و تمام  شده  آشيده  پرتگاه سوي
.شد  مي گاردي

  د سرلشگر نظري ديدن  بودند آه  نشسته  انتظار سرنوشتشان  تئاتر به  آمفي  در سالن  همه  التحصيلان  فارغ روز تقسيم
:   ديگر را خواند و گفت  سروان  و يك  صيادشيرازي  علي  سروان  و نام  رفت  تريبون  پشت  مرآز توپخانه فرمانده

»! نشوند  تقسيم  جايي  استاد در مرآز خواهند ماند به  عنوان  دو نفر به اين«
 بودند   مجربي  عمدتاً افسران  فرماندهي  عالي  دوره يان نبود، دانشجو اي ، آار ساده  اصفهان  در مرآز توپخانة استادي

را ...  و   گردان  يك  اداره  داشتند تا شايستگي  دوره  آن  گذراندن ، نياز به  افسري  عالي  درجات  گرفتن  در آستانة آه
. او بودند  و سال سن  هم آم تر نبودند دست  بزرگ  اگر از علي  آنان اغلب.  باشند داشته
   به گذاشت  مي ها وقت  ساعت  هر درس  ببرند، براي  را از آلاسش  حداآثر استفاده  شاگردانش  آه  اين  براي علي
. گرفت  مي  بالايي  امتيازات ها هميشه  در ارزشيابي  آه اي گونه
   آه اي  مذهبي  روحية  علت  به چون!  بود  مطرح  مطلوب  چندان  عنصر نه  يك  عنوان  به  او در سازمانش  همه با اين
   به  ورودش او در ابتداي.  بودند  دنبالش  سايه  به  سايه  بود و آنان  را برانگيخته  ارتش  ضد اطلاعات  حساسيت داشت

:  و گفت  را گرفت  جلوش از افسران  روز يكي  يك  آه  نبود تا اين  مسأله  اين  متوجه  خيلي اصفهان
. داريد  استادي  حق  من  بر گردن، شما  سروان ـ جناب
. بود ها شاگرد علي  از دوره  او در يكي گفت  مي راست
! باشيد  خودتان  مقدار مواظب  يك  اما شما هم  شما معتقدم  مرام  و به  دارم  شما ارادت  قلباً به ، من  شيرازي ـ جناب
   به  غلط  گزارش  است  آوشيده  روز هميشه ن اما تا آ  مأمور اوست  ضد اطلاعات  از طرف  داد آه توضيح
. بدهد هايش مافوق
.  ندهد  آسي  دست  به اي  باشد و بهانه تر مراقب  آند، آوشيد بيش  را تعطيل هايش  فعاليت  آه  اين  بدون  بعد از آن علي

   به در عين حال چند بار آه
   نتيجه  اين  آنند، پيدا نكردند و تنها به  اقدامي توانند براساسش ب  آه  موردي  هيچ آنان.  شد  فرا خوانده ضد اطلاعات

. بايد زير نظر باشد  حال  با اين  است؛  مذهبي  يك  او فقط رسيدند آه



. اند اند يافته  بوده  دنبالش  را آه  چه  فكر آردند آن  اتفاق افتاد و آنان  موردي  آه  زير نظر بود تا اين چنان علي هم
   سروان  در آن  آه  يافت  دست اي  نامه ، به  آازرون٤٧   تيپ ، ضد اطلاعات٥٤   در بهمن  قرار بود آه از اينماجرا 
   پيش  بحمداالله  مذهبي هاي در مورد برنامه«:  بود  نوشته  آتيبه  سرگرد محمدمهدي  دوستش  به  صيادشيرازي علي
».دانيد  مي  آه  قسمت ، مخصوصاً در آن رويم مي
   به دستور تحقيقات.  شد  گزارش  ارتش  ضد اطلاعات  سازمان  به  و نامه  را برانگيخت ها  آن  حساسيت  جمله اين

:  گرفت  زير صورت  اقدامات  آن  براساس  شد آه  داده  اصفهان  توپخانه مرآز آموزش
  هاي  آتاب  نوع  و گزارش  و افكار وي  انگيزه از جويي  پي  براي  لازم ، آموزش  سوژه  نزديك  دو نفر از معاشرين به«
. شد خواند، داده  مي آه

 گفتار   شد آه  داده  مأموريت  عالي  دورة  ب  نيز در آلاس  آسي  را سانسور آند و به  وي هاي  تقاضا شد نامه از ساواك
». نمايد  و گزارش  را آنترل  وي و اعمال
 مرآز   ضد اطلاعات  شد و فرمانده  اعلام  ارتش  ضد اطلاعات  به و غير محسوس   گسترده  تحقيقات  نتيجة بالاخره
:  نوشت  چنين  گزارش  را در پايين  خودش  نظريه  اصفهان  توپخانه آموزش

،   بسيار جدي  را افسري  وي همگي.   شده شناسند مصاحبه  او را مي  آه  و فرماندهاني  با افسران در مورد سوژه«
در مورد )  مرآز فرمانده (  نظر تيمسار سرلشگر نظري شناسند و حتي  مي  و مذهبي  خدمتي  از لحاظ  با ايمان و فعال
.  است  افسر آم  ما نظير اين  در ارتش  آه  است  اين وي

   انجام حسننحو ا  را به  آارش  دارد آه  سعي  خدمت در موقع.  مند و با ايمان  و علاقه  بسيار جدي  است  افسري سوژه
در . باشد بند مي  خود پاي  حرفه  و به مند بوده  علاقه  نظام  خدمت به.  آورد  دست  را به  و حداآثر راندمان داده

   خارج  را از حد پسنديده  و مزاح  شوخي آس  و با هيچ  نموده  را رعايت  و متانت ها و برخوردها حد متعادل صحبت
باشند،   مي  با شخصيت هاي  از آدم  و تقريباً همه  شده  شناخته  دارد همه  تماس ر خدمت د  آه با دوستاني. سازد نمي

   او از وي  و همكاران  و دوستان  فرماندهان  آليه  استادي از لحاظ. باشد  مي  و تعصبات  خانواده بند به  پاي نامبرده
»... هستند راضي
 دستور داد   ضد اطلاعات  و تيمسار قاجار فرمانده  بر نداشت سوژه از سر   دست  ارتش  ضد اطلاعات  همه با اين
 بند ١٨   آنترل  نوع  اين  براي  آيد آه  عمل  به٢   درجه  بايد از او آنترل  است  مذهبي  از متعصبين  سوژه چون

: بود مانند  شده  نوشته دستورالعمل
. نماييد ارسال )   تهران به( و   را تهيه  آار وي  و محل  آزاد منزل  آابل  تلفن  و شماره  سكونت  محل  آدرس-«

. نماييد  را شناسايي  نامبرده  و تفريحات ـ سرگرمي
. نماييد  رهبر شناسايي  با قيد نام  مذهبي  رهبران  را پيرامون  وي  تعصب  ميزان  نفوذي  از منابع ـ با استفاده
   تعصبات  با در نظر گرفتن  و حكومتي  اجتماعي  مسائل  را پيرامون ر وي تفك  نحوه  نفوذي  از منابع ـ با استفاده

. نماييد  ارزيابي مذهبي
   و مقررات  قوانين  خود در امر اجراي  از حقوق و درآمد شخصي  را آه هايي  آمك  ميزان  نفوذي  از منابع ـ با استفاده

. نماييد دهد، ارزيابي  مي  انجام مذهبي
. نماييد  آنترل  آاري رسد برابر روش  مي  خدمتي  محل  آدرس  به  را آه  وي كاتبات م ـ هرگونه
. نماييد  آنترل  محل  ساواك رسد با هماهنگي  مي  وي  سكونت  محل  آدرس  به  را آه  وي  مكاتبات ـ هر گونه
».  شود  گزارش  شاهنشاهي رتش ا  ضد اطلاعات  به ها از سوژه  مراقبت  بار نتيجه  يك  هر ماه ـ بايد حداقل

   در دورة  علي  از همكلاسان  آه  نفوذي  منابع  از اين  روز يكي  يك  آه  تا اين  خبر نداشت  جريانات  از اين  هيچ علي
:  را آنار آشيد و گفت  برگردد، علي  لشگر خود در آردستان  به خواست  مي  بود، وقتي آه عالي

... تو را زير نظر دارند ؛ خيلي  هستي  تعقيب  تحت لي، خي  باش  خودت مواظب«
   مقداري  يك  من هاي  فعاليت  آه  است آنند و معلوم  مي  را مراقبت  دارند من  آه ، فهميدم  خوردم  مقدار تكان  يك حقيقتش

 و آمد   رفت  با من  آه ي آسان  در بين دانستم ، و حالا نمي  آردم  را جمع  خودم  خيلي ، بنابراين  است زير نظارت
. ها باز مأمور است  از آن  يكي  داشتند هم خانوادگي

   نيز از منابع  اين آه  از اين  و غافل  گفت  از دوستانش  يكي  پيش  بود با سادگي  افسر شنيده  از آن  را آه چه  آن علي
! خواهد شد  سياه فسر آردستاني ا  خواهد داد و روزگار آن  گزارش  رؤسايش  و فوراً به  است نفوذي
 با   گاهي  آه رفت  مي قدر پيش  موارد آن  گونه آمد و در اين  نمي  و حقوق خود آوتاه  از حق گاه  هيچ  وجود علي با اين
  رش گزا  و هر ماه  زير نظر است  خطرناك  سوژة  عنوان  نبود او به  مهم  هيچ گويي. شد  مي  سينه  به  سينه  ارتش امراي
...شود و   مي  مرآز ارائه  ضد اطلاعات  سازمان  او به  اعمال تمام



 از در   مرآز، سرلشگر ناجي  يكبار تيمسار فرماندهي  دقيقه ، چهل  ساعت هر نيم.  بود  افسر نگهبان  روز علي آن
 و آمد او،   باشند تا در هر رفت اشب  در آماده  مجبور بودند دائم  و پاسدارانش  و افسر نگهبان رفت آمد و مي  مي پادگان
.جا آورند  به  تشريفات مراسم

 و  در مورد جديت.  بود  شده  هم  توپخانه  مرآز آموزش  فرمانده  داشت  آه هايي  مسؤوليت  با همة سرلشگر ناجي
   او حتي  آه  است  شده گفته. ماند  مي  افسانه ها به  از آن  بعضي  آه  است  شده  گفته  زياده  و حديث  او حرف آوشي سختي

و يا او !   و افسران داران  درجه  برسد به  تا چه شناخت  مي  و فاميل  با اسم  را هم هايش  يگان هشتاد درصد از سربازان
..!آرد و  مي ها را بازرسي  آن  و روغن آرد و آب  مي  سرآشي  خودروها هم  و پارآينگ  آشپزخانه هاي  ديگ  به حتي
   است  بوده  غير ممكن  داشته  آه  اطلاعاتي  قوي  خاطر عوامل  و به  بوده  بسيار فعالي  او فرمانده  آه  است  آن  مسلمقدر
. او خبردار نشود  زمان ترين  بيفتد و در آوتاه  امرش  تحت هاي  در پادگان  اتفاقي آه
   در حال اش همه.  بود  در تلاش  را ايشان  ساعت٢٠ حدود   آه شود گفت  مي  روز با اطمينان  شبانه  ساعت٢٤از 

... و آمد بود ها در رفت  اين  بين ؛ دائم٥٥   گروه٤٤  ، گروه  بود، مرآز توپخانه  تا پادگان سه.  بود تحرك
   اين  جاي آشيد، به  دست از آار نمي  را هم  ساعت٢٤ از   ساعت٤او . خواند  نماز مي مشهور بود آه.  بود  سالمي آدم
...خوابيد  مي  بود، در دفتر آارش  نزديكي  در همان  برود، آه اش  خانه  به آه

 آشاند   هلاآت  نهايتاً او را به  آه  داشت  ضعفي ، نقطعه  ناپذيري  و خستگي  آوشي  سخت  همه  با اين اما تيمسار ناجي
! بود  و درجه  مقام  حُب  آرد؛ و آن  بدنامش و در تاريخ

 حالا ديگر   آه  اين  گمان  به  و علي  داشت  ادامه  شب٥/٩   او تا ساعت  در پي  و آمد پي  روز رفت  آن هر حال  به
. را بخواند  تا نمازش  سپرد و رفت  معاونش  را به نخواهد آمد، مسؤوليتش

 آار خود شد  رود، سرگرم  مي ت بعد از تشريفا  آرد او حتماً مانند هميشه گمان.  شنيد تيمسار آمد  آه گرفت وضو مي
 را  اش  و اسلحه  را پوشيد و فرنج هايش فوراً پوتين. آيد  مي  آسايشگاه  سوي  و به  شده  پياده اما ديد تيمسار از ماشين

  به   سنگيني تيمسار نگاه.   گذاشت  برايش  احترام علي.  شدند  سينه  به در راهرو سينه.  پيشواز تيمسار دويد  و به بست
»؟ عالي جناب«:  و پرسيد او انداخت

 
»!  قربان  هستم افسر نگهبان«:   گفت علي

؟ ـ تو افسر نگهباني
!  قربان ـ بله
»؟  بودي  را در نياورده  تو فرنجت ببينم«:   شد و بعد گفت  خيره  علي  سر و وضع به

! ـ چرا، قربان
!  گفت  تو خواهم ، فردا به  افسر نگهبان  آقاي اب جن  بودي  را در آورده ، فرنجت  خوب  خيلي ـ پس

.  گذاشت  از خود بر جاي  و تنها دودي  دهد، رفت  توضيح  نشد تا علي ديگر معطل
،   عذرخواهي  بعد از آلي  بنابراين  داشت  دوستي  سابقة با علي.  وارد دفتر شد  فردا، افسر قضايي اتفاقاً هشت صبح

   ماه  ماند، اما تا يك  منتظر اقدام علي.  تيمسار بدهد  به  و رفت  را نوشت  علي او توضيحات.  آرد  را شروع بازجويي
»؟ مگر خبر نداري«:  گفت.  شد  قضيه جوي  و پي  رفت  دوستش  سراغ  به  آه  نشد، تا اين خبري
: داد  توضيح دوستش.   خبر نداشت هيچ

   ساعت٤٨« بود  بعد دستور داده» .زند  مي ، او دارد آلك  است  بازي  حقه اين« بود   نوشته ـ تيمسار در زير گزارش
.» آنيد بازداشتش

»؟  نماز بخوانم خواستم  مي ، چون  چه  گناه ؟ به  شوم  بازداشت  ساعت٤٨ بايد   حالا من يعني«:  پرسيد علي
! خبردار نشد  از جريان  هم  تيمسار روحش  را فرستاديم  گزارشت  شد ما هم  تمام  شدي  بازداشت  نزن ـ حالا جوش

 
 روز در   او سه  آه اند در زماني  چيده اي  نرود، برنامه  بازداشتگاه  به  آه  علي  احترام  نگهداشتن  داد براي او توضيح
.اند  رد آرده  بازداشت ، برايش  بوده تدريس
   دفتر او زنگ قدر به آن.  آند  را ثابت اش گناهي برود و بي تيمسار   سراغ  به  گرفت  تصميم  نگذشت  از حقش اما علي
   موعد او در دفتر تيمسار بود و اين لحظه.  بگيرد  وقت اي  روز جمعه  صبح١٠   ساعت  شد براي  موفق  آه زد تا اين
. آشيد  طول  ساعت  يك ملاقات
 آرديد؟  بازداشت  ساعت٤٨ را  را من بفرماييد چ خواهم  از شما مي  من  آه  آردم  شروع  را من سؤال
.  بودي  در آورده  فرنج ، تو سر نگهباني آردم  مي  دادگاه  تو را بايد تسليم  من گفت



 تو  ، گفتند دين  هست اش نامه ، پرسش  شدم  وارد ارتش  من  آه ؟ روزي  دارد مگر نبايد نماز بخوانيم  اشكالي  چه گفتم
؟ در   بايد نماز بخوانم  موقع ؟ چه ، نبايد نماز بخوانم  هستم  و مسلمان  دارم  دين  آه آيا من.  شريع  اثني  اسلام ؟ گفتم چيه

.  نماز بخواني ، تا بتواني  را در بياوري  بايد فرنج  آه نماز هم
؟  است  عبادت  خودش  ما داريم  آه  شامگاهي  صبحگاه  اين داني  تو مگر نمي گفت

   خيلي گفتم.  آردم  مي  سؤال  سرهم  و پشت  بودم  قرار داده  دست  او را بازيچة  بود آه  داده  من  به ي تسلط خداوند چنان
 هستيد؟  شما مسلمان خواهم عذر مي

.  بله  هستيد؟ گفت  هم  شيعه گفتم.   بله گفت
 شما مقلد  گفتم.  چيزها بود ترين طبيعي و   از زيباترين شايد يكي. شد  مي برداري  فيلم  صحنه  بود اگر اين  جالب خيلي
 و ديگر   است  عبادت  خودش  ارتش  در داخل  و شامگاه  باشد صبحگاه  نوشته  آن  توي  آه  هست  رساله  هستيد؟ آدام آي

. آنم  مي  قبول  هم ؟ بگوييد من  نماز نيست  به نيازي
  ها حمله  چريك خواندي  تو نماز مي  آه  موقع اگر همان.  خواهم  را مي  خيرتان  من بريد و گفت.  بُريد  را گفتم تا اين
؟ بردي  را مي  و همه  خودمان ؟ آبرو و حيثيت آردي آردند تو چكار مي  مي  سلاح  و خلع  پاسدارخانه  آن آردند به مي
   در دانشكدة دانيد آه  مي اليع  جناب خواهم  عذر مي  خيلي  آمد، گفتم  چيز ديگري  يك  دفعه  يك  خدايا در ذهنم ديدم

  ، بايستي  در مديريت  آه ايم  خوانده در احتمالات.   است  و آمار رياضي  ما احتمال  درسي  از واحدهاي ، يكي افسري
   نماز من  در حين  آه  اين احتمال.  چقدر  آن  وقوع  عدم  و احتمال  چقدر است  حادثه  وقوع  احتمال  آرد آه محاسبه

 تا حالا اصلاً  آنم  مي  خدمت  در ارتش  من  آه  سالي ، دوازده  ده ؟ در اين  آنند چقدر است ها حمله ، چريك دارخانهپاس
   و بايد انجام  است  واجب آنند؟ نماز بر من  مي  حمله  نماز من  بكند، حالا موقع  حمله  پاسدارخانه  به  آسي ام نشنيده
. بدهم
   ميليونيم  خاطر يك  به توانم  و نمي دهم  نمي  هم  ميليونيم  يك  احتمال  من گفتم.  جا خورد  خيلي م ديد  گفتم  را آه اين

دهد؟  مي  آسي  را چه  جوابش  آنم  را ترك اگر نمازم.   را آنار بگذارم  نماز واجبم  حادثه  وقوع احتمال
:  است  آرد بس  تيمسار اشاره  آهآورد  مي  دليل  پشت آرد و دليل  مي  استدلال چنان  هم علي
 چيز   يك  جلسه  و اصلاً مسأله  آردن  نصيحت  آردبه و بعد شروع!   هستي  تو افسر فاضلي  در آمد و گفت  دفعه يك

. شد ديگري
   با يك  سرواني  با درجة  بود آه  داده  من  به ، خداوند تسلطي  بودم  شده ها داغ  بحث  در اين  آه  ساعت بعد از يك

!  شوم ، وارد بحث  تسلط  حالت سرلشگر، با اين
   روز به  در مسير رشد بود و روز به چنان  هم  و علي گذشت  مي هايش  با فراز و نشيب  گونه و روزگار اين

 خود   در رشتة  و با معلومات  استاد مجرب  يك  عنوان  او را به  در دانشكده شاگردانش. افزود  خود مي هاي شايستگي
  هاي  و آموزشگاه  مذهبي  در محافل  و بازار و شاگردانش  آوچه  از مرآز نيز مردم شناختند و در بيرون مي

  ورزيدند؛ تا اين  مي  عشق  وجودش نگريستند و به  او مي  به  آداب  متعهد و مبادي  انسان  يك  ديده ، به  زبان خصوصي
.٥٧   ساز سال  سرنوشت  روزهاي  رسيد آن آه
 
 
 
 
 
 
 

  هشتم فصل
 
 
.  شهريور را شنيدند  هفده  ماجراي  در راه ، آه  عالي  دورة  گذراندن  بودند براي  اصفهان  دو از تهران عازم آن

   در ارتشي توان  مي چگونه.  رسيدند در ترديد بودند بمانند و يا بروند  اصفهان  به وقتي.  بود  مشكل  برايشان باورش
گشايد؟  مي  آتش  مسلمان  مردم  روي  به ماند آه

   روي  آمد اول  آلاس  به  استاد وقتي خواني  نقشه در جلسه.  آغاز شد  دوره  بودند آه  و رفتن  ماندن هنوز در ترديد بين
 آرد و  شروع را   درس گاه آن.  نشنيدند  چيزي  خورد اما آنان  تكان هايش  لب  سپس  نوشت  الرحيم  الرحمن االله  بسم تخته

.  نگفت  از درس  خارج  سخني  هيچ تا پايان



فكر .   نشست  در دلم  سروان  جناب  اين  محبت ، بد جوري حسام«:   گفت  دوستش  به  از آنان  شد يكي  تمام  آه آلاس
»! آرد  با او صحبت  وضعيتمان  اعتماد آرد و دربارة  بهش توان  مي آنم مي

 آردند و در   احتياط  همه  با اين گويا را داشت  صادقي  علي  سروان  دوستش ، نيز احساس ي هاشم  سيد حسام سروان
 بيشتر شد،  خواني  استاد نقشه  به  و اعتمادشان  علاقه  گذشت اما هر روز آه.  آردند  درنگ  او چند روزي  به مراجعه
وگو را باز   گفت  باب  علمي  سؤال  يك  بهانة  و به ليك و ع  سلام  ايستادند و با يك  روز در سر راهش  يك  آه تا اين
   او به  صميميت  يافتند و همين  داشتني  بسيار باصفا و دوست داد او را مردي  مي  گواهي  دلشان طور آه همان. آردند
. بگذارند  را با او در ميان  دلشان توانند حرف  مي  داد آه  جرأت آنان

 نظر  ؛ به مند شويم  شما بهره  و از راهنمايي  بزنيم  با شما حرف خواهيم  اخير مي  مسائل  به ع، ما راج  سروان ـ جناب
. آنيد  ما را مشخص  باشيد و بتوانيد تكليف  در ارتباط آيد شما با جاهايي مي

 نظر   تحت  دائم  او آه مانند  آدمي  هرحال به.  ندارد  ارتباطي  آس  با هيچ  ابتدا منكر شد و گفت  صيادشيرازي سروان
   نيستند بلكه  غريبه  هم ، خيلي  غريبه  دو جوان داد اين  مي  او نيز گواهي آرد؛ اما دل  مي  احتياط  از اين بود، بايد بيش

.  روز مبادا  سازماندهي  هستند براي  در دنبالشان  و شيراز در به  در تهران  او و دوستانش  هستند آه هايي از همان
. بود  آنان  در منزل  ملاقات محل.   گذاشت  قرار ملاقات  دو سروان  روز عصر با آن  همان پس
   يوسف  او نيز سروان  از لشگر شيراز بود و رابط پرست  اقارب ، سروان  ارتش  انقلابي  نيروهاي  با هستة  علي رابط

  لوشاتو، ارتباط  و بعدها نوفل  در نجف  امام  بيت با  آيت  دآتر حسن  توسط ؛ آه  گارد شاهنشاهي آلاهدوز از جمعي
 داشتند   وظيفه  آه ديگر اين.  بكشانند  ارتش  داخل  را به ، انقلاب  نفره  سه هاي  هسته خواستند با تشكيل  مي آنان. داشتند

 اگر   خود بمانند آه هاي  در پست  آادر ارتش ها ها آنند، اما انقلابي  فرار از پادگان  به  را تشويق  وظيفه سربازان
.ها بايستند  آن  شوند و در مقابل وارد عمل...  آودتا آردند و   ارتش  امراي روزي
  هاي  در آشور، فعاليت  سير انقلاب  گرفتن  تهران سرعت١ و لشكر   خراسان٧٧ از لشگر   دو سروان  آن با آمدن
 ٧٧   لشگرهاي  انقلابيون  اتصال  براي  يافت  مأموريت  هاشمي ن سروا  زودي به.  پيدا آرد  نيز گسترش  علي انقلابي
   حساب آرد آه  مي  بود و ثابت  او اميدوار آننده  مأموريت نتايج. جاها سفر آند  آن ، به  علي  به  قزوين١٦ و  خراسان

   ديده  لشگر قزوين او در پادگان. دارد ن  و پايگاهي  مقبوليت  آنان  در ميان  شاه  و رژيم  جداست  آن  از سران  ارتش بدنة
  به.   است هاي خودش  از همكلاسي  يكي  آنان روند و فرمانده  شهر مي  داخل  به  نظامي  حكومت  براي  گروهي بود آه
   مردم  سوي  به  نيروهايت  بدهي  فرمان تواني تو چه طور مي«:  بود  و گفته  او رسانده  جيپ  را به  خودش اي گونه

» آنند؟ دهند، تيراندازي  اآبر مي  شعار االله  آه مسلمان
 تنها   نه  آه ايم  شده قسم  هم آنيد، ما باهم  مي  اشتباه مان  ما و فرمانده ، در بارة  سروان جناب«:  بود  گفته  فرمانده رانندة

»!  دهيم و نجاتشان   آنيم  آمك  آنان ها به  در درگيري  بلكه  نكنيم  تيراندازي  مردم  سوي به
   سروان  ايام در همان. وگو آرد  گفت جا با رابطشان  و در آن  رفت  خراسان٧٧ لشگر   خود به  بار نيز علي يك

  آنان.  آردند  هماهنگي  مبادا با هم  روزهاي  در بارة  با علي  خصوصي اي  آمد و در جلسه  اصفهان  به آلاهدوز هم
 از سر   دست  راحتي  اين  به  در ارتش  طاغوت دانستند وابستگان  و نيز مي  است  تمام نتي سلط دانستند آار رژيم مي

   بايد مواظب  نخواهند آرد، پس  فروگذاري  اقدامي  از هيچ  شاه  نگهداشت  و اگر بتوانند براي  برنخواهند داشت انقلاب
. بود و آماده

 چيز را زير   همه  تمام  با هوشياري  و علي رفت  مي  پيش  از مردم  بخشي  عنوان  نيز به  در ارتش  انقلاب  ترتيب بدين
   دارند و مرگ  شرآت  مردم  در صفوف  شخصي  نيز با لباس  ارتشيان  بود آه  ديده او بارها در تظاهرات.  نظر داشت

   در آنار مأموران  دست بلندگو به   چگونه  تيمسار ناجي  بود آه زنند و او ديده  فرياد مي  و درود بر خميني برشاه
.دهد  مي  آتش ايستد و فرمان  مي مسلحش
   رژيم  خواستار مرگ  يكپارچه  ايران  بود و تمامي  بازگشته  ميهن  به  تمام  با شكوه  بود و امام  رفته  شاه  آه با اين

 بود و   حاآم  ضد اطلاعات  سنگين  ساية چنان  هم  توپخانه  مرآز آموزش  وجود در فضاي  بودند، با اين شاهنشاهي
!شد  مي  انجام  و آمال  تمام  و تشريفات مراسم

 جاويد   مرآز، صداي تفاوتي  از بي  و ناراضي  انقلاب  آينده  بود و نگران  افسر نگهبان  علي  آه  بهمن روز شانزدهم
: شنيد شاه

 صدا   آه  شدم ، متوجه  آردم  آه دقت.   شنيدم  را از بيرون و صدايي سر   آه  بودم  در اتاق نگهباني  من  بود آه٩  ساعت
   آردم  دقت  آه خوب.  است»  جاويد شاه «  تمرين ها مشغول  از گروهان  يكي جا، ديدم  آن رفتم.   است  شامگاه از ميدان
 در   را آه  بود تا نيروهايي  او مسئول. بود  افسري  در دانشكدة  من اي او همدوره.   را شناختم  دژبان  فرماندة سروان

. و دستگيرآند شدند، شناسايي  مي  همراه آردند و با انقلاب  مي  شرآت تظاهرات
:  بودآه  بود و گفته  آمده  من  پيش  از آن چند روز قبل



 
  در يكي.  را بكنند  من ظة ملاح خورده ، بگو يك  و آشنا هستي وآمد داري  رفت  از پادگان  بيرون  با روحانيون ـ تو آه

.  را برسيم  بايد حسابش اند آه اند و گفته  را خوانده  من از مساجد اسم
».  آارها نكني  باشد ديگر از اين  جمع  بعد حواست  به  بايد از اين  اما تو هم آنم  را مي سفارشت«:   گفتم من
.آند  مي چنين  دارد اين  آه  و قرار نگذشته  قول  روز از آن سه بعداز دو،  ديدم  نكند، اما حالا مي  بود آه  داده قول

:گويد  و با فرياد بلند مي  است  آرده  جمع  واحد را دور خودش ديدم.   شدم نزديك
 

! جاويدشاه:  بلند بگوييد  بار با صداي پنج.  آنيم  را تكرار مي  تمرين بار ديگر آخرين ـ يك
خود شد   از خود بي  آه  گفت  آشيد و جاويدشاه  قدر عربده  نبود و آن آن ها ول  از آن ا يكي شد ام  تمام  سربازان صداي
! افتاد  زمين و به

. بدهد  پاداش  تومان٥٠ او   به  دستور داد آه  سرگروهبان  به  هم سروان
   من ، به  احمقي ، تو خيلي انسرو«:   و گفتم  را گرفتم  بروند، جلوش  آسايشگاه  تا به  آزاد گذاشت نيروها را آه

   جاويدشاه جا تمرين  اين آوري  و مي داري  را برمي  سربازهايت وقت ، آن  بكنم  انقلابي  مردم  را به  سفارشت گويي مي
»آنيد؟ مي

  يفها ضع  اين  فرياد جاويدشاه  چرا در صبحگاه اند آه  ايراد گرفته ؟ صبح چكار آنم«:   گفت  و درمانده مستأصل
».تر شوند  آنند تا قوي  تمرين  بيارمشان  گفتم ، من است

»؟  دادي  پاداش  تومان٥٠ يارو   اين حالا چرا به«:  پرسيدم
   داده  بهش  چيزي  يك  آرد، گفتم  شد و غش هوش  بي  جلو همه  خر شد و ديدم  من  مثل بابا او هم«:   زد و گفت لبخندي
»! باشم
   آدم چون.   او آار آنم  روي  بود آه  اين قصدم.   بروم اش  خانه  بعد به  تا شب  و قرار گذاشتم گرفتم را  اش  خانه آدرس
. ايجاد آرد  را درش  شدن  انقلابي  زمينة توان  و مي  است  خورده  فريب  بود، فكر آردم اي ساده
   ارتش  انقلابيون  در هستة  آه  مهمي  وظيفه خاطر  ديگر به  بود اما از طرف  جو خفقان  اين  در صدد شكستن علي
   خارج  از صحنه  راحتي  به داد آه  مي  ضد اطلاعات  عوامل  دست  به اي  بود، نبايد بهانه  در پيش  آه  و نگراني داشت
...شد و مي

   براي  از نوجوانان  تعدادي  ايام  در آن  قرار بود آه ماجرا از اين.  شد  او بازداشت  اتفاق افتاد و سرانجام اما اين
 هر روز  آنان.  آوردند  را هم  مردم  و شور و حال  انقلاب  مرآز آمدند و با خود فضاي  به  گروهباني  دورة آموزش

 ضد   نه گويي. زدند  را فرياد مي  آن هايشان  در آسايشگاه  استراحت گرفتند و معمولاً هنگام  فرا مي  جديدي شعارهاي
! داشتند  ترسي  از آسي فهميدند و نه مي  اطلاعات
   اين  ريشة  پيدا آردن  براي  ضد اطلاعات  شبكة  بود بنابراين  مشكل  شاهنشاه  چاآان  سينه  براي  اين  تحمل  است طبيعي
   به زشگاه آمو هاي  بود، دژبان  افسر نگهبان  علي  آه  شبي  درهمان  داد و سرانجام  انجام اي  گسترده ، تلاش قضيه

. افتادند  و سال  سن  آم  نوجوانان  آن  جان  به  برقي  ريختند و با باطوم  آنان آسايشگاه
ديد .   رفت  آنان  آسايشگاه  آند و به داري  خويشتن  شد و نتوانست  اتفاق خبردار شد، بسيار عصباني  از اين  وقتي علي

   بودند آه قدر خشمگين  آن آنان. اند  افتاده  آسايشگاه  وسط  به  شكسته و بال   و دست  مجروح  با تن  جوانان  از آن تعدادي
.   و نظام  ارتش  فرماندهان  همة  به  ناسزا گفتن  آردند به  شروع  نگذاشتند بلكه  احترامي  هيچ  افسرنگهبان  تنها به نه

  برادران«:   گفت  ايشان  به  آرد و خطاب ا تحسين ر  جسارتشان  و در دل  پرداخت  آنان جويي  دل  به  مهربانانه علي
»! آرد  خواهم ها اعتراض  وحشيگري  اين  و فردا به آنم  مي  از شما حمايت عزيز، من
  پناه  آردند بي  او ديدند احساس  را در چهرة  و نفرت  خشم  نگريستند، وقتي  سروان  به  با ناباوري  مجروح نوجوانان

 در گرد او   و همه  را فرا گرفت  شور و شوق آسايشگاه  زودي به.  آند  همدردي  با آنان  هست  هم نيستند و آسي
. آردند  را فراموش  دردهايشان نشستند و گويي

 بود تا  تر نمانده  بيش  يا دو سال  سال  بود و يك  سروان  من درجة.   بودم  پادگان  افسر نگهبان  روز، من  آن فرداي
   سرتيپ  آه فهميدم.   منفجر شوم  آه  بودم اي ، منتظر جرقه هر آن.   بودم  ناراحت  خيلي  روز صبح آن.  سرگرد شوم

   پادگان رسم. آيد  مي  من  طرف  به ، ديدم  آردم  نگاه  آه  اتاق نگهباني  شد و از پنجرة  وارد پادگان  پادگان  معاون شعيبي
داد و   مي  نظامي  و سلام رفت  مي  بايداز اتاق بيرون  بالاتر، افسر نگهبان  و ردة  فرماندهان  با آمدن  بود آه بر اين
.داد  مي  گزارش  و سپس گذاشت  خود را مي  خاص هاي احترام
   و احترام رفتن  بيرون  و حوصلة اصلاً حال.   او انداختم  به  نگاهي رغبتي تر شد با بي  نزديك  اتاق من  به  آه سرتيپ
  هرچه.   بروم  بود تا بيرون زد و منتظر من  مي  قدم طور جلو پنجره او همين.  را نداشتم...  و جا آوردن  به نظامي



 !  نرفتم  بيرون منتظر ماند، من
 

   سرخ شدت  به آه در حالي.   ايستادم ، جلويش  بگذارم  احترامي آه  اين ، اما بدون  بيرون رفتم.  آرد  صدايم با عصبانيت
:  بود، گفت شده

...، ، احترامي  مراسمي ؟ يك آيي  نمي ـ چرا بيرون
»؟  احترامي ؟ چه  مراسمي چه«:  گفتم

».  را بده  نگهبانيت گزارش«:   گفت با خشونت
».  شما بدهم  به  ندارم  گزارشي هيچ«:  گفتم
.  را نداشتم اصلاً تحملش! رو و ب  را بدهم  جوابت خواهم  نمي  يعني  آه  حالي  به  بودم  را زده خودم
».  بده  منفي ، گزارش  نداري  مثبت ؟ اگر گزارش  با مافوق است  آردن  طرز صحبت  چه اين«:  گفت
».  ديگه  است  منفي ، يعني  ندارد خب  مثبت  گزارش  آدم وقتي«:  گفتم
   آسايشگاه  و احوال ها از تأثير اوضاع ن اي  بود و همة  گران  او خيلي  براي ام  و حاضرجوابي  دادن  پاسخ لحن

. بود نوجوانان
طور برخورد  ؟ چرا اين  خبر است چه.   آنم  از تو بازخواست  آه  است  من ، حالا نوبت  نداري اگر تو گزارش«:  گفت
»؟ آني مي
 را زير باد   ساله١٦ ـ ١٥  انان نوجو  مشت  يك  برقي ايد با باطوم  دستور داده  و مقرراتي  قانون  چه شما طبق«:  گفتم
» بودند؟ آار آرده ها چه  بگيرند؟ مگر آن آتك
»؟ آني  مي  را بازخواست  من  شد؟ تو داري ، چي نفهميدم«:   شد و گفت ، برافروخته  حرف با اين
از حالا .   شما را بگيرم ي و فردا بايد جا ترم  از شما جوان ، بنده  داريم  فرقي  و شما چه  دارد، من  اشكال چه«:  گفتم

».دهيد  مي  را انجام  اشتباه  آارهاي  اين  اصولي  چه  داريد و روي  تفكري  شما چه بايد بدانم
»!  بايد چكار آني  آه  بگويم برو دفتر تا بهت«:  گفت.  شد  تمام ديگر طاقتش

   با فرمانده  آه  قراري  طبق ، بنابراين  است آرده   آرد، تيمسار ماجرا را فراموش  گمان  نشد و علي  خبري  هيچ تا شب
.  او رفت  خانة ، به  داشت دژبان

 از   را با آياتي حرفم.   آنم  آماده  اصلي هاي  حرف  را براي  تا زمينه  ايجاد آنم  معنوي  فضاي  آردم  او سعي در خانة
 خدا شود و   تسليم  چگونه  انسان  بود آه  سر اين بحث.   پرداختم  آيات  آن  تفسير و ترجمة  و به  آردم  شروع قرآن

. از خدا بخواهد  را هم  بدهد و اجرش  انجام  صالح  بايد عمل  تسليم برمبناي
 را  داد، اما چشمانش  مي  گوش هايم  حرف  به ظاهراً داشت.   است  او جور ديگري  حالت  آه  شدم  متوجه  گذشت ساعتي

   تو حال آه  اين مثل«:  گفتم.  بود  ديگري  و هواي در حال.  آند  دوري  من آرد از نگاه  مي ود و سعي ب  دوخته  زمين به
»؟  شده ، چيزي  نيستي خودت
   حكم ، از صبح  تو بگويم  به خواستم  نمي  من راستش.   بَده ام  روحيه ، يعني  نيست  زياد خوش  حالم حقيقتش«:  گفت

».  چكار آنم  آه ام  مانده اند و من  داده من   تو را به بازداشت
  هيچ.  گفتي  مي  اول  همان  نيست اي  مسأله  آه اين«:  گفتم.  نشد  و هراسم  ترس  باعث  بود، ولي  جالب  برايم موضوع
».  بده اند، انجام  گذشته  گردنت  به  آه اي  و وظيفه  ندارد، هر آاري عيبي
 فردا  آنم  مي  خواهش ، فقط دهم  نمي  انجام  آاري  چنين من. ايد  آمده  من  خانة  به  مهمان  عنوان ه ب ، شما الان نه«:  گفت
».  بازداشت  بيا براي  من  و همراه  نكن ، مقاومت  سراغت آيم  مي  در سر خدمت  آه صبح

» !  را بزنم هايم  حرف  بقية  هم ، بگذار من  را زدي  دلت  تو حرف اما حالا آه.  آنم  نمي باشد مقاومت«:  با لبخند گفتم
 

   از بيرون  تا خبري رفت  ور مي ، با راديو سروان  دژبان  در اتاق فرمانده  بازداشتي  در لباس  بود، علي  از شب پاسي
   بازجويي در انتظار  در بازداشتگاه  علي  بود آه  سوم شب. زد  مي ، چرت  در دست  يوزي  سوتر نگهبانش آن. بگيرد

 برود و در   عمومي  بازداشتگاه  بود او به  بود و نگذشته  را آرده  حالش  ملاحظه ايش  دوره هم. برد  سر مي  به و دادگاه
. شود  روشن  تكليفش  زودي  بود تا به  او جا داده  به  از دفتر خودش اي گوشه
:زد  مي  نفس  نفس  را از راديو شنيد آه  صدايي ناگهان

  الرحيم  الرحمن  االله مبس
!  است  ايران  اسلامي  انقلاب  صداي  عزيز، اين شنوندگان
   دوهزار و پانصد سالة  نظام يعني. بيند  آرد رؤيا مي  باشد و گمان  نزديك  چنين  پيروزي  لحظه  نشد آه باورش

! باشد  معجزه  يك انستتو  تنها مي  بود؟ اين  شده  تسليم  بود و ارتش  از پا در آمده شاهنشاهي



افتاد و   اتفاق مي  بار ديگر آودتايي  آه  خدا، البته  روز روح  عصر آن  خدايي  فرمان  نيز بود؛ اگر نبود آن  چنين آه
... و گشت  برمي  طاغوت باز هم
 برساند اما   مردم  و به دهد  نجات  قفس  آند و خود را از آن  سلاح  را خلع  نگهبانش  گرفت  بارها تصميم  شب  آن علي

 از  سرانجام.   نشست  قرار در انتظار فجر پيروزي  و بي  تاب  را نپسنديد و او بي اش  نقشه  فكر آرد عقل هر بار آه
»  اآبر االله«:  زد  دويد و بانگ  پنجره  سوي به. شد تر مي  به او نزديك  لحظه  به  لحظه  اآبر شنيد آه  االله دور فريادهاي

. نداد  امان اشكاما 
   آتشين اشتياقي.  ، بيدار نشستم  آفتاب  و در انتظار طلوع  انقلاب  پيروزي وتاب  در تب  تا صبح  بهمن٢٢  در شب
   روز با روزهاي  آن  آفتاب  طلوع آردم  مي احساس.  آردم  مي  را نگاه  اتاق، پادگان از پنجرة.  بود  را فراگرفته سراپايم

   طرف  به داران  و درجه  از افسران  تعدادي ديدم.  بود  شده  جا از نور خورشيد روشن همه.  دارد زرگي ب ديگر تفاوت
.آيند  مي اتاق من
   نظام آن. شد  مي  دست  به  دست  ياران  انقلابي  و احساسات  محبت  امواج  و در ميان  دوستان  دوش  بعد روي لحظات
   احساس دادند، ناگهان  بودند و شعار مي  ريخته  بيرون داران  و درجه  بود، سربازان  پاشيده  از هم  پادگان مستحكم

»!  آارها نيست  اين  وقت  آنيد الان خدا تمام شما را به«: خطر آرد و داد زد
   به  انقلاب  آه اآنون.   آنم  جلوگيري  پادگان  و قمع  و قلع ريختن هم  از به  بود آه  رسيد، اين  من  ذهن  به  آه  چيزي اولين

.شد  مي  چپاول  آن  اموال گذاشتيم نبايد مي.  آرديم  مي ، حفظ  آن  به  خدمت ها را براي  بود، بايد پادگان  رسيده پيروزي
 از   خونين  با چهرة  آه  بهاري  زيباي  صبح  و تا آن  گفت  وداع  و راحتي  با آسايش  صيادشيرازي  علي  لحظه از اين

 نگذاشت  بود، او را آرام  پا گرفته  شهيدان  با خون  آه  نظامي  حفظ  پرآشيد، هرگز دغدغة  افلاك  به اكخ
 
 
 
 
 
 
 

  نهم فصل
 
 

 در  ، آه  آن  تجهيزات  و تمامي  اصفهان  توپخانه  انديشيد، مرآز آموزش  علي  آه  با تدبيري  بهمن  و دوم در روز بيست
 شور و   لحظات  در آن  اين است واقعيت.  ماند برد مصون  بود، از دست  ارتش آز آموزش مر ترين  خود مجهز نوع

ها   پادگان  غارت  به  انقلابي  مردم  پاك  از احساسات  با سوء استفاده  و مردم  امام  مخالف هاي  از گروهك شوق تعدادي
 آار   به  انقلاب  و بعدها عليه  يغما رفت  به  ارتش جهيزات و ت المال  بيت  از اموال  رهگذر فراوان پرداختند و از اين مي

. شد گرفته
   بدون  پرسنل  همة  داشت  آه اي  انساني  بالاي  خاطر خصوصيات  و به  گرفت  عهده  را خود به  پادگان صياد مسؤليت

   علماي  براي  صيادشيرازي  سروان منا.  آردند  را حفظ  گذاشتند و پادگان  احترام  دستوراتش  او، به  درجة  به توجه
  جا براي  آن  بيايند و در ورزشگاه  پادگان  به  رسيد آه  آنان  از او به  پيامي وقتي.  آشنا بود  نامي  اصفهان انقلابي
جا   آن ود را به خ  طاهري االله  و آيت  خادمي االله  پذيرفتند و آيت  آنند آنان آمدند، صحبت  مي  پادگان  تخريب  به  آه مردمي

.  يافت  پايان  و خوشي  خوبي  به رساندند و غائله
   انقلابي  از جوانان  روز تعدادي  و در همان  گرفت  آمك  در اصفهان  انقلابيش  از دوستان  پادگان  حفاظت صياد براي

.  صفوي  سيد رحيم  نام  بود به  جواني  آنان  سرپرست  آمدند آه  آمكش به
   امور پرداختند، صياد يكي  دادن  سروسامان  شد و به  تشكيل  در اصفهان  شهري  حفاظت  آميته  آنان  توسط  زودي به

 بود  آن  فعال از اعضاي
   بودند تا به  شده  داده  انقلابي هاي  دادگاه  دستگير و تحويل  مردم  توسط  بود آه  نظامياني  همة  روزها فريادرس او آن

 بودند  داد و يا آساني  مي  را نجات  صياد آنان  بودند آه  هم گناهاني  بي  آنان  بسا در ميان چه.  شود گي رسيد جرمشان
   تيمسار شعيبي  از آنان يكي.  بود  اميدي  بازگشتشان  نبودند و يا به  صادره  احكام  آن  بودند، اما مستحق  مجرم آه

 بود، اما   شده  اعدام  به  بود؛ تيمسار محكوم  او را صادر آرده  بازداشت  حكم  چند روز پيش  بود آه  پادگان معاون
!  نيست  آيفري  چنين  او مستحق  داد آه  و شهادت  شتافت  نجاتش صياد به
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فصل يك
 
 

 را   آن درنگ  زير آوردند، بي  شهر به  بزرگ  را در ميدان  شاه  مهاباد مجسمة  مردم  آه ، وقتي  بهمن  و دوم روز بيست
   پاية  افتادند روي  صرافت  به  روز بود آه  آن شايد فرداي.  پرداختند  پايكوبي  به  طاغوت  نعش خرد آردند و روي

. آنند  نصب  بود، چيزي  مانده  خالي  ميدان  در ميان  اآنون  آه مجسمه
 آردند و   بود با خود حمل  بسته  نقش بر آن»   االله ، محمد رسول  الا االله لااله« شعار   را آه  سبزي  پرچم  مسلمانان گروه
   را آه  سرخي خواهند پرچم اند و مي يز آمدهها ن جا ديدند آمونيست در آن.  سرازير شدند  ميدان  سوي  به  آنان شادي
   آه دبير روشنفكري.   در گرفت نزاع.  آنند  نصب  شاه  مجسمة هاي  پايه ، روي  است  و چكش  داس  علامت  به منقش
  دو نفر آمك.  داد  آسي  دست  را در آورد و به آتش.   را گرفت  و هر دو پرچم  آشنا بود، جلو رفت  جوانان براي

   زدند اما مسلمانان  آف ها برايش آمونيست.   برافراشت  آن  را روي  هر دو پرچم گاه  آن  ستون  بالاي آردند رفت
»چرا؟«:  پرسيد  دبير با تعجب آقاي. نپذيرفتند
».شود  نمي  جا جمع  با آفر در يك اسلام«:   گفت داري  محاسن جوان

 آشيد   را پايين  سرخ  رساند و پرچم  پايه  خود را بالاي  جوان همان.  انداخت   طنين  در ميدان  بر آمونيست شعار مرگ
.  انداخت  جمعيت و زير پاي

برو «:   گفت  آردي  داد زد و به  مردي لرزيد، بر سر ميانه  مي  صدايش  و عصبانيت  از خشم  آه  دبير در حالي آقاي
».شندآ ها همديگر را مي  اين  را پيدا آن  جمعه امام

 رسيد و از  زنان  مرد نفس زد آه  مي  حرف  از پيرمردان  با تعدادي  داشت  جمعه امام.  دويد  مسجد جامع  سوي مرد به
»!آشند  همديگر را مي ماموستا، مردم«:  در، داد زد  دم همان

 بالا بود و   در آن  اسلام  رسيد، پرچم آه وقتي.  دويد  ميدان  سوي  به  آمد و پا برهنه  فهميد، بيرون ماموستا ماجرا را آه
:  انداخت  دو طرف  را وسط خودش. گفتند  مي  بدوبيراه  هم  به  دو گروه  آن داد و در پاي  مي باد تكانش

آنيد؟  داريد بر سر ما مي  آه  است  خاآي  چه ايد، اين  بار آورده  آه  است  وضعي  چه ـ اين
:آنند، توپيد  مي  را لگدمال  سرخ  پرچم  او همچنان عتنا بها ها بي  ديد مذهبي مرد روحاني

! شما در آورديد آنيد؟ پدر ما را آه ـ چكار داريد مي



  خود را به.  آرد، اما ندادند  و خواهش  رفت  ميانشان  به شيخ.  آردند  مقاومت  مسلمان اما جوانان.   را خواست پرچم
 شد و  پاها سست.  بودند  شده  عصباني  جوانان ادبي  از بي  در آمد آه  از مردم يصداهاي.  آرد  و گريه  انداخت پايشان
.  برداشت  را از زمين  سرخ او پرچم

:  شيخ  از ياران  يكي  ماجرا را از زبان و بشنويد ادامة
  هاي  گل  و نگراني عجلهرود، با   مي  آمونيست هاي  جوان  سمت چسباند و به  مي آلود را بر سينه  گل  سرخ  پرچم شيخ«

بوسد و   را مي گذارد، و باز آن  مي  را بر دوش مالد، آن  مي هايش  را بر چشم آن. بوسد  را مي آن. آند  مي  را پاك پرچم
آيند، هنوز   نمي  بيرون هايش ، اشك  است  آرده  بغض شيخ. آند  مي  شكستن  به  شهر شروع هاي  جوان  آار قلب با اين

ها  اند، آمونيست  مانده حرآت  بي ها از حيرت مذهبي. چسباند  مي  سينه  را به آندو آن  مي  را پاك  پرچم هاي دارد گل
...  است  شده  پر از اشك چشمشان

آيد،   مي  پايين دهد و از نردبام ها قرار مي  مذهبي ها را آنار پرچم  آمونيست  سرخ رود و پرچم  بالا مي  از نردبام شيخ
)١(».آند  مي  و دارد گريه  است  ترآيده  بغضشحالا

  آيد و نامش  در مي ايستد؛ او از گمنامي  مي  اسلامي شود و در برابر انقلاب  مي  انقلابي  شيخ،  روز ناگهان و از همين
ر مهاباد بود  د  شاه  منصوب  جمعه  امام  دارد آه  نام  حسيني او عزالدين. گيرد ها قرار مي در صدر اخبار خبرگزاري

! دارد  ارتباط  با ساواك  بود آه  متهم  از انقلاب و در پيش
 خبر   انقلاب  از پيروزي  دو روز پس درست.   ننشست  از پاي  شد اما دشمن  پيروزي  اسلامي  انقلاب  بهمن٢٢روز 

 و   بدنام هاي  گروه  زودي به.  ست ا  در آمده  آردستان  دمكرات  حزب  مسلح  نيروهاي  محاصرة  مهاباد به آمد پادگان
. شدند ، خواستار خودمختاري  آردستان  مردم  از زبان  مشكوك اشخاص
   خلق  به  فقط او معتقد بود نه.  خواند  آردستان  آمد و خود را رهبر روحاني  ميدان  به ، ناگهان  حسيني عزالدين
   از او پرسيد اگر دولت  خبرنگاري وقت.  شود  داده دمختاري نيز بايد خو  ايران هاي  ديگر خلق  به  آه آردستان
: گوييد؟ گفت  مي  نگذارد، شما چه  بر آن  خودمختاري  آردها را بپذيرد اما نام هاي  درخواست  تمام مرآزي

)٢(»! يريمپذ  را نمي  نباشد، آن  در آن  آردستان  خودمختاري  بياورد آه  بيايد و قوانيني  از آسمان اگر جبرئيل«
 در   ايجاد تفرقه  قرار داشت  در دستور آار دشمن چه آه  نبود، آن  بيش اي  بهانه  زيرا خودمختاري گفت  مي و راست

. بود  ايران  و نهايتاً تجزية  گوناگون  مذاهب  و پيروان  مختلف  اقوام ميان
   و هزاران  سنگين  توپ  قبضه٣٦،   تانك  دستگاه١٨ آرد و   مهاباد سقوط ، پادگان  انقلاب  روز پيروزي در هشتمين

   براي  دولت  نمايندگان  افتاد آه  اتفاق در حالي اين.   سوخت  در آتش  شد و پادگان  غارت  و سنگين  سبك  سلاح قطعه
. بودند جا رفته  آن  آردها به  با رهبران مذاآره
   پادگان  شنيدند آه ، مردم  سال  روزهاي  در آخرين  آه  طوري گرفت را فرا   آردستان  همة آم  ضدانقلاب آم  فتنة آتش

:ها نوشتند  قرار دارد و روزنامه  نيز در محاصره سنندج
 در  اي  و عده  شده  تخليه  آردستان٢٨ لشگر   پادگان  پيرامون هاي خانه.   است  خود گرفته  به  جنگزده  حالت سنندج«

   براي  مرآزي  شهر از دولت ساآنان.  را ندارند  مجروحان  شهر گنجايش هاي رستانبيما...  شهر هستند صدد ترك
)٣(».خواهند  مي  زد و خوردها ياري  اين  به  دادن پايان
 را   آن آوشيدند دوباره  مي  انقلابي  بود و نيروهاي  گسسته  عملاً از هم  ارتش  شيرازة  بود آه  در حالي  همه اين

»! گردد  بايد منحل ارتش«:  زدند آه صدا فرياد مي  يك  بدنام هاي ند، اما گروه آن سازماندهي
   نكوهش ، به  آردستان  مردم  به  در پيامي ايشان.  برخاستند  از ارتش  دفاع به)  ره (  خميني  اسفند امام٢٨در روز 

: پرداختند و فرمودند  ارتش  به  آنندگان حمله
   به  مسلمانند و اگر آسي  مردم  و استقلال  مصالح ها حافظ  بعد آن  به  از اين  بايد بدانند آه يس و پل ، ژاندارمري ارتش«
».  است  اجنبي  و عمال  نيست  مسلمان  آند از مردم ها حمله آن
  هزارنفري   سي در استاديوم.  برگزار شد  با ارتش  مردم  همبستگي  اعلام  مراسم  ايران  مختلف  روز در شهرهاي آن

  آنان.  آنند  اعلام  خود را با مردم  آمدند تا يكپارچگي  گرد هم  نفر از ارتشيان  نيز، هزاران  اصفهان مرآز توپخانة
   از ارتش  و نبات  و نقل  با گل  پرداختند و مردم  رژه  شهر به هاي  در خيابان  فلسفي الاسلام  حجت بعداز سخنراني

 شوق   بود، بارها اشك  مراسم  اين  برگزاري  از مسؤولان  آه  صيادشيرازي  روز سروان  آن. آردند  استقبال اسلام
)٤.(  خورد است  سنگ  به  تير دشمن  آه  از اين ريخت

 را   و آرامش  انداخت  دشمن  بر اندام ، لرزه  بر فراز شهر سنندج  ارتش  هوايي  نيروي هاي  فانتوم  روز غرش در همان
   شد مردم ، باعث  موقت  دولت  ضدانقلاب و مماشات  ماجرا نبود، زيرا امتياز طلبي  پايان اما اين. برگرداند شهر  به

   سياست  اين و نهايتاً در ساية.  و گنبد آعاز آنند  از آردستان  تلخي  خود را با خبرهاي  بهار آزادي  نخستين ايران
 وجود  به...  و ، پاوه  نقده  مردم  عام  مانند قتل هايي  آرد و فاجعه  سقوط  از ديگري  پس  يكي  آردستان ، شهرهاي غلط



 از   در خارج اش  نسخه  ديد آه اي  داخلي ، خود را درگير جنگ  اسلامي  جمهوري  نوپاي  نظام٥٨  آمد و در تابستان
)٥.( بود  شده مرزها پيچيده

  ، به٥٨  در ارديبهشت.  بود  ارتش  و بازسازي  پاآسازي اد براي صي  و غم تر هم ، بيش  انقلاب اما بعد از پيروزي
.  شد  تأسيس  اسلامي  انقلاب  پاسداران  آلاهدوز، سپاه  مانند سروان  انقلابياني  آوشش  و به  انقلاب  رهبران همت

 و   خارجي هاي  توطئه  مقابل دادند و شتافتند تا در  نشان  نوپا، بسيار اقبال  نظامي  تشكيلات  اين  به  مؤمن جوانان
   منتقل  سپاه  نيز به  صيادشيرازي  بود سروان گويا شهيد آلاهدوز، مايل.  آنند  خود پاسداري  از انقلاب  داخلي هاي فتنه

 و   داشت  سپاه  به  فراواني  نيز علاقة اتفاقاً علي.  بگيرد  عهده به)  احتمالاً اصفهان( را   از مناطق  يكي شود و فرماندهي
   خود ميدان ، براي  ارتش رغم  علي  سازمان  نكرد؛ از قضا در اين  دريغ  تلاشي  از هيچ  در اصفهان  آن  اندازي در راه
)٦. ( بماند  درارتش  داد همچنان ديد، اما او ترجيح  مي  فعاليت  براي وسيعي

آردند   مي ماند و آوشش  مي فكرانش  و هم  آنار دوستان، بايد در رو داشت  در پيش  آه هايي  ناهمواري او با وجود همة
. آنند  درست  اسلامي  انقلاب  با شأن  متناسب تا ارتشي
   آرد، ساآت  احساس  ارتش انحرافاتي  روزها در روند بازسازي  در آن وقتي.  نبود  غافل  ارتش  از حال اي او لحظه
 را فرا   فراخور نشنيد، عناصر دلسوز ارتش  پاسخي رياد زد؛ وقتي بود سرآشيد و ف  ممكن  هرجا آه  و به ننشست
  هاي  انجمن  شد و نمايندگان  ديده  تدارك ، مراسمي  توپخانه  او در مرآز آموزش  همت  به٥٨  در تابستان. خواند

 را   آن  مناسب هاي  حل  آردند و راه  را بررسي  دو روز مشكلات  مدت  آمدند و به  اصفهان  به  ارتش اسلامي
   نفر به ، سه  نظام  بلند پايه  مسؤولان  گوش  به  آنان  پيام  آارها و رساندن گيري  پي  براي  جلسه در همان)٧.(يافتند
   علي  بودند از سروان  آرا عبارت  اآثريت  ترتيب  به  شدند آه انتخاب»   متعهد ارتش نيروهاي «  نمايندگان عنوان

.  محمد آوششي  و سروان  هاشمي  سيدحسام ان، سرو صيادشيرازي
 در   آنان قرار ملاقات. وگو آنند  گفت اي  خامنه  سيدعلي االله ، آيت  در ارتش  امام  رفتند تا با نمايندة  تهران  به نمايندگان

   علت  به اي ه خامن  شد آقاي  موعود اعلام  شد اما در لحظة  گذاشته  اسلامي  جمهوري  حزب  در محل عصر هنگامي
   ايشان  را براي هايشان  خواسته  باشند و پيشنهاد شد آنان  داشته  ديداري توانند با آنان  نمي  ديگري  در جلسة شرآت
.بنويسند
 نوشتند،   ايشان  را براي  و پيشنهادهايشان  ارتش  مسائل  وقتي  آه  خاطر شدند طوري  ماجرا آزرده  از اين  آه البته

: باشند؛ نوشتند  نكرده  از دوست اي  گلايه  نامه  آنند و در آن  خود را پنهان ند ناراحتينتوانست
 و يا  عالي  جناب  وقت  ضيق  علت  به  ولي  رسيديم اي  خامنه ، حضور شما آقاي  است  خدا آگاه  آه  آامل ما با خلوص«
   آه  مقصد آامل  به  تا رسيدن امان  باطني  و احساس حية هرچند در رو  آه  شديم  ديگر، با برخورد سرد مواجه  علل به

   به  داريد آه  شما نيز مسؤوليت آند؛ ولي  وارد نمي اي ، خدشه  است  خود در مسير انقلاب  و رسالت  وظيفه همانا انجام
) ٨(»! مانند ما معتقديد  دهيد، چون ما امكانات

   ازشان  و با فروتني  گرفت  تماس  شد؛ با ايشان  متأسف ديد و از اتفاق افتاده را   آنان  نامة  شب  همان اي  خامنه آقاي
. آرد عذرخواهي
 و   بحث  با هم  تمام  بودند و با فراغت  او  مهمان ، شام اي  خامنه االله  آيت  در منزل  ايران  در خيابان  آنان فردا شب

   آارشان  را به  اخير را زدود و آنان هاي  ماه هاي و حرمانها   خستگي  تمام  صميمي  جلسة اين. وگو آردند گفت
   بود و پيشنهادهايشان رأي  هم  بودند، با ايشان  ديده  آنان  آه  مسؤولاني  اغلب  برخلاف  امام اميدوار آرد زيرا نماينده

.را پسنديد
   دوستي  به  آشنايي  اين  زودي شدند و به آشنا مي  ديد و باهم  را مي اي  خامنه االله ، آيت  علي  بار بود آه  نخستين اين

   ايشان شد، به ها گرفتار مي ها و سرگرداني  در دو راهي  علي  آه  هرگاه  بعداز آن  آه اي  گونه  شد، به  مبدل مستحكم
.آرد  مي ، عمل گفت  او مي  آه چه  آن آرد و به  مي مراجعه

 
---------------------------------------------------------------------------
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  چمران شهيد دآتر مصطفي»  آردستان «  به ـ رك٥
 
ها تا دير   در شب  ياد دارند آه  را به  و دوستانش  صيادشيرازي  مهربان  چهرة  هنوز هم  اصفهان  مؤمن ـ مردم٦

.آموختند  از خود مي  و دفاع  نظامي  آموزش  آنان  به ، در مساجدشان هنگام
   آه وقتي. ورزيد  مي  عشق  سپاه شهيد صياد واقعاً به«: گويد  مي  اصفهان  سپاه  وقت ، فرمانده  احمد سالك الاسلام حجت
   استفاده  توپخانه  مرآز آموزش  امكانات ، از همة  و بعدها بسيج  پاسداران  آموزش  شد او براي  تشكيل  اصفهان سپاه
 او و   آمك  به  بودند ما توانستيم  محروم ، هم يك.  ام  اسلحة  از يك  ديگر پاسداران اهاي ج  در خيلي آه در حالي. آرد

   خاطر همين به.   در آوريم  سپاه  تمليك  را به  نوساز ارتش هاي  از پادگان  سرگرد ديگر، يكي  و يك  شيراني سرهنگ
   مشكلي  ايران  در هرآجاي  پيدا آرد آه قدر آمادگي آن و   يافت  زود سازمان  خيلي  اصفهان  سپاه ها بود آه حمايت
...، گنبد و  و بلوچستان ، سيستان  آردستان يافتند؛ مانند غائله جا را در مي  ما آن هاي شد، بچه  مي  درست  انقلاب براي

   ارتش  نيروهاي  بين م ه  خاطر همين آرد به  بسيار آار مي  و سپاه  ارتش  و وحدت  همدلي ، صياد روي  وقت از همان
 را   شيوه  همين  اصفهان  شكاري  هشتم  در پايگاه  هم شهيد بابايي.   وجود داشت اي  صميمانه  روابط  سپاه هاي و بچه
. داشت

   جلسه  يك آرد و حتي  مي  ما شرآت  در آنار ما بود و در جلسات  مشاور امين  يك  عنوان  به شهيد صياد، هميشه
  خيزي  حادثه  منطقه اصفهان.  بود اش  اصلي  از اعضاي ، او يكي  داشتيم  استان  امنيتي  مسائل  ما در بارة  آه خصوصي
   جلسه  اين  ثابت اعضاي. شد  مي گيري  تصميم  حوادث  برخورد با اين  چگونگي  در بارة  هفتگي  جلسات بود، در اين

  اين. شد  مي  نيز دعوت  از ديگران  گاهي  بودند آه سلطاني  خليفه د مهندس و شهي  صفوي ، آقا رحيم  بر او و بنده علاوه
.   داشت  انقلاب  براي  زيادي  خيلي شد، برآات  برگزار مي  معمولاً آخر شب  اطلاعاتي  مسائل  رعايت  براي  آه جلسات
   دوستان  شهيد و گاهي  غالباً آن  جلسه تداياب. آردند  مي  شرآت  در آن  و وضو گرفته  نيت  با خلوص  همه  آه  اين براي

   ياد ندارم  به من. آرد  مي  و منقلبمان نشست  مي  دل  به  همين براي...  و  تشريفات  براي خواندند اما نه  مي ديگر قرآن
  ، صحبت ام او بوده با   آه  ديگري  يا جلسات  جلسات ، در آن) عج (  زمان  امام  يا ذآر نام  توسل  بار بدون صياد يك
)الاسلام سالك با نگارنده از مصاحبة حجت(» ! باشند آغاز آرده

 
 دادند و   نشان  نبرد از خود لياقت ، در ميادين  جلسه  در آن  آنندگان  شرآت  اغلب  مقدس ـ در روزگار دفاع٧

سرلشگر :  اند مانند شهيدان  رسيده  شهادت  به  از آنان  تعدادي اآنون.  گرفتند  عهده  به  در ارتش  بالاي هاي مسؤوليت
،  نيا، رستمي ، فرخ اآبر هاشمي  سيدعلي فر، سرتيپ  شهرام ، سرتيپ پرست  اقارب  حسن ، سرتيپ  بابايي  عباس خلبان
...، و اديبان

٨
 هاشمي  سيدحسام  امير سرتيپ  خاطرات  از دفترچه  شده ـ برگرفته

 
 
 
 
 
 
 
 

 دوم فصل
 
 
   اصفهان  فقط  خبر نه اين.  بود٥٨ مهر ١٧ها در روز   روزنامه  خبر اول اين» . شهيد شدند  در سردشت پاسدار٥٢«
   گرفتار آمين  در بازگشت  بودند آه  آردستان  به  از اصفهان  اعزامي  پاسداران آنان.  آورد  خشم  را به  ايران آه

. بودند يده رس  شهادت  به اي  طرز فجيعانه  و به ضدانقلاب شده



.  دادند  نشان ، واآنش  مسؤولان  ضدانقلاب و آوتاهي  جنايت  به  نسبت  مراسم  با برگزاري ، مردم  مختلف در شهرهاي
   از طرف  سيد احمد خميني الاسلام  شهدا حجت  شد و در تشييع جنازة  اعلام  عمومي  و مشهد نيز عزاي در اصفهان

. آرد ، شرآت امام
   آن  به  شدگان  نيز از دعوت  صياد شيرازي  سروان  آه  گذاشت العاده  فوق  جلسه  واقعه  بررسي  براي فهاناستاندار اص

  اند و خواستار بررسي  عصباني  شدت  به بينيد مردم  مي  طور آه همين«:   گفت  واقعه استاندار بعداز بيان.  بود جلسه
»؟ ، حالا پيشنهاد شما چيست  آنيم  رسيدگي  موضوع  اين  بايد بهما.  جنايتند  اين  عاملان  و مجازات موضوع

: بود  اين پيشنهاد سروان
 بروند   منطقه  به  گروه  يك  آه  است  اين پيشنهاد بنده.  وجود ندارد  مسأله  اين  به  رسيدگي  امكان  در اصفهان  نظر من به

. آنند  بررسي  را از نزديك جا وضعيت و در آن
   آن  اصفهان  جمعه امام.  شدند  انتخاب  مأموريت  اين  براي  و خود سروان  صفوي سيد رحيم.  شد  پيشنهاد تصويب اين

، دآتر   پاسداران اتفاقاً بعداز شهادت.  وزير بود  نخست  و معاون  وزير دفاع  آرد آه  معرفي  دآتر چمران دو را به
. برود  آردستان  به مجدداً  داشت  مأموريت  امام نيز از طرف

 صياد  سروان.   نشست  زمين  به  سردشت  در پادگان  و همراهانش  دآتر چمران آوپتر حامل  هلي  بود آه  هنگام غروب
. خود ديد  را با چشم  آردستان  جنگ هاي جا، نشانه  بار در آن ، نخستين شيرازي
   هوانيروز صورت آوپترهاي  هلي  تنها توسط از آن  ورود و خروج.  ضدانقلاب بود  عملاً در محاصرة پادگان
. بود  شده  پنهان  و خاك  شن هاي  گوني  در ميان ها خورد و ساختمان  مي  چشم  به  آن  جاي  در جاي آثار گلوله.  گرفت مي

   خراب  بر سرشان ف آرد سق  احساس  سروان  لرزاند آه  را چنان  آسايشگاه  انفجار مهيبي  شب  همان هاي اتفاقاً نيمه
 و  ها گذشته  از گوني جي  آرپي  شد ديدند، گلولة  روشن ها آه چراغ.  بود  در فضا پيچيده  تند باروت بوي.   است شده

تر از   ما نزديك  به  دشمن پس«:  انديشيد سروان.   است  افتاده  از نفس  آسايشگاه  در ميان  ديوار، درست بعداز تخريب
»! آنيم  مي خيال   آه  است آن

 دآتر   آه  ديگري  آسايشگاه  طرف  شد تا به  بيرون از آسايشگاه. باريد  مي  پادگان  به  بود آه  سو تير و آتش از همه
.جا بود، برود  در آن چمران

 دارد،   در دست ي يوز  اسلحة  قبضه  و يك  آرده  استتار بر تن  لباس  آه  در حالي  شهيد چمران  آه  شدم  متوجه  دفعه يك
ها را   آن  و با نگاهم جا ايستادم همان.  بودند  دور و برش  نفر هم  هشت  الي هفت.   است  آمده  بيرون  ساختمان از داخل
   خودم  و به  فكر فرو رفتم  به  لحظه همان.  شهر رفتند  داخل  شدند و به  خارج  هم  از در پاسدارخانه ، ديدم  آردم تعقيب
   چريكي  لباس  آه ، در حالي  اسلامي  جمهوري  عاليرتبه از مقامات  بار يكي  اولين ، براي بينم  مي اي  صحنه عجب:  گفتم

   براي  آه  نگفت  چيزي  هم  من به! رود  مي  با دشمن  جنگ  براي  همه  دارد، پيشاپيش  در دست  و تيربار يوزي پوشيده
طور   و اين  بودم  و تكاور و چترباز هم  بودم  را ديده  نبردهايي  چنين هاي  دوره  آه ن با وجود آ  بروم  همراهش  به آمك

   احساس ها يك  صحنه  اين مشاهدة.   رفت  و خودش  نخواست  او از من ، ولي  اجرا آنم توانستم ها را بهتر مي برنامه
.  باشم  مهيا و آماده ايد بهتر از اين ب  آه  زدم  خود نهيب جا به  ايجاد آرد و همان  را در من عجيبي
.  و قرار نداشت آمد، او آرام  نمي  دشمن  آتش  برگشتند و ديگر صداي  سلامت  به  آنان  آه  صبح تا هنگام
  ، اما طولي جا رفت  آن  به  پاسداران  شهادت  محل  ديدن ، با چند نفر براي  زميني  نيروي  فرمانده  تيمسار فلاحي صبح
   آسا نجات  طور معجزه  به  اما او و همراهانش  قرار گرفته جي  آرپي  گلولة  تيمسار هدف  خبر رسيد جيب يد آهنكش
.اند يافته

   تيمسار فلاحي  براي  آه اي  حادثه  بود و در بارة  نشسته  پادگان  در محوطة  با چند نفري  روز سروان بعدازظهر آن
   رنج  خودشان  بود و از بيكار ماندن  نااميد شده  مأموريتشان او حالا از ادامة. دآردن  مي  بود، صحبت  آمده پيش
.آيد  مي  طرفشان  به ، با مرد آردي  دآتر را داشت  معاوني  عملاًنقش  آه  عابدي  خلبان  ديدند ستوان ناگهان. برد مي

؟  را داره  مأموريتي  يك  از شما آمادگي ـ برادرا، آسي
»؟  چه مأموريت«: سيد پر سروان
   اطراف از روستاهاي  ضدانقلاب در يكي اند، انبار مهمات  داده  گزارش  محلي مخبرهاي«:  داد  توضيح  عابدي ستوان
».  ببريم  و از بين  آنيم  را شناسايي  آن  دقيق ما بايد محل.  شيندرا  نام  به ؛ روستايي است

».  ماست  راهنماي ايشان«:  گفت آرد و   اشاره  مرد همراهش و بعد به
. آردند  آمادگي  نفر ديگر اعلام  و هفت  صيادشيرازي سروان
  سروان. شناختند  نمي  درستي ها همديگر را به  از رزمنده  يك  هيچ  برخاست  صبحگاه آوپتر از ميدان  هلي  آه وقتي
 و چهار نفر   نفر بسيجي  پاسدار، يك ، دو نفر از آنان مرد آرد  بر آن  علاوه  آرد آه  آسب  اطلاعات  و گريخته جسته

.اند دار ارتش ديگر درجه



برادرا، «:   گفت  عابدي ستوان.  برسد، ايستاد  زمين  به  آه  از آن  فرود آمد و پيش آوپتر در شيار نسبتاً وسيعي هلي
».  هستم  از بالا مواظبتان ، من  مأموريتتان  و برويد دنبال بپريد پايين
. آردند  را تماشا مي  بودند و آنان  ايستاده  پيرمرد و پيرزني  جلوش  ديد آه  آلونكي  گرداند و در نزديكشان  چشم سروان
، ما با شما  پدرجان«:  گفت.  آند آوشيد آرامشان. اند  ترسيده فهميد آنان.  نشنيد  اما عليكي  گفت سلام.   سويشان  به رفت
». ايم جا آمده  اين  شما به  خاطر امنيت بهاصلاً .   نداريم آاري

»اند؟  آرده  را مخفي ها آجا مهماتشان دانيد دمكرات شما مي«: بعد پرسيد
   پيرزن  را به  خودش  دراز آرد آه اي  ساله ـ هشت  هفت  پسرك  را براي  دستش سروان.  باز نكردند  از لب اما آنها لب
.  انداخت  زمين  را به  و علي خودش  گذشت گوشش بغل از   تيري ناگهان.  بود چسبانده

   تله  توي  آه  شدم  متوجه بلافاصله.  بود  عبور آرده طور از آنارم  آن  بود آه اي  گلوله  اولين ، اين  زندگي  لحظة تا اين«
   دره اگر چه.  بود  تقريباً قعر دره م بودي  ما ايستاده  آه اي  بود و نقطه  آرده  احاطه  ما را ارتفاعات اطراف.  ايم افتاده
بايد در :   گفتم  همراهان  رسيد و به  ذهنم  به  فكري  لحظه همان.   بوديم  آاملاً در محاصره  نبود، ولي  تنگ  هم خيلي
.  بالا برويم  مقابل  از يال  گلوله  صداي  مخالف جهت
».  رسيديم  ارتفاع  بالاي  آه  تا اين  آرديم  دو حرآت  حالت  به همگي

شدند، در   مي  دو فروند آبرا اسكورت  توسط  آه٢١٤ بعد دو فروند  لحظات.  پيچيد آوپتر در آسمان  هلي باز صداي
 در   بود آه  آسي  اولين دآتر چمران.  نشستند  زمين ، به  مقابل  يال  روي  آنان  متري٥٠٠ ظاهر شدند و در  آسمان
   رگباري  صداي  بودند آه آوپترها بلند نشده هنوز هلي.  ديگر  نيروهاي  دنبالش  پريد و به ين زم  به  گرد و خاك ميان

   دآتر آرايش  نيروهاي سپس.  آشيد  طول  دقيقه  از بيست  بيش  بود آه  سنگيني  آغاز درگيريي اين. در فضا پيچيد
. خود آرد  را متوجه  همه تاد آه اف  اتفاقي  روستا بروند اما ناگهان  پاآسازي گرفتند تا براي

  فرياد يا حسين.  رفت  مي  آوه آش  سينه  سوي  به  آنان  بود و سقوط  داده  را از دست ، تعادلش  عابدي آوپتر ستوان هلي
  ي صدا  به شدند آه  مي  سپري  سنگيني  به لحظات.  انفجار را نبيند  تا صحنه  را بست هايش  چشم علي. نيروها بلند شد

   و سمت  خود باز گشته  اصلي  حالت آوپتر به  و هلي  است  داده  رخ اي  را باز آرد و ديد معجزه  چشمانش صلوات
. آند  پرواز مي سردشت

 دو  پس.  بگيرند  بر گشت  به  تصميم  بماند و دآتر و نيروهايش  نا تمام  شد عمليات  باعث  عابدي  ستوان مجروحيت
آوپترها   سوار شدند و هلي  دآتر و نيروهايش  زدني هم  به در چشم.  نشستند  زمين ند و به باز آمد٢١٤فروند 

. پرواز درآمدند  به  پادگان  سوي برخاستند و به
؟  ما چه ـ پس

  شدن دور   پراز نااميدي هاي  و نگاه با حسرت. آمد  برنمي  از دستشان اما آاري. اند  جا مانده  فهميد آنان  تازه سروان
. محو شد ها هم  آن  ديگر صداي  آه  آردند تا هنگامي آوپترها را دنبال هلي
 خود   به  علي ناگهان.   گذشت  چنين  اين لحظاتي.  فرو رفتند  در هم  يأس  و در چنگال  را در برگرفت  آنان  مرگ سايه
   مختلف هاي  و دوره  هستم  صياد شيرازي علي   سروان من!  آنيد برادرها، گوش«:   آرد و گفت  همراهانش رو به. آمد

 شما   فرمانده  بعد من  به  لحظه از اين.   قبيل  از اين  و چيزهايي  خواني ، نقشه ، تكاوري  مانند چتربازي ام  ديده نظامي
»!  پيدا آنيم  نجات  مهلكه  از اين شاءاالله بتوانيم  آنيد تا ان  گوش  خوب  من  دستورات  به استدعا دارم.  هستم

ها درخشيد و   نور اميد در چشم  و ديد آه  واداشت  شگفتي  را به  خودش  بود آه  در صدايش اي  و طمأنينه صلابت
  جا سروان در آن.  آشاندند  آوه  قله  طرف  به  را از يال  بود خودشان هر طور آه.  شد ها جاري  در رگ  زندگي دوباره
: بود  غلط  البته آرد آه را صادر   فرمانش نخستين

  دفاع «  يك  دور قله  است ، لازم  باشيم  در امان  دشمن  از حمله  آه  اين براي.   بمانيم  قله  همين  روي ـ ما بايد تا صبح
.  آنيم  مقاومت  شده  هم  و اگر تا صبح بگيريم»  ساعتي
 قرار داشتند و   بودند آشكارا در ديد دشمن  ايستاده  آنان آه ييجا اولاً؛ در آن.   است  دستور اشتباه  زود فهميد اين خيلي
 در   تا صبح ثانياً؛ براي. آمدند  مي  سراغشان ، به  نيست آوپترها خبري شدند ديگر از هلي  مي  مطمئن  آه ها همين آن
.  نداشتند  آنان  آنند، آه  مقاومت ن دشم  حمله  بتوانند در صورت  آه  بود و مهماتي  سنگر و پناهگاه  نياز به جا ماندن آن

!  عدد فشنگ٤٠ با   داشت٣ ژـ  قبضه  تنها يك خود سروان
   سرعت  به  داشت حالا آفتاب.  نيامد  ذهنش  به  آوشيد چيزي  آه آرد اما هرچه  مي  را اصلاح  بايد فرمانش بنابراين
   را در پادگان آردند تا شب  مي  حرآت  بانه  طرف  به  آهآوپترها را ديدند  هلي  از دور دوباره آرد و آنان  مي غروب

   نجاتشان  به  آسي  نيست اند و ديگر اميدي  شده  فراموش  آنان  پاك  يعني و اين.   داشت تري  بيش  امنيت جا باشند آه آن
   امام به.   شكست درد آورد و قلبش   را به  او اعتماد داشتند، دلش  به  آه  افرادش  در برابر جان  مسؤوليت احساس. بيايد
.  فرج  دعاي  خواندن  آرد به  شد و شروع متوسل)  عج ( زمان



  آه همين.  خواندم را مي)  عج (  زمان  آقا امام  مقدس  دعاي  جنگي  در خط  بار بود آه  اولين اين.   را خواندم  فرج دعاي
   و علمي  تئوري  صورت  به  را آه هايي  تاآتيك  خطور آرد و تمام م ذهن  به  عمليات  طرح ، بلافاصله دعا را خواندم

   آه  خطر و در شرايطي  عبور از منطقة  تاآتيك  هم آن.  رسيد  ذهنم ، به  بودم  نكرده  استفاده وقت  و هيچ  بودم خوانده
!  ايم  در محاصره آرديم  مي احساس
:د جديد صادر آر  فرمان  مطمئن  با قلبي اينك

.  آنيم جا را ترك  زودتر اين  عزيز، ما بايد هر چه ـ برادران
»؟  داريم  چقدر فاصله از سردشت«: از راهنما پرسيد

:  راهنما گفت. رفتند  شهر مي  سوي بايد به. شد  مي  شهر از دور ديده هاي چراغ.  داشتند  آيلومتر فاصله٢٣حدود 
».  آنيم  استفاده  از آن توانيم  نمي  است  نا امن جاده«

». رويم  مي از بيراهه«:  گفت
،  روي ، پياده  خطر در شب  عبور از محل  را با طريقة  آنان ساعت تر از نيم  و در آم  نيروها آموخت  آار را به روش
   سمع استراق  براي ، توقف  رفتن  صدمتري  نيندازد، خيزهاي  سر و صدا راه آه  طوري  به  سلاح  و نگهداري حفظ
. افتادند  راه آشنا آرد و به... و

   عنوان  به  و خودم  دادم  شماره  همه به.   شديم  حرآت  و آمادة  دادم  نيروها را سازمان  نبود، سريع  درنگ  جاي چون
.  آرديم  و حرآت  قرار گرفتم  ستون ، در اول  يك نفر شمارة

 و ما   است  نمايان خوبي  شهر به هاي  بسيار دور، چراغ  از فاصلة آه   است اي  گونه  به  شهر سردشت  اطراف منطقة
   طرف ها به ها و تپه  دره  را از ميان  و مسيرمان  جستيم  امر بهره ، از اين  داشتيم  آيلومتر از شهر فاصله٢٣ حدود  آه

.  آرديم شهر شروع
 و  آرديم  عبور مي  و سخت  مشكل هاي ها، از راه  تپه يان م  عبوري هاي  راه  به  هوا و وارد نبودن  تاريكي  علت به

.  نكنيم ها را گم  تا چراغ  را دور بزنيم  آوهي  مجبور بوديم گاهي
  ، آاري  هستيم آردند در چنگشان  فكر مي  بودند، شايد چون  شده  در منطقه  حضورمان  متوجه  ضدانقلاب آه نيروهاي

 از  پس.  آرديم  پيدا مي  نجات تر از مهلكه  سريع  و هرچه آرديم  مي  استفاده  فرصت  از اينما بايد.  نداشتند  آارمان به
   آاملاً آلوده  منطقه آه  اين براي.  بود  نشده ، اما آار هنوز تمام ايم  شده  خارج  محاصره  از خط  آردم  احساس  ساعت نيم

 و يا  شنيديم  مي  سگ  پارس ، هرجا آه ها نيفتيم  گير آن آه اين  براي.   وجود نداشت  امنيتي  ما هيچ بود و براي
. داديم  تغيير مي  را از آنار آن  روستا بود، مسيرمان  نزديك  آه ديديم  را از دور مي چادرهايي

.  بود ده نيروها را بري ، امان  و تشنگي  و خستگي  پاييزي ، سوز سرماي  در آوهستان وقفه  بي روي  پياده چهار ساعت
».  ندارم  رفتن  راه  توان  ديگه  زده  تاول ، پاهام  سروان جناب«:   گفت آسي

 را  اي  رسيدند و جاده  سراشيبي به.  افتادند  راه  و آمر به و در آوه.  داد و باز بلند شدند  استراحت  دقيقه  ده سروان
: راهنماگفت.  را پرسيد  جاده نام. ديدند
   آيلومتر ديگه١٠  حالا تا سردشت.  شويم  مي  نزديك  و بانه ، سردشت  ربط  راهي  سه  به حالا ما داريم.   ربطه  جادة اين

. داريم
: شوق آورد  را به  راهنما آنان  بعدي  سخن  در آمد ولي  از نهاد همه آه

جا   بدانيد آن اگر صلاح.   هست ارمري ژاند  پاسگاه  پل  طرف آن.   هستيم  آُلته  پل  نزديك ، ما الان  سروان ـ جناب
. برويم

!  بهتر از اين  چيزي  بدهد چه ـ خدا خيرت
   وسيلة  هيچ  نبود و آنان  خودي  تردد نيروهاي جا محل آن.  بود  مأموريتشان  بخش ترين  خطرناك  بخش اتفاقاً اين
 شود   شليك  طرفشان  به  آه  اين  احتمال بنابراين.  آنند  آگاه  خودشان  را از هويت  پاسگاه  نداشتند تا نيروهاي ارتباطي
.بسيار بود
 بخوابند   درازآش  صورت  به  دامنه  در همان ، گفت  تاآتيكي  آرايش  داد و بعداز دادن  شدند دستور توقف تر آه نزديك
 بودند  تر نرفته  بيش چند قدمي.  افتاد  راه ه ب  پل  طرف  راهنما به  همراه  گاه آن.  نكند  تيراندازي  عنوان  هيچ  به و آسي

». آيم  ديگر جلوتر نمي من«:   شد و گفت  شل  همراهش  پاهاي آه
ـ چرا؟
!زنند  مي  ايست ها بدون ـ اين
. گرفت  مي  تماس  با آنان  شده  نبود بايد هر طورآه اي چاره



  قدر عادي  آن  جاده  و آوشيد در وسط  گرفت  دست  به تيدس  را مانند چوب اش  فرستاد و خود اسلحه مرد آرد را عقب
   اين  آردن  حمله  براي  دشمن دانستند آه قدر مي  اين  لابد نگهبانان  هر حال به.  نكند  او شك  به  آسي  بردارد آه قدم

؟ بود  هم  ديگري  اما مگر چارة خطرنيست  آار بي  اين دانست  مي  همه با اين. آيد طور نمي
 را   سكوت اي  گلوله  شليك  صداي  بود آه  نرفته  پيش  قدم تر از بيست  شايد هنوز بيش  طبيعت  سهمگين  خلوت در آن
: و فرياد آشيد  انداخت  زمين خود را به.  شنيد  تير را از نزديكش  رد شدن  و صداي شكست

!  هستم  خودي ـ نزنيد من
من « :   نداد و گفت  فرصت ، اما نگهبان  است  طور شده  چرا اين بگويد  آرد و خواست  را معرفي خودش
»! را بالا بگير و بيا جلو هايت  بگذار و دست  زمين  را روي ات اسلحه.  شناسمت نمي
  به.  خوشايند نبود  برايش  بود و هيچ  بالا گرفته  تسليم  نشانة  را به هايش  دست  بار بود آه  اولين اين.  آار را آرد همين

. زنند  را مي  آوه فهميد دامنة.  شد  شروع  مجدداً تيراندازي  نگهباني  برج  از بالاي  رسيد، ناگهان  آه  نگهبان دو قدمي
.اند  شده اند و حتماً مشكوك  را ديده  نيروهايش  بود آه ، معلوم  فرو ريخت قلبش

   است  و حالا ممكن ايم  در برده  به  سالم  جان  جايي  و از چه است قرار   ما از چه  قضية  آه  آردم با داد و بيداد حاليشان
!  شويم  شما تلف  دست به

  اي  باشد، لحظه  سر نيروها آمده  بلايي آه  و تصور اين  بودم  شده  شديداً نگران  شد، اما من  قطع هرچند تيراندازي
  ها گفتم  آن  به  همين براي.   است  نيفتاده  اتفاقي  آمدند، فهميدم گاه پاس  به  آه  خدا وقتي  لطف اما به.  گذاشت  نمي آرامم
.  نماز شكر بخوانند  هم  و عشاء، دو رآعت  نماز مغرب همراه
 در آجا   داد آه  زد و اطلاع سيم  بي  سردشت  به  فرصت در اولين.  بود  شب  يازده  رسيدند، ساعت  پاسگاه  به آه وقتي
.جا بيايند  آن گردند، به  مي نبالشانو اگر د. هستند
   دآتر از مسائل ها بعد آه ساعت!  بودند  نشده  آنان  غيبت  متوجه  شب  هشت  تا ساعت  خودي  نيروهاي آه  از اين غافل

  سراغ،   برگشت  پادگان  و به  گذاشت  در بيمارستان  آنان  براي  شد و پاسداراني  فارغ  مجروح  خلبانان دوا و درمان
   در ساعت  آه سيمي بي!   است  افتاده  اتفاقي  فهميد چه  همديگر نگريستند و دآتر تازه  به  با تعجب همه.   را گرفت ها آن

.تر  آرد و دآتر را بيش  را خوشحال  شد همه  زده  آلته  پل  از پاسگاه يازده
 دآتر   آه  هنگامي  شب  آن  فرداي صبح.   و مؤمن جاع افسر ش  يك گري  جلوه  بود براي ، آغازي  شب  آن اما ماجراي

 باشد، بارها خدا را شكر آرد و بعداز   را يافته  قيمتي  گوهر گران  آشيد، گويي  آغوش جا رسيد او را به  آن  به چمران
. شنيدند  دآتر در مساجد و محافل  را از زبان  افسر مؤمن  اين  شجاعت  بارها وصف  مردم آن
   مرا در آغوش  شهيد چمران  را آه  زماني گاه  و هيچ دانم  مي  خودم  براي  آننده  و تعيين  تاريخي  لحظه  را يك حظه ل آن

.  بود  داده  ما دست  به  بسيار خوبي حالت.  آنم  نمي  آرد، فراموش  مرا غرق در بوسه  خاصي  و با شور و شعف گرفت
:   گفت اش  عارفانه  آلام  با همان گاه  فرستاد آن  ابتدا درودي  آه  هست قدر در خاطرم  آن  ولي  نيست  دقيقاً يادم جملاتش
!  مجدد شما را نداشتيم  و اميد ديدن پنداشتيم  مي  رفته ؟ ما شما را از دست  آردي تو چه

از .  تر آشنا شديم  بيش هم پرسيد و با  از سرگذشتم.  بود  آمده  خوشش هايم  و راهنمايي  آار من  از روش دآتر چمران
  او در هر سخنراني.   برادر و دوست  ما دو تا شديم جا بود آه از همين.  با او آغاز شد  من  پيوند قلبي جا بود آه همين
شد تا بهتر   ما مي  تشويق  امر باعث  اين  البته آرد، آه  ياد مي  حماسه  يك  عنوان آرد، از آار ما به  در مساجد مي آه
.  دهيم  را انجام مان ظيفهو

   دآتر فعاليت  مشاور و معاون  عنوان حالا او به.  آرد  ديگر شرآت  عمليات  در نُه  صياد شيرازي  سروان بعد از اين
 را   آن ريختند و روز، سروان  را مي  ضدانقلاب  به  حمله  طرح  از شب  دو تا پاسي آن. برد  مي آرد و آار پيش مي

 خود   ضدانقلاب را در چنگ  آنان آه  هنگامي درست.  نكشيد  طول  زيادي  مدت  ايام  اين متأسفانه. دآر اجرا مي
   دولت  ليبرالانة  ضدانقلاب از مشي  دهند، بازهم  پايان  هميشه  براي  آردستان  بحران  به  بود آه ديدند و نزديك مي

!  تكرار شد  و نيزه  قرآن  ماجراي گو شد و باز همو   و گفت  آرد و خواستار مذاآره  سوءاستفاده موقت
 روز  آن. شد  مي  خارج  از سردشت  دآتر چمران  همراه  صيادشيرازي  علي  سروان  روز مأموريت  بعد از هفده اآنون

د آرد و ها نبرد خواه  شهر، هفته  اين  ورود مجدد به  بعد، براي  سال تر از يك  در آم آرد آه  تصور نمي شايد هيچ
! خواهند شد  شهيد و مجروح  از يارانش صدها تن
 شد، با مرد   مهرآباد خارج  ديگر از فرودگاه  مسافران  در ميان  شخصي  او با لباس آه ، وقتي  بود فردا صبح  آه هرچه
.  داشت  در دل  پنهان  و دردي  در دوش  از تجربه باري  او آوله اآنون.   فرق داشت  خيلي  روز پيش هفده

از . از سرگذشتم پرسيد و با هم بيشتر آشنا شديم. هايم خوشش آمده بود دآتر چمران از روش آار من و راهنمايي
.از همين جا بود آه ما دو تا شديم برادر و دوست. غاز شد همين جا بود آه پيوند قلبي من با او آ

  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل سوم
 
 

   ابلاغ  سرگرديش  بعد درجه مدتي.  آار خود شد  مشغول  توپخانه در مرآز آموزش و   برگشت  اصفهان علي مجدداً به
   تا از بدنة رفت  مي  اآنون جايي آه به آن. انديشيد جا مي  آن ها به او هر روز ساعت.  بود اما دلش در آردستان. شد

. جدا شود ايران
  آردند و ضدانقلاب جنايت  مي  سقوط  از ديگري  پس يشهرها يك.  نرسد  از آردستان  خبر ناگواري  نبود آه روزي
.آفريد مي

 از   آنان چند روز بعداز برگشت.  بود  شده  فراموش  بود، آردستان  آمده آه  در پي  پي  حوادث  سو، در توفان و در اين
با .  آردند جا را تصرف و آن آمريكا ديدند  ها را در سفارت  توطئه  همة ، سرنخ  امام  پيرو خط ، دانشجويان آردستان

   شوراي  عهدة  به  دولت جمهور و تشكيل  رئيس  آشور تا انتخاب  سرآمد و ادارة  نيز به  موقت  آار، عمر دولت اين
. شد  گذاشته انقلاب

ز  ني جمهور شد و امام صدر رئيس  بني  برگزار شد و دآتر ابوالحسن جمهوري  رياست  انتخابات  سال  آن در بهمن
. برگزار شد  اسلامي  شوراي  مجلس  بعد انتخابات  ماه يك.  او سپردند  را به  مسلح  نيروهاي  آل فرماندهي

.  ديگر امور بود  در اولويت  آردستان  بحران  بودند، حل  گرفته  آشور شكل  ادارة  براي  مدني  نهادهاي  آه اآنون
 ضدانقلاب  شد و ارتباط  مي  آشور آنترل  غرب  مرزهاي  آن راساس ب  آه  داشت  آار طرحي  اين سرگرد صياد براي

،   و پاليزبان  مانند اويسي  ارتش  فراري  عراق و امراي تر توسط  بيش  زمان  آن شد آه  مي  از آشور قطع با خارج
.شد  مي  و هدايت پشتيباني
،   زميني  نيروي  فرمانده  با تيمسار فلاحي جامش ان  او را پسنديدند و براي  طرح  همفكر سرگرد در اصفهان دوستان

 بود، زيرا   او در بستر بيماري  آه  گرفت  صورت  ارتش  با او در بيمارستان آخرين جلسه.  گذاشتند بارها جلسه
.برد  مي  رنج  او از آمردرد شديدي  اتومبيل  به  ضدانقلاب در سردشت  آمين  حادثة تيمسار بعداز آن

بايد با .   است  قوا لازم  آل  فرماندهي  و اجازة  است  من  فراتر از اختيارات  طرح  اين  انجام مسوؤليت«:  تيمسار گفت
». آنيد او صحبت

»!  است  او آوتاه  از دامن  ما آه دست«:  سرگرد گفت
». گيرم  مي  وقت  برايتان  خودم من«:  تيمسار گفت

،   صفوي ، برادر رحيم  سالك الاسلام  حجت  همراه  روز، سرگرد صياد به ن آ  فرداي  صبح١١  ساعت.  آرد و چنين
   بودند و در بارة  او نشسته  جمهور رو در روي  در دفتر رئيس  محمد آوششي  و سروان  هاشمي  سيد حسام سروان

زدند  مي  حرف طرحشان
   اين  نام  از اين صدر پيش بني.  ها پرداخت مرز  آنترل  طرح  تشريح ، به  از حاضران  نمايندگي سرگرد صياد به

 صياد   و حرف  برنتافت  حال گويد، با اين  نمي  سخني  او بيهوده  آه دانست  بود و مي  شنيده سرگرد را از دآتر چمران
»؟  است  درست  هم  چيزها از نظر علمي سرگرد، اين«:  آرد و پرسيد را قطع

  جمهور رسيد، به  رئيس  به  نوبت وقتي. آنند  نمي  آاري  نظامي  و اصول  علم ف داد، خلا  او اطمينان سرگرد، به
:  آرد و گفت  تشريح  آنان  را براي  سنندج او اوضاع.  گريز زد  آردستان  و به  گذشت  آنان سرعت از طرح

   در دست  طور آامل  شهر به  آه  خبر داده  من  به  زميني  نيروي ، جانشين آنم  مي  با شما صحبت  من  آه  الان همين
زاد شهيد   ما سرهنگ نصرت  تيپ  قرار دارد و فرمانده  آامل  در محاصرة  آردستان٢٨ و لشكر  ضدانقلاب است

. شده



   سنندج  مرز به  جاي  ادعا داريد چرا به  همه  اين ، شما آه  شيرازي آقاي«:   سرگرد بُراق شد و گفت  چهرة و بعد به
» بدهيد؟ جا سامان  آن د تا بهروي نمي

فرماييد   شما مي جا آه  آن  به  هستيم  آماده  حالا هم جمهور، همين  رئيس  آقاي  نداريم ماحرفي«:   گفت درنگ سرگرد بي
»! آنيد  ما را پشتيباني  خودتان آه  اين  شرط ، اما به برويم
 باشد تا از   او در منطقه  آنندة  هماهنگ  نمايندة  عنوان ه آند و سرگرد ب  پشتيباني  داد از آنان جمهور قول رئيس
. آند  استفاده  آردستان  شهرهاي  آزادسازي  براي  و سپاه  ارتش امكانات

 برگشتند تا صد   اصفهان  به  صفوي  و رحيم  سالك آقاي.  آمدند  بيرون  پراز اميد از جلسه هاي  و دل  با خوشحالي آنان
   و تهية  ايجاد هماهنگي  براي  هاشمي  آنند و سرگرد و سروان  آماده  آردستان  به  اعزام  را براي  سپاه نفر از نيروهاي
   راه  به  اصفهان  طرف  صياد به  شخصي  با اتومبيل  ماندند و غروب  روز در تهران  نيروها، آن  انتقال هواپيما براي

) ١.(افتادند
:   آشيد و گفت  راحتي  نفس ، سرگرد صياد شيرازي  برخاست  اصفهان  فرودگاه از١٣٠   سي  هواپيماي  آه وقتي

»! شد  آاري  يك  آردستان  براي بالاخره«
 و   از ياس  چيز حكايت  همه آردند آه  پرواز مي  مبهمي  سرنوشت  سوي  به  زودگذر بود زيرا آنان  آرامش اما اين
 و   از فرزندان  بود و فداآاري ، و مظلوميت  دشمن  از سوي  بود و پلشتي ت بود جناي  آه اخبار هرچه.   داشت حرمان
.  انقلاب ياران

 از ماجرا  آه  بودند اما ضدانقلاب همين  شده  اعزام  آردستان  به  تهران٢١ از لشكر  ، نيروهايي  از آنان چند روز پيش
   از تهران  آرد، اينان  دختران ، اي  زنان ، اي  مادران ي، ا  مردم اي«:  زند آه ها جار مي شود در خيابان خبردار مي

».اندازند  مي  راه  خون  شهر برسد، حمام  به  آنند، چرا معطليد؟ اگر پايشان عام  شما را قتل  و جوانان اند تا مردان آمده
  فرماندهان. دهند  نمي  رسيده  تازه  نيروهاي  به  خروج ريزند و اجازه  مي  جلو فرودگاه  به  شده  تحريك  و دختران زنان
 در  اشان  و بار و بنه  با تجهيزات  ديگري  نيروهاي  همراه  نيروها را به  ندهند آن  دشمن  به اي  بهانه آه  اين  براي ارتش
. سقز بروند  طرف آنند تا به  مي دهند و از شهر خارج  مي  سازمان ستوني

 آيلومتر  تر از ده اما هنوز بيش.  افتاد  راه  به  بهاري  در زير باران  نظامي  بزرگ  ستون  بود آه  فرودين٣١ روز  آن
  راه.  تر فرو رفت  زور زد بيش  آه هرچه.   نشست  گل  به  آذوقه هاي از آاميون  يكي  بود آه  نشده از شهر خارج

  هايشان  از آاميون داران  و درجه از سربازان  تعدادي.  پيچيد  ترمزها در تنگه  آشيده شدن  شد و صداي  بسته آاروان
   زمين  به  و آنان ها را فرو ريخت  دل  تيرباري  صداي  ناگهان  شتافتند، آه  مانده  در گل  آاميون  آمك  پريدند و به پايين

   و مانده پناه  بي  ستون  به  آسمان  و غرش  باران  سو در ميان  از همه  بود آه  و سنگين  سبك هاي  گلوله افتادند و بعد آتش
   لرزه  را به  و دشت ها آوه  آن  داخل سوختند و انفجار مهمات  مي  آتش هاي  شعله ها در ميان آاميون. باريد  مي در گل
.آورد در مي

آشيد و  را با خود  چيش سيم بي.   را دريافت  شد و موقعيت  بر خود مسلط  زودي  به  تيپ زاد، فرمانده  نصرت سرهنگ
 آرد و   را شناسايي  دشمن جا مواضع از آن.  بود  مهاجمان  نزديك  رساند آه اي  قله  بالاي ها خود را به  گلوله از ميان
 از   شد تعداد زيادي  باعث  بعد هرچند او خود شهيد شد، اما فداآاريش لحظات.  لشكر داد  توپخانه  را به  آن گراي

)٢.( پيدا آنند نيروها نجات
 از غرور   سرمست  دشمن  بود آه  بود و سرگرد شنيده  اتفاق افتاده از پرواز آنان  روز پيش  سه  درست  فاجعه اين

.  است  پرداخته  و پايكوبي  جشن  و به  شهر گردانده هاي  شهيد و اسرا را در خيابان  سرهنگ ، جنازه پيروزي
   در فرودگاه  فرود آمدن  پرواز، وقت  دقيقه  بعداز پنجاه اآنون.  شد استه خو  خلبان  آابين  به  فكرها بود آه او در اين
: بود اما شنيد سنندج
. شنويم  نمي  جوابي آنيم  مي  پرچ  هر چقدر آه  نداريم  تماسي  هيچ  سنندج  سرگرد، با فرودگاه ـ جناب
   در محاصرة  آه ؟ فرودگاهي  فرودگاه داشتند، اما آدام   فرودگاه  مراقبت  از برج  هدايت  نياز به  فرود آمدن  براي آنان
 تا   را داشت  انتظار فرود هواپيمايي  آسي  شرايطي  بود؟ آيا در چنين  هواپيما نشنيده ها بود صداي  بود و مدت دشمن

؟.. باشد و  خدمتش در محل
»حالا بايد چكار آرد؟«:  پرسيد سرگرد با نگراني

 باند را پيدا  توانيم  نمي  خارجي  هدايت  و بدون  است  ابري  سنندج  هواي چون«: ، شنيد  داشت ه واهم  آه  چه و از آن
».  فرود بياييم  در آرمانشاه ، مجبوريم آنيم
 با   ضدانقلاب بود و دشمن  در دست  سنندج  به  آرمانشاه زيرا جاده. شد  مي  برآب  نقش هايشان  طرح  تمام  حساب با اين
.آشيد  مي ها طول  مدت  پاآسازيش  بود آه  را بسته ، آن  جاده  و تخريب  تيرآهن  دادن  مانند جوش يموانع

. بنشانند  سنندج  هواپيما را در فرودگاه  شده  آرد هر طور آه خواهش



   مقررات  مطابق پرواز  چيز اين  نظر آادر پرواز، مگر همه  بود اما به  و مقررات  اصول  خلاف  درخواست  اين البته
! بود و اصول

 نفر مسافر ٩٢ و يا   نفر چترباز را با تجهيزاتشان٦٤ حداآثر   مجاز است١٣٠   سي  هواپيماي  بودند آه  آموخته آنان
   نيمه هاي  و سلاح  مهمات  توجهي  را با مقدار قابل از صد رزمنده  بيش  آنان  اآنون ولي.  آند  را حمل و يا مجروح

 بودند   نشسته  مهمات هاي  جعبه ، روي  فشرده  و درهم  در دست ، سلاح  مسافران  آه اي  گونه به. آردند  مي حمل  سنگين
   شنيده  آنان  بود آه ها در حالي  اين همة. ريختند  مي  هم  روي  نبود در هر تكاني  تعداد آافي  به  آمربند ايمني و چون

 دو   روز هم اتفاقاً تا آن.  تا هواپيماها را بزنند  است  شده آار گذاشته  به ر ضد هوايي تيربا  سنندج هاي  بام بودند روي
! بودند  آرده  شهر سرنگون آوپتر را در آسمان فروند هلي

 سرگرد   درخواست  در انجام پس.  هستند  استثنايي  مأموريت  يك  در اجراي  آنان  آه  داشت  از اين  چيز حكايت همه
:ناوبر هواپيما، پيشنهاد آرد.  فرود گشتند  راه  دنبال  نكردند و به مقاومت

 برقرار   تماس توانيم  مي است)٣.( بي. دي.  ان جا سيستم آن.   ملاير برگردانيم  سمت  را به  مسيرمان  درجه١٨٠ـ اگر 
. آنند  تا هدايتمان آنيم

   را از بيست ، ارتفاع  در آسمان  سرگرداني  و نيم و ساعتاز د  بعداز بيش سرانجام.  آردند  و چنين  پذيرفت خلبان
   به١٣٠   سي  شد و پرندة  ديده ، فرودگاه  و چند تپه  آوه  رشته  آردند و بعداز گذر از يك  هزار پا آم  پنج هزار پا به

.  نشست زمين
».  آن  را پياده نيروهايت«:   گفت ي هاشم  سروان  به سپس.  را بوسيد  آشيد و صورتشان  آغوش  را به سرگرد آنان
  ، مستقر شدند تا در صورت  از هم  شده  در نظر گرفته هاي  پريدند و در فاصله ، پايين  حفاظت  تأمين  گروه نيروهاي

. باشند  ضدانقلاب آماده حملة
». شوند بردارند و پياده را  تر تجهيزاتشان  سريع برادرها هرچه«:   آرد و گفت  رزمندگان  سرگرد رو به گاه آن

 در   آه  خمپاره  گلولة  اگر نبود آن  بود آه  آرده  و منگ  را گيج  سرنشينانش ، چنان  و پرالتهاب اما پرواز طولاني
! نداشتند  آمدن  پايين ها توان  ساعت  از آنان  بسا تعدادي  درآورد، چه  لرزه  را به  هواپيما فرود آمد و زمين نزديكي
 هواپيما   به  بود و ناچار دوباره  وخيم  از آنان  يكي  حال  آه  گرفت  تأمين  از گروه  ضدانقلاب دو مجروح  گلولة ننخستي

. شد تا برگردد برگردانده
. ديد  در ميانشان  هواپيما را هم سرگرد خدمة.  دويدند  فرودگاه  ساختمان  طرف  به  و سرآسيمه نيروها، آشفته

!  هواپيماست  دشمن هدف.  دهيد آنيد؟ بلند شويد و هواپيما را نجات كار ميجا چ ـ شما اين
 شد،  ها پنهان  از ديده آه  و هنگامي  و رگبار تيربارها، هواپيما برخاست  خمپاره  از گلولة  باراني  بعد در ميان لحظات

. آشيدند  راحتي  نفس مي هاش  سيدحسام  و سروان  صفوي  برادر رحيم  و همكارانش سرگرد صياد شيرازي
 

»!  سنندج  دارد اين  وهمناآي  غروب چه«:   گفت آسي.  آمد  بيرون ، از فرودگاه جيپ
 را بر  اش ، سلطه  و نااميدي ، وحشت نشست  مي  غروب در به  آبي هاي  آوه  خورشيد در پشت هر روز آه.  بود و چنين
!  است  خفاشان  جولانگاه  شب ه آ  است  اين مگر نه.  ريخت هاي شهر مي خرابه
   بود آه  اسلامي  جمهوري  نيروهاي  در دست  تنها چهار نقطه  شهر بزرگ  شدند، از آن  وارد سنندج  آنان  روز آه آن

 بود   عبارت  چهار مكان آن.  رفت  مي  سقوطشان  احتمال  و هر آن  قرار داشت  دشمن  در محاصره  هم  آن هر چهار تاي
   آردستان٢٨ لشگر  ؛ پادگان  نداشت اي  برنامه  هيچ  آه  سنندج  راديو و تلويزيون  شهر؛ ايستگاه زدة  جنگ ودگاهاز فر
 از   شهر آه  افسران  برگزار شود؛ و باشگاه  و شامگاه  صبحگاه  مراسم  نبود آه قدر امنيت  آن  آن  در داخل  حتي آه

 را   خباثت  بود و دشمن  آشيده  ته اشان  آذوقه آه  ضدانقلاب بود و با اين امان  بي  و حملات  در زير آتش چند روز پيش
   مقاومت  چنان  اجساد شهدايشان  در ميان  بود، اما آنان  بسته  رويشان  به  را هم  آب  آه  رسانده  حدي  به در حقشان

. بودند  واداشته  شگفتي  را به  همه آردند آه مي
  باران  روز و گلوله  آن زيرا درگيري.  آغاز آردند  روز از فرودگاه  را از همان  آارشان انشسرگرد صياد و دوست

   گروهان  شهر از فرماندة  در بارة  اطلاعات  مقداري آه سرگرد بعداز اين.   نيست  درنگ  هنگام  داد آه  نشان فرودگاه
: ، گفت  گرفت  از فرودگاه حفاظت

جا را   آن شود و دشمن  مي  شليك اي  گلوله  از آن  را آه اي بايد هر نقطه.   بدهيم را با قاطعيت   دشمن  آتش بايد جواب
.  آنيم  منهدمش  و توپخانه  و با خمپاره  آنيم  شناسايي ، بلافاصله  است سنگر خود قرار داده

   سنگر گرفته  در ميانشان  دارد دشمن  احتمال  هستند آه گناه  بي  مردم  جان  نگران  از همراهانش  آرد بعضي احساس
: داد  توضيح  همين براي. باشد



ها  اند و يا در پناهگاه  برده  پناه  اطراف  روستاهاي  از ضدانقلاب بيزارند، به  آه تر مردم  نباشيد اولاً؛ بيش ـ نگران
 را   مردم  و آاشانة  خانه مروز ما ملاحظهتا ا.  ام  را گرفته اش  شرعي  اجازه  باشد من  راحت ثانياً؛ خيالتان. هستند
 ما  گيرد و برادران جاها سنگر مي آند و در آن  مي  ما سوءاستفاده  نظام  عطوفت  از اين  دشمن بينيد آه  اما مي ايم آرده
   توپخانه باني  ديده ي را برا  مناسبي  محل  بگرديم  و بهتر است  نداريم  جز اين اي  ما چاره بنابراين. آشد  مي  گونه را اين

) ٤.( پيدا آنيم
،   تهران  سپاه  نيروهاي  دو نفر از فرماندهان  همراه ، به  هاشمي  و سروان  سرگرد صياد، آقا رحيم  هنگام غروب

. آردند  شهر حرآت  طرف  شدند و به سوار بر جيپ
! بود  آمده  استقبالشان  به دشمن.  ها را ريخت  قلب جي  آرپي  گلولة  بود آه ، هنوز وارد شهر نشده جيپ
   را از آنان گيري  نشانه  بتواند دقت  زيگزاآي  تا شايد با حرآت  چپ  به  و سپس  چرخانده  راست  را به  فرمان راننده
   احساس  را در صورتشان  آن  گرماي  هنوز هم  آنان  بود آه  گذشته  از نزديكشان ، چنان جي  آرپي گلوله. بگيرد
!آردند مي

 بود   ساختماني  مورد نظر رسيدند، آه  محل  به  آردند تا آنان  را سرگرم  آمدند و دشمن  آمكشان  به  خودي نيروهاي
   سنگرهاي  همة جا به حالا از آن.   راديو و تلويزيون  ايستگاه  شهر و نزديك  و مرتفع  دور افتاده هاي  از پارك در يكي
   توپخانه  را به  آنند و گرايش شد، شناسايي  بلند مي  از هرجايي  را آه توانستند هر آتشي ي بودند و م  مسلط دشمن
.بدهند

   يكي  برگزار شد آه اي در ستاد لشگر جلسه.  برد  ارتش  پادگان  را به  آمد و آنان  فرودگاه  به آوپتري  هلي فردا صبح
. شد  نمي  گم  از صورتش وقت  و لبخند هيچ  داشت  چشم  به  آاچويي ينك ع  بود آه ِ موبوري  جوان  آن  آنندگان از شرآت

 ستاد او را برادر محمد  رئيس. اند  ديرينه  آشنايي  گويي آه ، چنان  سرگرد صياد نشست  در دل  دم مهر او همان
. آرد ، معرفي  آرمانشاه  سپاه  فرمانده بروجردي
   من جا به آن.  خونسرد و صبور بود  خيلي  حال در عين.   داشت  نقش اش ر چهره ب  تبسم  هميشه  آه  بود پرتلاش جواني

   بود آه  او اين  مثبت از نقاط يكي.  شد  او سپرده  به  منطقه  بعدها فرماندهي ، البته  است  آرمانشاه  سپاه گفتند او فرمانده
   ديدها و تبليغات  و آن  انقلاب  بعد از پيروزي هاي سال   اولين  در آن  هم آن. آرد  فرق نمي  و سپاهي  ارتشي برايش
. شود  رانده  عقب  برود و دشمن  آار پيش  صحيح  نظر فرماندهي  تحت  بود آه  اين هدفش.   ارتش  در بارة منفي
   آمدند و با زحمت  استقبالشان  به نيروها با خوشحالي.  برگشتند  فرودگاه  به م  م١٠٥   توپ  روز با دو قبضه  آن آنان

. بكشند  بيرون آوپتر شنوك ها را از هلي توانستند توپ
   دشمن  شهر و سنگرهاي  به  ورودي هاي  جاده  آند و روي باني  تا ديده  رفت  ديدگاه ها مستقر شدند او به  توپ آه وقتي
   تكبير رزمندگان  بعد با صداي  شد و لحظات  تنظيم ها زاويه.  شد  شنيده سيم  او از بي  بعد صداي مدتي.  تير آنند ثبت

.   قرار گرفت  زير آتش  دشمن ها خروشيدند و سنگرهاي ، توپ مستقر در فرودگاه
   دشمن  در محاصره  حساس  جاهاي  شد اما همچنان  آاسته  دشمن  آتش  از حجم  توجهي  آار مقدار قابل هرچند با اين
ها  آيند و آمك  پرواز درمي  به  مرارتي  هوانيروز با چه آوپترهاي جاها هلي  آن  به وقه آذ  رساندن ديد براي بود و او مي
   آه بدتر اين. گيرد  نمي  خطر صورت  آار نيز معمولاً بدون اندازند و اين  مي  شده  محاصره  جاهاي  به را از آسمان
 استخر   مجبورند از مانداب  آنان شنيد آه مي. اند هرهب  بي  هم  از اين  حتي  افسران  در باشگاه  گرفتار شده سربازان

) ٥(؟ چگونه. آردند  مي سازي  پاك  زودتر شهر را از وجود دشمن  بايد هرچه پس.  آنند  استفاده  تشنگي  رفع براي
 را  د و آنان برقرار آر  ارتباط  موجود در منطقه  نيروهاي  با همة  اول  آار در قدم  اين  براي سرگرد صياد شيرازي

   ابتدا شهر را به  رسيدند آه  نتيجه  اين نهايتاً به.  پرداختند  عمليات  طرح  به  با نيروهايش گاه آن.  نمود هماهنگ
. بپردازند  پاآسازي  به  شود سپس  از شهر قطع  با خارج  دشمن  درآورند تا ارتباط محاصره

  ؛ آرمانشاه  سنندج  به  مريوان  توانستند محورهاي  آنان  آه گرفت  مي  شهر از چهار محور صورت  به ورود و خروج
.  برخوردند  مشكل  به  آنند اما در محور چهارم  پاآسازي  را با موفقيت  سنندج  و سقز به  سنندج به

   آن آيلومتري  آباد در ده  صلوات  استراتژيك  و گردنة  شهر قرار داشت  شرقي  در شمال  سنندج  به  قروه محور حساس
.  داشت  تسلط  جاده  تمام جا به  از آن بود و دشمن

   مانده  دهكلان  چند روستا در منطقة  و بعداز پاآسازي  آمده  منطقه  به  قزوين  زرهي١٦ از لشگر ٣  خبر رسيد تيپ
   مسؤوليتي  چه رد و گفت آ  را معرفي  خودش وقتي.  رسيد  استقرار تيپ  محل آوپتر شد و به سرگرد سوار هلي.  است

:سرگرد پرسيد.  آرد  از او استقبال  با صميميت  تيپ دارد، فرمانده
آييد؟  شهر نمي ايد و به جا مانده ، چرا اين  سرهنگ ـ جناب
 و   بشويم  دارد گرفتار آمين  و امكان  زياد است پذيريمان  آسيب  هستيم  سرگرد، ما واحد زرهي جناب«:  داد توضيح

». برود  از بين ها و نفربرهايمان كتان



»آييد؟  جلو مي  باز آنيم  را برايتان اگر راه«:  سرگرد گفت. ها بود  با آن حق
. آرد  با اشتياق قبول سرهنگ

آباد با   صلوات  گردنة  آزادسازي براي. جايند  در آن  هم  همدان  سپاه  از نيروهاي  شد گروهي جا متوجه سرگرد در آن
   گروه  ده  شد آه  تشكيل  عمليات  انجام  براي  نفري  پانزده  گروه چهارده.   گذاشت  جلسه  سپاه  و نيروهاي  تيپ هانفرماند

. شد  داده  آنان  به  لازم هاي آموزش.  بود  از سپاه  و چهار گروه از ارتش
،  حسيني برادر شاه«: پرسيد.  شد زده  شگفت  همدان  سپاه  عمليات  معاون  نظامي  بالاي  او از دانش  آموزش در هنگام
»ايد؟  ديده ها را آي  دوره شما اين
   و مؤمن  انقلابي  ما از همافران  از نيروهاي  و تعداد ديگري  سرگرد، ايشان جناب«:  داد  از او پاسخ  قبل  سپاه فرمانده

».ندا  آمده  آردستان  داوطلبانه با ما به  هستند آه  ارتش نيروهوايي
 برقرار باشد   وحدت  و سپاه  ارتش  اگر بين داد آه  مي  نشان  او در اصفهان تجربة.  لبريز از شوق شد سراسر وجودش

   وحدت  آرد و از رهگذر اين  را ثابت او بعدها اين.   را نخواهد داشت  در برابر آنان  ايستادگي  توانايي  دشمني هيچ
. آرد  ثبت  ايران  در تاريخ را  نظامي  افتخارات ترين بزرگ

ها  ، هدف  آن با فرمانده.   داشت  عهده  به  خودش  را هم  توپخانه باني ، ديده  بر فرماندهي  علاوه  عمليات سرگرد در اين
. تير آرد ها ثبت  آن  نمود و روي را مشخص

سرگرد .  نشستند  زمين  به از ديگري   پس  آمدند و يكي  هوانيروز همدان ، از پادگان٢١٤آوپتر   فروند هلي هشت
   اولين  طرف  او به گاه آن.  گرفتند ها جاي  رد شدند و در پرنده نيروها از زير قرآن.  آرد ها را ابلاغ  آن مأموريت

   ارتفاعات آوپتر بلند شد و از روي  هلي  دستورش به.   نشست  سپاه هاي  از بچه  گروهي  و در ميان آوپتر رفت هلي
  سرگرد گفت. شد  مي  ديده  گردنه  و جنوب  در شمال دو ارتفاع. آباد رسيد  صلوات  گردنة  و به  گذشت  از برف شيدهپو

. فرود آيند  شمالي  ارتفاع بايد بر روي
  ين نيروها پاي آه هنگامي. برد نيروها پيدا آند  هلي  براي  مناسبي ، جاي  دور زد تا توانست  آن  چند بار روي پرنده

.  گرفت  سو باريدن  از همه  آه  تيرهايي  بود و سپس  آنندگانشان  استقبال پريدند، باد شديد و سوز سرما نخستين
   را پياده  ديگر بتوانند نيروهايشان آوپترهاي  پرداختند تا هلي  دشمن گويي  پاسخ  خيز رفتند و به  برف نيروها روي

. آرد  موقتاً فروآش  و درگيري  نشست  عقب ، دشمن  تيپ  توپخانة هاي  گلوله با آمدن. آنند
 شد اما ديگر   از آنان  بعضي نظمي  و بي  ناهماهنگي  متوجه  زودي سرگرد به.  رفتند  پيش  اهدافشان  طرف ها به گروه
 سوز و  و در آن نداشتند  سيم ها بي  از گروه ، زيرا بعضي  نداشت  همه دسترسي  دير بود و او در آن لحظه به خيلي

 هم آند بودند و چه بسا   گروها بعضي. تاختند  مي  هدفشان  طرف  تند به رسيد آه  نمي ها  آن  او به سرما صداي
. انگيزه بي

  پاها از حرآت.  عبور آند  از آن توانست  نفر مي  تنها يك  آه  و باريك قدر تنگ آن.  رسيد  معبر باريكي  به ستون
   پيشانيش  ميان  به  تيري  بود آه  برنداشته  افتاد، اما هنوز چند قدمي  بود راه  در سر ستون  آه حسيني اهبرادر ش. ايستاد
   غلتيدن  شاهد در خون  از نزديك  چنين  اين  بار بود آه نخستين.  از نهاد سرگرد بلند شد آه.  افتاد  زمين  و او به نشست
. بود  از يارانش يكي

 نبود   درنگ جاي.  شد  زمين  نقش  در آنار شهيد اول  او هم  بود آه  سپاه  از ديگر نيروهاي ر جعفري، براد نفر دوم
:  سرگرد گفت.  شد آوب  خود ميخ  در جاي  چند نفر ديگر ستون  شدن اما با مجروح.  آنند  حرآت سرگرد گفت

».  است تر از رفتن  بيش  خطرش وانيستيد، ايستادن«
   آه  از اين پيش.   جلو رفت  نااميد شد خودش  از آنان وقتي. شنيد  او را نمي  سخنان  آسي گويي.  نكرد  حرآت اما آسي

  تصميم.  آوبيد  صورتش  رابه  و گل  سنگ هاي  خورد و تكه  صخره  ديوارة  به  در بغلش  تيرباري  بيفتد، گلولة راه
 دارند و با   معبر تسلط  آن  به  طرف  از همه  دشمن يراندازهاي ت  بيفتد اما فهميد تك  راه  ديگري  از سمت گرفت
 نااميد   آرد در برابر ديدگان  و سعي  نشست  بر پيشانيش عرق سردي. زنند  را مي اي دار هر جنبنده  دوربين هاي تفنگ

: شنيد  ناگهان آه.  باشد اي  چاره  راه  دنبال  آند و به  خود را آنترل نيروهايش
! ياعلي!  اآبر ـ االله
   شجاعت  افتاد ولي  زمين  خورد و به  پايش  تير به  راه  دويد اما در ميانة  تنگه  طرف  فرياد به  با اين دار جواني درجه

 از   دشمن  تيرهاي  بارش  به توجه  او دويدند و بي  طرف  نيروها با فرياد تكبير به  آورد و همة جوش ها را به او خون
. گشودند  آتش  دشمن  سنگرهاي  سوي د و بهمعبر گذشتن

 را   آن  آند و مختصات باني  را ديده  دشمن  شد مواضع  شوق، موفق  اشك هاي  پرده  بود از پشت  وجد آمده  به  آه علي
 از  ها روه از گ  يكي  سرو صداي ناگهان.  باريدند  بر سر دشمن م م١٥٥  هاي  بعد گلوله لحظات.  آند  اعلام  توپخانه به

»زنيد؟  چرا ما را مي  سرگرد، پس جناب«:  شد  شنيده سيم  بي پشت



»شما مگر آجاييد؟«:  پرسيد با تعجب
. ايم  رسيده  هدف ـ ما به
   فهميدم تازه. اند  رسيده  هدف گفتند به ها مي  آن  هنوز در جلو ما بودند، ولي  دشمن  نيروهاي چون.   آردم  تعجب خيلي
ها   آن  متوجه  ضدانقلاب هم  حتي آه طوري. اند  در رفته  و از دستمان ايم  آرده  را ما فراموش  سپاه هاي گروه از  يكي
 بعداز  خودشان.  بيايند  سر آنها بيرون  رد شوند و از پشت  دشمن  سنگرهاي  بودند از بغل ها توانسته  بود و آن نشده
!اند  آرده  چكار مهمي  بودند آه  بودند، فهميده  رسيده آه اين

، آار خدا بود   محاصره  اين درواقع.  فرار آند  آه  جز اين  نداشت اي ، چاره  است  فهميد در محاصره ضدانقلاب وقتي
. ما نه

 از   آننده  عمل آباد آزاد شد و تا عصر، نيروهاي  صلوات  حساس  و گردنة ها نبرد ارتفاعات  بعداز ساعت  گونه و بدين
. بود  ماه  ارديبهشت  روز هيجدهم آن.   گرفت  رسيدند و الحاق صورت  هم جا به سو در آن  همه
 صياد  و سرگرد علي. آرد آشيد و سرما بيداد مي  مي باد زوزه. جا ماندند  در همان  آننده  عمل  را نيروهاي شب

 فردا انديشيد   سر آشيد و به  نگهبانان سنگرهاي   بود، به  به خود پيچيده  پتويي آه  در حالي  تا صبح  شب ، آن شيرازي
 بود   شده  واقعاً سرآوب آيا دشمن. شد  مي  شهر روانه  سوي  به  نظامي  و تجهيزات  زرهي  از واحدهاي  بايد ستوني آه

  بود، باز همزاد اتفاق افتاده   نصرت  شهيد سرهنگ  ستون  براي  روز پيش  بيست  آه اي  حادثه  نبود آن  آن و احتمال
  جمهور در ميان  رئيس  بود باز هم شد؟ آيا ممكن  نمي  تمام  آغاز با شكست  او در همان  آيا مأموريت  وقت  آيد؟ آن پيش
...، اعتماد آند؟  رسيده  سرگردي  درجة  به  افسر تازه  يك هاي  برنامه ، به  مجرب  سرهنگان  همه آن

   روستاي  سوي  و به  گذشت از گردنه.  آرد  حرآت  و آاروان نفربر نشست   در اولين  او در سر ستون و صبح
  ها رخنه  در جان نگراني. اند  ايستاده  در آنار جاده  از مرد و زن  زيادي  او ديد، مردمان آباد سرازير شد آه صلوات

؟  در آار است اي آيا باز توطئه. آرد
  آردند و احساسات  مي شادي.  بودند  آمده  پيشواز لشگر اسلام  به  شهري ندگان روستا و پناه  مردم بلكه.  نبود گونه اين

   زحمت به.  جلو آمد سفيد ده ريش.  ايستاد آاروان. نمودند  ابراز مي  انقلابي  و شعارهاي  محلي خود را با با سرودهاي
 روز از  او آن.  بود  دلش  سخن ود، ترجمان ب  جاري  از چشمانش  آه  شوقي  و اشك زد، اما هيجاناتش  مي  حرف فارسي
 داد   آه از شهر پناه آورده بودند، گزارش  روستا و مهمانانشان  مردم  بد معيشت  و از وضع  ضدانقلاب گفت هاي ظلم

. آرد  آمك و درخواست
   در ميان و ستون.  خواهد رساند را ، آرد و ديگر مايحتاجشان  سوخت  آنان  به  زودي  به  داد آه  او قول  به  تيپ فرمانده
 قشلاق اتراق آرد و و   در آنار رودخانة  شد و تيپ  ديده  سنندج  سيلوي حدود ظهر بود آه.  آرد  حرآت  مردم بدرقة
. شد  شهر آامل  محاصرة  گونه اين

   و آارش  انداخت  دشمن دام بر ان  شهر لرزه  ورودي  به  با تجهيزاتش  قزوين١٦ لشگر ٣   تيپ  قدرتمندانة خبر رسيدن
   ندهد به  جنايتكاران  فرار به  فرصت آه  اين سرگرد صياد لابد براي.  نيز بود  چنين  آرد و اين  تلقي  شده را تمام
 از   دشمن زيرا آه.  پيدا آنند ، گسترش  سنندج  سقز به  آسفالتة  جادة  طرف  به  شمال  دستور داد از سمت  تيپ فرمانده

. باشد  داشته  ارتباط  با خارج توانست جا مي آن
   و گردنة  جاده  تأمين يعني. جا بود  ما تا همين مأموريت«:   از سرگرد، گفت  عذرخواهي  و ضمن  نپذيرفت سرهنگ
ر دستور  شود و ه  رعايت  مراتب  موارد بايد سلسه گونه  اما در اين  شما داريم  به  آه  ارادتي ما با تمام. آباد صلوات

». شود  ما ابلاغ  لشگر به ، بايد از فرمانده غير از مأموريتمان
.  گرفت  روز وقت  شود، سه  لشگر ابلاغ تا دستور فرمانده

   بود آه  ايستاده  آساني  استقبال ، به  و مجروح  خسته ، شهر هزار چشمه و سنندج.   بهاري  زيباي  صبح يك.  بود صبح
!آوردند  مي انبا خود بهار را ارمغ

 بازار   طرف  به شرقي  از شمال هايي  از شرق و قسمت  سپاه نيروهاي.  از چهار محور آغاز شد  پاآسازي عمليات
 از   شرق و دو يگان  طرف در به  آبي  و ارتفاعات  غربي  جنوب  هوابرد شيراز از قسمت  تيپ شهر، نيروهاي

 وارد   اقبال  تا ميدان  مخابرات  و از ساختمان  راديو و تلويزيون ساختمان   طرف  به  از فرودگاه  ترتيب  به٢٨لشگر
. شدند عمل
 را زياد آردند   نديدند، سرعتشان  بر سر خود مانعي  پرداختند اما وقتي  دشمن وجوي  جست  به  خانه  به  ابتدا خانه آنان

ها پيچيد و   شهر در خيابان  و مردم  رهبر رزمندگان خميني تكبير و   بعد بانگ  ساعاتي  آه اي  گونه به.  تاختند و پيش
.  رفت  آسمان به
 شد  ، باعث  ضد انقلاب هاي  مخفيگاه  در معرفي  مردم وقفة اخبار بي.  از شهر برقرار گرديد  دفاع هاي  پايگاه  زودي به

. آوردند  مي  بازداشتگاه  را به  خوردگان  فريب  فوج  فوج  مردم  با همكاري  ضربت گروه.  شود  تشكيل مرآز اطلاعات



 از  زدند، چگونه  مي  سينه  را به ها سنگشان  آن  آه  بودند تا ببينند مردمي ها را باز گذشته  آن  چشم  اين شايد براي
. خوشحالند  مدعيان  اين سرنگوني

».ايد ما دختر مرا دستگير آرده ش  آه  خوشحالم من«:  بود بگويد  بود، آمده  دستگير شده  دخترش  آه پدري
   ما را به  جوانان  مبارزه  اسم به. اند  نگذاشته  ما حيثيتي هاي  خانواده ها براي  سرگرد، اين آقاي«:  گفت  مي  علي او به

».آرد  را فاسد مي  همه  وجودشان ماندند نكبت  مي تري  بيش  اگر مدت  آه دانست  بودند و خدا مي فساد آشانده
 بود و در   آشيده ها زندان  مدت  شاه  خود در زمان  بود آه  برادر بروجردي  عهدة  به خوردگان  از فريب زجوييبا

:  داشت  ديگري  او روية  بود، اما اآنون  نديده ها آه  شكنجه  چه بازجويي
  آرد آگاهشان  مي  بودند، سعي  اعدامي ه را آ  آنهايي حتي.  آند  آگاه  خطا و جرمشان ها را به  آن  بود آه  او بر اين سعي

. شوند  هدايت  راست  راه آند تا شايد به
:  ياد داشت سرگرد به

  جا خيلي ، در آن  داشت  در آردستان بالايي  مسؤوليت  زمان  آن  ، آه ، ارتشبد اويسي  شاه  در زمان  آه  ياد دارم به
   خاصي  و روش آشاند يا با راه  مي  و تسليم  سازش  پاي  زور به  يا بهها را  گروه سران. آرد  مي گري  و وحشي جنايت
   محكوم  مرگ ها را به ، خود، آن اي  و محكمه  دادگاه  هرگونه بدون.  نزنند  شورش  به  ديگر دست برد آه  مي از بين
. بيايد  دستشان  آار به  حساب  هم قيه تا ب انداخت  مي  زمين جا به برد و از آن  مي  آسمان آوپتر به آرد و با هلي مي
  گشتند آه  مي هايشان  شده  گم  دنبال  بودند و به  آمده  خود بيرون هاي آردند از پناهگاه  مي  امنيت  احساس  مردم  آه حال

  ا شد آه پيد جمعي  شهر دو گور دسته  از نقاط در يكي.  بودند  ضدانقلاب دستگير و يا ناپديد شده  حاآميت در دورة
.جا بود  در آن  هوادار انقلاب  نفر از مردمان  از شصت جسد بيش
.  پيدا آند  در شهر جريان  شود و زندگي  از ضدانقلاب رسيدگي  ديده  آسيب  مردم  معيشت  به  بود آه  آن  هنگام اآنون

. آار شدند  و مشغول عيين شهر بود، ت  مرآز ادارة  آه٢٨ در ستاد لشگر  رساني  خدمات  مسؤولان  زودي به
   مسؤول  عنوان  به  سپاه  از فرماندهان  ايزدي  مصطفي  شهردار، مهندس  عنوان  لشگر به سرگرد هوشمند از پرسنل

 فرد   يك  به  شدند و قرار شد استانداري  معرفي  بهداري  مسؤول  عنوان  آادر لشگر به  از پزشكان ، يكي مخابرات
) ٦.(اند  آمده  حكومت  براي  نكنند آنان  گمان ا مردم شود ت  سپرده بومي

   استاندار خوش  آردستان  بار بود آه  نخستين ظاهراً براي.  شد  انتخاب  استانداري  براي  از اهالي دآتر داروسازي
  ر دفترچة را سرگرد د اين.   شكست  آمر ضدانقلاب در آردستان  سنندج با آزادسازي! ديد  خود مي  به اي سابقه

:  نوشت خاطراتش
   گرفته  دست  به  سلاح  آه  نظام  ضدانقلاب و مخالفين هاي  گروهك براي.   داشت سزايي  به  اهميت  از چند لحاظ سنندج
جا   آن  بر اهميت  بود و اين  هم  مرآز آردستان سنندج.  جا قرار داشت  در آن جنگيدند، مرآز و ستادشان و مي
 بودند و از   غالباً سپاهي  آه  داوطلب جا بود و نيروهاي  در آن  هم  ارتش  آردستان٢٨ لشگر مرآز. افزود مي

،   آرد هم  مسلمان  و مرآز پيشمرگان سازمان.  بود  در سنندج آمدند، مرآز ثقلشان جا مي  آن  آشور به  مختلف شهرهاي
   آه  گفت توان  مي  حساب با اين.  بود ر تمرآز پيدا آرده شه جنگيدند، در اين  مي  اسلامي  جمهوري  نظام  نفع  به آه

. بود  آردستان  اصلي  شاهرگ سنندج
   رفتند تا گزارش  تهران  به  صفوي  رحيم  و آقاي  در شهر، سرگرد صياد شيرازي چند روز بعد از استقرار امنيت

. آنند  تكليف  آار آسب  ادامة جمهور بدهند و براي  رئيس  را به عمليات
  رنگ  و يا آم ، گم  داخلي ها و مناقشات  گروهك  هياهوي  در ميان  بزرگ  پيروزي ، در مرآز خبر اين آه  اين و شگفت

)٧!(شد
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------
   مهيجي  سخنراني  آردستان رود و در باره  مي  تلويزيون  استوديوي رسد به  مي  اصفهان  به  وقتي  سالك ـ آقاي١
   به  مسؤولان آيند آه  مي  فرودگاه  به  آردستان  به  اعزام  براي  اصفهاني  از مردان  فردا انبوهي  آه آند، طوري مي

. شود  استفاده  ازشان  بعدي هاي دهند در اعزام  مي گردانند و قول  را برمي  آنان زحمت
 
   اآبر خليلي  آلبالو نوشتة  درخت هاي  ترآه  رمان  شود به زاد مراجعه  نصرت تر با شهيد سرهنگ  بيش  آشنايي  برايـ٢

 اميرآبير از انتشارات



 
 و   ايستگاه  موقعيت  ارسالي  فرآانس آند تا هواپيما با دريافت  مي  را پخش  امواجي  آه  است  راديويي ـ دستگاه٣

   ارتش  جنگ  معارف  از هيأت  سنندج  آزادسازي  خاطرات  از آتاب  نقل به. ( آند  در فضا مشخص خود را موقعيت
)  ايران  اسلامي جمهوري

 
 تيمسار صياد،   بر معاونت  روزها علاوه  آن آه-   هاشمي  تيمسار سيد حسام  روزانة هاي  از يادداشت ـ در يكي٤

   رزمندگان با اآثريت) ١٨/٢/٥٩  شنبه پنج(امروز «:   است ـ آمده  داشته  عهده به   را هم  شده  ياد هاي  توپ فرماندهي
   امام  توصية شنبه  پنج  روزهاي  روزة آه  اين  عنوان  به  هم  باشيم  تا روزه  خورديم  و سحري  بيدار بوديم  سحري براي
  گناه  بي  سر مردم شود روي  مي  ما تيراندازي از جانب   آه هايي  گلوله آه  اين  عنوان  به  و هم  است  خودسازي براي
».نريزد

  جا بمب  هستند، در آن  در مسجدي  سپاه هاي  بچه آه  اين  گمان  به  روز دشمن  عزيز بدانند در همان  خوانندگان بد نيست
! آرد  و مسجد را منهدم گذاشت

 
   بوده  آردستان٢٨ از لشگر ١٥٥   گردان  فرمانده رگردي س  روزها با درجة  آن  آه  جواديان  سياوش ـ سرتيپ٥

   اول در هفتة.  داشتند  عهده  را به  راديو و تلويزيون  ما حفاظت  گردان  از نيروهاي گروهي: آند  مي ، تعريف است
  جناب« :  و گفت  گرفت  تماس  با من  در اختيار داشت  آه سيمي  نيروها، با تنها بي  آذرپاد فرمانده  سروان درگيري

».  نيست  خبري  هم  و از غذا و مهمات  داريم جا دو نفر مجروح سرگرد، ما در اين
   همراه  را به  خواربار و مهمات  دو بار پرواز مقداري  تا با يكي  هوانيروز خواستم آوپترهاي  از هلي  يكي از خلبان

   به با توجه.  بفرستد  پايين  به  با طناب  راديو و تلويزيون تمان ساخ  از بالاي  امداد رساني  مقدار دارو و وسايل يك
!...آوپتر  هلي  يك  دادن  از دست يعني.  بود  ديوانگي  نوع  آار يك  اين  داشت  شهر سنندج  آه شرايطي

 ما را  هاي  پيام  همة مع س  ضدانقلاب با استراق دانستم مي.  افتاد  جانم  به  بسيار شديدي آوپتر نگراني  هلي با بارگيري
. آوپتر است  هلي  و منتظر رسيدن  آرده  و حالا آمين  است شنيده
   مسير پرواز آن از دور با دوربين.  پرواز آرد  تلويزيون  ساختمان  سوي  جدا شد و به  از زمين  آرامي آوپتر به هلي

   سلامت  به ها آه جنس.  فرستاد  را پايين  اجناس  حمل اب طن  آهستگي جا رسيد و به  آن  به  و ديدم آردم  مي را دنبال
.  برد  ترتيب  همان  به  را هم  بسته  و دومين  برگشت  پادگان آوپتر به  بعد هلي  و لحظه قرار شدم  بي رسيد از خوشحالي

   رنجر را در حال آوپتر جت ، هلي هر دو خلبان.  رسيد  ساختمان  بالاي  آه  تا اين  را زير نظر داشتم  آن با دوربين
هنوز .  بفرستاد  پايين  به  سلامت  را به  بود، آن  اجناس  فرستادن  پايين  مسؤول  آه  داشتند تا نفر سومي  نگه سكون
   انجام  مشغول  و ديدم  آردم آوپتر را نگاه  هلي با نگراني.  شد  شنيده  تيري  شليك  صداي  بود آه  نگذشته اي لحظه
  ها از حرآت  هنوز پروانه ديدم.   رفتم  استقبالشان  و به  دويدم  محوطه  برگشتند به وقتي.   شدم  خوشحال  است آارش
  جناب«:   گفت خلبان.   است  جاري  آن  در آف  باريكي  خون  و ديدم  رنجر آنار رفت  جت  پهلويي  درب نايستاده

:   با لبخند گفت  شده  چه  و پرسيدم  انداختم  مجروح  جوان  چهره  به اهي نگ با وحشت» .سرگرد بگوييد برانكارد بياورند
».  نشده  سرگرد چيزي جناب«

   فرستادن  مشغول  آه  جوان  آن شود و به  مي  شليك  سويشان  به  بار تيري  تخليه  لحظة  داد در همان  توضيح بعد خلبان
.آند  مي  اثبات  بوده  پايين بار به

 
   و هنر نويسنده  ادبيات او در حوزة.  بود  يونسي ، دآتر ابراهيم  انقلاب  از پيروزي  در پس  استاندار آردستان ينـ اول٦

   سال  هشت  به  دستگير و محكوم١٣٣٣   در سال  بود آه  توده  حوزه  به  وابسته او از افسران.   است  توانايي و مترجم
   امكانات  داشتند به  مارآسيستي  انديشه  آه  گروهايي  او در آردستان  زمامداري وران در د  آه  است او متهم.  شد زندان
را از شهر ...  و  سنندج هاي  و آميته  آرد و سپاه  را منزوي  انقلابي ، او نيروهاي  يافتند و در عوض  دست زيادي
. ضدانقلاب در شهرها شد هاي  استقرار گروه  موجب  آرد و همين بيرون

   در پنج اي  با صدور قطعنامه  و روحانيون  اسلامي هاي ، انجمن  سنندج  از مردم هايي  گروه٥٨ خرداد ٢٨در روز 
   براي  موقت  دولت  آردند و به  اسلامي  انقلاب  عليه  توطئه  به  خواندند و متهم  و ضد انقلابي  او را ضد مردمي ماده

)٥٨/ ٩/ ١٨  آيهان. ( شد  داده  روز فرصت ديد پنج استاندار ج  و تعيين  يونسي برآناري
   قابل  هر دو آارنامة  شدند آه  منصوب  آردستان  استانداري  استاندار و سرپرست  عنوان  دو نفر ديگر به٥٩تا بهار 
   بهجتي علي» ها  گروه  و مواضع ، آردستان انقلاب«. ( با ضدانقلاب هستند  و همكاري  خيانت  به  ندارند و متهم دفاعي
٣٧  ص



 
   حدي  به  سياسي هاي  و گروه  احزاب  بين  مطبوعات  جنگ  بدانيد آه  روزها، بد نيست  آن  از اوضاع  اطلاع ـ براي٧

   را توقيف  و نشريه  روزنامه٤٠   انقلاب دادستاني)   سنندج  روز آزادسازي يعني (  ارديبهشت٢٢ در روز  بود آه
!آرد

 
 
 
 
 
 

 ارم چه فصل
 
 

 قرار   مسؤولان  مورد حمايت  در سنندج آارشان.   برگشت ، سرگرد صياد از تهران  ارديبهشت ام عصر روز سي
   جلسه  با دوستانش  از شب تا پاسي.  دهد  را گسترش  بود تا فعاليتشان  آمده تري  بيش  با اختيارات  بود و حال گرفته
   سازماندهي  را براي  دوستانش  داد و مسؤوليت  تشكيل٢٨ لشگر  ر محل د  موقتي  قرارگاه  شب در همان.  داشت

. آرد ها مشخص  و حمله  عمليات  و ادامة  رسيده  تازه نيروهاي
،   از مردم هايي  بود و هر روز گروه  شده  معطوف  آردستان  به  مردم  و حواس  چشم  دوباره  سنندج با آزاد سازي

   و هواي حال. گرفتند  را مي  سرگرد صيادشيرازي آمدند و سراغ  مي  سنندج  به  داوطلبانه لابي انق  و افسران پاسداران
   براي اي  لحظه فر، از هيچ  شهرام  مانند سروان  مجربي  بود و نيروهاي  را فرا گرفته  پادگان جاي  همه  و حماسه رزم

.آردند  نمي  دريغ  ديگران به... و   و گريز در آوهستان  تعقيب  و فنون  چريكي  جنگ آموزش
  اگر بانه.  آند  شناسايي  بانه  آزادسازي  تا براي  سقز رفت  طرف آوپتر شد و به  خرداد سوار هلي سرگرد، روز پنجم

 از مراآز   مرز عراق، يكي  به اش  نزديكي  علت  به سردشت.  نبود ، غير ممكن  سردشت  به شد رسيدن آزاد مي
 سرگرد   فرماندهي  به  آه  از پاسداران  شنيد گروهي آوپتر بود آه  در هلي  برگشت هنگام.  بود دانقلاب ض پشتيباني
.   است  شده  مجروح  هم اشان اند و فرمانده  بودند در محاصره  رفته  قليچان  دآل  آزادسازي  براي  اآبر هاشمي سيدعلي

   به جا ضدانقلاب  و از آن  قرار داشت  سنندج  شرقي  شمال  از ارتفاعات يكي در   دآل اين. جا برود  آن  به  گفت  خلبان به
 سرگرد خود   نشست  زمين  به  خودي  نيروهاي آوپتر در ميان هلي.   داشت  و سد قشلاق تسلط  ـ ديواندره  سنندج جاده

   او و رشادت  همت  روز به آن. دها بلند ش  زخمي آوپتر با برداشتن  و هلي  گرفت  دست  را به  عمليات فرماندهي
. شد  برچيده  هم  در سنندج  ضدانقلاب  پناهگاه  آزاد شد و آخرين  ارتفاع ، آن  و افسران پاسداران
   خوبي  و وضع جا حال  مستقر در آن  و نيروهاي  شده  مجروح  پادگان  خبر رسيد سرگرد آذرفر فرمانده از مريوان

. آند  سقوط  شهر هم  پادگان ، يعني  اسلامي  جمهوري  در دست  تنها نقطة  بعيد نيست نشود، ندارند و اگر آاري
 برگشتند   آه جا فرستاد، وقتي  آن  به  بازديد و تحقيق فر را براي  شهرام  حسين  و سروان  هاشمي  سيدحسام سروان

   يعني  بود، اين  شده  مجروح  شدت  به  خمپاره  گلولة براثر  پادگان  در داخل  پادگان فرمانده.  را تأييد آردند اخبار قبلي
. نداشتند  امنيت  هم  خودشان  پادگان  در داخل ها حتي آن
  از ديدنش.  جا رفت  آن  به  سرگرد خودش  همين براي.  بروند  مريوان  سراغ  به  از بانه  رسيدند، قبل  نتيجه  اين به

 با   آنان  ارتباطي آوپتر تنها وسيلة هلي.  شدند از نود نفر بودند بسيار خوشحالتر   آم جا آه  آن  و پرسنل سربازان
   قول  آنان  روز سرگرد به آن.  بود  ضدانقلاب  در دست  آن  به  منتهي هاي  جاده شهر و تمام.  بود  از پادگان  خارج دنياي
. پيدا خواهند آرد  نجات وضع   از اين  زودي  آنند و به  را حفظ  خودشان  روحية چنان داد هم
 مستقر در   نيروهاي  و بهبود روحية  تقويت ، براي  عمليات  از انجام  پيش  گرفت  تصميم  برگشت  قرارگاه  به  آه وقتي
 در آنار   تهراني  از پاسداران  فردا گروهي صبح.  شوند جا اعزام  آن  به  از پاسداران ، تعدادي  مريوان پادگان

 آمد و   دست  به  ساك  سرگرد ديد سرواني  بودند آه  شنوك آوپترهاي جا منتظر هلي  آن  به  اعزام  براي انفرماندهش
».  بروم  مريوان  به  برادران  با اين  حاضرم  هم  بدهيد من  سرگرد، اگر اجازه جناب«:  گفت

   داوطلبانه  آه  و پاسداراني  ارتشيان روز همة  آن.  رسيد  شهادت  به  بعدها در جنگ  بود آه  عبادت  رسول او سروان
.  است  آنان  در ميان ، خدا را شاآر بود آه  را داشتند و علي  روحية  بودند، همين  آمده  آردستان به
   و افترا به  بود و تهمت  افتاده  راه  آشور به  شهرهاي  در مرآز و اغلب  آه  سياسي هاي  جنگ  روزها در طوفان آن
   آمده  گرد هم  در سنندج  و پاسداري  ارتشي  در جامة  مخلص  جوان باريد، تعدادي  مي  و زمان  از زمين  امام رانيا



. بود» خود«ديدند   نمي  را آه  چيزي  و ايثار و آن  صفا بود و صميميت  داشت  رونق  آنان  در ميان  آه چه بودند و آن
!اند  خدا آنار هم  در بهشت  از آنان  امروز خيلي آه  بود، همچنان  شده شت از به اي  روز قطعه  آن  سنندج گويي

رو، برادر   بود لاغر و خنده  جواني  را آه  آنان  آشنا آرد و فرمانده  همرزمش  را با پاسداران  عبادت سرگرد، سروان
ها خواهد شد و   مريواني  محبوب  زودي ه ب  گمنام  جوان  اين دانست  مي  آسي  روز چه آن.  آرد  معرفي احمد متوسليان

 خواهد   و قداست  شجاعت  قرين  خواهد شد و نامش  اسلام  آارساز سپاه  بعد در نبرد با عراق، از فرماندهان  سال يك
! گشت
ولاً قرار شد ا.  انديشيدند  ريختند و تدابيري  فراواني هاي  طرح ، سرگرد صياد و دوستانش  مريوان  آزادسازي براي
 آيلومتر از   يك  با فاصلة  مستقل ، نيروها در دو ستون آه ديگر اين.  آنند  منتقل  و آاميون  نيروها را با آمپرسي همة
،   همين براي.  باشند  و لشگر، نداشته  از قرارگاه  پشتيباني  به  نيازي  هيچ  گرفتند حدالامكان تصميم.  آنند  حرآت هم

. آنند  دفاع  بتوانند از خودشان  درگيري  آردند تا هنگام  سبك هاي وپ ت  را مجهز به هر ستون
   آمين ، در سرتاسر جاده  و ضد انقلاب  لو رفته  آنند، خبر آمد عمليات  حرآت  قرار بود صبحش  آه  شبي اما درست
 رسيدند   نتيجه  اين  به  بود آه گذشته  شب  نيمه  از دوازده ساعت.   جلسه  بيايند براي دستور داد فرماندهان.   است گذاشته
. شوند  وارد عمل  از محور ديگري  نكنند بلكه  را متوقف عمليات
   نظامي  ستون  در آمين  مريوان هاي  جاده  به  مشرف هاي  تپه  در بالاي  ضدانقلاب  آه ، هنگامي  سرنزده  سپيده صبح
   به ، بلكه  مريوان  سوي  به  در آمد اما نه٢٨ لشگر  ، از پادگان  دو ستون در  انقلاب  نظامي  بود، آاروان  ايستاده آنان

 . آرد  حرآت  ديواندره طرف
 

. آرد  مي  را زمزمه  فرج  دعاي  بود و زير لب  نشسته ، سرگرد صياد، در نفربر فرماندهي  اول  ستون در ابتداي
   نيز با سروان  ضربت  گروه فرماندهي.  بود  هاشمي  سيدحسام  با سروان  دوم  او در ستون  جانشيني مسؤوليت
   را تعقيب  دشمن  درگيري  بود تا در هنگام  آرده  را جمع  و ارتش  سپاه  ورزيده  از نيروهاي  گروهي فر بود آه شهرام
.  رفت  مي  جنگ به   مختلف  سازمان  از سه  با نيروهايي  قدرتمند نظامي  آاروان  يك  بار بود آه  نخستين اين. آنند

 تنها از   بود آه ، هنر بزرگي  در آوهستان  ظاهراً ناهمگون  نيروهاي  اين  و هماهنگي  سازماندهي  آه  است طبيعي
) ١.( بود صياد ساخته
  كي توانستند تا نزدي  راحتي  روز به  آن  نيامد و آنان  پيش  جديي  بود، درگيري گير شده  غافل  دشمن  چون خوشبختانه
)١. ( قشلاق اتراق آردند  در رودخانة شب.  بروند شهر پيش

: آرد سرگرد تعجب.  شد  شنيده آوپتر آبري  هلي  صداي  شهر بودند آه  در چند آيلومتري صبح
   نيروها مأمور شده  از ستون  پشتيباني  براي  و شهيد آشوري  شهيد شيرودي  هوانيروز، يعني  شجاع  از خلبانان دو تن

. شود آوپتر استفاده  از هلي  ضروري  خيلي  در مواقع  فقط  بود آه  اين  قصد من بودند، ولي
.  جنگيد  خودش آند، بايد مثل  مي  عمل  چريكي  آه  با دشمني  بود، در جنگ  اين  نظر من  بوديم  آه  سنندج در قرارگاه

 آار آرد و از  ، خوب بايد با تفنگ.  دويد و جنگيد  دشمن ال بايد دنب در آوهستان.   داشت  هوايي نبايد اميد پشتيباني
.  نبرد گرفت  را براي  بهره  بهترين زمين
:  گفت سيم  بي  پشت اآبر شيرودي علي.   گرفتم  تماس  آن با خلبان.   آردم  تعجب خيلي

) ٢!(  و آمديم ، بلند شديم  چكار آنيم يم ما نداديد، گفت  به  خبري ، ديديم  نشستيم هر چه.   سر رفت امان ـ بابا حوصله
   منتظر بود تا خبر را به  در قرارگاه  بردند آه٢٨ لشگر   فرمانده  شهر را به  دو خبر آزادسازي  بعد آن ساعتي
   شهر به  شد و ادارة  شهر تشكيل  مختلف  در نقاط  سپاه هاي  روز پايگاه همان.  آند  گزارش جمهور در تهران رئيس

. افتاد  اسلامي  جمهوري  نظام  نيروهاي ستد
جا،   نبرد در آن  خود را براي  سقز برود و داشت  به آرد، آاروان  مي بيني  بود، پيش  رفته  آلاه  حالا سرش  آه دشمن
. شوند  مريوان  برگشتند تا فردا عازم  سنندج ها مجدداً به  نشد و ستون  چنين آرد، اما اين  مي آماده
  براي. ها ها و تنگه  گردنه  و اقسام  بود، با انواع  آيلومتر راه١٣٠ حدود   باشد؛ تا مريوان  نگران  داشت  حق علي
   به  موانع  از اين گيري  با بهره توانست  و مي  داشت  خوبي  موقعيت ، دشمن  و چريكي  نامنظم  از نظر عمليات همين
  رفتند و ابتكار عمل  نبود بايد مي  ديگري اما چاره.  وارد آند  سنگيني  ضربات بزند و  آمين  آنان  نظامي  سنگين ستون

.گرفتند  مي را از دشمن
  گردنة.  داد جا رخ  روز در آن  آن  درگيري  رسيد و نخستين  آرين  گردنة  به روي  آيلومتر پيش  بعداز پانزده آاروان
   به  عمليات  هدايت سرگرد صياد، ضمن.  بدهد  را از دست  آن  راحتي  به خواست  نمي  ضدانقلاب  بود آه حساسي

   آتش وقفه  بي  دقيقه  از بيست بيش.  داد  آتش  گراي  هاشمي  سروان  خود و ستون  ستون هاي  توپ  و به  پرداخت باني ديده
. جز فرار نديد اي  چاره  باريد و نهايتاً دشمن  گردنه  روي به



  شد آه  مي  سنگر تيراندازي  خود نديد، تنها از يك  در مقابل  زيادي  رسيد، مقاومت  گردنه الاي ب  ضربت  گروه وقتي
آشانند و دارند فرار   مي اي  تپه  خود را بالاي  نفر را ديد آه فر، سه  شهرام سروان.  شد  نيز خاموش  آن بعداز مدتي

». دستگير شوند بايد زنده«:   نكرد و گفت ي را بزند اما تيرانداز اشان  هر سه توانست مي. آنند مي
 رسيد و   تپه  بالاي  به سروان.  آردند  حمله  تپه  طرف  به  مختلف  نيز از محورهاي  دويد و نيروهايش  سويشان خود به
.   رفت  دره  طرف ه ب  نيامد و با احتياط آوتاه. گريختند  مي  دره  طرف  حالا داشتند به تر آرد آه  آم  را با آنان اش فاصله
   تا آخرين آنان.  شدند  پنهان ها  و خود نيز در آنار درختچه  را انداختند تو رودخانه هايشان  اسلحه  بعد، ديد آه لحظات
) ٤.( بودند  جنگيده گلوله

از .  شدند ت حرآ ها آمادة  شد و ستون  مضاعف اشان آيد، روحيه  نفر اسير مي  با سه  او را ديدند آه نيروها وقتي
 مسير را   اين  خوشبختانه  آه  داشت  خطرناآي هاي  و پرتگاه  فراوان  و خم  پيچ  تيژتيژ جاده  راهي  تا سه  آرين گردنة
. آردند  خطر طي بدون
  اب را انتخ ها مسير جنوب آمد آن  نظر مي به. رسيد  مي  مريوان  هر دو مسير به شد آه  مي  دو شاخه ، جاده راه از سه
   داشت  زيادي  و خم  بود، اما پيچ  جنوبي تراز جادة  آوتاه  را برگزيد آه  هموار بود اما سرگرد مسير شمال  راه آنند آه

   منتظر آنان  محور جنوبي هاي گاه ها و آمين  در گردنه  هم  ضدانقلاب  شد آه اتفاقاً بعدها معلوم.  و پر بود از گردنه
.  است بوده

   رسيد، اما به  شهادت جا به  در آن  از پيشمرگان  و يكي  گرفت  صورت  سختي  درگيري  شيخان تايعصر در روس
   آمكشان  به  و آشوري  شيرودي  بازهم  درگيري در اين.  دستگير آردند  او را هم  شدند و قاتل  مسلط  منطقه  به زودي
.آمدند
   را به  گردنه اگر اين.  بود  گارانت  گردنة  به  نرسيده نوره رسيد آه جا  روستاي  به  آاروان  بود آه  غروب دماي دم

   را شناسايي  منطقه  صفوي فر و رحيم شهرام. آرد  نمي  تهديدشان  شهر خطر مهمي  به گذشتند تا رسيدن  مي سلامت
.جا ماند  را در آن شود شب  مي  دادند آه آردند و اطمينان
 و نيروها  پرداخت  مي  نگهباني  به  تأمين  براي  و گروهي آرديم  مي  را متوقف عمليات هوا  شدن هر روز با تاريك

 ناآشنا بود،   برايمان  منطقه چون.  نخوابند وجه  هيچ  به  ستون  فرماندهان  بود آه  ما براين سعي. آردند  مي استراحت
   بار بود آه ، اولين خود من.  تر آشنا شويم  بيش حوال و ا  نيروها و سنگرها، با اوضاع  به  با سرآشي آرديم  مي سعي
  ، پيشمرگان  ستون راهنما و بلدچي.  جا آشنا بودم  آن  فيزيكي  با وضعيت  نقشه  از روي  و فقط گذاشتم جا مي  آن  به قدم

». آُرد بودند مسلمان
جا مستقر   شهر رفتند و در آن  فرودگاه  طرف به»   امام قلعه «  حساس  ارتفاع  شهر رسيدند و با تصرف  به فردا شب
   با پادگان  نروند بنابراين  آن اند، داخل  نياورده  محاصره قرار شد تا شهر را به.   داشت  شهر تسلط  تمام  به شدند آه
   ملحق  هم ا به آنند ت  پيشروي  موسك  ارتفاعات  طرف  به  پادگان  از غرب  احمد متوسليان  شد تا نيروهاي  گرفته تماس
.شوند

در .  دادند  و نيروهايش  احمد متوسليان  شهر را تحويل  آشيد و عصر روز دوم  دو روز طول  شهر مريوان پاآسازي
ها بود   مدت  آرد، چون  شهر را خوشحال  بسيار مردم  بود آه  هم  و گازوئيل  تانكر نفت  سرگرد صياد، ده  ستون ميان
. در تنگنا  سخت  بودند و مردم  تعطيل هاي نانوايي   نبود سوخت  علت به

 سرگرد  حال.  گشت  برمي  سنندج  فردا بايد به  بود و صبح  داده  انجام  را با موفقيت  مأموريتش  آاروان اآنون
.  نباشد  فردا نگران  به  نسبت توانست نمي

   سنندج  طرف  و قرار بود روز بعد به آرديم  مي آسازي شهر را پا  بود آه  دومي شب.   دارم  از مريوان  جالبي خاطرة
  اطرافمان.   آنم  نيروها سرآشي  تا به رفتم.   آردم  نگراني  احساس  بود آه  گذشته شب  از نيمه  ساعتي يك.  برگرديم

.  رو شدم  روبه البي ج با صحنة.   وجود داشت  زيادي  نفوذي راه.   و تپه پر بود از شيار و درخت.  بود بسيار خطرناك
   تصوير برايم اين.  هستند  نماز شب  خواندن ، در حال ها، در زير نور مهتاب  از رزمنده اي  عده  بار ديدم  اولين براي
.  شدم  نيايش  آرد و آمادة  تحريك  را هم ها من آار آن.  بود  داشتني  و دوست  عالي خيلي

   دشمن  ديگر از طرف هاي  گلوله  دنبالش  منفجر شد و به  اردوگاه  در نزديك اي جي  آرپي  گلوله  موقع اتفاقاً در همان
 از   آاري  نيروها نتوانست  با مقاومت  شهر بود آه  گيري  باز پس  براي  زور ضدانقلاب  آخرين اين.   گرفت باريدن
. شد نشيني  عقب  ببرد و مجبور به پيش
 را   مجدداً مسير شمالي  برگشتن قرار بود موقع! گير آرد  را غافل  آفريد و دشمن  شگفتي  علي  بازهم  برگشت هنگام
  اهميت.  رويم  مي  آرد از مسير جنوبي  شدند اعلام  از شهر خارج  بگذرند، اما وقتي  گارانت  گيرند و از گردنة پيش
   از مسير شمالي  آنان آه  اين  خيال  به ب مُخبرها خبر آوردند ضدانقلا  شد آه  مشخص  چند روز بعد وقتي  تصميم اين

! بود  ديده  را تدارك  سختي  آمين  گارانت  در گردنة  برايشان برخواهند گشت



 روستا بود   آن  از اهالي  آه از پيشمرگان يكي.  شد  تيراندازي  سويشان  به  سروآباد رسيدند، از باغي  روستاي  به وقتي
   را سنگين  آتش سرگرد، وقتي.  بود  ضدانقلاب  از رهبران  نقشبندي  عثمان شيخ.   است ثمانع  شيخ  مال  باغ  آن گفت

 روستا را لرزاند،   توپ هاي  گلوله  غرش وقتي.  آتشبارها داد  را به  شيخ  خانة  و گراي  پرداخت باني  ديده  به ديد بازهم
. آوردند  پناه  سويشان  سفيد به هاي  با پارچه مردم
   داد آه  اطمينان  آنان  و به  گفت  سخن  از انقلاب  برايشان  از فرماندهان  شدند و يكي  مسجد روستا هدايت  به مردم
. خواهد شد  آم  از سرشان  شر ضدانقلاب  زودي  به شاءاالله ان

از .   قرار داشت  بسيار بزرگي ارتفاع   در دامنة  رسيد آه  رزاب  روستاي  افتاد و به  راه  به  آاروان  آنان  بدرقة در ميان
 از   بودند آه  نشده  تنگه رسيد اما هنوز وارد مدخل  مي  نگل  روستاي  به شدند آه  مي اي گذشتند وارد تنگه  مي روستا آه

   تانك ندة ران به.  ندادند  تيرها امان  شود آه  از نفربر پياده خواست.  تير باريد  سويشان  به  دو طرف  ارتفاعات روي
 و   زمين  انفجار مهيبي  بود آه  نگذشته  هنوز چند متري  دهد اما تانك  ادامه  راهش  او جلو بيفتد و به  گفت اسكورپين

»! لرزيد صياد، صياد، پشتم«:   بلند شد آه سيم  از بي  تانك  راننده  را لرزاند و بعد صداي زمان
   شدت درگيري.  بگيرند  بروند و پناه  بيرون دستور داد از تانك.   است  لرزيده كش تان  بود آه  اين  پيامش  و مفهوم معني

. خورد هم  به  ستون پيدا آرد و عملاً نظام
   آارهايي  بودند و يك  شده  پياده  از خودروهايشان  همه  آه  اين  مثل  است  قطع  صف هاي  با بچه  ارتباطمان ديدم
 و   بودم  ها را نديده  جنگ  اصلاً اين  موقع  تا آن  آه  بنده  براي  ساعت بعد از نيم.   بوديم  آتش زير  ساعت نيم. آردند مي

   بعداز نيم آردم  مي گمان.   جلومان  بود و هم  بسته  عقبمان هم.  آردم  تصور مي  چگونه  آه  است  معلوم  بودم آار نكرده
   خودم  و پيش  و برويم  بيفتيم  چطور راه آردم فكر مي. اند و خودروها پنچر شده  ايم  داده  تلفات ، آلي  دشمن  آتش ساعت
.   نگفت  چيزي  آسي  داديم  و چند تا تلفات  شده  چه  بيايد وبگويد آه  آسي  منتظر شدم هرچه.  آنيم جا گير مي  اين گفتم

؟ ايم چند تا شهيد داده:   پرسيدم  مضطرب ، با حالت در آخر خودم
 نيستند   طوري هايمان  از مجروح آدام هيچ.  شهيد نداريم.   داريم  چهار تا مجروح سه: آمار دادند و گفتند.  بود جيبع
. شوند  بخواهند تخليه آه

   اما چند ثانيه  است  بوده  انفجار آار گذاشته  تلة  ضدانقلاب در جاده. ها  خدا در زخمي بسيار معنادار بود قدرتنمايي
   بود و گودال  را لرزانده  تانك  فقط  بود و در نتيجه  را آشيده  برسد، منيتور تله  آن  به  اسكورپين  تانك  آه ز اين ا پيش

 در   بود و تنها خراشي  گذشته اش  پيشاني  از مقابل  تيري  شدن  پياده  هنگام اش راننده.  بود  آنده  جاده  در ميان عميقي
تر   بزرگ اش  آهني  آلاه  آه  بود و پاسداري  را برده  گوشش  تنها لالة  گلوله  ديگري  رزمنده! بود  ايجاد آرده پوستش
! باشد  شده  آم  مو از سرش  يك  آه  اين  بود بدون  در آمده  بود و از پشت  خورده  از مقابل  بالاتر، گلوله  پله  و يك بوده
   امدادهاي  ظاهر شدن  رشتة  عنوان جا را به ، آن  بعد از آن  و هم موقع   آن ، هم  رزاب  آمين  حادثة  در بازنگري من
   برانگيخته  را هم  و من  ديدم  در تعدادي  آه  عبادي  حالت ؛ آن  داشت  قبلش  با شب  مستقيم  ارتباط چون.  دانم  مي الهي
. جا ديدم  را همان اثراتش. بود
  تير به. آيد  مي  طرفشان  به  آنان  و ناله  گرفته  را در بغل اي  بچه  ديدند زني  آه بودند  الهي  الطاف  هنوز حيران آنان
 نباشد،   داد نگران  او قول  به علي.  بود  خرخر افتاده  به  مادر نفسش  بود و جلو چشمان  خورده  معصوم  طفل رية
،   بچه  و آن  نشست  ده گاهي  در خرمن آوپتري ي بعد هل لحظات.  خواهد فرستاد  بيمارستان  به  زودي  را به اش بچه

   ايجاد آرد آه  انقلابي  روستا چنان  زنان  در دل  برد و اين  سنندج  بود به  لابد پدربزرگش  را آه مادر و پيرمردي
  بالاي در   شوهرانشان  آه  بودند از اين شرمنده.  آمدند  اسلام  نيروهاي  طرف  به  سفيد در دست  پارچه همگي

!سوزد  مي  آنان  فرزندان  به ها دلشان  از آن  بيش اند آه  آرده  را تيرباران  آساني ارتفاعات
  گذراني  خوش  و هوا، محل  آب  زيبا و خوش  روستاي اين.  رسيد  نگل  روستاي  و به  گذشت  تنگه  از آن عصر ستون
   آن  پاآسازي  آردند و به روستا را محاصره. جا باشد، زياد بود ن در آ  نيروهايشان  آه  اين  بود؛ و احتمال ضدانقلاب
   نيروها دفاع سرگرد صياد، دستور داد همه.  از روستا بمانند جا در خارج  را در همان  گرفتند شب تصميم. پرداختند

   آنان اغلب.  درآمد دادش   برگشت وقتي.  بروند  اطراف  به  شناسايي دور تا دور بگيرند تا او و چند نفر ديگر براي
   و معاونش  دوست  رسيد آه  هاشمي  سروان  به زورش! آردند  مي تني  و داشتند شنا و آب  بودند تو رودخانه ريخته
   دشمن دانيد ما در دل ايد؟ مگر نمي  آمده  تفريح  معنا دارد؟ مگر به ها چه انضباطي  بي اين«:   داد زد آه بر سرش. بود

»...؟ هستيم
 درگير  شد با آسي  مي زد و باعث  مي  او را برهم  آرامش  بود آه  تنها چيزي انضباطي ، بي  خدمتش  دوره در تمام
   او را وادار به  گاهي  آه رزيد، اما تنها چيزي  مي  عشق  بسيجيان  و بعدها به  پاسداران  وجود به  با تمام  آه با اين. شود
   زودي  به البته.  شد  عصباني  بابت  از اين  روز هم آن.  بود  و مقررات  نظم  گرفتن آم  دست مينآرد، ه  مي  آنان  به تندي

   دشمن  در زير آتش  پيش  ساعت  نيم  آه  تفسير آرد؛ نيروي توان  مي  هم  ديگري  گونه  را به  نيروهايش  عمل فهميد اين



 چيز را   همه  دارد آه اي  روحيه آند، چنان  مي  خطر تهديدش  هم و هنوز رفت  نمي  نجاتش  به  اميدي  و هيچ بوده
. داشت  مي  را بايد پاس  سرمايه  اين پس! انگارد  مي  هيچ  را به آند و مرگ  مي فراموش

   رساند آه  را برايش  آومله  حزب  از اعلاميه اي  نسخه  شوند، آسي  وارد شهر سنندج  آه  از اين فردا عصر پيش
،   و مجروح  يا آشته  آن اند و اآثر نيروهاي  آرده  را منهدم  سرگرد صيادشيرازي  فرماندهي  تحت  بودند ستون تهنوش

..!اند و و يا اسير شده
   جز متوسل اي  چاره  بود دشمن طبيعي.  شد  خاطر رزمندگان  و انبساط  خنده ، ماية  اعلاميه  اين  گشتن  دست  به دست
ها بود   آن  در دست  آه هايي  بود از جاده  توانسته  نظامي  عظيم  آاروان يك.  باشد  نداشته  و ايجاد شايعه  دروغ  به شدن
 بسپارد و   اسلامي  جمهوري  نيروهاي  دست  در بياورد و به  آنان  را از چنگ  بگذرد و برود شهر مريوان  سلامت به

! برگردد  تمام  با عظمت حالا هم
   عمليات  يك  عنوان  به  نظامي ، از نظر آارشناسان  گرفت  صورت٥٩   در خرداد ماه  آه  روزه  شش  عمليات اين

   دشمن  آه  حدود صد آشته ، نه  سرگرد صيادشيرازي ، نيروهاي  عمليات در اين.   است  شده  ارزيابي  و منظم آلاسيك
)٥.( بود  سطحي  آنان  اغلب  جراحت ودند آه ب  داده  مجروح  تنها دو شهيد و شش  بود؛ بلكه  آن مدعي

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------
. آرد  مسلمان  و پيشمرگان ، سپاه  بود از ارتش  ترآيبي  آنان ـ نيروهاي١
 
   بغل  شب هاي نصف«: آند  مي  تعريف ب ش فر در آن  از شهيد شهرام اي ، خاطره  هاشمي  سيدحسام ـ سرتيپ٢

   آه  آسي  عمليات  توي آردم تصور نمي.   است  نمازشب فر مشغول  شهيد شهرام  آه  ديدم  بيدار شدم  از خواب رودخانه
   و آوفته هحالا خست...  و  گرفته  چند نفر از آنان  و حتي  دويده  دشمن  دنبال  مرتفع هاي  تپه  و روي  جنگيده همه روز اين

»! با خدا راز و نياز آند  بلند شود و چنين  شب  وقت اين
 
   اين  هاشمي  سرتيپ  اما در خاطرات  است  آرده  تعريف  مريوان  به آشي  ستون  را در بخش  خاطره ـ شهيد صياد اين٣

 دو شهيد  وگوي  گفت رسد اين ر مي نظ  به  قرائن از مجموعه.   ما آورديم  آه  است  ذآر شده  منطقه وگو در همين گفت
   شيخان  ده  در درگيري  هم  مريوان  در آزادسازي  آه  اين  باشد ضمن  گرفته  صورت  ديواندره  پاآسازي در ماجراي

.اند  رفته  آنان  آمك  به  بازهم  و آشوري  شيرودي شهيدان
 
  ها يك  آن  به  نسبت  آه ، دادم  نام  ابراهيم  برادري  تحويل هم   داد و من  من  اسير را تحويل  سه فر، اين شهيد شهرام«ـ ٤

 و   تو مسؤولي  حسام ، گفت ريخت  مي  اشك  ابر بهاري واقعاً مثل.   مرا گرفت فر يقه شهيد شهرام.  آرد مقدار تندي
. روم  مي  دارم ، من آنم  نمي  شرآت  ديگر با شما در عمليات  آند من  تندي  فلاني ها اسير ما هستند، چرا گذاشتي اين
! بيا اند تو آوتاه  آرده  اشتباهي  ندارند، حالا يك ها جوانند تجربه بابا اين:  گفتم
   و چون  آار نكردم  اما اين  و بكشمشان آردند بزنم ها فرار مي  اين  آه  وقتي توانستم  مي  راحت  خيلي  خودم من:  گفت
.  نداشتم اي  اجازه چنين و   آنم  اسيرشان توانستم مي

 از ما   و نگذاريم  شهيد را باز گردانيم ، تا توانستيم  آار را آردي  چرا اين  آه  آردم  پرخاش  ابراهيم  به  رفتم خلاصه
»!جدا شود

   هاشمي  سرتيپ از خاطرات
 
   از زواياي  در آن  آه  است  آرده يه ته ، آتابي  مريوان  پاآسازي  عمليات ، در بارة  ايران  اسلامي  جمهوري ـ ارتش٥
.  است  شده  بررسي  عمليات  اين فني

  
 
  
 
 



 
 
 

  پنجم فصل
 
 

جا نيز  در آن. آردند  مي  زندگي  ضدانقلاب  در زير حاآميت  بود آه  از چهار ماه ، بيش  بانه  مهربان  مردم٥٩در تير 
   آه  اواخر، با وضعيتي  در اين  البته  بود آه  نكرده نوز سقوط شهر ه ، تنها پادگان  آردستان  شهرهاي مانند اغلب

. بود  آغاز شده  آن  سقوط  براي  معكوس  شمارش داشت
 تنها با   پادگان  و آمد در داخل رفت. داد  قرار مي  را هدف اي  و هر جنبنده  داشت  تسلط  آن  بلند، به  از دو ارتفاع دشمن
   شده  غيرممكن  پادگان  به  امدادرساني  هر نوع  روز بود آه  از چهل شد و بيش  مي ، انجام آن و مانند   اسكورپين تانك
   گرفته ورزيدند و تصميم  مي ، پايداري  شهيدشان  از همرزمان ها تن  اجساد ده  در ميان  پادگان  مدافعان  همه با اين. بود

. نشوند ، تسليم  زندگي  لحظة بودند تا آخرين
   آردند، سپس  سقز را پاآسازي  به  ديواندره ، جادة  قزوين  زرهي١٦ لشگر  هاي ، ابتدا يگان  بانه  به  رفتن يبرا

   بانه  سوي  به  زرهي  سنگين  شد و تيپ ، انجام اي  جدي  مشكل  شهر سقز با حضور سرگرد صياد، بدون پاآسازي
   را رهبري  ستون  تيپش  لشگر نيز شخصاً در آنار فرمانده نده فرما  پورموسي  سرهنگ  عمليات در اين.  آرد حرآت

.آرد مي
ها را   دل  يادش  بود آه  آيلومتري  مسير شصت  اين  خطرناك ، تنها آمينگاه  بانه  آيلومتري  در پانزده  خان گردنة
   ترآيبي ، آه  قرارگاهش  ضربت جا رسيد، ايستاد و سرگرد صياد با گروه  آن  نزديكي  به  ستون  آه وقتي. لرزاند مي

   پاآسازي  به  جنگنده هاي  آبري  شدند و با پشتيباني برن  هلي  ارتفاع آوپترها روي  هلي ، توسط  و ارتش بود از سپاه
. پرداختند گردنه
   صبح  و ستونماندند جا مي  را در آن  بايد شب آرد بنابراين  مي  غروب  داشت  شدند، آفتاب  فارغ  از پاآسازي وقتي
 از   بخشي  شد آه  متوجه  ناگهان آه...  دور تا دور بگيرند و  دستور داد دفاع  همرزمانش سرگرد به. آرد  مي حرآت
. ديدند  مي  آن  خود را در چند آيلومتري  اآنون تازند آه  مي  بانه  سوي  به  ذوقِ زده  و خوشحال  گذشته  از گردنه ستون
. قضا شدند  تسليم پس. شد آرد  نمي  او بود اما ديگر آاري دستور  برخلاف اين

  اي  درختچه  در پشت  ديد آسي  لحظه ، يك  تانك  فرمانده  سروان  آه رفت  مي  پيش  و ميش  گرگ  در هواي و اما ستون
   اسكورپين  تانك  بدنة در  آند گلولة  را مطلع  ديگران تا خواست.   است  رفته  نشانه  طرفشان  به  دست  به جي آرپي
. باريد  و از هر سو آتش نشست

:  و فرياد شنيد آه  ناله  صداي سيم  از بي  بود، ناگهان  ايستاده  تأمين  به  گردنه  در بالاي  لحظه  در آن سرگرد آه
! برسيد  دادمان  به ايم  خورده ـ ما آمين
.  نخواهد بود  دقيق  خيلي  تاريكي  در آن  است  پر واضح  البته  آه پرداخت  باني  ديده  رساند و به  ارتفاع  بالاي خود را به
 داد و سيد علي اآبر مصطفوي او گرا مي
  صداي. ها آمد  آبري  صداي  بود آه  سرزده  تازه سپيده.   گذشت  گونه  اين تا صبح.  ريخت  مي  انداز آتش با خمپاره
احمد، «:  پرسيد  شدند، علي  سرگرد مطمئمن  از سلامتي  آنان وقتي.  خواست مي او را   شنيد آه سيم  را از بي آشوري
»؟ بيني  مي  بالا چه از آن

».  بگويم  چيزي توانم  نمي  آه متأسفم«:   گفت با ناراحتي
  اين.  بود گلآرد جن  آار مي تا چشم.   انداخت  اطراف  شيارهاي  داخل  به  نگاهي  گردنه تر شد از بالاي  روشن هوا آه
 دو  ، آن  همه اما با اين. آوپتر را بزند  بگيرد و هلي جا پناه  بتواند در آن  آه  تيراندازي  تك  براي  موقعيت  بهترين يعني
.  ضدانقلاب  جان  بودندبه  افتاده  ترسي هيچ بي. رفتند آردند و جلو مي محابا پرواز مي بي

   فاجعه  بودند و اين  نگرفته  او را جدي ها فرمان آن.  آرد  لشگر خالي مانده را بر سر فر  برخورد خشمش در اولين
. بود  دو سرهنگ تر از آن  او پايين  درجة لابد چون.  بود  آمده پيش
   من  اجازة  بدون  بودم ؟ مگر با تو قرار نگذاشته  آار را آردي چرا اين«:   آه  داد زدم  و بر سرش  بودم  عصباني خيلي
» بار نيايد؟  به  فجايع گونه  نكند تا اين  حرآت ستون

». آنم  مي  را گوش ديگر حرفتان.  آنم  بگوييد مي  آه هر آاري«:   زار گفت با حالت.  بود  گرفته  را خون چشمانم
   نداري  بعد حق  به لحظه  از اين«:  گفتم.  نبود  مطرح  چيزها برايم  ديگر اين  بالاتر بود، ولي  او از من  درجة آه با اين
».   بدهي  انجام  آاري  هيچ  دستور من بدون



اما او .  را نداشتند  آاري  هيچ  بودند و آمادگي  داده  را از دست اشان نيروها روحيه.  شدند  فرستاده  عقب  به مجروحان
 آنار   را از جاده  از آار افتاده دروهاي نفر نبودند، خو  از بيست  بيش  آه  ضربت  افراد گروه  آمك از پا نيفتاد، به

 درد آورد اما بايد   را به سوختند دلش  مي  جاده  در وسط  آه  اسكورپين هاي تانك.  شود  منتقل  عقب آشيد تا به
.  نبود اند اما تعداد اسرا هنوز معلوم  نفر شهيد شده  شد هشت  معلوم  اوليه در شمارش. آرد  مي  را حفظ خويشتنداريش

   درختان ، از ميان  گريخته حالا سربازان.  آشيد  تا عصر طول  شده  متلاشي  ستون  به  دادن  و سامان  جاده پاآسازي
.  بودند  شده  عمليات  ادامة  و آمادة  آمده بيرون
ر نفربر  سر او، د  و در پشت  قرار گرفت  نفربري  تيربار در روي  پشت اآبر مصطفوي  سيد علي  ستون در اول
. آرد  حرآت  او، ستون  فرمان به.  بود  گرفته  دست  را خود به  فرماندهي  بازهم  ايستاد آه  سرگرد خودش ديگري

   تماس با آنان. جا بروند  آن  به  و چگونه  در آجاست دانستند پادگان  شهر رسيدند اما نمي  ورودي  به حدود غروب
 ديدند و   را در آسمان  قرار داشتند دودي  آه  بعد از شرق مكاني چند لحظه. بيندازند دودزا  اي  گلوله  شد و گفت گرفته
   دشمن فهميد آه.   از دود در هواست اي  نيز باريكه  شدند از غربشان اند اما متوجه  را يافته  پادگان  آردند جهت گمان

 دور   دفاع  سپرد و گفت  تيپ  فرمانده  سرهنگ ه را ب  مستقر آرد و مسؤوليتش  بازي  را در فضاي ستون. شنود دارد
.  آنم  اعلام  را خودم  بعدي تا دور بگيرند تا فرمان

». برسانيد  پادگان  را به بايد من«:   رادفر گفت  ستوان  آن  فرمانده  شد و به سوار تانكي.  بود  را پيدا آرده  پادگان جهت
   آه  آميني  لطف  بود و حالا به  ضدانقلاب  در دست  آه گذشتند؛ شهري ر مي شه جا بايد از ميان  آن  به  رفتن براي
. آار را بكند  بود اين  گرفته  بود اما تصميم آار خطرناآي.  داشت  هم  تانك  بود، حتي  زده ديشب

 در  ادگان پ مدافعان. شد  مي  آربابا ديده هاي  آوه  از او در پشت  بود تنها رد سرخي  آرده خورشيد غروب
 ديگر فرق  هاي  و با شب ساز است آردند سرنوشت  مي  گمان  آه رفتند شبي  مي  ديگري  شب  استقبال  به سنگرهايشان

   فتح  و در سر خيال  گرفته  مضاعفي  روحيه  است  آورده  دست  به  پيش  شب  آه  با غنايمي دانستند دشمن  مي آنان. دارد
 در   و حال  آمده  آمكشان  به  بوده  هر زحمتي  به  قدرتمندي  ستون  بودند آه  ديگر خوشحال از سوي.  را دارد پادگان
   داشتند آه  در پيش  بودند آه  ديجوري  فكر شب  به آنان.  شود  تا فردا وارد عمل  است گير شده  شهر زمين آستانة
خاردارها را در  سيم.  بود  شده  نزديك  پادگان  به  آه چيفتن.  ها فرو ريخت قلب. آيد  مي  سويشان  به  ديدند تانكي ناگهان

   را هم  گلوله  آخرين  با نگراني  زن جي سرباز آرپي.  ضدنفر هاي  مملو بود از مين  شد آه  موانع نورديد و وارد ميدان
   به  آه  گرفت  رگباري  تانك سوي   به  از او تيربارچي اما پيش.   بست  سر قبضه  بود، به  روز مبادا نگهداشته  براي آه

»!  است نزنيد، نزنيد، خودي«:  در آمد  پادگان  فرياد فرمانده دنبالش
؟  است ، مبشر زندگي  شتابان  توسن آيا اين. ريز شد ها لب  شوق جوشيد و از ديده اشك

   آه  وقتي  پادگان نيروهاي. گذاشتند ي م  بانه  پادگان  پا به  بودند آه  آساني  نخستين  آنان  روز محاصره٤٤بعد از 
 ريختند و او و   آردند و از سنگرها بيرون  چيز را فراموش ، همه  آمده  ميانشان  به شنيدند سرگرد صياد خودش

 را   فرماندهشان  صداي  زحمت  به  آنان هاي  محبت  در ميان علي.  آردند  آشيدند و غرق بوسه  آغوش  را به همراهانش
. دارد  مهمي  پيام گفت  مي آهشنيد 

   بود روي ها افتاده جنازه.  بودند  در محاصره  روز بود آه٤٤.  شدند  خوشحال خيلي.   سرمان افراد ريختند روي
  هاي  ريش همه.  بود  را گرفته  سراسر پادگان  تعفن  بودند و بوي  آرده  نايلون  داخل  بود آه  تا جنازه  پنجاه چهل.  زمين

   انجام  با اسكورپين  پادگان تردد در داخل. اند  خود نرسيده ها به  مدت  بود آه معلوم.  بودند  ناراحت خيلي. ند داشتندبل
. بود  آرده  را تنگ  محاصره ضدانقلاب. زدند  مي آه  خاطر اين شد؛ به مي
. آربابا را آزاد آند  روز ارتفاع  اگر صياد رسيد، همان  آه  آمده  تيمسار فلاحي  از طرف سيم  بي يك: گفتند
 تا   بلكه  داشت  شهر تسلط  تمام  تنها به  نه  آه  ارتفاع  اين  آزادسازي  شهر بدون  بود زيرا آزادسازي  درستي  تصميم اين

 نيرو  كاوران از ت ، تعدادي  از اين پيش.  نبود اي  آار ساده  اين ولي.  بود ، غير ممكن  ديد داشت  و عراق هم مرز ايران
.  بودند  اسير شده  ببرند همگي  از پيش  آاري  آه  اين  بودند اما بدون  شده  برن  هلي  ارتفاع  اين  آزادي  براي مخصوص

 آرد   نفر را دستچين  نيروها شانزده  از ميان  و سپس  خواست٢١٤آوپتر   و دو فروند هلي  گرفت با هوانيروز تماس
 سرگرد   نيست  بود و معلوم اي  آار عجولانه  شب  در آن شايد عمليات.  شوند  برن  هلي  ارتفاع  روي  خودش تا همراه
  آرد؟ آيا صرفاً براي  مي  هوا آار را متوقف  شدن  با تاريك  هميشه  در آردستان  آه  را آرد، اويي  اقدام چرا اين
 از دستور تيمسار بود؟ اطاعت

   تا از امنيت نشست  مي ، بر زمين  بودم  در آن  فرمانده  عنوان  به  آه آوپتر خودم  هلي اول،  برن  هلي غالباً در عمليات
  يكي  آن  آه  هوا بوديم ما هنوز روي.  طور نشد جا اين  بيايند، اما در آن  ديگر بگويم  نيروهاي  و به  شوم  مطمئن منطقه
 زير   ديدم  بنشيند آه آوپتر ما بود آه  هلي حالا نوبت.  شدند  پياده  نيرويش  و هر هشت  نشست آوپتر بر زمين هلي



 بود،   قرار گرفته  هدف  نزديك آوپتر از فاصلة هلي.  بود  برخورد گلوله صداي. آند  صدا مي تق آوپتر تق هلي
. شهيد شد  هم  شب همان.  خورد  من دستي  بغل  پاي  ران  آاليبر به  گلولة  آه طوري به
».  بشين سريع«:   گفتم  خلبان به

».زنند  مي راحتي ، به  بشينيم  باشيم  خواسته آه همين.  توانم نمي«:  گفت
   آه  با نيروهايي توانستم.   است  افزوده  آتش  برشدت  دشمن  آه ديدم از بالا مي.  بود  شده هوا تاريك.   بشينيم نتوانستيم

 نشد،   انجام  در نظر داشتم  عمليات  براي  آه  طرحي چون«:  گفتم.   قرار آنم بر  ارتباط سيم  بودند، با بي  شده پياده
».  پادگان  طرف  به  بياييد پايين سريع
».شما بياييد بالا.  جنگيم  و مي مانيم جا مي نخير، ما همين«: گفتند

   توانستم  آخر، با التماس دست.  نكردند ول، قب  آن  و امثال دهم  شما دستور مي  به  من  گفتم هرچه.  داشتند  عجيبي روحية
.  بپذيرند و بيايند پايين  آنم راضيشان

 را   بود ارتفاع  در پادگان  آه١٠٥   پيدا آنند با توپ  نجات  يارانش  آه  اين براي.   بيكار ننشست  برگشت  آه  پادگان به
   به  مجروح  با تن  نفر تنها چهار نفرشان  هشت  از آن  شب اما آن.  آرد  خود مشغول  را به  و دشمن  گرفت زير آتش
 شهر   از وسط  بودند، درست  اتخاذ آرده  برگشت  براي  آه  اشتباهي  تاآتيك  علت  برگشتند و چهار نفر ديگر به پادگان

. افتادند  دشمن  دام  به سر درآوردند و همگي
   هم آه ؛ همچنان  نيرو نيست  آردن برن  آربابا، هلي  ارتفاع ادسازي آز  راه  رسيد آه  نتيجه  اين  به  علي  شب همان

   راحتي  و به  داشت  مستحكمي جا سنگرهاي  در آن زيرا دشمن.  بودند  خود آزموده  و هم نيروهاي مخصوص
 اجرا   و به  گرفت  ديگري تصميم.  بگيرد آننده  عمل  نيروهاي  را از دست آوپتر را بزند و ابتكار عمل  هلي توانست مي

.درآورد
 و ١٢٥  ، خمپاره١٠٥ و  پي  اس م  م١٥٥  هاي توپ.  باريد  آتش  ارتفاع  روي  به  طرف  از همه بعدازظهر ناگهان

 نيرو از دو   ديگر دو ستون از سوي.  آربابا  بر سر ارتفاع  ريختن  آتش  آردند به  شروع وقفه  بي  اسكورپين هاي تانك
  هنگام.   ارتفاع  طرف  به  خزيدن  به  آردن  شروع  نوري فر و ستوان  شهرام  سروان  فرماندهي  به راست و   چپ جناح

: آردند  اعلام  آننده  عمل  نيروهاي عصر بود آه
!  نيستيم  شما در امان  از آتش  ما هم  است  سرگرد، ديگر بس ـ جناب
 از  هايي  با نشانه  شده  ويران  نبود مگر چند جسد و سنگرهاي  از دشمن  اثري  رسيدند آه  ارتفاع  روي  هنگامي و آنان
  گذاري  تله  سنگرها نشود، بعيد نيست  داخل آسي«:   آردند، گفت  سرگرد اعلام  به خبر را آه. ها  فساد در آن لوازم
». باشند آرده

   مجروح  از سنگرها بر اثر انفجار نارنجك  در يكي بود  نكرده  دستور توجه  اين  به  آه اي رزمنده.  بود  درست حدسش
! باشد  مهم  عمليات  از اين  خودي  نيروهاي شد تا تنها تلفات

   شهر و به  به  و هم  پادگان  به هم.   است  آاملاً سرآوبي  آربابا قلة چون.   شكست  در بانه  آربابا آمر ضدانقلاب با فتح
.  آربابا، تا مرز ديد دارد  ارتفاع رود روي ب اگر آسي.  دارد  تسلط منطقه
 آشيد تا   ساعت طول٤٨ شد و   شروع  جهت  از چندين پاآسازي.  بود  شهر هموار شده  پاآسازي  براي  راه اآنون

 از  را  نبود بانه  مايل  وجه  هيچ  داد و به  از خود نشان  برانگيزي  اعجاب  مقاومت دشمن.  شوند  ملحق  هم نيروها به
جا سنگر   آشيد و در آن  شهر عقب  مسجد جامع  ديد به  را بر خود تنگ  عرصه  طرف  از همه نهايتاً وقتي.  بدهد دست
داد .   وسوسه  آرد به  شروع  شد و شيطان  از نيروها سست  بعضي اراده.  بود  وجود آمده  به  حساسي لحظات.  گرفت
،   از اين  پيش  چند شب  آه آيا آساني.  تكرار بود  در حال  معاويه  فرزندان زه و ني  قرآن  ماجراي بازهم.  درآمد علي

 فساد   مملو از لوازم  سنگرهايشان  آه  خدا دارند؟ آيا آساني  به  بودند، اصولاً اعتقادي  سر بريده  گونه  را آن پاسداران
 خدا شوند؟  دارند وارد خانة بود اصلاً اجازه

! فكر فرار باشد  و بايد به  نخواهد گرفت اش  حقه  آمد، فهميد آه  بر سر دشمن  آه  گلوله اولين
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  او ابايي.   را تحسين آرد  بود، بارها خودش  آرده  سرگرد صيادشيرازي  به  آه  خاطر اعتمادي صدر، به دآتر بني
 را   او سرگرد و دوستانش  روز آه آن.  خود ببالد  به  بابت ينو از ا» ! ام  آرده  آشف صياد را من« بگويد   آه نداشت
  هاي  سرهنگ  آردستان آرد در گرداب ، فكر مي  نداشت  اوضاع  بهبودي  به  اميدي  آرد، هيچ  آردستان روانه

  ديد آنان لا او مياما حا!  و پاسدار  و چند تا سروان  سرگرد شده  تازه  جوان  اين  برسد به اند چه  مانده اش آارآشته
! اند آارستان  آرده هياهو آاري بي

   آرده  او فتح  مخالف  را حزب هايش  آرسي  اآثريت  آه  اسلامي  شوراي  مجلس  آار نخستين  به  شروع او در آستانة
  تري  بيش و محبوبيت ا  براي توانست  مي  بود آه  پيدا آرده  آردستان  غائله  به  بخشيدن  پايان  براي  راهي بود؛ حال

. بسازد  ملي  بسا از او قهرمان  آند و چه آسب
  هايشان خواسته.  پيدا آند  گسترش  منطقه  او بايد در تمام  شود، روش  صياد بايد تقويت آقاي«:   گفت  تيمسار فلاحي به

». آنيد را برآورده
».  است  غرب ال شم  در منطقه  آار ايجاد قرارگاهي  اين لازمه«:  تيمسار گفت

». صياد باشد  هم ايجاد آنيد، فرماندهش«:  گفت
   فرماندهانش  بيشتر  باشد آه  قرارگاهي تواند فرمانده  سرگرد نمي  ارتش يك  مقررات طبق«:  داد تيمسار توضيح
».  آار باشيم  اين  براي  سرهنگي ما بايد دنبال. سرهنگ هستند

»!د صيا فقط«:  جمهور گفت اما رئيس
 و اگر  برداري  در فرمان  است  عنصر اساسي  چه  در آن  درجه دانست  بود و مي  شده  بزرگ  در ارتش تيمسار، آه

:، پيشنهاد آرد  است  آننده  فرد تعيين ، در سرنوشت  هم  چند روز ارشديت  باشد حتي لازم
 اعطا آنيد تا از   او درجه توانيد به  قوا، مي  آل مانده فر  عنوان شما به. شود  خود شما باز مي  دست  آار به  اين ـ گره

. برسد  تمامي  سرهنگ  به سرگردي
   انقلابي  و عمل  ابتكار شهيد فلاحي  و عراق، اين  ايران اتفاقاً بعدها در جنگ.  شد  ابلاغ  آار را آرد و درجه او اين
. بسيار آارساز بود  نظام  مسؤولان صدر، براي بني
   هيچ اش  شانه  بود و روي  بسيج  رنگ  خاآي  لباس ، آه اش  هميشگي  لباس  با همان  صيادشيرازي  سرهنگ ز آه رو آن

 با   را ديد آه ، جواني  رفت  زميني  نيروي  دفتر فرمانده  به  قرارگاه  فرماندهي  حكم  گرفتن ؛ براي  نداشت اي درجه
   گرفتن  دنبال  باشد و به  غرب  در منطقه  سپاه  او بايد از فرماندهان ميد آه فه  و گريخته جسته. آند  مي تيمسار صحبت

.  است جا آمده  آن  به  عمليات  براي  و هماهنگي امكانات
:  آرد و گفت  دخالت  سرهنگ  آه گرفت  بالا مي  دو داشت  آن بحث

! زنيم  مي  حرف  بدهيد ما باهم ، اگر اجازه خوره  مي ما  به  برادر آدش  اين آنم ، فكر مي خواهم  مي ـ تيمسار، معذرت
»؟  نيستي  صيادشيرازي تو سرهنگ!  داداش ببينم«:   شد و گفت  دقيق اش  به جوان
ها   ما تو آسمان ، مؤمن  گرم بابا دمت«:   آشيد و گفت  آغوش  بلند شد او را به ، با خوشحالي  است  فهميد خودش وقتي
»! جايي  تو اين  وقت  آن گرديم  مي دنبالت
»! ، ياعلي  نداريم  با تو آاري ، ما ديگه تيمسار جان«:   و گفت  تيمسار برگشت  طرف بعد به

تر از او   بود و بيش  را صياد شنيده  دلاور تهراني  اين آوازة.  بود  پاوه  سپاه ، فرماندار و فرمانده او ناصر آاظمي
 ناصر بازديد   فرماندهي  تحت  و از منطقة  رفت  اورامانات  منطقه  به  علي بعد وقتيچند روز .  ديدار بود مشتاق اين

   معلم  عمدتاً هم  بود آه  بومي  نيروهاي  سرتاسر محورها در دست حفاظت.  آمد  او بسيار خوشش آرد، از ابتكارات
 شهر، از   و ديگر جوانان  شاگردانشان  و همراهگيرند  مي  دست  به  اسلحه اشان  و مدرسه  بعداز آلاس شنيد آنان. بودند

. آنند  مي شهر و ديار خود حفاظت
 نيرو   تعدادي  تقويتشان  و نوسود را داد و براي  او در محور نودشه  به  عمليات  صياد، اجازة  سفر سرهنگ در همان

. آرد  همراه ن، با آنا  مخصوص  نيروهاي  تيپ ، فرمانده  رامتين  سرهنگ  با فرماندهي هم
 قهر و   و آار به  افتاده  اختلاف  دو فرمانده  بين شد، خبر رسيد آه  مي  شروع  بايد عمليات  فردايش  آه  شبي اما درست

:ترسيد  نمي  مانند اختلاف  چيزي او از هيچ. جا شد  آن  عازم  نكرد بلافاصله معطل.   است  شده  آشيده جدايي



   نبود آه  طوري يعني.  آردم مي  رسيدگي   با قاطيعت  در مورد اختلاف  اول از همان.  ترسيدم  مي  خيلي ، از اختلاف بله
   برادرها به  آه  و محبتي  داشتم  آه  مسؤوليتي  و با اتكا به  داشتم  مسؤوليت ، چون  باشم  داشته  آدخدامنشي  حالت فقط
. باشد  يا تشويق  آار تنبيه  بود نتيجة  ممكن  هم در قضاوت.  آردم  مي  و بررسي رفتم  مي  داشتند، سريع من
   مشكل ديدم.   دادم ها گوش  آن  مشكلات  به شب  بعداز نيمه  يك تا ساعت.   وجود آمده  به  برخورد عاطفي  آه  و ديدم رفتم

تر و  ، قوي  داريم  آه  مقدساتي  به ت نسب  تا قلبمان  بخوانيم  قرآن  چند آية ها، بياييد باهم بچه:  گفتم.   نيست اساسي
.  دهيم  را ادامه  بحث شاءاالله تا ان.   است  ما مهم  براي  آه مخصوصاً وحدت. تر شود روشن
   سرهنگ  و او انتظار داشته  زده  سر او حرف  پشت يكي.   آورده  جوش  شهيد آاظمي  آه ديدم.   را خوانديم قرآن

  شما نبايد اين:  گفتم.  بود  شده ، ناراحت  نكرده  دفاع و چون.   بوده ، ارتشي  زده  حرف  آه سي آ  آند، چون  دفاع رامتين
. آرد  تذآر حل شود با يك  را مي اين.  آنيد قدر بزرگ  را اين مسأله
.  باشد  داشته مه ادا  آشمكش  بخواهد اين  نبود آه  طوري  بود و وضعيت  عمليات شب.   آردم  روبوسي  را وادار به آنان

.  نشده  متصل  هم ها به ، قلب  طبيعي  صورت  به رسيد آه  نظر مي منتها به
.   گرفت  عهده  صياد، خود به  را سرهنگ  عمليات  و هدايت فرماندهي.  افتاد  عمليات  اتفاق در همان از قضا اين

 بود و  ، فرماندار شهر هم  داشت  آه  نظامي سؤوليت بر م  او علاوه  هر حال به.  نرود  عمليات  ناصر به اصرار داشت
.  بود  مشكل افتاد، جبرانش  مي اگر اتفاقي...  سر ببازند و  حاضر بودند برايش  بود آه  افتاده  مردم  در دل  چنان مهرش

» !  باشم ان جا در آنارش  در همه ام  بسته ها پيمان  معلم  با اين  آقا، من علي«:   و گفت اما ناصر نپذيرفت
   دشمن  خود را در محاصرة  ارتفاع  تنها ماند و از بالاي  شد و ناصر در شياري  مغلوبه ، جنگ  از عمليات در بخشي

 او بفهماند   رمز به  به  بود و ناصر تنها توانست  داد، اما ديگر دير شده  دستور برگشت سيم  بي  از پشت سرهنگ. ديد
.  انداخت  رودخانه و خود را تو آب.  است   شده  مجروح شدت  به آه

   عمليات  بنشاند و به  عقب  را به  دشمن  توانست  توپخانه  با پشتيباني  آار زار شد و بالاخره  خود وارد ميدان سرهنگ
. ناصر بودند  مأمور پيدا آردن  و نيروهايش  رامتين  ديگر سرهنگ از سوي.  بدهد سرانجامي

جا   برسد، اما در همان اي  دره  عبور دهد و به  بود خود را از رودخانه  توانسته  داشت  آه هايي  زخم ناصر با تمام
 دهند و   نجاتش  مهلكه  توانستند از آن  زحمت  پيدا آردند و به هوش  و نيروهايش او را بي  رامتين سرهنگ.  بود افتاده
. نكرد  را ترك  نشد، بيمارستان  ناصر، مطمئن ز سلامتي تا ا رامتين.  برسانند  بيمارستان  آوپتر به با هلي
 شوق در  اند، اشك  شده  دل  و يك  صميمي  دو چقدر باهم  ديد اين  آه  بود، وقتي  ناصر رفته  عيادت  به  علي  آه روزي
:  آنار آشيد و گفت  ديگران  زد، خود را از نگاه  حلقه هايش چشم

!خدا را شكر:  گفتم«
.  نداشتند  هم نيازي. گفتند  نمي  هم  من آردند و ديگر به  از آارها را مي  بودند، بسياري  در منطقه  آه ا آخريها ت اين

 و   وحدت  آهنگ  آه  برسيم  تشكيلاتي  اگر در ظواهر به البته.  در ظواهر  و نه  است  در قلوب  وحدت هاي واقعاً پايه
 بخواهد   يكي  ندارد آه ها بستگي  آدم  به  فقط  آن  استمرار و پايداري  آه است   دهد، معلوم  را نشان ، وحدت مقررات
». ها نياز است  قلب  وحدت  نخواهد؛ به  باشد و يكي  داشته وحدت

 باشد، از   آه  هر آس  از زبان  و اختلاف  است  و موفقيت  رمز پيروزي  و همدلي  وحدت  بود آه  آموخته صياد از امام
.  است شيطان  زبان

 
 
 
 
 
 
 

  هفتم فصل
 
 

 را از   بود و بايد مسؤولان  ايران  خاك  عراق به  ارتش  حمله او نگران.  بود  آمده  تهران ، به  صيادشيرازي سرهنگ
   آن اياي زوايا و خب  بود و به  ارشد منطقه  خود فرمانده  آه  الان او نه. آرد  مي  بود، آگاه  در راه  آه  بلايي  طوفان اين

   خطر را احساس  نبود اين  بيش  سرگرد گمنامي  آه  هم ها پيش  ماه ، بلكه دانست  مي  را حتمي  اتفاقي  چنين  داشت تسلط
! بود  آشانده  آردستان  را به  او و دوستانش  بود آه اي  حادثه  از چنين گيري  پيش  براي جويي  بود و اصلاً چاره آرده



   بود، اعلام  يافته  دست  و سياسي  نظامي  از مقامات  آه  هر آس  مرآز، به  ورود به از لحظه.  بود  آمده  درازي راه
   روز گرم  را در آن آار زيادي.  بود  گرفته  آمك  در منطقه  عملياتي  موقت هاي  ايجاد قرارگاه  بود و براي خطر آرده
   آن رسيد، وقت  آخر مي  به  داشت  شب  آه اآنون.   داشت رو ردا در پيش را ف  بود و آار زيادتري  داده  انجام تابستاني
   آورده  تهران  به  را از اصفهان اش  بود خانواده مدتي.  بزند  سري  منزلش  به  و استراحت  ديدار خانواده  براي بود آه

. بود  جديد را نديده بودند و او هنوز منزل
 و نيز با   جزئي  بود و با چند درگيري  افتاده  راه رفت  مي  مريوان  بايد به  آه ستوني.  ت گرف  تماس  در سنندج با ستادش

   نظامي  آاروان اين.  دهد  ادامه  مأموريتش  به  بود تا صبح  اتراق آرده  گارانت  گردنه  دو شهيد، حالا در نزديكي دادن
، با خود مقدار  رفت  مي  مريوان  مسير به  در طول هايي پايگاه   و برقراري  مجدد جاده  پاآسازي  براي  آه  اين ضمن
.برد  شهر مي  به  هم  و مواد سوختي  آذوقه زيادي

!  جايز نيست  درنگ بايد شتافت:  گفت  مي دل.   برخاست  آشوبي  در دلش اما ناگهان
   مجرب  و فرماندهاني اد توانمند و آارآشته با افر آارواني. ديد  نمي  نگراني  براي انديشيد دليلي  مي  هرچه و عقل

 شد؟  چرا بايد دلواپس پس.  نبود  پيشين هاي  ماموريت  اندازة  به  هيچ  حساسيتش داد آه  مي  را انجام مأموريتي
  صبح.   گرفت  را در پيش  آردستان  راه زده  و شتاب  شد و هراسان  دل  فرمان  تسليم  سرانجام  شب  بود او آن  آه هرچه
». ايم  آرده ما حرآت«:   گفت  هاشمي سروان.   گرفت  تماس  ستون با فرمانده.  بود  در سنندج  الطلوع علي
». آيم  مي  هم ، من حسام«:  گفت
   به اي  در جلسه  شرآت  براي ، بهتر است  برگشته  از تهران  و حالا آه  او نيست  به  اصرار آرد نيازي  سروان هرچه
آوپتر آمد و سوار شد و  هلي.  باشد  منتظرش  اسكورپيني  تانك  ستون قرار شد در انتهاي.   برود، نپذيرفت نشاهآرما
.ها  آن  سوي  به رفت

: اما بشنويد از ستون
  آوشيد خود را به  مي  هاشمي  بودند و سروان  آرده  زودتر حرآت  سر ستون ، نيروهاي  فرماندهي  تصميم برخلاف

   احمد دادبين  ستوان  فرماندهي  به  ضربت هاي  ابتدا گروه  بود آه قرار براين.  را بگيرد برساند و جلو حرآتشان  آنان
   وجود خطر، آاروان  از عدم  بروند و بعداز اطمينان ها پيش  آوه  يال  در دو سو از روي  صفوي و سرآار مرتضي

. بود  نشده  هر تقدير چنين  بگذرد، اما به از گردنه
ها   از آاميون  دست  بود و بلندگو به  جا مانده  از ماشينش  را ديد آه  ياحي  رسول  جانشينش  راه  در ميانة سروان

   صفوي  مرتضي او را سوار آرد و خود را به.  بود  هم  سپاه  نيروهاي او فرمانده.  آنند  را آم  سرعتشان خواست مي
  و اما دشمن. گشتند  مقصر مي  بودند و دنبال  ايستاده  در آنار جاده حالا آنان. اند  افتاده  چرا راه  آرد آه پرخاش. رساند
.  نماند  گردنه  به  ستون  پايانة  و ديگر منتظر رسيدن  را جايز ندانست ، درنگ سيم  بلند بي هاي  با آنتن  جيپي با ديدن
.  گرفت  باريدن  ستون  بر سر و روي  بود آه  گلوله  آتش  و سپس شد  روانه  جيپ فرماندهي  سوي  به اي جي  آرپي گلولة

  جي  آرپي هاي گلوله.  او سنگر گرفتند  ماشين  نعش  در پناه  سراسيمه  شهيد شد و فرماندهان  در دم  جيب  راننده فياضي
 بلند   ماشين سيم  بي  صداي نناگها. آرد  بلند مي  و گرد و خاك نشست  مي  در آنارشان  از ديگري  پس و تيربار يكي

:شد
!، صياد ، حسام ـ حسام
  اي  گلوله آه» ... ايم  خورده ، ما آمين علي«:  آرد بگويد  و تنها فرصت  را برداشت  دراز آرد و گوشي  دست سروان

   مجروح  هم وي و صف  ياحي  نشستند و ديد رسول  پايش  به  بعدي هاي گلوله.  رها شد  خورد و گوشي  دستش  شصت به
   در آستانة سروان.  بزنند  حرف خواست  مي آرد و از آنان  مي قراري  بي سيم  بي  گوشي صداي. اند  افتاده  زمين به
 از  ها، يكي  رگبار گلوله  به  توجه  آرد و بدون  بلند شد، قد راست  برشانه جي  آرپي  را ديد آه  پاسدار جواني هوشي بي

  هاي  از بچه  خرازي حسين.  خاطر بياورد  او را به  آرد نام سعي.  آرد  و شليك  گرفت ا نشانه ر  آمين سنگرهاي
! بود اصفهان

   انفجار گلوله  جز صداي  چيزي  گوشي  سوي  بود، از آن  رسيده  ستون  ته  بود به  حالا لحظاتي  صياد آه اما سرهنگ
   محل  شد و خود را به سوار اسكورپين.   است  آمده گر فرماندهان و دي  هاشمي  سر حسام فهميد بلايي. شنيد نمي

. رساند درگيري
   در جلو حرآت  آه  ستون  فرماندهان  همة  متأسفانه ، ديدم  رسيدم  آه  آمينگاه  محل به.   جلو رساندم  را به  خودم سريع
   صفوي  و مرتضي  سپاه هاي از بچه  ياحي  رسول برادران.  بود  شده فرمانده  بي و ستون. اند  افتاده اند، در آمين آرده مي

. بودند  ـ نيز در آمين  است  بسيار متعهد ارتش داران  از درجه  آه  صفوي  رحيم ـ برادر آقاي
  دي موار  در چنين  آه هروقت.  جا بلند بود  از همه دود آتش.   است  خراب  خيلي  اوضاع ، ديدم  رسيديم  آه  آمينگاه به

   بود آه اي  تجربه اين.   ما خواهد انداخت  در دل  خدا، خدا راهي  و اتكا به  با استقامت  آه دانستم ، مي  بوديم گير آرده



  يك.   داريم  دست چيز در دم  همه  است  عجيب  رسيد، ديدم  نظرم  به  آه  آاري اولين.   آوردم دست  به  در آردستان من
. پيدا شد  سرمان  بالاي  ناگهان  آه آوپتر آبري  و هلي٢٣   توپ  قبضه ، يك١٠٥   توپ قبضه
   و آمينگاه  جلو ستون  سمت  را به اشان همه.   گرفتم دست  را به  آن  و آنترل  برقرار آردم سيمي  بي  با او ارتباط سريع
 از آار  ، دست ام  نداده  دستور پايان بزنند و تا من،   است  شده  سنگربندي  را آه  جاهايي  همة ها گفتم  آن به.   آردم هدايت
. بود  آرده  تنگ  را بر دشمن  عرصه هايش  تيربار و راآت  با شليك  هم زدند و آبري  مي ها گلوله توپ. نكشند

؟  هستي  آاره جا چه  تو اين پرسيدم.   را ديدم  دادبين ، ستوان  درگيري در حين
ها   تا آن  را دور بزن  بالا برو ودشمن  را بردار از آن  گروهت سريع«:  گفتم.   است ضربت   گروه  يك  فرماندة گفت

».  بيندازيم  دام  را به اشان نتوانند فرار آنند و همه
   ايران  مردم  فرزندان  براي  دشمن  را آه ، دامي  اسلام  رزمندگان  و پايداري  صيادشيرازي  روز با تدبير سرهنگ آن
   توانست  زحمت ، به  زيادي  تلفات  بود، بعداز دادن  افتاده  محاصره  به  آه ضدانقلاب.  شد  بود خود گرفتارش  آرده پهن

 . دهد  نجات خود را از مهلكه
 

 با   مكررش هاي  در تماس  ستون  فرمانده چون.  خداوند  و خواست  نبود جز لطف جا چيزي  روز در آن  آن حضور من
 خواهند   را انجام  مأموريتشان  مشكلي  هيچ ها بدون  آن داد آه  مي  و اطمينان  بروم  آار خودم  دنبال داشت اصرار  من

 و از   آنم  را هدايت  ستون  توانستم  اتفاق افتاد و من ، آن  رسيدم  ستون  به  آه  هنگامي  و درست  نكردم  قبول داد، اما من
 شد   آن  رسيد و نتيجه  ذهنم  به  درگيري  در هنگام  دشمن  با آمين  مقابله  طرح بود آه   اين جالب.   بدهم خطر نجاتشان

.   نشست  زياد عقب  با تلفات  دشمن آه
 را در   دل تر اين  بزرگ  معجزة  مقدس  دفاع  بود و فرماندهان  داده  علي  خداوند به  بود آه  دلي  از معجزات  يكي اين

! نخواهند آرد  هرگز فراموش المبين  فتح عمليات
 
 
 
 
 
 

  هشتم فصل
 
 

 روز   اين  به  بود و از پيش ، روز مهمي  غرب  شمال  قرارگاه  و رزمندگان  فرماندهان  براي٥٩ مرداد ٢٤روز 
  ران اي  مرزهاي  عراق به  ارتش  الوقوع  قريب  از حملة  چيز حكايت  همه  قرار بود آه ماجرا از اين. اميدها داشتند

، قطعاً   ايران  مردم  اغلب اگر نگوييم.  خواست  نمي  زيادي  و آياست  ماجرا فراست  اين حالا ديگر فهميدن.  داشت
  هاي از رجزخواني.  بود  در راه  بودند آه سوزي  خانمان  توفان  اين  نگران  مرزي هاي  شهرها و استان  اهالي عموم

 را   ايران  مرزي  روستاهاي دفاع  بي  مردم  آه هايش  ژنرال شرمانة  بي بازي تش تا آ  عراق گرفته  حكام گستاخانة
   رقباي  حذف  قدر آه  گويا آن  همه ؛ اما با اين گذاشت  نمي  تجاوز باقي  اين  در وقوع آردند، ترديدي  مي باران گلوله
 را   ايران  فتح  را آه  دشمني آشي ، قشون  برابر آن در  آه  داشت  اهميت  ايران  مسلح  نيروهاي  فرماندهي  براي داخلي

!ديد ، ناچيز مي در سرداشت
،   جمهوري  بر رياست  علاوه صدر را آه  ديدند تا بني  را در اين  چاره  و همرزمانش  صيادشيرازي سرهنگ
   اين هاي  آثار و نشاني  از نزديك آنند تا  دعوت  منطقه  به  مشاورانش ، همراه  داشت  برعهده  قوا را هم  آل فرماندهي

. را ببينند خطر بزرگ
   آنان  آرد و به  شهر سخنراني  اين  نگران  مردم جمهور ابتدا براي رئيس.  آمدند  آرمانشاه ها به  مرداد آن٢٤روز 

... خواهد خورد و ني چنا  ما شكست  مسلح  نيروهاي  آمادگي  آند در مقابل  چنين  وقتي  اگر عراق يك  داد آه اطمينان
 با حضور  اي جلسه.  آنند  ماجرا را بررسي  اين  و عرض  حضور يافتند تا طول  در قرارگاه  او و همراهانش سپس

 از   شده آوري  جمع  ستاد، اطلاعات  دوم وند رآن ابتدا سرگرد ابراهيم.  شد  تشكيل  و سپاه  ارتش رتبه  عالي فرماندهان
 و   شناساسي ، نفوذ هواپيماهاي  آنان  مانورهاي  لشگر در مرزها، شيوة استقرار چندين.  داد  عراق را گزارش خاك

.  داشت  نظامي خبر از تك...  و  و نظاميان  سربازان  و ربودن  ايران  خاك  عمق  عراق به  ارتش  اطلاعات عوامل



   را ارائه ، تحليلش  خودي  جبهة  وضعيت  به  مربوط  مسائل  بعداز بيان  ستاد قرارگاه  سوم ، رآن  سرگرد جاوداني سپس
:  آه  گرفت  نتيجه  سخنانش او در پايان. آرد

  هاي  يگان  و گسترش  استعداد، ترآيب  به  عراق داد و با توجه  ارتش  از وضعيت  دوم  رآن  آه  اطلاعاتي  به ـ با توجه
! خواهد آرد  تك  آينده  هفتة، عراق تا چند  آنان  رزمي  و توان  و وضعيت خودي
 از   يكي  آه  شد تا اين  حاآم  سالن  بر فضاي  و سكوت  بهت  داد و لحظاتي  را تكان  همه  افسر جوان  خبر صريح اين

   بخش  بار ديگر اين  يك  است  سرگرد، ممكن آقاي«:   گفت  و با ناباوري  را شكست جمهور سكوت  رئيس همراهان
»!ا تكرار آنيد ر آخر حرفتان

» داريد؟  ادعايتان  اين  براي  هم آيا دليلي«: تيمسار پرسيد.  را تكرار آرد سرگرد بار ديگر سخنش
 صياد و  ، آقاي قربان«:   و با پوزخند گفت جمهور برگشت  رئيس  سوي  را شمرد اما تيمسار به او مجدداً دلايلش

   محول  بهشان هايي آه  مسؤوليت  را براي  لازم  هستند، اما هنوز تجربة ع شجا  هم  خيلي ، جوانند و ماشاءاالله دوستانش
 بايد وجود  ها قرينه  ده آه  در حالي  است  قطعي  تك  ديدند پس  از تك  قرينه  يك  آه آنند همين  مي ها خيال آن.  ندارند شده
»!آند پيدا   يقين  نظامي  تك  يك  تحقق  به  فرمانده  باشد تا يك داشته

او .  عراق وجود دارد  حمله  براي  زيادي  قراين  بلكه  قرينه  يك  نه  داد آه  و توضيح  خواست  اجازه سرگرد جاوداني
،   و مانور آنان  آرايش  در مرز و نحوه  عراقي ديگر، تمرآز نيروهاي  يك  عليه  طرفين  راديويي  تبليغات  آرد به اشاره

   ريجا براي  در منطقه هاي ايراني بان  ديده ، اسير آردن  عراق در منطقه  اطلاعاتي ، فعاليت  طرفين  آتش تشديد تبادل
 و چند مورد ديگر، اما تيمسار   آشور در منطقه  اين  و شناسايي  هوايي هاي  فعاليت  و افزايش  اطلاعات آسب

   غير طبيعي  چيزي  آرد آه  اشاره  منطقه  خود به ش پي  بازديد دو هفته  و به  طور نيست  اين  داد آه  و توضيح نپذيرفت
   باشد، شما براي ها درست  اين حالا اگر حدس«:  آرد و پرسيد  او را قطع  سخن جمهور با ناراحتي رئيس.   است نديده
» داريد؟ اي  برنامه  چه مقابله

   عراق وظايف  حملة  در صورت اند آه  آرده غها ابلا  يگان  ابوذر را براي  منظور طرح  همين  به  داد آه او توضيح
 در   ارتش  زميني ، چهار لشگر از نيروي  و غرب  شمال  در منطقه  طرح  اين طبق.   است  شده بيني  پيش ها در آن آن

  وم داد، معل  لشگرها توضيح  اين  واقعي  وضعيت  صياد، در بارة  سرهنگ  آه وقتي.  گرفت  قرار مي اختيار قرارگاه
. ماند  حادثه  منتظر وقوع توان ها نمي  اميد آن  به شد آه

توانستند   بودند و اگر مي  غربي  و آذربايجان  آردستان  گرفتار امنيت  سخت  ارومية٦٤ و   آردستان٢٨  لشگرهاي
 ٨١لشگر .  نبود آنان از   ديگري  بودند و توقعي  آرده  بزرگ  آاري  آه  برقرار آنند البته  سامان  را در آن آرامش

 در   هم  قزوين١٦ از لشگر  هايي يگان.   را داشت  وظيفه  همين  و آامياران  ريجا، اورامانات  نيز در منطقة آرمانشاه
. درگير بودند  با ضدانقلاب آردستان
  طرح.  بودند د نيرو مواجه بو  آم  با مشكل  طور جدي ، به  زميني  نيروي  تمام  لشگرها و بلكه  اين  همة  بر اين اضافه

 و   مسائل  علت  ديگر به  بود و از سوي  آرده ها را خالي  پادگان  تمامي  موقت  دولت  توسط  سربازي  آردن  ساله يك
 بودند   اقتدار لازم  فاقد آن  ارتش هاي  يگان  فرماندهان  در آشور، اغلب  سياسي  و تغيير نظام  انقلاب  به  مربوط شرايط

   بودن  و پايين  آموزش ، افت نظمي  بي  آنند و در نتيجه  استفاده  نحو مطلوب  به  امرشان  تحت  بتوانند از نيروهايتا
.ها مشهود بود  آاملاً در يگان  نظامي توان

. بود  عمومي  و بسيج  انقلابي  نيروهاي  آردن ، مسلح  قرارگاه پيشنهاد مشخص
   آرد و به  توهين  تيمسار احساس  آه  گرفت  صورت  تندي  بحث  از فرماندهان و يكي تيمسار   بين  جلسه در ادامة
 بتواند   آه اي  نتيجه  بود تقريباً بدون  شده  اميدها بسته  نتايجش  به  آه اي  جلسه  چنين  و اين  گفت  را ترك  جلسه اعتراض

! شد  عراق را سد آند، تعطيل در روز مبادا جلو قشون
جمهور و   قرار شد بعدازظهر رئيس  در منطقه  ارشد سپاه  فرمانده  پيشنهاد محمد بروجردي  به  جلسه ياندر پا

. بازديد آنند  قرار گرفته  مورد هدف هاي  از پاسگاه همراهانش
آثار   او با ديدن.  رفتند  قصرشيرين  منطقة آوپتر به  با هلي  از همراهانش جمهور و تعدادي  روز رئيس عصر آن

  آشي  قشون  آه يافت  درمي  تازه  بودند، گويي  شده  مجروح  آه دفاعي  بي ها و و مردم  پاسگاه  در روي  عراقي هاي توپ
   باقي  تا تهران  و حال  حس  اين  آاش اما اي.  قرار دارد  بزرگي  جنگ  در آستانة  منطقه  بلكه  نيست عراق توهم

!ماند مي
دانستند اگر   مي  آه  قصرشيرين  مضطرب  بود اما مردم  غروب  رو به ز بازديد مرز برگشتند آفتاب ا  آنان  آه هنگامي

   بودند تا ببينند چرا مسؤولان  شده  جمع اند، در فرمانداري  روز نخستين  قربانيان  شود آنان  بر افروخته  جنگ آتش
   اطراف  روستاهاي  به  راحتي ها به  عراقي شنيدند آه دند و ميدي ها مي آن.  روز مبادا ندارند  براي اي  جدي  تحرك هيچ
... وجود ندارد و  استحكامي  هيچ  خودي  در جبهة دانستند آه  مي آيند و بهتر از همه مي



   شب  هشت  ساعت  ايستاد آه  او از گفتن وقتي.  داد  فراواني  وعيدهاي  آرد و وعده  سخنراني جمهور برايشان رئيس
. گذشت  مي  آفتاب  از غروب  و مدتيبود

: بود  ديده  تهيه  اتومبيل  برگشتشان  نبود، براي اطلاع  بي  پرواز در شب  از خطرات  صياد آه سرهنگ
».ها شويد بفرماييد سوار ماشين«:  گفتم. آوپتر  هلي  بود و هم  ماشين  هم  برگشتن براي
»؟ برگرديمآوپتر  شود با هلي مگر نمي«:  صدر گفت بني
».شود نمي«:  گفتم

   در شب توانم  مي شود، من نخير مي«:   گفت  از منطق  خارج  جسارت  بود، با يك  شده  احتمالاً احساساتي  آه اما خلبان
». پرواز آنم

  اتي، مشاور اطلاع ، استاندار آرمانشاه  ارتش  زميني  نيروي جمهور، فرمانده رئيس.  آوپتر شديم  سوار هلي همه
 جا نشد   شهيد محمد بروجردي  براي  است يادم. ، و چند نفر ديگر  سپاه  وقت  فرمانده  رضايي جمهور، مرتضي رئيس

.و او ماند
 در   همه جماعت.   برخاست  اسكورتشان  براي اي  جنگي  آبراي  بعد هم  بلند شد و چند لحظه  از زمين٢١٤آوپتر  هلي

   هرآسي  لحظات شايد در آن.  بود  ميهن روي  در پيش انديشيدند آه  مي  وحشتناآي روزهاي  لابد به.  خود بودند خلوت
. ريخت  مي  طرح  مقابله  بود و براي اي  فكر چاره به

   علي  ناگهان  دالاهو بودند آه  اطراف هاي ها بر فراز آوهستان  آن  بود و اآنون  گذشته  گونه  اين اي  دقيقه حدود بيست
   روشن  بود، معناي  اطلاعاتي  داراي  زمينه  در اين  آه  اويي براي.   است  خطر روشن  تا از آمپرهاي  شد سه همتوج
! بود  آمپرها آاملاً مفهوم  اين شدن

 زودتر  بايد هرچه.   است  و خطر جدي  شده  فني آوپتر دچار نقص  هلي  بود آه  اين دهندة  آمپرها نشان  اين شدن روشن
.شد  مي  نقص  و رفع نشستيم  مي  جاييدر

.  باشيم  مصون  تا از هر خطري را خواندم)  عج (  زمان  امام  فرج ، دعاي  عادت طبق
». ايم  شده  دچار مشكل آه  اين مثل«:   گفتم  رضايي  مرتضي به
   براي  محلي ها هيچ ها و تپه  آوه آن  در ميان. خبر بودند  بود بي  در انتظارشان  آه  هنوز از سرنوشتي  همسفران بقية

.   وجود نداشت فرود آمدن
ها   خلبان آوپتر از دست  هلي  آنترل داد آه  مي  خبر از آن  غير طبيعي هاي  شد و تكان  خاموش  ناگهان  داخل سيستم
. بودند  خطر شده  متوجه  تازه سرنشينان.   است  شده خارج
   ترس صداهاي.  را بشنوند  هم زدند تا صداي  يكديگر فرياد مي  بود و در گوش  شده يز قطعها ن  خلبان  بين آنندة آنترل
». جا بنشينم  بايد آن من«: زد ها داد مي  از آن يكي.   خطر داشت  بودن  از جدي ها حكايت  آن خوردة
   در دست  منطقه  اين  آه دانست اما او مي. شد  مي  ديده  چراغي  آرد، سوسوي آرد، نگاه  مي  او اشاره  آه  جايي  به علي

 از دو خطر را  بايد يكي.   گفت  و همراهانش  خلبان  آن  را به همين.   است  نشده  و هنور پاآسازي  است ضدانقلاب
.پذيرفتند مي

 
.اند  ورتيكو شده  آه  داده و توضيح» .  نداريم اي  چاره هيچ«:   گفت خلبان
».  بشين  پس  حساب با اين«:  گفت
   نظرش  به اما خلبان.  رسيد  روستايي  روي آوپتر به هلي.  آرد  نزديك  زمين آوپتر را به  بود، هلي  ممكن جا آه تا آن

. بنشيند  آن تواند روي  و نمي  است ، آب  پايين  در آن رسيد آه
   ناگهان  آه  بيرون  و بپرم  آرد، در را باز آنم  اصابت  زمين آوپتر به  هلي  آه  همين آردم  مي  را آماده  خودم داشتم
   به  بود، تندي  شكافته  سرم  آه  در حالي  شد و من  در آنده  آن بر اثر شدت.  خورد  زمين  به  سختي آوپتر با ضربة هلي

  ، خبري  گذشت  دقايقي.آوپتر منفجر شود  هلي ، انتظار داشتم هر آن.   بگيرم  فاصله  از آن  آردم  و سعي  پريدم بيرون
.اند  شده هوش  بي فكر آردم.  نيامد  بيرون  نشد و آسي  بودند خبري  در آن  آه  هم از آساني. نشد
 سالمند   همه  الحمدالله  و ديدم  آشيدم  را بيرون همه. اند  شده  و گيج  است  زده  خشكشان  همه ، ديدم  آن  توي  برگشتم وقتي

.  است ديده ن  جدي  آسيب و آسي
   مبادا در منطقة  آه  بوديم نگران.   در آجا هستيم دانستيم نمي.   ولو شديم  زمين آوپتر روي  در آنار هلي دقايقي

 زودتر برود و   هر چه  آه  او گفتم به.   نشست  زمين  به  در آنارمان  تمام  با مهارت آوپتر آبري هلي.   باشيم ضدانقلاب
. بيايد  آمكي  خبر بدهد تا نيروي  آباد غرب  اسلام  پادگان به

   در چنگال  بودند، فكر گرفتاري  يافته  نجات  از خطر آسماني  آه اآنون



جمهور  رئيس!  بود  افتاده  دشمن  دامن  به  و پر و پيماني  و نرم  چرب لقمة.  گذاشت  نمي  آرامشان اي  لحظه ضدانقلاب
 خطر بودند   در روزهاي  بود و اميد مردم  در دستشان  نظام  امنيت  سررشتة  آه اي رتبه  عالي آشور و فرماندهان

... بودند و  قرار گرفته  و نابودي  در مرز اسارت اآنون
   پيش  گرفت  دست  را به آلتش. آيند  مي  سويشان  به اي  ديد و فهميد عده هايي  از دور سياهي  فكرها بود آه  در اين علي
. پرسيد از هويتشان.  ايستادند جماعت.  داد  ايست اي  آشيده  برسند، با صداي  آنان  آه  از اين  و پيش رفت
جا دور   زودتر از آن بايد هرچه.  آنند  ما آمك خواهند به اند و مي  محلي  از مردم  نيستند، بلكه  شد ضدانقلاب معلوم
» داريد؟  چه  نقليه وسيلة«:  پرسيديم.  شديم مي
»! شوند  اگر روشن البته.   جيپ  تراآتور و يك يك«: دگفتن
   گهواره  روستاي  پاسگاه  آيلومتر به  بيست  از طي  و پس  افتاد و ما سوار شديم  راه  به  خدا هر دو ماشين  لطف به

! ايم ، پيموده  ضدانقلاب  به  آلوده  آيلومتر را ما در منطقة  بيست  اين  تمام  شديم جا متوجه در آن.  رسيديم
   راه در طول.  آردند  شهر حرآت  سوي  بود به  آه  شدند و با پيكاني  پانسمان  و ديگر مجروحان  علي در پاسگاه

 و   تأثير شجاعت  تحت آرد و سخت ها مي  مهرباني  علي  بود، به  پيدا آرده  نجات  حالا از دو خطر جدي صدر آه بني
 باشد؟  داشته  بود دوام  ممكن ها تا آي  مهرباني ما آيا اينا.  بود تدبير او قرار گرفته

   من البته. داد  مورد تفقد قرار مي  خيلي  بود و بعد از آن مند شده تر علاقه  ما بيش صدر به  بعد، بني  به  واقعه از اين
.  ببرم آار را پيش و   بدهم  را انجام  آار خودم آردم  مي ، سعي  نداشتم  مسائل  اين  به  توجهي هيچ
   نعمت  اين  شكرانة به:  خواستند جمهور، از او و همراهانش  رئيس  به در پيامي)  ره ( خميني  امام  مناسبت  همين به

. نمايند  و آشور اسلامي  اسلام  به  خدمت  وقف  از پيش  خود را بيش  ثانوي ، زندگاني بزرگ
  
 
  
 
 
 
 
 
 

  نهم فصل
 
 

   اسلامي  ميهن  شهرهاي  آزادسازي قرار براي  بي  و روز آرام ، شب گذشت  مي  در تهران  آه چه ز آنخبر ا ، بي علي
  ، جلسه رفت  مي  شناسايي آرد، به  سفر مي  شهري  به  و از شهري  پادگان  آن  به  پادگان  از اين مدام. آوشيد مي
 در مرآز   آه  چه  آن  او به داد آه  مي  آار فرصت  همه نمگر اي... آرد و  مي  و اجرايش ريخت  مي ، طرح گذشت مي
ها   ماه  آه  اويي  بودند و براي  نشسته  و آسايش  امن  در ساحل  و حاسدان  منافقان  آه جايي  بينديشد؟ در همان گذشت مي

!چيدندپي ها مي  بود، نسخه  آرده  وداع  و استراحت خبر بود و با آسايش  بي  و خانواده از خانه
   را پيدا آند و به  آردستان  پيچيدة  در هم  آلاف  سرنخ  توانست  افسر گمنام  يك  روز آغاز شد آه  چيز از آن همه

   شهرهاي  از ديگري  پس  يكي  و سپاه  از ارتش  انقلابي  از جوانان  گروهي  گروه  همت  و به  و شجاعتش  ايمان پشتوانة
   آردستان  غائله  سرانجام  به  آه  نظام بدخواهان.  در آورد  اسلامي  جمهوري  زير پرچم  به را  آردستان  رفتة از دست

   بايد آاري شود، پس  نااميد مي آند و اميدهايشان  پيدا مي  ديگري  سرانجام ديدند مسأله  مي اميدها داشتند، اآنون
!آردند مي
   تحت  لشكرهاي  از فرماندهان ، تعدادي نشين  تهران  مقامات  نظرات  به توجه  او بي  آغاز شد آه ها از هنگامي بهانه

  خبر از اين  بگيرد و اما او بي  شدت اش  عليه ها و شايعات  شد تا توطئه اي  بهانه همين.  آرد  را عوض امر قرارگاهش
!انديشيد  مي  سردشت  آزادسازي  به همه

  مقر فرماندهي.  بود  عراق پيوند زده  را به  آنان  آه  مرزي شهري.  بود  و حاميانش  اميد ضدانقلاب  همة سردشت
   بود و يك  اسلامي  جمهوري  نيروهاي  شهر در دست جا نيز تنها، پادگان در آن. جا بود  در آن  در آردستان ضدانقلاب

 هوا و   تنها از طريق فريها هشتصد ن  گردان جايي  جابه عمليات. آرد  مي  حفاظت  هوابرد، از آن  از تيپ گردان
   از اين  بود و چند روز پيش اي  و پرهزينه  بسيار مشكل  خود آاري شد آه  مي  هوانيروز انجام آوپترهاي  هلي توسط



   را صد چندان  سردشت  پاآسازي  امروز اهميت  آه  چيزي اما آن...  بود و  انداخته  زمين ها را به  از آن  يكي دشمن
. عراق بود  و حملة  آغاز جنگ احتمال بود،  آرده

   فرماندهي  هوابرد به  تيپ هاي  از گردان  يكي  توسط  سردشت  به  بانه  آيلومتري٦٠   جادة نهايتاً قرار شد پاآسازي
 را   مأموريت  اين  مشاورانش  مخالفت رغم سرگرد علي.  آند  پشتيباني  بگيرد و قرارگاه  صورت سرگرد آريان

. پذيرفت
   سنندج  از پادگان  آامل ، با تجهيزات  از پاسداران  تعدادي  همراه  به  شهريور، گردان  دوم  نيمة  از روزهاي در يكي

   به  ناآرامش  دل  بود اما باز هم  در آرمانشاه علي.  رسيد  بانه  و به  و سقز گذشت  ديواندره  افتاد و از شهرهاي راه
  هنوز مدتي.  بود  افتاده  راه  به  سردشت  طرف  به  ستون  رسيد آه وقتي.  آمد  بانه به.  آرد ن افتاد و او را نگرا تشويش

.  است  افتاده  آمين  به  آوخان  در گردنة  خبر رسيد آاروان  آه گذشت  نمي از آمدنش
   روزه  هشت  واقعي  جنگ  آغاز يك و اين.  رساند  حادثه  محله آوپتر خود را به  با هلي  از پاسداران  تعدادي  همراه به
! و زيبا  زشت هاي  و صحنه  و زندگي  مرگ هاي فرسا مملو از لحظه  روز طاقت هشت! بود

اند،   گرفتار شده اي  در بدحادثه  نيروهايش  آه  را از نظر گذراند دريافت  رسيد و منطقه  زمين  به  پايش  آه اي از لحظه
   سرتاسر ستون  به دشمن.  بياورند  تاب اند تا الان  چطور توانسته  آرد آه و تعجب.   پس  راه  دارند و نه  پيش  راه نه

. سوختند  مي  در آتش  جاده چند تا از خودروها در ميان.  بود  گريز را بسته هاي  راه  و همة  داشت آاملاً اشراف
  اش  تهيه  براي  را آه ديد مهماتي مي.  بودند  مانده  بود و در جا ميخكوب تر خودروها پنچر شده  بيش چارچرخ
.افتاد  مي  اطراف ها به  گلوله هاي  و ترآش سوخت  مي  بودند، در آتش ها آشيده زحمت

   و از آنار پيكرهاي  همه  اين ، از ميان  و باصلابت  آرام  پراز درد اما ظاهري ، با دلي  دشمن امان  بي در زير آتش
   به  بود و آسي  شده  خارج  آنان  نيروها از دست آنترل.  رسيد  فرماندهي  و به  گذشت  مجروحان هاي  و ناله شهيدان
. نبود آسي
 پراز   دو تريلي تر نگران باريد و او بيش  مي  آتش  درختان  و از پشت  ارتفاعات از بالاي.  نشستند انديشي  چاره به

...گرفتند  مي تش بودند و اگر آ  در ميانشان  بود آه مهماتي
 از  ترس.  بود  آويزان  پوستي  بود و تنها به  شده  قطع  از مچ  پايش يك. اند  را پيدا آرده  از دشمن خبر رسيد مجروحي

  آمكتان.  دهيد  نجاتم  آنيد و از مرگ  رحم  من به«:  آرد التماس.  بود  تقلا افتاده  بود و به  آرده اش  بيچاره مرگ
!جا بود  در آن  آمين  نقشه  آرد آه  اشاره  جيبش و به» ... آنم مي

   تا سينة  بودند آه  گود آنده ها سنگرهاي ها و بوته  درختچه در ميان.   را پيدا آرديم  آمين  نقشة  را گشتيم  جيبش وقتي
.رسيد  مي نيروهايشان

   اول  ساعت  بايد در همان ، ستون  طرح با اين.   بوده  شده  و حساب  دقيق  خيلي  آمينشان  بود طرح  معلوم طور آه آن
. نشوند خواستند موفق  مي  آه گونه ها آن  بود آن  شده ها باعث  بچه شد، اما رشادت  مي منهدم
.  را بگيرد  آن  گرفت تصميم.   است  در آنار جاده  آه  است  ارتفاعي  در بالاي  دشمن  آتش تر قدرت  شد بيش متوجه
   آشيد و آنان  طول  تا غروب نبردشان.  سو برد  آن  را با خود به  ستون  ورزيدة  از نيروهاي اي  و دسته ت ريخ طرحي
 خود را   دفاعي  بالا ماند و مواضع  در آن  نيروهايش  را در ميان شب.  آردند  را تصرف  ارتفاع  آن  مغرب  اذان هنگام

   بدهد ولي  را از دست  موقعيتش خواست  نمي  راحتي  به دشمن. گذاشتند سر   را پشت  پر تشويشي شب.  آردند مستحكم
.  آشته  بود و تعدادي  تنها شكست  نصيبش ، تا صبح  ريخت  علي  آه اي با نقشه
تر   را قوي دفاع.  در آار باشد  بايد آلكي  آردم احساس. آيد  مي  زنگوله  صداي  شدم  متوجه  بود آه  شب هاي نيمه
   سنگرمان  طرف  به جي  آرپي  گلولة  يك  شد ناگهان تر آه  نزديك  گله صداي.  بيدار و هوشيار منتظر ماندند همه.  آرديم
 بود،   آم  مهماتمان ، چون  آرديم  تيراندازي  آه مقداري. ها  آن  آتش  به  دادن  پاسخ  به  آرديم  شروع سريع.  شد شليك
».كند ن  تيراندازي ديگر آسي«:  گفتم

  تر شدند و هر چه  ما نزديك  مواضع به.   است  شده  ما تمام  آرد، مهمات  خيال  شد، دشمن  قطع  ما آه تيراندازي
 جلو آمدند،   آه خوب.   است  آشيده  ما ته  شوند، مهمات  تا واقعاً مطمئن  را نداديم  آردند، ما پاسخشان  شليك جي آرپي
»! آنيد  ندهيد، آتش مهلتشان«:  گفتم
 و   آنيم  مقاومت  آامل  با ايمان  شديد شد اما توانستيم  خيلي درگيري. ها ريختند  آن  را روي  آتش ها شديدترين بچه

. شد  متحمل  زيادي  تلفات  اما دشمن  داديم  چهار مجروح  ما فقط  درگيري در آن.   آنيم  حفظ  را تا صبح ارتفاع
.   سردشت  سوي  به  حرآت  شد و آماده  سازماندهي  دوباره  ستون  آه  ماندند تا اين وخان آ  در گردنه  را هم روز دوم

  ها را به گفتني.   قرارگاه  تا برگردد به آوپتر آمد دنبالش  آند، هلي  حرآت خواست  مي  ستون  آه  وقتي  روز سوم صبح
ها نگرانند و  ديد چهره.  تا سوار شود آوپتر رفت  هلي ي سو  آرد و به  خداحافظي با آنان.   گفت  ستون سرگرد فرمانده



 نرو، ما را   آه يعني.  بود ها آاملاً مفهوم  نگاه  اين معني.   است  او خيره  به  داران  و درجه انگيز سربازان  غم هاي چشم
!تنها نگذار
   ملتمس هاي  نگاه  از اين  آند و چشم جاب را م  دل  او نتوانست . در گرفت  نبردي  و دل  عقل  ميان  بازهم در درونش
»! مانم  با شما مي  هم ها، من بچه«:   و گفت  آرد و برگشت  پا سست ناگهان. برگرداند
.  را فرا گرفت  ستون ها غلتيد و شور و شوق همه  برگونه  اشك هاي قطره

 در   آه  خطرناآي  پيچ  ابتداي ند تا رسيدند به را پيمود  عميق  درة  يك ها طول  روز آن آن.  خطر گذشت  بي روز سوم
 بود و   پيدا آرده  اهميت  آنان  روز براي  آن  آه  بود، نامي  دل آرزان  روستاي  پيچ  اين در انتهاي.  بود سرراهشان

! مانند رؤيا بود  برايشان  آن  به رسيدن
   هدف  در دم  مهمات  از دو تريلي يكي.   سنگين  درگيري شد با  همراه  مخوف  پيچ  آن  به  ورودشان  روز چهارم، صبح

   آه  موادي هاي  سو و ترآش باريد از يك  مي  سويشان  به  ارتفاعات  از بالاي  آه هاي گلوله.  و منفجر شد قرار گرفت
   رهايي  بود آه آرده   تنگ  چنان  و وحشتناك  باريك  درة  را در آن  عرصه شد از ديگر سوي  منفجر مي  تريلي از روي
 در   امرش  تحت رزمندگان.  آرد  را آنترل  ستون  تمام  صياد با قدرت رسيد اما سرهنگ  نظر مي  بعيد به از آن

   پايان  روستا، اما اين  آمدند تا رسيدند به  جنگيدند و پيش  قدم  به  قدم  اطراف هاي  قله هاي  يال  از روي  پياده دوستون
   به  پرحجمي  آتش  آمد و چنان  استقبالشان  از روستا به  بار دشمن  روستا رسيدند اين  آستانة  به  آه مينه. آار نبود
.  نداشت  سابقه  گشود آه رويشان
شد؟ و   مي  چه  معصوم  و آودآان گناه  بي  مردم  تكليف گرفتند پس  مي اگر روستا را زير آتش.  بود  مشكل گيري تصميم

   زودي  و چرا نبود اگر به  چون  براي فرصت! ماند  نمي  باقي  از ستون ، چيزي گذاشت  مي  دست وي ر اگر دست
. روستا را داد  به  آتش  دريا زد و فرمان  را به  دل پس. داد  مي  نيروها را از دست  آنترل گرفت  نمي  منطقي تصميم
.   شده ها آشيده  بودند و آلون  خالي ها همه خانه.  نبود از اهالي  اثري.  خوابيد وارد روستا شدند  دشمن  آتش  آه وقتي
خدا را .   است آرده  مي  استفاده پناه  جان  عنوان  به  آن  از پوشش  و تنها دشمن  بوده  خالي  روستا از پيش  شد آه معلوم

 اجساد شهدا و   بود آه  آن  وقت ناآنو. هر چند شرعاً معذور بودند. اند  را نريخته گناهي  بي  خون شكر آردند آه
.آوپترها برسند منتظر ماندند تا هلي.  آنند  منتقل  عقب  را به مجروحان
   را خوب  سردشت  به  آاروان  اين  رسيدن  اهميت  و حاميانش ضدانقلاب. تر شد  سخت  بعد جنگ جا به و از اين

.ق نيفتد اتفا  اين آوشيدند آه  مي  توان فهميدند و باتمام مي
ها   با آمين  مقابله  در حال هر لحظه.   آنيم  حرآت توانستيم تر نمي  آيلومتر بيش  يك  بعد ما روزي  به  آرزان از دل
   آه آرد هر طوري  مي  سعي  هم  برود و دشمن  سردشت  به خواست  مي  نظامي  قوي  ستون  نبود يك شوخي.  بوديم
   طرف  به آرزان بعد از دل.  و پنير و آنسرو بود  خشك  نان  فقط غذايمان.  وارد آند لفات ت  آن  شود و به  آن  مانع هست

جا   در آن دو روز ستون.  رفتيم»  ساوين داش «  سمت جا به  مسير آن  از پاآسازي  و پس رفتيم»  آش بي « روستاي
   از دست شد و نيروهايش تر مي  ضعيف  هر ساعت ستون.   داديم  شهيد و مجروح  چندين  آن  طي ماندگار شد آه

. رفت مي
   ناگهاني  شدن ها ايستادند و از آشيدن  اتومبيل  ناگهان شد آه  مي  آشيده  سردشت  سوي  به  و مجروح  خسته آاروان

. و دويد جل  به ، نگران  دست  به سيم  بي  گوشي سرهنگ.  شد ها آشيده  از تفتگ  بعضي  و گلنگدن ها ريخت ترمزها دل
چرا «:   گفت  تانك  راننده به.  نبود  خبري  رسيد هيچ  آه  سرستون به...  و  را داشت  انتظار انفجار مهيبي هر لحظه
»؟ اي ايستاده
». ترسم مي«:  گفت
  د آه ترسي علي.  گفت  مي  سخن  از ترس  صراحتي  با چنين  از نيروهايش  آسي  بار بود آه  نخستين اين.  ترسيد او هم
 با او  پس.   است  آارشان  روز پايان  آن  آه دانست  شود و مي  ريخته  ترس  آند و قبح  سرايت  هم  در ديگران  روحيه اين

:   و گفت  نپذيرفت دار جوان اما درجه...  بيفتد و  آرد راه  آند و تشويقش  را ترميم اش  آرد و آوشيد روحيه صحبت
»! آند  منهدمم اي جي  آرپي  گلولة  انتظار دارم اند و هر لحظه نشسته   در آمينم آنم  مي احساس«

  ، اگر راست  سرهنگ جناب«:  شنيد  نبخشيد و جواب اي  اما فايده  گفت  و زندگي  مرگ  از واقعيت  برايش مهربانانه
»! جلو  بيفت  خودت گويي مي
   بيفتد همة  من  براي ، اگر اتفاقي  هستم  ستون  و راهبر اين رمانده ف  من دانيد آه  اما مي  ندارم  حرفي ، من عزيزم«:  گفت

   بود آه  از آار انداخته  را چنان  مشاعر جوان  ترس  و عفريت امان  نبرد بي  هفته اما فشار يك» .شويد  مي شما متلاشي
. شود  آار معاف  اين  بدهد اما از ادامة  هر تنبيهي  به حاضر بود تن

. افتاد  راه  به  اسكورپين  در آنار تانك اش چي سيم  بي  بر خدا آرد و همراه نهايتاً توآل.  نبود اي چاره



   زيادي  فاصلة  ستون  ابتدا و انتهاي  خبر رسيد بين  آه  رفتند تا اين  و آند پيش  آهسته هاي  و با گام  گذشت  چنين ساعتي
 و   دهم  را حرآت  ستون  ته  برويد تا من آهسته«:  دستور داد  سرستون به.  تگش  بر مي  عقب ناچار بايد به.   است افتاده

خواستند   هستند، مي  سردشت  آيلومتري١٢آردند در   مي  خيال  آه حال.  نشنيدند اما آنان» .  آنم با شما هماهنگشان
   او را دور ديدند بر سرعتشان  چشم ه آ  همين پس.  پيدا آنند  نجات  آابوس جا برسند و از اين  آن  زودتر به هرچه
!  است  در آمينشان ساوين  داش  خطر در روستاي  آه  از اين غافل. افزودند
  ناگهان.  نيستيد  هماهنگ ايد و با بقية  مانده  چرا عقب  بود آه  درآمده دادش.  بود  رسيده  ستون  انتهاي  حالا به سرهنگ
   در ميان  ديگر آه  و انفجارهاي  مهيب ، صداهاي  آن  دنبال به.   را ريخت آمد قلبشها   از دوردست  آه  رگباري صداي
. برساند  درگيري  محل دويد تا خود را به.   است  خورده  آمين  ستون  آه  نگذاشت  باقي  شكي پيچيدند، برايش ها مي آوه

 بود تا   آرده  استفاده  بود، از فرصت  را ديده تون س  با ته  سرستون  طولاني  فاصلة  بود، وقتي  در آمين  آه دشمن
! ساوين  داش  بهتر از منطقة  جايي  آار چه  اين  خود بگيرد و براي  را زير آتش  سرستون عجولانه

.  آشاند  آردستان  او را به  افتاد آه اي  حادثه  ياد اولين به.  شناخت  مي  را خوب  منطقه او اين.  بلند شد  از نهاد علي آه
! بود  زده  آمين  منطقه  در اين  دشمن  بازهم  ماه  بعداز يازده اآنون.   پاسدار اصفهاني٥٢   شهادت حادثة
 و   فرار داشت  راه  هم  راه  طرف ، از همه  داشت  تسلط  جاده  بر همة  آه  اين  ضمن دشمن.   نداشت  حرف  دشمن انتخاب
  آش  سينه  بود و اطرافش  در پيچ  پيچ جاده.  نداشتند  تحرك  براي  بودند اصلاً جايي ده گرفتار ش  در جاده  آه اما آنان

.زار  و درخت آوه
 بود،   در اطرافشان  آه  هم  طبيعي پناهاي توانستند از جان  نمي  حتي  بود آه گير آرده  غافل  نيروها را چنان و همين
   زمين  به  تحرآي هيچ  بودند و بي  شده  گيج تعدادي. افتادند  مي  زمين فتند و بهگر  قرار مي  هدف  راحتي به.  آنند استفاده
رسيد   نمي  جايي  به  آه  آني  ميان و در اين.  ندارند  نجات  براي  و اميدي  روحيه  هيچ  بودند و گويي  چسبيده زمين

! بود  صيادشيرازي  سرهنگ فريادها و دستورهاي
 را   خودم  بگيرند، آمي  اسارت  آنند به  دارد ما را شهيد نكنند و سعي  امكان  آه  با تفكر اين  لحظه  در يك  هم من

 ردة   از فرماندهان  الان آه»   جعفري االله فتح «  نام  به  سپاه هاي  از بچه  يكي  ديدم  آه شدم  مي  مأيوس  داشتم آم ، آم باختم
 بود،   عجيب  خيلي  واحوال  اوضاع  در آن  من  براي  آه  خاصي ، با تبسم  است ي و وارد  مخلص  و آدم  است  سپاه بالاي
   نديده  وضعيت  شما را در اين  حال  تا به ، من برادر شيرازي«:   گفت  من  رو به  اصفهاني بالهجة. آند  مي نگاهم
»! بودم
  ايستند تا گلوله طور مي همين.  بجنگند  درست ندارند و بلد نيستند  آمادگي  نيروها هيچ بيني مگر نمي«:  گفتم
»... اند  آرده  هستند و آُپ جا نرويد، اصلاً گيج  آار را بكنيد، آن  اين گويم ها مي  آن  به هر چه. خورند مي

 خدا  ه و ديگر هرچ زنيم  مي  و تا آخرش  داريم  چند تا فشنگ  بالاخره  نباش ، ناراحت برادرجان«:   گفت  تبسم با همان
»!شود  مي ، آن خواست
؟  جنگي  خدا نمي تو مگر براي:   آه  زدم  خود نهيب به.   را يافتم  باشند، خودم  زده  سر من  به  انگار پتكي  حرف با اين
.  را باز يافتم ام  و روحيه جا آوردم جا ذآر و شكر خداوند را به ؟ همان آني  چرا ياد خدا نمي پس

  انگاشت  مي  را هيچ  و آتشش  ديگر دشمن  آه  گرفت  قوت  دلش  بود، چنان  شنيده  همرزم  يك  از زبان  آه  تذآري با اين
بايد از .  رسيد  ذهنش  به  عمليات طرح.  در آورد و نگذارد فرار آنند  محاصره ها را به  رسيد بايد آن  ذهنش  به و حتي

 از   يكي  فرماندهي پسنديد و با شجاعت.   گذاشت  در ميان  را با سرگرد آريان طرحش. آردند  مي ها حمله  تپه دو سو به
!اما آو نيرو.   پذيرفت  خودش  سرهنگ  ديگر را هم گروه.   گرفت  عهده  را به  آننده  عمل هاي گروه

 او را  هاي  اصلاً التماس  گويي  بودند آه  چسبيده  زمين  به  چنان بقية.  بروند  حمله تنها چهار نفر حاضر شدند با او به
 افتادند   راه  گفتند و به ياعلي.  برود  تپه  فتح  چهار نفر به  با همان  گرفت  نااميد شد، تصميم  از آنان آه وقتي! شنيدند نمي

   طرفشان اند و به  از جا برخاسته  تكبير شنيدند و ديدند تعدادي  صداي  بودند آه تر نرفته  بيش اما هنوز چند قدمي
.آيند مي
آرد و   مي  را نيز خالي  دشمن داد دل  نيرو مي  آنان  به قدر آه  تكبير همان هاي نعره.  افتادند  راه  به  اآبر گويان االله

  چنان.  باشند  درگير شده  با دشمن  آه  اين بدون.  آردند ها را فتح  تپه  راحتي به.  گرفت  را از او مي  ايستادگي قدرت
! آنند  را دنبال  ضدانقلاب توانستند تا خود سردشت ، مي  غروب  رو به  اگر نبود آن آفتاب  بودند آه  گرفته نيرويي
 فرار   شد و پا به  قطع من دش ، آتش  رسيديم  تپه  بلندترين  بالاي وقتي.  ها را بالا رفتيم  تپه ، تكبيرگويان  روحيه با همان
  ، به آوردم  مي  روي  درگاهش  به  شكسته  و با دل آردم  مي  خدا توآل  به  اگر از اول  شد آه  باورم جا بود آه آن.  گذاشت
...آمد و  مي امدادمان



   شما را محاصره  هزار چريك ، ما با پنج  صيادشيرازي سرهنگ«:  بودند نوشته.  رسيد  دستش  به  از دشمن پيغامي
   خواهيم  بر سرتان  نشويد ما صبح اگر تسليم.   نداري  و جنگنده  سرباز سالم  صد نفر هم  تو حتي  آه  در حالي ايم آرده
»! فرستاد  خواهيم  خميني  را براي  و سربازانت  خودت  بريده  و سرهاي ريخت
 را شكر   و خدايش  سنگر گذاشت  آنارة  خاك  روي  را به اش ي پيشان  پيام  اين  با خواندن  سرهنگ  ديدند آه يارانش
 ما   آه  است  اين ؟ مگر نه چرا شكر نكنم«:  گفت.  را پرسيد  شكرش  سجدة  علت  ، با تعجب  ناصر آراسته ستوان. آرد

   است  آم  آه ؟ مهماتمان  سازيم  پاك  وجودش  را از لوث  تا زمين گرديم  خدا مي  دين  دشمن ها دنبال  و بيابان  آوه در اين
  حالا آه!  را ندارند ها دويدن  تو آوه  توان اند آه  شده قدر خسته  ندارند و آن  حسابي  درست  آموزش  هم نيروهايمان

  خوشحال بايد   بكنيم هايمان  را از گلوله  بيايند و ما حداآثر استفاده  جنگمان خواهند هزارتا هزارتا به  مي  خودشان ها آن
!  و خدا را شكر آنيم باشيم

. آردند شماري  لحظه  دشمن  رسيدن  گرفتند و براي ، روحيه  روحيه  از اين يارانش
.  گذراند  و مجروحان  را با شهيدان  شب  آن علي.  بود  را فرا گرفته  منطقه اش  عارفانه  بود و سكوت  آمده شب

ها و   ناله  را فرو بخورند تا فرماندهشان آردند صدايشان  مي بود اما سعي   را بريده  درد امانشان  آه مجروحاني
.  سوختند  تا صبح  هم  جاده  اطراف  زخمي  درختان  همنوا با آنان  شب آن.  را نشنود هايشان ضجه

ها و  زخمي. دا آنندآوپتر پي  فرود هلي  را براي زار جايي  درخت  منطقة  توانستند در آن  زحمت به.  آمد  صبح سرانجام
 بودند و   از هفتاد شهيد داده  چند روز بيش در اين.  شود  ماند تا ترميم اما ستون.  شد  فرستاده  عقب اجساد شهدا به

  ، اگر يك  سرهنگ  عقيده  به  بودند آه  شده  قدر ضعيف  نيز آن بقيه.  بود  شده  فرستاده  عقب  به  مجروح١٥٠  نزديك
  با قرارگاه!  ساخت  مي  را منهدم  ستون  همه  راحتي آرد، به  مي  حمله اشان  به  شسته  از جان  دست ري نف  چهل گروه
.  آمدند  ياريشان  به  نفس  تازه  نفر نيروي٦٠   روز صبح همان.  شود  فرستاده  و دستور داد نيرو برايشان  گرفت تماس
. آرد  ياد مي  خوب  با خاطرات  از آنان  هميشه علي.  داشتند يار خوبي بس  بودند و روحية  و اراك  قم  از سپاه همگي

. بگيرد  آورد و زير آتش  دست  را به  فرودگاهشان  گراي  شد تا دشمن  آوپترها باعث  هلي  در پي فراز و فرود پي
  هاي  گيري  نشانه اين. زد جا را مي ، آن١٢٠  آمد، با خمپارة آوپتر مي  هلي  آه  بود و همين جا را گرفته  آن  گراي دشمن
. هستند  نظامي  با سابقة  از نيروهاي  آن  و خدمة بان  ديده داد آه  مي  بود و نشان  عجيب  ما خيلي  براي  دشمن دقيق

آردند و   مي  را پياده  مهمات  چند ثانيه  در اين آشيد، آه  نمي  طول تر از چند ثانيه آوپترها بيش  هلي  و برخاست نشست
.آمد  مي  خمپاره  گلولة  سريع  هم  آوتاه  لحظة در همين. داشتند  و شهدا را برمي مجروحين

،  از وحشت.  آمد  سويش  به اي  خمپاره  ديدم  تا بنشيند، ناگهان آردم  مي آوپتر را هماهنگ  هلي  آه  بار در حالي يك
  هايم چشم.  شدند تكه  تكه  آن  داخل آوپتر و نيروهاي  هلي  آردم ، احساس  برخاست  انفجار آه صداي.   را بستم چشمانم
.  برادر صياد، ما سالميم«:  گفتند  با خوشحالي  زدم  آه سيم بي.  آوپتر در هواست  هلي  ديدم ، باتعجب  باز آردم را آه
   درست خمپاره» !  خداحافظ ما رفتيم.   وارد نشده  حساس هاي  يا دستگاه  آسي  به  آسيبي  هيچ  ولي  شده آوپتر آبكش هلي
. بود  خورده  آن پايين
   درست اي خمپاره. گذاشتند  نمي  آرامشان اي  لحظه  خمپاره هاي گلوله. شد تر مي  بيش  دشمن  آتش  شدت  لحظه  به لحظه
 و   سرهنگ  براي  بود آه  دقيق ها چنان  خمپاره گراي.  آرد  را منهدم  خورد و آن مانده  باقي  مهمات  تريلي وسط

   نه  داشتند آه  يقين حالا آنان. آنند  مي ها را هدايت  آن اي  و باسابقه  متخصص  نظاميان  نماند آه  باقي  ترديدي دوستانش
.رو هستند  روبه  شاهنشاهي  ارتش  فراريان  با نخبگان ، بلكه  نظامي  اصول  آشنا به  آم  شورشي  مشت با يك
  جا را فتح بايد آن.  راوين  جات  نام  بود به  بلندي  ارتفاع روي.  را پيدا آردند  دشمن  خمپارة هاي قرار قبضه است محل
   بود و بازهم  آمده شب.  آردند  حمله  ارتفاع  آن  سوي فر به  شهرام  سروان  همراه  آرد و به  را آماده گروهي. آردند مي

ها   او در حمله مهابت  وبي  مستقيم  اصولاً شرآت اش  نظامي هاي از نظر آموخته. دگذران  مي  آوه  را روي بايد شبي
   نمانده  باقي  برايش  بود، ديگر آسي  وارد شده  ستون  به  هفته  يك  در اين  آه فرساي  نبود اما با فشار طافت آار درستي

. بودند  و توپخانه  زرهي هاي  عمدتاً از رسته  مانده اي بودند و نيروه  از آار افتاده اشان  رزمي تر نيروهاي بيش! بود
دانستند  مي.  بود  مانده  از دشمن  آه  نداشتند مگر سنگرهايي  همراه  به  آردن  گرم  براي اي  وسيله هيچ.  بود  سردي شب
. دورتادور داد  دستور دفاع پس.  خواهد آمد  سراغشان  به  دشمن آه

.  گوسفند آمد بع  بع  صداي بعدش.   آوخان  مثل درست. آيد  مي  زنگوله  صداي  شديم  متوجه  آه بود  شب  نيمه٣  ساعت
   آم  دفاع  براي  فشنگ  ارتفاع در بالاي.   است  گرفته  پناه  ضدانقلاب  در ميانشان  آه  بودم  مطمئن  گوسفند بود ولي گلة

   از نبرد آوخان  بود آه  بسيار خوبي  تجربة اين.  شود  نزديك كنند تا دشمن ن  تيراندازي الامكان ، حتي  بودم گفته.  داشتيم
. داشتيم
  يك.   نداديم  نشان العمل تر شدند، ما عكس  نزديك هر چه.  برقرار شود  آامل  تا سكوت  آرديم ها را خاموش سيم بي

سر   به در انتظار عجيبي. تر شوند  تا باز نزديك شتيمگذا.   آرديم  ما سكوت  باز هم  آردند آه  شليك  طرفمان  به جي آرپي



   و بدون  را برداشت  من  قنداق آوتاه٣- ژ  برد و تفنگ  دست  بود، ناگهان  من  و رانندة  محافظ  آه جواني.  برديم مي
تا .   تيراندازي  به ردن آ  بودند، شروع  فرصتي  چنين  منتظر يك  گويي  آه  هم بقيه.   رگبار بست  طرفشان  به  من اجازة
.شد  مي  زده  ضدانقلاب  طرف  به تير بود آه.  بود  ديگر دير شده  را بگيرم  جلوشان خواستم

 با خود   را هم هايشان ها و جنازه  زخمي  هميشه مثل.  نشستند  عقب سريع.  آنند  نكردند تيراندازي  فرصت ها حتي آن
اند ثانياً   بوده  شده  ما نزديك  به شد فهميد اولاً خيلي  بود، مي  شده  ريخته  زمين  به  آه هايي  از خون  بودند، ولي برده
.اند  داده  زيادي تلفات
 بودند   شده ها زخمي  از آن تعدادي.  هفتاد، هشتاد رأس.  ماند  گوسفند غنيمت  تعدادي  برايشان  ضدانقلاب  حملة از اين
  ها در اين بچه.  ببريد  را پايين  گله همة«:  و بعد گفت.  آردند وند دستور داد حلالشان ش  حرام نگذاشت. آندند  مي وجان
»! از عزا دربياورند اند، بايد شكمي  نخورده  و پنير چيزي  خشك  غيراز نان هفته
 را زير   جاده لومترها تمام تا آي  بودند آه  زده  پايگاهي  جاده  حفاظت  براي  آمد آه  بالا پايين  از آن  فردا، هنگامي صبح

  ، همان سردشت.  شد  پيمود و وارد سردشت تري  آسوده شد با خيال  را مي  راه ماندة  و حالا ديگر باقي نظر داشت
   چيز در دست  همه  آردند آه ، ترك  موقت  دستور دولت جا را به  آن  زماني  دآتر چمران  همراه  پيش  ماه  نه  آه شهري
آيا ! پيچيدند اما نگذاشتند  مي  در هم  را در آردستان  مسلح  طومار ضدانقلاب  هميشه ود و داشتند براي ب خودشان
آمد؟  نمي  توطئه  بوي بازهم
 و بايد   است  آمده  منطقه  بازديد به جمهور براي  دادند رئيس  اطلاع  از قرارگاه شدند آه  شهر مي  ورود به آماده

.  آرمانشاه  به برگردي
   به  سري  آرده او تنها فرصت.  رسيد  آرمانشاه  صياد به  سرهنگ آوپتر حامل  هلي  بود آه  آرده  غروب خورشيد تازه

 او   با ديدن  قرارگاه پرسنل.  آند  عوض  بسيجي  رزم  لباس  دست  را با يك  و مندرسش  و خوني  خاك سقز بزند و لباس
.  رفت  اتاق جلسه  چيز به خبر از همه  را نفهميد و بي  اين او معني.  فرستادند لوات ص اش  سلامتي تكبير گفتند و براي

. جا بودند  در آن  رتبه  عالي هان جمهور و فرمانده  رئيس  نظامي  از مشاوران وزير و تعدادي جمهور، نخست رئيس
   تا او را بغل  صدر خيز برداشت  بني سوي   به  تمام  با صميميت  است  خبر خوشي  حامل  آه  از اين  خوشحال سرهنگ

» شد؟  چه ستون«: و تنها پرسيد.  بود  او بسيار سرد و رسمي آند و ببوسد اما واآنش
. پيدا آرد و رسيد  نجات ـ الحمدالله
  فه اضا درنگ و بي»  پيدا آرد؟ نجات«:  پرسيد  با تعجب  خبر را نداشت  اين  انتظار شنيدن  گويي جمهور آه رئيس
» داديد؟ چقدر تلفات«: آرد

.  تا مجروح  و صد و پنجاه ايم جا حدود هفتاد شهيد داده ـ تا اين
 صياد   سرهنگ  آه  چيزي  بود با اين  بود متفاوت  شينده  باره  در اين  آه  اخباري  همة گويي.  صدر وا رفت بني
 حالا   اخبار بود آه  همان  بود براساس  آرده  آماده  جلسه  اين  براي  را آه هايي  و حرف  تصميمات او تمام.  گفت مي

! بود  شده  تكذيب صحتشان
 او بود،   در چشمان  آه از خوشحالي.  آرد  آشيد و غرق بوسه  آغوش  نخست وزير، صياد را به محمدعلي رجايي

! خبر است  چيزها بي  از خيلي  فهميد آه  تازه علي
گذارند و   آند، نمي  خدمت  بخواهد واقعاً و مخلصانه  اگر آسي  آه  بودم  زياد شنيده  موقع نتا آ.  خورد  تكاني يكدفعه
   و داشتيم  بوديم  گرفته  دست  آف  را به  جانمان  آه  مايي  براي آردم ، اما فكر نمي...زنند و  مي  برايش  سرش  پشت دايم

!، بزنند  هم جنگيديم  مي با ضدانقلاب
 آند و   برخورد تندي  بود تا با من صدر آمده  بني  بودند آه  بدگفته  سر مان  بودند و پشت  آرده ا خبرچينيقدر از م آن

: بودند  او خوانده  گوش  به مدام.  آند  برآنارم از فرماندهي
..!اند  در آمده من دش  اسارت  نيروها به  و همة  تار و مار شده ستون!   است  داده  آشتن  را به  همه ـ صياد شيرازي

 ديگر  گويي.  چيز نپرسيد  شد و هيچ  ديگر ساآت  آرد آه  تعجب ، چنان  سردشت  به  ستون  خبر رسيدن او از شنيدن
اند در  خواسته ها مي آن.   است  بوده  چه  براي  ورود من ها هنگام  تكبير بچه  آن  فهميدم تازه.   نداشت  گفتن  براي هيچي

. آنند  پشتيباني  از من نبرابر بدخواها
هر .  بود  شده  ديده  تدارك نشين  تهران  از عناصر نظامي  بعضي  توسط صدر بود آه  او و بني  اختلاف  آغاز رسمي اين

 غير از   شد آه  مشخص  زودي رسيد اما به  نظر مي  به ها شخصي گيري  و موضع  اختلافات  امر اين چند در ابتداي
 دو   از اين يكي.   داشت  آشور جريان  در سطح  زمان  آن  آه  است  و دو جبهه  دو بينش  ميان  اختلاف ه، بلك  است اين

  پذير بود و در ادارة  آاملاً سازش  خارجي  دشمن شد، در مقابل  نفاق شناخته مي  و خط  ليبرال هاي  نام  به ، آه ديدگاه
. ديد  مي  چيز را تنها در گرو تخصص  در همه  پيشرفت  بلكه  نداشت م اسلا  و قدرت  خودي  نيروي  به آشور اعتقادي

   ديدگاه  اين صدر محور صاحبان بني.  بودند  هراسان  انقلابي  نيروهاي  آار آمدن  از روي  شدت  به  ديدگاه  اين صاحبان



 از   بعضي  آشيد و نهايتاً هم ها طول ماه   آابينه وزير بر سر انتخاب  و نخست  او با مجلس  اختلاف  هم  همين براي. بود
.وزير ماند ها بي وزارتخانه
 آشور اعتقاد داشتند و با   در ادارة  اسلام  توانايي ، آاملاً به  گرفت  نام  امام  بعدها خط  آه  گروه  اين  مقابل اما ديدگاه
.ستندخوا  با تعهد مي  را همراه آردند و تخصص  مي  مبارزه  التقاطي انديشة

 رو   دو خط  اين جنگيدند، در تهران  مي  در آردستان  انقلابي  از نيروهاي  صياد و تعدادي  سرهنگ  آه٥٩  در تابستان
 آشور را   مرزهاي  بود آه  خارجي  بود، دشمن  شده  فراموش  ميان  در اين  آه چه  بودند و آن  گرفته  جبهه  هم در روي
   بود در اين  رايج  زمان  در آن  آه  انقلابي هاي ها و ارگان  مانند ديگر سازمان  قرارگاه  عمومي روابط. آرد تهديد مي
   گوشزد آردن  ضمن  و در آن  را نوشت  اعلامية  اين  متن  سپاه  از پرسنل برادر اميني.  صادر آرد اي  اعلاميه زمينه

. نمود  متعهد دفاع  از روحانيت آرد و  دعوت  وحدت  را به  همه  و خارجي  داخلي خطر دشمن
 از  صدر و طرفداري  بني  مقابل  از جناح  او و قرارگاهش  پشتيباني  دليل  عنوان  را به  صياد، همين  سرهنگ مخالفان

آرد و در برابر فشار   مي  روز از صياد دفاع  تا آن او آه.  او پرداختند  وسوسة  قلمداد آردند و به دآتر بهشتي
   به  و تصميم  برگشت  نظرش آلي آرد، حالا ديگر به  مي  او مقاومت  برداشتن  براي  و مشاورانش  ارتش نفرماندها
!  گرفت عزلش
   به  بودند و نسبت  تاخته  من عليه.   نداشتم اي ديگر چاره.   آردم ها را شروع گيري  موضع  بود آه  جايي جا اولين اين
  تشكيلات.  بودند  آرده عدالتي  و بي انصافي  بودند، بي  آار آرده  با من  آه رزمندگاني   و تمام  من  خدمتگزاري نحوة

 جلو   خوب  و آار هم آرديم آار مي.  واحد  با فرماندهي  و سپاه  ارتش  برادران  تلفيق  بود؛ اولين  در قرارگاه مقدسي
، در   بوديم  نكرده  و عمل ها خوانده  در آتاب  را آه هاييچيز.  جديد بود  تجربة ، برايمان آرديم  مي هر آاري.  رفت مي
   ديدار نقطة اين.  شديم  اميدوارتر مي  عمليات  به  روز نسبت  روز به  هم داد خودمان  مي شد و جواب  مي جا عمل آن

:   برود، گفت خواست  مي  آه صدر هنگامي بني. دانستند  مي  مرا برآنار شده  بودند آه  آرده قدر بدگويي آن.  شد عطفي
.  دارم  آارت بيا تهران

.آشد  مي  طول  چند روزي حداقل.   آنم  را ول  منطقه توانم فعلاً نمي:  گفتم
.  تهران  به  آرد چند روز بعد بروم قبول
.  ايران  عراق به  گستردة  از حملة  روز قبل٩   افتاد يعني١٣٥٩ شهريور ٢٢ اتفاق در  اين

   و برنامه ريزي  طرح  و به  برگشت  دارساوين ، به جمهور و همراهانش  رئيس  بعد از رفتن ادشيرازي صي سرهنگ
 بود از   در خواب  دشمن  آه  افتادند و هنگامي  راه  به  سردشت  سوي  به  شب هاي  چند روز بعد نيمه  آه تا اين.  پرداخت

   ستون  بودند و ها ايستاده  سكوها و بام  روي مردم.  شدند ر سردشت وارد شه  شديدي  درگيري  گذشتند و بدون  ربط پل
   قرآن  تانك  روي  جواني ستوان.  رفت  مي  پيش  بود و با قدرت  وارد شهر شده آردند آه  مي  را نظاره نيرومندي

. افواجا  االله  دين  في  يدخلون  الناس و رأيت.   و الفتح اذا جاء نصراالله: خواند مي
... خواهد شد  ما برما حرام  آند زنان  سقوط گفتند اگر سردشت  مي  آه آجايند آناني:   او گفت  هم اگهانن

:  او تاخت و به» ، آقا؟ گويي  مي چه«: داد زد.  شود  تمام  حرفش  نگذاشت سرهنگ
   با زبان توانيم  مي  آه  آمد؟ ما تا وقتي انت بر زب  بود آه اي  جمله  چه  اين خوني  مي  قرآن  زيبايي  اين  به ـ برادر، تو آه

!  آنيم  آلوده اي  جاهلانه  را با آلام  چرا بايد نيتمان  بزنيم خدا حرف
 
 
 
  
 
  

  دهم فصل
 
 
  آردند هرچه  مي شماري  بود و لحظه  در منطقه اما دلشان.   از فرماندهانش  و تعدادي  بودند، سرهنگ  آمده  تهران به

... و  و يارانشان  دوستان  آنند و برگردند ميان  را روشن  تكليفشان  پايتخت نشينان فيتزودتر عا
   شده  و عراق معطوف  ايران  مرزهاي  دنيا به  همة  چشم  بود آه  زماني و اين.  نشد  اما خبر از جلسه  گذشت دو روزي
جمهور عراق قرارداد   رئيس حسين  صدام ذشته گ زيرا شب.  بودند  جنگ  آغاز رسمي ها منتظر شنيدن بود و گوش

!  آرد  خواهيم  اقدام  ديگري هاي  از راه  حقوقمان  گرفتن  بود ما براي  آرده  بود و اعلام  آرده الجزاير را پاره



: درآمد  دادش آشي  وقت  همه  صياد از اين سرهنگ
... نكنيد   تلف خودي  ما را بي  نداريد، وقت ي، اگر با ما آار  داريم ، عمليات  آار داريم  جبهه ـ ما توي
 و   مورد اعتمادش  و نظاميان صدر بود و چند نفر از مشاوران  ميز بني  طرف در يك.  شد  تشكيل  جلسه سرانجام
.  گمنام  روز همه  آن البته.   و سپاه  از ارتش  منطقه  از فرماندهان  و تعدادي  صيادشيرازي  ديگر سرهنگ طرف

   به  دادند آه  غرب  از عملكرد قرارگاه  گزارشي هر يك.  آردند  را شروع  جلسه جمهور مشاورانش  رئيس  اشارة هب
 بر سر   بحث عمدة.  بودند  نگرفته  اعتمادي  قابل  را از منابع ها اخبارشان  بود و آن  غير واقعي نظر سرهنگ

   بود آه معلوم.   داشت  برمي  قدر تلفات  بود و نبايد اين  آار اشتباه نها اي  آن در ارزيابي.  بود  سردشت  به آشي ستون
   جنگ  به  خيلي  آه  است٥٨ سال   نگاه  همان  ضدانقلاب  توانايي  به  آنان  ندارند و نگاه  از منطقه  درستي اطلاعات

!وارد نبودند
پنداشتند او با ريشخند   مي  موفقيت  صياد و دوستانش  آه را  و هرچه  فراتر رفت  انصاف ها از دايرة  از آن  يكي آم آم

. داد  را از دست  آنترلش  منطقه  از فرماندهان ، يكي  گذشت  گونه  اين  آه مدتي.  قلمداد آرد  و شكست ضعف
او .  شت دا  خاصي  و جسارت  جرأت يك. خواهد بگويند  مي  دلشان ها هرچه  بنشيند تا آن  نبود آه  آسي شهيد آاظمي

،   شهري  جنوب  لحن  شد و با همان  تمام  صبرش سرانجام. جا  آن  سپاه  فرمانده  بود و هم  فرماندار پاوه  هم زمان آن
   غير واقع هاي آنيد و حرف  مي تقوايي  داريد بي اتان زنيد؟ همه  مي  آه ها چيه  حرف گويد؟ اين  مي شما چي«:  گفت
»...زنيد  مي

 صياد   از آقاي جمهور، اول  رئيس آقاي«:  صدر گفت  بني  آرد و رو به  او را قطع مهور حرفج مشاور رئيس
» بيايند؟  جلسه  به  ستاد قرارگاه  و رئيس  خودش  فقط  آه  بوديم  هستند؟ مگر ما نگفته  آي  آقايان  بپرسيد اين شيرازي

»ايد؟  خود آورده  همراه  هستند آه ها آي  اين ه بدهيد آ  توضيح  صياد شيرازي آقاي.  بله«:  صدر گفت بني
 را   منطقه  و ديگر فرماندهان ، محمد بروجردي جمهور ناصر آاظمي  رئيس  نظامي  مشاوران  طور نبود آه  اين البته

  يت، با قاطع  مختصر همكارانش  فهميد و بعد از معرفي  را خوب  آن  علي  داشتند آه  منظور ديگري نشناسند، بلكه
»!روند  مي ها هم  خواستيد، اين  را از جلسه  عذر بنده  آه هروقت.  هستند  من  نزديك ها همكاران اين« : گفت
 بمانند و از  توانند در جلسه ها مي  ندارد آن  ايرادي  آرد و گفت  طور ديد خود پا درمياني  اين  را آه صدر اوضاع بني

 و   محكم  و با دلايل  نظامي ، با زبان  ستاد قرارگاه ، رئيس سرگرد خرسندي.  آنند  دفاع  از خودشان  خواست سرهنگ
. گفتند  آوتاهي  نيز سخنان  از فرماندهان  بعضي ها را داد، سپس  آن  انكار جواب  غير قابل مدارك
».گويد  مي  چه  صياد شيرازي  خود آقاي بگذاريد ببينيم«:  صدر گفت بني
  قدر پرت ها را آن آن.  بود  آرده  ناراحتم صدر بدجوري  بني  مشاورين هاي حرف.  بود  شده  خون لم د  از جلسه  خيلي من
   عنوان صدر به  از بني  اميدم  همة جا بود آه از همان.   بكنم  دفاعي  در برابرشان توانستم  نمي  آه دانستم مي

   دهان  به  دهان  مملكتي  مسؤولان  بعدها ميان  آه  گفتم اي جا جمله  روز در آن آن.  شد  قطع  اسلامي جمهوري رئيس
. شد  و معروف گشت
 را   صحبت  اين  آه خواهم  عذر مي جمهور، خيلي  رئيس آقاي:   گفتم ، سپس را خواندم)  عج (  زمان  امام ، دعاي اول
  االله  بسم ، يك  است  شده جا تشكيل  در اين  اسلامي  جمهوري  نظام  امنيت  حفظ  براي  آه  مهمي  اين  به اي در جلسه.  آنم مي
 نيز   وجود خودم آنم  مي  احساس  آه بينم  مي  و آلوده  را ناپاك  جلسه قدر اين  آن من.  نشد  خوانده  قرآن  آية  نشد و يك گفته

   تزآيه  آه  آنم جا احساس  آن و با زيارت   بروم  قم جا به  از اين  يكراست  آه  ندارم اي چاره. شود  مي  آلوده  جلسه از اين
. ام  شده و پاك
جمهور   با رئيس  جسارت  با آن  تا من  بوده  شده  باعث  آقايان هاي حرف.  بود  حكمفرما شده  بر جلسه  عجيبي سكوت
.  آردم  بيان  جلسه را از آن   خودم  احساس ، بلكه  آنم  اهانت  مملكتي  شخصيت  يك  به خواستم  نمي  من البته.   بزنم حرف
.  جنگيم  مي جنگيد، اما ما حالا داريم جا نمي  قبلاً در آن آس هيچ.  جنگيم جا مي  آن  ما داريم  آه  شما بگويم بايد به«:  گفتم
ر  د  قبل ، بايد مثل  رو در رو بجنگيم  با دشمن اگر نخواهيم.  دارد  شهيد دارد، تلفات  با دشمن آردن ، جنگ خب

   بر تن  رزم  و لباس گيريم  مي دست  به  اسلحه  هم ما خودمان.   نكنيم  و آاري  قرار بگيريم  دشمن ها در محاصرة پادگان
ما .  ايم  خدا ما ايستاده  لطف به.  جنگم  مي  با سربازان  همگام  ولي  سرهنگم  آه  هست  اسمم من.  جنگيم  و مي آينم مي

اند،   داده  شما آمار غلط  به البته.   نترسيديم  و از ضدانقلاب  مقصد رسانديم  به  و مشكلات  سختي  نيروها را با آن ستون
. ايد  نكرده ، ما را تأمين ، اما شما هنوز در لجستيك ايم  آرده  تفنگ  هزار قبضه  باشد، ما از شما تقاضاي اما اگر يادتان

»! از ما داريد  زيادي  انتظارات  چنين وقت آن
   معني  دارم  تازه من«:   گفت صدر در جلسه  بني  بود آه  اتفاق افتاد اين  من هاي  از صحبت  پس  آه  عجيبي  خيلي مسألة

». فهمم  را مي لجستيك
.  بوديم ها را داده  پاسخ همة.  بزند  بعد از ما حرفي  ديگر نتوانست آس هيچ



. و تطهير  زيارت  براي  رفتم  قم  به  يكراست  و من  يافت  پايان ، بعد از چهار ساعت جلسه
 و   ستادي  از افسران  با گروهي  عطاريان  سرهنگ  بودند آه  نرسيده  منطقه  به  صياد و دوستانش هنوز سرهنگ

. بود   آرده  منصوب  غرب  قرارگاه  فرماندهي  او را به  آه جمهور داشت  از رئيس حكمي.  آمدند  آرمانشاه  به عملياتي
   جبهة  تقويت  براي  تهديد عراق بود و آوشش اشان بهانه.  گشت  برمي  سنندج  بايد مجدداً به  هم  صيادشيرازي سرهنگ
،   ايران  مرزهاي  عراق به  گستردة  و لشگرآشي  چند شهر بزرگ هاي  فرودگاه  بعد با بمباران  ساعت٢٤اتفاقاً .  غرب
   صياد يك  سرهنگ  روز براي از قضا آن.   نداشت  مقابله  براي اي  برنامه  جديد هيچ  رسماً آغاز شد و فرماندهي جنگ
   را در اختيار قرارگاه  گردان ، او آن  عطاريان  سرهنگ  درخواست به.  بود  آمده  خراسان٧٧ نيرو از لشكر  گردان
تر   و بيش فرمانده.  شد  عراق منهدم برابر هجوم، در   داشت  آه  خوبي  نيروهاي  با تمام١١٠   گردان متأسفانه.  گذاشت
،   لو رفت  شمالي  آشور همساية  او به  شد و وابستگي  ثابت  عطاريان  سرهنگ  خيانت بعدها آه.  شهيد شدند افراد آن
  اند آه ده ش  بزرگي  اشتباه  با انتخاب او مرتكب صدر و مشاورانش  بني  شد آه  نيز معلوم بين  افراد خوش  براي حتي
!  است  او بوده  صياد هم  عليه هاي  توطئه بيار تمامي  شد آتش  معلوم  آه مخصوصاً اين.   نيست  توجيه قابل
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. ها بود  جبهه ها به  چشم  همة با آغاز جنگ.  نكشيد  طول  خيلي  سنندج  صياد در فرماندهي حضور مجدد سرهنگ
 بر وفقِ  خواست  عراق مي  حاآم  آه چنان  آن  بود، اوضاع  شده  باعث  و مردم  مسلح  ايثار نيروهاي و هرچند غيرت

   فن  اهل رو شوند، اما براي  روبه آوري  شگفت هاي  با مقاومت  او و حاميانش هاي بيني  پيش  نباشد و برخلاف مرادش
 را تسخير خواهد آرد؛   سرراهش  شهرهاي  و عراق اغلب شت نخواهد دا  دوام  خيلي  وضع  اين آاملاً محرز بود آه

 فكر   وضعي  در چنين  آه  است طبيعي.   نداشت  مقابله  براي  منطقي  برنامة  هيچ  ايران  مسلح  نيروهاي زيرا فرماندهي
. باشد  جنگ  و آشور مانند صياد، به  نظام  وفادار به  نيروهاي  همة و ذهن

   را به نظرش.  عراق بروند  جنگ توانستند به ها مي  او بود، آن  در قلمرو فرماندهي  آه  پنجوين و در محور مريوان
. ندارد...  نيرو و  براي  انتظاري  هيچ ، از آنان  غير از اجازه  تاآيد آرد آه  آرد و حتي  اعلام  جديد قرارگاه فرماندهان
   اشغالي  مناطق گيري  بازپس براي.  نبود  گذاشتن  دست  روي  دست فرصت.  منتظر نماند خيلي.  نيامد اما جوابي

  صدر وقت از بني.   و ارتش  سپاه  از نيروهاي  ترآيبي  بود به  مبتني  آه  والعاديات  نام  به  ريخت ، طرحي غرب
   او وقت  به وب در جن  جنگ  در قرارگاه  صبحي٥/٦  ساعت.  بگذارد  را با او در ميان  تا مستقيماً طرحش خواست
.  بود  سازي  لاستيك  آارخانه  در زيرزمين قرارگاه.  رساند  دزفول  را به  خودش آوپتر شد و تا شب سوار هلي. دادند

صدر  بني. جمهور را ببيند  رئيس اي  شد چند دقيقه  موفق  در سرميز صبحانه صبح.   را نوشت  طرحش  از شب تا پاسي
. آنيم  مي  خبرت  داد و گفت  از مشاورانش يكي   به  را از او گرفت طرح

 با او   سابقة آشنايي ، آه  و نظام  جنگ  به  بيگانه  آدمي  بعدها از طريق  آه  نيامد تا اين  منتظر شد، خبري اما هر چه
!  است  رد شده ، شنيد طرحش داشت

 را  اند و دستش  گذاشته ور بدارند، عملاً آنارش و نبرد معذ  او را از جنگ  آه  اين آرد، بدون  باور مي حالا داشت
   او در منطقه  سرماية حالا تمام.  بيكار ننشست.  شود  آند و تسليم  را خالي  ميدان  نبود آه اما صياد آسي! اند بسته

   خيلي  غرب گاه قرار  داشتند آه  موقعيتي  از نظر سازماني  خوشبختانه  بود آه  سپاه  با نيروهاي اش  و دوستي ارتباط
   و سازماندهي  آموزش  براي  ريخت طرحي. آرد  مي  استفاده  فرصت بايد از اين.  ايجاد آند  مانع  برايشان توانست نمي
   زودي به.  بود  سپاه  آل  فرماندهي مقام  حالا قائم  آلاهدوز داد آه  يوسف اش  قديمي  دوست  و به  جنگي  در شرايط سپاه

 بعدها در   آه  برادر فروغي  فرماندهي  بود به گرداني.  ديدند  آموزش  آردستان  در منطقة  پاسداران ه گرو نخستين
،   بود و بعداز آزادسازي  ضدانقلاب  قبلاً آموزشگاه  برگزار شد آه  موجش  در پادگان  دوره اين.  شهيد شد  جنوب جبهة



   از آنان  تعدادي  آه  خبر داشت  بود و حالا علي  برگزار شده  افسري ة دانشكد  دانشجويان  اردوي  از اين  پيش چند ماه
!اند  رسيده  شهادت  در خرمشهر به مظلومانه

   از نيروهاي او آه.  آند  مشورت  آذربن  تا با آقاي  رفت  ذهاب  سرپل  منطقة  به  سپاه  سازماندهي  طرح  تكميل براي
   مقاومت ها بسيار خوب  عراقي ها در برابر يورش آن.   داشت  عهده  به جا را هم  آن اه سپ  بود، فرماندهي  ارتش انقلابي
. بود  جنگ  خطوط ترين  از فعال  يكي اشان  بودند و جبهه آرده
 و عراق آرد و   ايران  مرزهاي  را متوجه  متعهد ارتش  نيروهاي  مجمع٥٨   زمستان  بود آه  افسري  همان  آذربن آقاي
   آشور را به  غرب  مرزهاي  آنترل  طرح  اصفهان  سپاه  و فرماندهان  صيادشيرازي  شد آه  باعث  مسأله نهمي

! انجاميد  آردستان  پاآسازي  نهايتاً به جمهور بدهند آه رئيس
  آه وقتي.   رسيديم ب خو  نتيجة  يك  به در نهايت.   داشتيم  جلسه  طرح  آن  دربارة  آذربن  با آقاي٥/١٢   تا ساعت  شب آن
   طرح  آن  دربارة  و تا صبح  بنشينم خواست  مي  دلم آه طوري.   داشتم  و سرحالي  خوشي  احساس ، خيلي  بخوابم رفتم

. فكر آنم
  آن   دربارة  را آه  مطالبي ، تمام  داشتم  آه انگيزي  و نشاط  خوش  و با حال  برخاستم  از خواب  بامداد بود آه  سه ساعت
 در  جاده.   افتاديم  راه  سنندج  طرف  بود، به  هنوز هوا تاريك  بعد آه ساعتي.   آاغذ نوشتم  بود، روي  در ذهنم طرح

.  آنيم  حرآت  ماشين  آوچك هاي  با نور چراغ  ديد داشتند، مجبور بوديم چون. ها بود  عراقي زير آتش
   آه  جاده  سمت  در آن ، با سرعت  از مقابل  ماشيني  ديدم ، آه  بوديم ده نش  خارج  ذهاب  سرپل  ورودي هنوز از دروازة
  من.   شديم  شاخ به  شاخ  و با آن  آنيم  آاري ، نتوانستيم  ما داشت  رانندة  آه باوجود مهارتي. آيد  ما بود، مي مسير حرآت

   تهران  به  را از آرمانشاه  من  آه  بودم آوپتري ي، در هل  باز آردم  چشم آه وقتي.   شدم هوش  درد بي جا از شدت همان
.   است  شده  قطع  آردم  احساس  لحظه آن.  بود  آرده  له  را بدجوري  بود، پايم  در دستم  آه اي قنداق اسلحه. برد مي

 بود و سر و   شكسته  هم لگن.  بود  درآمده  و له  قطع  حالت  به  بود و پا از مچ  شده  آاملاً متلاشي  چپم  پاي استخوان
. بود  برداشته  نيز جراحاتي صورتم

 هوانيروز   از خلبانان يكي.   پرواز نداشت  تهران  به  هواپيمايي هيچ.  آردند  منتقل  آرمانشاه  او را ابتدا به هوش  بي بدن
». رسانم  مي  تهران آوپتر به  را با هلي  سرهنگ  جناب من«:  ، گفت  داشت  با او همكاري آه

  آن.  او بودند  آارهاي  بودند و در تدارك  خبر را شنيده  در تهران  رساندند، دوستانش  ارتش  بيمارستان  او را به وقتي
! بود  او حتمي  پاي  شدن گذاشتند، قطع  مي  دست  روي اگر دست.  نبود  عملي  هيچ  امكان  بود و تا شنبه روز چهارشنبه

. مهيا شد جا برايش  در آن  عمل ، مقدمات  آلينيك  تهران  بيمارستان  از پزشكان  يكي و  همانان  همت به
گفتند .  آنند  چه  با پايم  بودند آه ها مانده پزشك.  بود  آردند، روز چهارشنبه  بستري  ارتش  را در بيمارستان  من وقتي
.  نداشتند  آاري  روز با من  تا دوـ سه يعني.   بگيريم  تصميم باره  تا دراين دهيم  مي  تشكيل  پزشكي  شوراي  روز شنبه آه
. پيچيدم  مي  خودم  و به آشيدم  درد مي بدجوري.  بود شدن  قطع  در معرض  سياتيك رگ

   آقاي  آه  دارم  مأموريت  نوري  ناطق  آقاي  از طرف من«:  اخلاق وارد اتاق شد و گفت  خوش  پزشكي عصر بود آه
».  را ببرم زيصياد شيرا
».  است  خودمان جا بيمارستان خواهيد ببريد؟ اين  آجا مي شما مرا به«:   گفتم با تعجب

».  ببرم  مخصوص  بيمارستان  شما را به  دستور دارم من. شود  دير مي  بگيرند، خيلي ها تصميم تا اين«:  گفت
  صبح.  آند  منتقل  آلينيك  تهران  بيمارستان  به د و شبانه بگير  ارتش  او را از بيمارستان  شد مجوز خروج دآتر موفق
. آرد  صياد را عمل  تهران  مجرب  از جراحان  بردند و دآتر سميعي  اتاق عمل فردا او را به

   را زمزمه  دعايي اي  عارفانه  و حال  محزون  با صداي  شد آه  در آنارش  آسي  آمد، متوجه  هوش  به  وقتي علي
   رجايي آقاي.   صدا گشت  صاحب  باز آرد، دنبال  چشم وقتي.  داد بخش  روح  نداي  آن  به  و جان  دل لحظاتي. دآر مي

. بود  نشسته وزير در آنارش نخست
 بودند و   نشده  آمدنش  متوجه  و پرستاران پزشكان.   نداشت  هم  محافظ حتي.  تنها بود او تنهاي.  بود  عجيب  برايم خيلي
.  است وزير در بيمارستان  نخست دانستند آه ينم

 را بوسيد و   خواند، صورتم  برود، دعايي خواست  مي  آه هنگامي.  وگو پرداختيم  گفت  به  ماند و با هم  من  پهلوي مدتي
   اوضاع بارة در ، آلي  دو ساعت در آن.  ماند  پيشم  آمد و دو ساعت  ملاقاتم  به اي  خامنه  بار نيز آقاي يك.  رفت

.   آردم  بود، صحبت  دفاع  عالي  در شوراي  امام  نمايندة  آه  با ايشان آردستان
 از   گرفت  تصميم اي  خامنه االله  پيشنهاد آيت به.  نبود  غافل  از آردستان  هم در بيمارستان.   نداشت اي  ميانه او با بيكاري

 زد و هر روز   اتاقش  را به  منطقه نقشة.  آند  را آگاه ، مردم  است  افتادهجا اتفاق  در آن  چند ماه  در اين  آه چه آن
   مصاحبه هنگام.  آنند  تهية  گزارش آمدند از آردستان  بودند و مي  بيدار شده  از خواب  تازه  بود آه  خبرنگاران ميزبان
.  است در بيمارستان نفهمد او   آند تا آسي آوشيد درد را پنهان پوشيد و مي  مي  رزم لباس



 توانستند  آه  دادند تا اين  انجام  رويم  جراحي  عمل سه. برد  نمي  خوابم  ساعت تر از يك ها بيش شب.  نبود  خوب حالم
   نبود، روي  خوب  حالم آه با اين.  آنند  آمدند تا مصاحبه  تلويزيون  روز خبرنگاران يك.  بدهند  را سامان ام  آشفته وضع
   و به  نشستم  معمولي  چهارپاية  يك  و بر روي  پوشيدم  پلنگي ، لباس  چسباندم  را از آردستان اي  نقشه  اتاقمديوار

پنداشتند،   مي رفته  را از دست  آردستان  زمان  تا آن  آه مردم.   دادم جا را شرح  آن  و احوال  اوضاع  آامل صورت
با .  آنند آمدند تا مصاحبه  مي  مطبوعات  خبرنگاران  راه  به ، راه بعد از اين.  بود  جالب  برايشان  من هاي  حرف شنيدن
. پذيرفتم  بود، مي جا شده  در آن  آه  آارهايي  شرح  نبود، اما تنها براي  اصلاً خوب  حالم آه اين
  محسن.  رفت  و بايد مي  داشت زياد  ناتمام آارهاي.  بياورد  را دوام  بيمارستان  روز نتوانست وپنج تر از بيست بيش
   آه  داشت  قدر امكانات  آن  آه  گذاشت  در اختيارش  مدرني  بود، آمبولانس  سپاه  تدارآات  مسؤول  آه دوست رفيق
. بود  وارد آشور آرده  تازگي  به  را سپاه  آمبولانس اين.  خود رسيد  وظايف  آرد و به  فرماندهي  حتي شد در آن مي

،   ارتش  و پرسنل  انقلابي  نيروهاي  با شكوه  برگشت و مورد استقبال  آردستان  پراز اميد به  اما دلي  مجروح نياو با ت
  گويا مخالفانش!   برگشت  مجروح  بعد با قلبي  بود و چند هفته  مستعجل  دولتش ، ولي  قرار گرفت  و استانداري سپاه

 بستند تا براي  ، آمر همت  است  ضدانقلاب  در تعقيب  او آمده و همچنان ند آه ديد  او را نداشتند، وقتي انتظار برگشت
! دهند  پايان  خدمتش هميشه به
   هرچه  گرفت  آرد و تصميم  را ديد، درد را فراموش  در منطقه  بر نيروهاي  حاآم  وحدت  صياد وقتي سرهنگ

! پايدار نخواهد ماند  اوضاع  اين  آه دانست  خود مي گويي.  آند  را يكسره زودتر آار آردستان
 از نظر   بود آه مانده  باقي  ضدانقلاب  و اشنويه در اشغال ، تنها دو شهر بوآان  ايران  آردنشين  شهرهاي از همة

   او هيچ  والاي اما همت.  او  از قلمرو مأموريت  بودند و خارج  غربي  آذربايجان  استان  به  هر دو متعلق جغرافيايي
 در   ايران  از خاك اي  ذره  آه گرفت  مي  آرام  هنگامي  پر تلاطمش  و روح شناخت  نمي  خدمت  براي حد و مرزي

 سقز   با شهرستان  مرزيش  هم  علت  اولاً به  بروند آه  بوآان  سراغ  به  گرفت  تصميم پس. ماند  نمي  دشمني  هيچ اشغال
 از   دشمن  آردن  بعداز بيرون  بود آه  از آن ها حاآي  ستاد آن  به  رسيده  اطلاعات،  آه  بود، و ديگر اين در دسترسشان

.  است  شده  ضدانقلاب  مرآز فرماندهي  شهر آوچك  اين  ديگر، اآنون شهرهاي
   شرآت  براي. همديگر را ببينند اي  شد تا در جلسه  گرفته  تماس  مياندوآب  سپاه  و فرمانده  اروميه٦٤ لشكر  با فرمانده
ها از   آردند و قرار شد آن  استقبال  عمليات  از اين  و برادر صوفي  زآيايي سرهنگ.   رفت  مياندوآب  به  جلسه در اين

. آنند  از محور سقز حمله  صياد هم  امر سرهنگ  تحت  و نيروهاي محور مياندوآب
   منحل  زودي  به  ستاد آردستان  آه  داشت  از آن حكايت  شايعات.  نداد  شنيد، اما اهميتي هايي  حرف  برگشت وقتي

   از نيروي اي  آار، نامه چند روز بعد در گرماگرم!  نبود پايه  بي  هم ها خيلي  و حديث  حرف اما اين... خواهد شد و
.  دستش  رسيد به زميني
  ، در امر عمليات  لشكر آردستان  مشاور فرمانده نوان ع  و به  بزنم هم  را به قرارگاه:  شد  ابلاغ  من  به  آمد آه اي نامه

 از   شد، سپس  آردستان ، محدود به  و آردستان  آرمانشاه  منطقه  از فرماندهي  من  مسؤوليت يعني.  ، آار آنم نامنظم
   همة البته. وردند درآ  من  بود، از آنترل  اختيار من  تحت  را آه هايي  يگان تمام.  شد  مشاوره  محدود به جا هم آن

.  بود  و اخلاص  صداقت  از روي اش  همه  آه  بگويم  بااطمينان توانم مي.  بود ، درست  بوديم  داده  ما انجام  آه اقداماتي
   از آسي  توقعي جنگند و هيچ ريا مي  و بي  دارند مخلصانه  عده  يك ، وقتي  اسلامي  در جمهوري شد آه  نمي باورم

   حداقل  نباشند آه  قدر مورد عنايت برند، آن  مي  خدا پيش  لطف جنگند و آارها را به  مي  هم  خالي دستندارند، با 
! بدهند  را ادامه شان بتوانند خدمت

 بود   ضدانقلاب  بود و آزاد شد، محورها دست  ضدانقلاب  در دست  و سردشت ، سقز، بانه ، ديواندره ، مريوان سنندج
  آم  و آم  رفته ، از بين  داشت  در منطقه  ضدانقلاب  آه اي  پيدا آرد، سلطه  ادامه  و عمليات ما قرار گرفت   در تأمين آه

   آه ، در حالي زديم  مي  هم  را به  بايد تشكيلات حالا يكدفعه.  آرديم  مي  دنبال  را در روستاها هم  ضدانقلاب داشتيم
! بود  نشده هنوز آار تمام

  اما از سوي.   درست اين.  را اجرا آند  بايد فرمان  نظامي  يك  عنوان  او به  است آرد؟ طبيعي  بايد مي  چه  اآنون علي
 در   آه  ياد داشت  را به  پيش  ماه١٤.  بود  وقوع  در شرف  باشد آه  خيانتي  متوجه  بود آه  قدر باهوش ديگر او آن

 رسيد و   موقت  از دولت  فرمان  آن  ناگهان دادند آه  مي  پايان  آردستان  غائله  داشتند به  چمران  دآتر مصطفي رآاب
 آه   هنگامي  او و دوستانش  پيش  ماه٨!  آمد  آمد آه  آن و بعد بر سر آردستان.  برگردند ها مجبور شدند از سردشت آن

   باز به آرد آردستان  فكر نمي تند، آسي انداخ  سنندج  فرودگاه ، از هوا خود را به  خمپاره هاي  گلوله در زير باران
   جان  را به  ناملايمات  همه  مخلصانه  اسلامي  ايران  مخلص  او فرزندان با محوريت.  درآيد  مرآزي  دولت حاآميت
   فراواني  پاك هاي  امروز برسد خون  به تا آردستان.   بودند آارستان  آرده  آاري  آوتاهي  بودند و در مدت خريده



   حل  آردستان  مسألة  هميشه  براي  بود آه  رسيده  آن  زمان  بودند حالا آه  ديده  آسيب  زيادي  بود و جوانان  شده ريخته
! رها آنيد  بود آه  دستور رسيده  شود، بازهم  پيچيده  در هم شود و طومار ضدانقلاب

 و   دوستان  پاك هاي  و در برابر خون  تاريخ  فرداي ، براي پذيرفت  را مي  فرمان  و چرا اين چون آيا اگر او بي
!  و گرفت گرفت  مي ؟ بايد تصميمي  داشت اي  آننده  قانع  جواب سربازانش

   نوشته  آه  اين  جواب  جمله در سه.   خواندم  و نماز حاجت وضو گرفتم.   نماز خواندم  مطلب  اين  براي آيد آه  مي يادم
   عالي بايد شوراي.   رفت  دستور مرآز خواهيم  و به  دستور مرآز آمديم ما به«:  ، نوشتم  بدهم ويل را تح بودند قرارگاه

».  است  نشده  تمام  آارمان  چون جا هستيم  همين  و گرنه  دستور بدهد تا ما برويم دفاع
او باز پسر . شود  مي  و نمايانتند  مي ها را در هم  پيرايه  همة  صيادشيرازي  واقعي  باز شخصيت  آه  جاست اين

   ستوان او باز همان!  را آرد  بازي  خود آن  و با سرنوشت  را نوشت  جسورانه  نامة  آن  شاه  براي شود آه  مي زيادخان
   قيد همه  نفسش  خاطر عزت  آرد، به احترامي  او بي  به  فرماندة لشكر آرمانشاه  وقتي شود آه  مي آسي  و بي گمنام
   اصفهان  توپخانة  مرآز آموزش  سروان او همان!  آرد  را آرد آه  برخوردي  دو لشكر آن ز را زد و با رآنچي
!  واداشت  استيصال  را به  سرلشكر ناجي  احقاق حقش  براي شود آه مي

!  بود  آرده  را تمام خود آار خود  با دست ها صيادشيرازي  نظر آن به.  شدند زده  شگفت  پاسخ  سو، از اين اما در آن
. بود  او هموار شده  حذف حالا مسير براي

  جا آساني در آن.  گرفت  مي  بهتري آرد، نتيجة  ماجرا مي  را متوجه  دفاع  عالي ، شوراي  جواب  اين  جاي  اگر به علي
   امنيت  به  مربوط  در سر مسائل بودند آه...  و ، دآتر چمران رفسنجاني  هاشمي الاسلام ، حجت اي  خامنه االله مانند آيت
.آردند  مي  از او دفاع  زميني  نيروي منطقي  غير  بودند و قطعاً در برابر تصميم  عقيده  با او هم انقلاب

   مخالفانش براي. شد  مي  محسوب  از فرمان  تمّرد و سرپيچي  از نظر ارتش  زميني  نيروي  او به  هر تقدير پاسخ به
   ضميمة  را به نامه.  بود  نظامي  محاآمة  براي  حتي  آه  از صحنه  آردنش  خارج  تنها براي  نه قميتي ن سند گرا اين

   دفاع  عالي  شوراي  دست  رساند تا پيشاپيش  امام صدر رساندند و او نيز مستقمياً به  بني  و تفاسير خود به توضيحات
.را ببندد

   بودند، طبيعي  آرده صدر تفويض  بني  قوا را به  آل  فرماندهي  مسؤوليت و چونشناختند   را نمي  صيادشيرازي امام
». رفتار آنيد  مقررات  طبق با ايشان«:  فرمودند پس.  نباشند  مطلع  آردستان  به  مربوط  از مسائل بود خيلي
   باره د و خواستار تجديد نظر در اين آردن  مراجعه  امام  از ماجرا خبردار شدند، به  وقتي  دفاع  متعهد شوراي اعضاي

   از هيچ  باره  بودند و حاضر نبودند در اين  قايل  اهميتي  و قوانين  مقررات  براي ايشان.  نپذيرفتند شدند اما ايشان
. آنند پوشي  چشم تخلفي
   پخش  منطقه ، در همة برسد  خودش  دست  به  آه  از اين ، پيش  از منطقه  صياد و اخراجش  سرهنگ  برآناري حكم

! رسيد٢٨ لشكر   آشپزخانة  پرسنل  به  هم اي  نسخه شد؛ حتي
   را نسبت٦٤ از لشكر   آننده  عمل  و گردان  تيپ  بود تا فرمانده  رفته  مياندوآب  به  همه خبر از اين  روز بي  آن و علي

! آند  توجيه  عمليات به
 و   شماست  منطقه اين:  گفتم.   دادم  را نشان نقشه.  آردم  مي  صحبت  و داشتم ودم ب  ويلچر نشسته  روي  من  جلسه در آن

. بينم  را مي  طرحتان آيم بعد مي.  شويد  آنيد و آماده ريزي  برويد طرح  آه  است  شما اين مأموريت
. اندازد  مي  عقب  بگويد، ولي يخواهد چيز  و مي  است  و حيا نگران  حجب  با حالت  آننده  عمل  گردان  فرمانده ديدم

؟  بگويي خواهي  مي تو چه:  پرسيدم
 ما   دستور را به حالا شما اين.  نداريد  مسؤوليتي  هستيد و هيچ آاره  شما هيچ  در منطقه  آه  آمده  نامه حقيقتاً يك:  گفت
؟  چكار آنيم دانيم ما نمي. دهيد مي

.  نزن ، حرف  نكن صحبت:   گفت  عصبانيت  حالت ك شد و با ي  ناراحت  خيلي  تيپ فرمانده
ها   جزو آن  هم اند و من  آرده  خدماتي ها چه  بچه  آه دانسته  و مي  داشته  آه  احترامي  روي  ولي دانسته  مي نگو او هم

 را   گردان  فرمانده تهخواس ، اصلاً مي  داده  رخ  بود، بگو مگويي  رفته  بيرون  وقتي  شنيدم حتي.   نگفته ، چيزي بودم
.  گفتي تو چرا جلو جمع.   گفتم ها را من  اين  را زدي  حرف  اين  آردي  جرأتي  تو چه بزند آه
 فعلاً برويد  گفتم.   شما ندادم  دستور اجرا به  الان  هم من.  ندارد اشكال:   و گفتم  داشتم  را نگه جا خودم  در آن البته
. آنيد ريزي طرح
!... شود  حفظ  همه  آبروي  آه  آردم  توجيه ري طو اين
  ايشان.   داشتم اي  خامنه االله  با آيت  ضمني  هماهنگي  يك  منطقه  به  از آمدن  قبل البته.  شد  خراب  خيلي  وضعيت ديدم

   و نامه جا رسيده  اين  به  وضيعيت  آه  و گفتم  گرفتم تماس.   اثر داشت  خيلي هايشان  بود و راهنمايي  من واقعاً پشتيبان
؟  يا نه  بمانم ، باز هم ام آاره  هيچ اند آه  آرده  جا پخش را همه



.  آن  را ترك  منطقه سريع.  جا نمان  و آن  نكن ديگر درنگ:  فرمود ايشان
  يعني. ديدند  را مي رازي صيادشي  رفتن  ستاد با ناباوري فرماندهان.   حرآت  بود و آمادة  ايستاده  تهران  روبه آمبولانس

 بود سر تا پا شور و   آمده ، جواني  و حرمان  نااميدي  روزهاي  ياد داشتند؛ در آن  را به  شد؟ آمدنش  چيز تمام همه
...  بود و  آرده  را زنده  مرده هاي  بود و دل  را زدوده  و انفعال  بود، افسردگي  رسيده  پايش  هر جا آه به. اميد

 و   وطن عشق.  بود  پيدا آرده  عزت سربازي...  بود ها جا گرفته  بود و در دل  معنا آرده  را طور ديگري فرماندهي
  حالا با ديدن.  بود  اتفاق افتاده  ماه تر از هشت  در آم  همه اين...  بود ها جا گرفته  در دل  خدا و شهادت  براي رزمندگي

آمد   مي ها بيرون  از سينه  حسرت  بود و تنها آه  گرفته ها آتش رساند، دل  مي نس آمبولا  با ويلچر خود را به  داشت او آه
؟  چيست  تكليف پس.   نيست  ماندن  جاي  صياد ديگر آردستان دانستند با رفتن  بود مي  آه هرچه. شد  مي ها گزيده و لب

...  خودمان  شهرهاي  به ؟ آيا برگرديم  ما چيه گويند، حالا تكليف ها مي ، بچه  سرهنگ ـ جناب
 ندارد   حق  آس ها بگو، هيچ  بچه احمد، به:   گفت  فرمانده  يك با قاطعيت.  شود  تمام  سرگرد ترآان  حرف نگذاشت
! داد  خواهيم  را ادامه  و آارمان  گشت  باز خواهم  روزي  آند، من  را ترك آردستان
   بعد باز او به  ماه  بود، هشت  گفته  اما راست  شد و رفت  خارج  از سنندج، او  باران نم  نم  بعد در زير بارش لحظاتي
! بسيار دلپذير  و در فضايي  تمام با عزت.   برگشت آردستان

 
 
 
 
 
 

  دوازدهم فصل
 
 

  وي و از نير  آرده  تنزل  سرگردي  به  تمامي  از سرهنگ اش  رسيد، فهميد درجه  آه  تهران  به  صيادشيرازي سرهنگ
. آند  معرفي  ارتش  ستاد مشترك  دژبان  و بايد خود را به  است  شده  نيز اخراج زميني
   در نيروي  داشتم  علاقه هم.  بود  مشكل ، خيلي  رفتن  زميني  از نيروي  بود ولي  تحمل  چيز قابل ، همه  شرايط با اين
 آنند؟  بيرون  زميني  مرا از نيروي  آه  بودم  آرده مگر چه.  دانستم  مي  را گران  مطلب  آه  اين  و هم  بمانم زميني
 دارد   معني چه.   آنم  تحمل توانم  را نمي  يكي ، اين  آردم  چيز را تحمل جا همه  تا اين  آه  آردم  مشورت اي  خامنه با آقاي

آنند؟  مي  اخراج  زميني  مرا از نيروي آه
 ستاد   را به  و خودت  اجرا آن  را هم  اين  و خونسردي با حوصله.   نيست اي مسأله:  فرمودند  با خونسردي ايشان
.  آن  معرفي مشترك
جا   به جا احترام  آن  آجوداني  بود، براي  عصا تكيه داده  به  آه  ستاد رساند و در حالي  دژباني  فردا خود را به صبح

   استراحت  تا چند ماه البته.  بفرماييد  آه  هر امري مايم ش در خدمت.   هستم سرگرد صيادشيرازي«:  آورد و گفت
».  دارم پزشكي

   و فرماندهي  بوده  سرهنگ  روزي  آند آه  آرد فراموش سعي.  آرد بار بود، اما تحمّل  و اهانت برخوردها تحقيرآميز
!  است  داشته  عهده  را به اي سه لشگر و منطقه

   و اجازة پذيرفت.   آني جا معرفي  اين  را به  خودت  هر هفته هاي  شود، بايد شنبه تمام  ات  مرخصي  آه گفتند تا روزي
.  خواست مرخصي

  االله آيت.  پيدا آرد  دفتري  نياز به  قدر زياد شد آه  آن  مراجعاتش  زودي به.  نداشتند  باهم  نسبتي او و استراحت
 محمدجعفر   نام  به  و جواني  گذاشت  در اختيارش اي جا حجره ، در آن  شهيد مطهري  عالي ، مدير مدرسة آاشاني امامي

 از   يكي هر شب.  آمدند  ديدارش  به  انقلابي هاي  از شخصيت خيلي.   پرداخت  امورش  و فتق  رتق  به نصراصفهاني
 بود   آردستان هايش  سخنرانيتر محور بيش.  آند  سخنراني  و انقلابي  مؤمن  مردم  بود تا براي  ميزبانش مساجد تهران

 بود،   شده  در حقش  آه هايي  سرگذشت خود و نا مهرباني  به هيچ.  بود  گرفته جا صورت  در آن  آه هايي و عمليات
   عنوان  از ديدار با ايشان به  هميشه علي.  بود  او آرده  به  دآتر بهشتي االله  آيت  بود آه  سفارشي آرد و اين  نمي اشاره
   را به  قضاييه  قوة  عملاً رياست  ايام  در آن  آه  بهشتي االله آيت. آرد  روزها ياد مي  در آن اش  زندگي  مهم  از نكات ييك

صدر   و مقاصد بني  انحراف  متوجه  زودتر از ديگران  داشت  آه  سرشاري  و هوش بيني  روشن  علت  ، به  داشت عهده
   آنان  در مقابل  بود آه  سدي ترين آرد، مهم  مي  او فعاليت  رهبري  به  آه  اسلامي وري جمه حزب.  بود ها شده و ليبرال



   اآثر تبليغات  شرايطي  در چنان  آه  است طبيعي. خواستند، بود  مي  آنان  آه  گونه  آارها آن  پيشرفت  بود و مانع ايستاده
   آه اي  گونه به.  باشد  دآتر بهشتي  و تقوا نداشتند، عليه اف انص  رعايت  براي  هم  از قضا تعهدي  آه  مخالف جبهة
   او را در مقابل شهادت)  ره (  خميني  رسيد، امام  شهادت  به  منافقان  دست  و به  همانان  بعد او توسط  چند ماه وقتي

 او   توصية رود، تمام ار او مي ديد  صياد به  آه  وقتي  و احوالي  اوضاع در چنين.  و ناچيز شمردند  آوچك مظلوميتش
! جمهور است  رئيس  حرمت حفظ
 باشد  حواستان:  گفتند ايشان.  و آموزند بود  جالب  من  براي خيلي. آردند  مي  نصيحت  من  به  فقط  ايشان  تمام  ساعت نيم
خواهند  صدر هستيد و از شما مي  بني  شما مخالف  آه  است  شده  طور تلقي  اين ها و افكار مردم  در رسانه  الان آه

 آارها و   به آنيد فقط  مي  مساجد سخنراني  و مراسم  در مجالس  وقتي  آه خواهم  از شما مي من.  آنند برداري بهره
به  اگر اصرار آردند راجع.  را بگوييد  شده  انجام ايد بپردازيد و اقدامات  داده  انجام  در آردستان  آه هايي عمليات

   را پرسيدند، بگوييد با من  برآناريتان  اصرار آردند و علت  آه خيلي.  چيز نگوييد  آنيد، شما هيچ در صحبتص بني 
 قانوناً   آه  بودم  نوشته  موردي  هم  هستند، من  قانون  مقيد به  چون  امام  شد و حضرت  عمل  و مقررات  قانون طبق
. داد  خواهيم  را ادامه  و باز آارمان  نيست اي  مسأله شد و هيچ برخورد   با من  قانون  و طبق  داشت اشكال
   گونه شد، مرا اين  مي صدر محسوب  با بني  مخالفت  خود قطب  آه ، آسي شهيد بهشتي.  بود  عجيب  خيلي  من براي

.  شود  او برانگيخته ه علي  مردم  بشود و خصومت  حالتي  آه  نگويم  مطلبي جمهور وقت  رئيس آرد تا عليه  مي نصيحت
ها در  تر سؤال  بيش رفتم  مي  سخنراني  براي اتفاقاً در مساجد آه.  تأثير قرار داد  مرا تحت  خيلي  شهيد بهشتي تقواي
   انجام ها و اقدامات  عمليات  شرح  به  فقط  شهيد بهشتي  توصية  و طبق شدم  رد مي  از آنار آن  من صدر بود آه  بني بارة
.تأثير قرار دهد  را تحت  همه  بود آه  داغ  حدي  به ها هم  عمليات  در بارة بحث.  پرداختم  مي شده
   بودند تا او دوباره  راهي  دنبال فهميدند، به  صياد را مي  اهميت  آه  سپاه ، مخصوصاً مسؤولان  انقلابي  نيروهاي همة
   امام  خدمت  بزرگ  ديگر از علماي  شهيد و تعدادي  جمعة چهار امام   بود آه  آنان  خواهش شايد به.  برگردد  منطقه به

 بودند،   قائل  آنان  به  آه  احترامي  با همة  امام  حضرت  شدند ولي  منطقه  به  صيادشيرازي رسيدند و خواستار برگشتن
 نداشتند در آار او   تمايلي شد و ايشان  مي جمهور مربوط  رئيس  طور امور به  را نپذيرفتند زيرا اين خواهششان

.  دادند  حق  ايشان  آشنا شدند، به  با ايشان  برخورد امام  اين  حكمت  صياد به بعدها آه.  آنند دخالت
   و از اعضاي  مجلس او رئيس.   رفت  حضور امام  منظور به  همين  به  بود آه  از آساني  هم رفسنجاني  هاشمي آقاي

 خود   براي  ملاقاتي  وقت  گرفت  تصميم  برگشت  ايشان  از ملاقات نتيجه  بي  آه او وقتي. ود ب  دفاع  عالي شوراي
. را بشنوند  آردستان  خود او مسائل  از زبان  بگيرد تا امام  از امام صيادشيرازي

 با اظهار   امام ، حضرت  نشستم  و آنار ايشان تا وارد شدم.   رسيدم  ايشان  خدمت  دست  و عصا به  چريكي  با لباس من
   را من  دقيقه  شانزده  آه  بودم  امام  خدمت  دقيقه  هفده در آل.  را پرسيد و احوالم» ؟  شده  چه پايتان«:  فرمودند محبت
:  فرمودند  صحبت  دقيقه  در يك  ايشان  و در نهايت  دادم  شرح  ايشان  را براي  آردستان  و قضاياي  آردم صحبت

  جا، شما هم آيند اين  ديگر مي  چند لحظة ايشان.  صدر است  بني  آقاي  در ارتش  من دانيد نمايندة  مي  آه طوري  همان«
». آنيد  را بيان  مطالبتان جا باشيد و در جلسه همين
   فكر نظامي  نه انايش.   است  از وجود ايشان  داريم  اشكال ، ما هرچه  امام حضرت«:   گفتم  داشتم  آه  با صداقتي  هم من

».  داريم  مشكل  ايشان  به  ما اصلاً نسبت در نتيجه. اند  را گرفته  دور و برش  و حسابي  درست  مشاورين دارد و نه
خواهيد   شما مي ، پس  خب خيلي«: ، فرمودند  را گفتم  مطالب  با صراحت  چنين  اين  ديدند من  وقتي  امام حضرت

». دهم  مي تذآر  خودم برويد، من
   در دست  آرد، اطلاعاتي  توجيه  آرد و چگونه  توجه  آن صدر چقدر به  بود و بني  چه  امام  تذآر حضرت  آه اين

 در  صدر آه  بني در غياب.  آرد  موضوع  به اين  را مأمور رسيدگي  دفاع  عالي  شوراي  بود امام  آه  اما هر چه نيست
  صياد نيز براي.  داد  جلسه جا بودند، تشكيل  در آن  امام  نماينده  آه اي  خامنه االله  آيت  رياست  بود، شورا به مسافرت
. بود  شده  دعوت  در جلسه شرآت

 بر   بود و مبتني  داده  غرب  اشغالي  مناطق  آزادسازي  او براي  آه  طرحي همان.  بود  والعاديات  طرح  جلسه موضوع
جمهور و   رئيس  نفر از مشاوران  داد اما سه  توضيح  طرح  اين او مفصلاً در بارة.  بود پاه و س  ارتش  نيروهاي تلفيق

  اآبر پرورش  و سيد علي  شهيد محمد منتظري برعكس.   نيست  آردند و گفتند شدني  مخالفت  با آن  ارتش فرماندهان
 معتقد بودند   آه  مخالفان صياد در جواب.  آردند  دفاع  والعاديات ، از طرح  دفاع  عالي  در شوراي  مجلس نمايندگان
   چنين  و روحية توانم  مي  را اجرا آنيد، اما من  طرح توانيد اين گوييد، شما نمي  مي راست:  ، گفت  نيست اجرا شدني

!  را دارم آاري
   ما بودند و ديگري وافق م ، آه  در صحنه اللهي  حزب  نيروهاي يكي.   است  حاآم  دو جوّ فكري  بود آه معلوم
.  بودند تر مخالف  بيش  آه  متخصص هاي چهره



 بود از   شده  او اعلام  به  رسيد آه  دستش  به  روز فرماني  آن  داد و فرداي  رأي  والعاديات  طرح  اجراي نهايتاً شورا به
   و هر چه  است  شده  منصوب  غرب قة منط  فرمانده  عنوان  به  تمامي  سرهنگ  با درجة  دفاع  عالي  شوراي طرف
. را اجرا آند  والعاديات  برگردد و طرح  منطقه تر بايد به سريع
.   خود پنداشت  عليه اي  را توطئه صدر از ماجرا خبردار شد آن  بني  آه  هرگز اجرا نشد، زيرا وقتي  فرمان  اين البته
   ده  مهم  پيام  در يك٥٩ اسفند ٢٥ نيز در  امام.  شد  فرمان  اين اي ملغ  براي  دستوري  و خواهان  رفت  حضور امام به

 در شورا   دفاع مسائل«:  داشتند  مرقوم  آن٥   بود، در ماده  امنيتي  مختلف  مسائل  در بارة  دستورالعمل  آه اي ماده
   بايد اوامر ايشان  مسلح و قواي   قواست  آل  اجرا با فرماندهي ، تصميم  از تصويب شود و پس  مي  و رسيدگي مطرح

».را اجرا نمايند
   همه  امام پيام. گيرد  مي  شكل  جور ديگري  و مردم  حكومت  عملاً در سطح  ولي  است  ظاهراً شخصي  حوادث بعضي
.  دانست نمي را   حكمتش  آس  هيچ صدر داد آه  بني  را به  اختيارات  بالاترين  امام  حضرت  بود، چون  آرده را آلافه
   رخ  آه بعدها حوادثي.   است  استفاده  قابل  تاريخ  همة ، براي گيريم  مي  امام  از حضرت  را آه  درسي  قسمت در اين
   شهيد، شهداي  بزرگواران  آن  آه وقتي.   است  و مهمي  عميق ، درس  درس  اين  آه  فهميدم  آردم بندي  بود جمع داده

اند و   را گرفته اش ، درجه  است آش  زحمت  صيادشيرازي  بودند آه  رفته  امام  حضرت  خدمت  جمعي ، دسته محراب
  ها هيچ  با آن  امام  آار بيايد، حضرت  روي  دوباره  دستور دهيد آه آنيم  مي اند و ما خواهش  آرده از آار برآنارش

.  تمرد آرده  با صراحت  ايشان  آردند آه  اشاره  با دست فقط.  بودند  نفرموده بحثي
   و رسمي  قانوني  شكل  به  بود، ايشان  رسيده  امام  حضرت  خدمت  آه  جرم  اصطلاح  آثار به آن.   است  مهم  خيلي اين

   امام ، حضرت  خدمتشان  رفتم  هم من.  بود  نفرموده  بود و چيز ديگري  را فرموده همان.  بودند  آرده گيري تصميم
  ها هم آن.  آند  رسيدگي  دفاع  عالي  شوراي  بودند بدهيد به گفته.   قانوني  شكل  به  هم  آن  آردند؛ البته ي عمل اقدام

. آردند رسيدگي
 برقرار باشد،   و ثباتش  بخواهد استوار بماند و حاآميت  و حكومتي  اگر نظام  آه  را گرفتيم  درس  ماجرا، اين در اين
.  باشند  و قانون  مقررات  آار آنند، بايد مقيد به  حكومت خواهند زير پوشش  مي  آه  آساني  و همة ، مسؤولين رهبري

   چيزي  به  آه  تا اين ، بهتر است  ناقص  مقررات  همين  به  پايبند بودن  باشد ولي  داشته  هم  نقص  قانون  است حالا ممكن
.پايبند نباشد
.  داشتند  ارزش  خيلي  امام  حضرت  پيش »مدني« و شهيد  »دستغيب«، شهيد » صدوقي« شهيد   مثل عزيزاني

 در   و نقششان ، شخصيت سابقه.  بودند  امام  حضرت ها پيش  چهره ، از عزيزترين دانيم  مي  همه  بودند آه هايي چهره
شود   تمرد نمي  در مقابل نييع.   تمرد آرده  ايشان  بودند آه  فرموده  با قاطعيت  امام  حضرت  بود ولي  مشخص انقلاب
  اين.  بود  بايد پايبند قانون  بود آه  اين  معنايش آردند، بلكه  نمي ها را قبول  آن  حرف  نبود آه  اين معنايش.  آرد اغماض
بعداز ،   خاطر ندارم  به  آه  طوري به.  مؤثر بود  خيلي  بر من اين.  بود  شهيد بهشتي  و ناصحانة  تذآر برادرانه ريشة
   قانون  به  نسبت بند و باري  و بي  آثار تمرد، طغيان  در آن  آه  بنويسم  و مطلبي  ببرم  قلم  به  دست  سادگي  ماجرا، به آن

، خود را مقيد   نشده  عوض  قانون  آه  تا روزي  ولي  باشم  داشته  قانوني  به  نسبت  نظري  است ممكن.  چيزها باشد و اين
. بود  ما لازم  همة  براي  درس اين.  دانم  اجرا مي به

   داشته  دخالتي  تا او نتواند در جنگ  است  بسته  صيادشيرازي  روي  درها را به آرد همة  مي صدر گمان  بني  آه وقتي
! خبردار نشد  هم صدر و مشاورانش  بني  روح  وارد شد آه باشد، او از در ديگري

  براي.  آند اندازي  را راه  سپاه  و عمليات  آرد تا واحد طرح  آمادگي  داد و اعلام  سپاه  عالي  شوراي  به  طرحي علي
   آقارحيم  زمان  آن  آه در حالي.  باشد  صفوي  رحيم  آقاي  نام  آار به  درز نكند، پيشنهاد آرد اين  بيرون  خبر به  آه اين

. نباشد  حضورش  به  نيازي  بود آه  و همرأي  قدر با صياد هماهنگ  آن  بود ولي  دارخوين در جبهة
   يك  دورة  سپاه  از نيروهاي  تعدادي  شد و براي ، تشكيل  پاسداران  خيابان هاي  از ساختمان  در يكي اتاق جنگ  زودي به

 برقرار  د ارتشي از اساتي  تعدادي  توسط  و عمليات  و طرح  شناسايي  به  مربوط  و مسائل خواني  نقشه  آموزش اي ماهه
  اين.  در بياورند  را از محاصره  بود تا بتوانند آبادان  عملياتي  و بررسي  طرح  صياد به تر وقت  بيش در آنار اين. شد

  خود براي» . شود  شكسته  آبادان بايد محاصرة«:  بودند  فرموده  سپاه  در ديدار با فرماندهان  بود آه  امام فرمان
 در   آبادان  از پيرامون  درجه٣٣٠ از  بيش.   بسيجي  و در لباس  مخفيانه البته.   رفت  منطقه  به  تيمي  همراه شناسايي
.  داشت  بر آن تري  نفوذ آم  دشمن  بود آه  دو رود بهمنشير و اروند فضايي  بود و تنها ميان  دشمن تسلط
   مختلف ها را در محورهاي  آن  و قوت  آسيب  و نقاط ت رف  پيش  دشمن  خطوط ترين  تا نزديك  مأموريت  در اين علي

   را نوشت آن.   آبادان  محاصرة  شكستن  شد براي  سفر نهايتاً طرحي  اين نتيجة.   نفوذ گشت  براي  راهي  دنبال ديد و به
   صورت  و ارتش  سپاه بين   مشترآي ، عمليات  طرح  اين  اجراي  بود براي پيشنهاد آرده.  داد  سپاه  عالي  شوراي و به
   متأسفانه ديد آه  مي اي  معجزه  بود و در آن  آرده  تجربه  از نزديك  دو نيرو را در آردستان  اين او وحدت. گيرد



  صدري  بني  تفكرات  ساية  آه  تا روزي  طرح  اين  اجراي  بود آه طبيعي.  نداشتند  آن  به  اعتقادي  جنگ  عالي فرماندهان
   روزي  چنين ، رسيدن  انقلابي  از نيروهاي  خيلي  براي  ايام هرچند در آن.  نشود  باشد، ممكن  مسلح ر نيروهايبر س

! روز بسيار زود فرا رسيد  بود و آن  تقدير چيز ديگري نمود؛ ولي بسيار دور مي
   به  شكست  اين  به  گذاشتن  سرپوش  رسيدند، اما براي بست  بن  زود به  خيلي  در جنگ صدر و همفكرانش بني

. شد اشان  سرنگوني آردند، باعث  مي بيني  خود پيش  چه  آن  برخلاف  سرانجام  زدند، آه  دامن  داخلي اختلافات
  نامه.  آرد زده  را شگفت  همه ، از راديو منتشر شد آه  خميني  از امام  آوتاهي  نامة١٣٦٠عصر روز بيستم خرداد 

: بود اين
 
 

  الرحيم  الرحمن  االله بسم
 برآنار   مسلح  نيروهاي صدر از فرماندهي  بني  ابوالحسن ، آقاي  ايران  اسلامي  جمهوري  مسلح  نيروهاي ستاد مشترك

.اند شده
 

  الخميني  الموسوي االله روح
 از   هميشه دادند و برايصدر   بني  سياسي  آفايت  عدم  به  رأي  اسلامي  شوراي  مجلس  روز بعد نيز نمايندگان ده

   گفتند اگر توبه اي  در سخنراني  بماند زيرا امام توانست  مي خواست او اگر مي.  شد  آشور آنار انداخته  سياسي صحنة
   و آرايش  با لباس  آه  بعد وقتي  ماه يك.  پيدا آرد  بسيار بدي  نكرد و سرانجام اما او چنين. پذيرد  را مي آند، عذرش

   فرار آردند، عملاً به  بود، از ايران  ربوده  محمدرضا شاه  خلبان  آه  با هواپيمايي  مسعود رجوي  در دست  دست زنانه
 مانند انفجار  جناياتي.  بود  شده  روزها انجام  در آن  شد آه هايي  در جنايت  خلق  مجاهدين  سازمان  جرم  شريك عنوان
، ترور و آشتار   نظام رتبة  عالي  از مديران  از هفتاد و دو تن  بيش  و شهادت  اسلامي  جمهوري  در دفتر حزب بمب
...ها و   خيابان هاي گذاري  در بمب گناه  بي  و مردان  و زنان  انقلابي مردم

  او برخلاف.  شد جمهور انتخاب  رئيس  عنوان  به  مردم وزير او، از سوي  نخست  رجايي صدر، محمدعلي  بني با عزل
   اسلامي  انقلاب  ثمر رساندن  به  بود و در راه  برخاسته  جامعه  مستضعف  طبقات  از ميان جمهور پيشين رئيس
  هاي  از خود مقاومت  ساواك  مأموران هاي  بود و در زير شكنجه  آرده  را تحمل  طاغوت هاي  زندان  زيادي هاي سال

.  آشنا بود  مختلف هاي  گروه  و انديشة  با مرام  بود و از نزديك خته خودسا او فردي.  بود  داده  نشان انگيزي شگفت
  تري  بيش  متعهد ميدان  نيروهاي  شرايطي  در چنين  آه  است طبيعي.   اعتقاد داشت  اسلام  آارايي  عميقاً به رجايي
. شود  قبلاً بود بر آشور حاآم  آه  چه  غير از آن  پيدا آنند و فضايي  آار و خدمت براي
   وزارت وزيري.  آرد  همكاري  به  دعوت اش  آابينه  از او براي  رجايي  آقاي  بود آه  از آساني  صيادشيرازي علي
   بار پيشنهاد آرد مجدداً به اين.   او را خواست  رجايي  آقاي  بعد بازهم مدتي.   او پيشنهاد شد اما او نپذيرفت  به دفاع
   و بوآان  دو شهر اشنويه  داد آه جمهور توضيح رئيس.  بگيرد  عهده جا را به  آن دهي آشور برگردد و فرمان غرب
 وجود   آشور به  براي  جديدتري  ايجاد آند و مشكلاتي اي  رخنه  طريق تواند از اين  و عراق مي  است  ضدانقلاب دست

 بايد هر  بنابراين.   خداست ، تنها از لطف يجاد نكرده ا  برايمان  و مزاحمتي  بوده  غافل  ناحيه آورد، اگر تا حالا از اين
.دو شهر آزاد شوند

.  گرفت  در اختيار او قرار مي  گرگان٣٠   و تيپ٦٤ و ٢٨، دو لشكر   منطقه  و ژاندارمري  سپاه  بر نيروهاي علاوه
».  زميني نيروي«: ؟ شنيد  آجاست  زيرمجموعة  از نظر سازماني  قرارگاه صياد پرسيد اين

 آار   راحتي  به  زميني  نيروي  بتواند با مسؤولان ترديد داشت.   خواست  فرصت  دادن  جواب  و براي  فكر فرو رفت به
. شود  مجدداً زنده  تلخ  خاطرات  شود و آن  شروع ترسيد باز اختلافات مي.  باشد  داشته  عمل  آزادي آند و مانند سابق

   بهتر است ، ديدم رفتم  مي  بود طفره  خالي  آه  دفاع  وزارت  پست  به ها از رفتن  مدت  آه نبا اي.  نرسيد  جايي  به فكرم
:  گفتم.  ام  نكرده  قبول  مسؤوليتي  نگويند هيچ  آه  آنم  را انتخاب  دفاع جا، وزارت  آن  به  و رفتن  دفاع  وزارت از بين
رسد،   مي  نظرم  به  آه  ابتكاراتي  براي  و استقلالي  تدبير باشم  صاحب متوان  مي  آه  است جايي.  تر است  بيش  اين صلاح
. آار آنند  تا با من ، بياورم شناسم  مي  آه  را هم  مؤمني نيروهاي.   باشم داشته
. را بپذيريد  مأموريت  همان ، بهتر است نه:  فرمودند شهيد رجايي.   را پيشنهاد آردم همين
آشيد ـ شهيد باهنر نيز   مي  طول  ساعت  بيشتر از يك  ـ هر جلسه  آمدم  آه  سومي  جلسه  فكر آنم .م تقاضا آرد باز هم

   در ميان  امام  را با حضرت ، آن گوييم  ما مي  آه مطلبي:   گفت  رجايي آقاي.  وزير حضور داشت  نخست  عنوان به
. دهيد  را انجام يت مأمور  برويد اين  نظر مساعد دارند آه ايشان.  گذاشتيم



:  گفتم.  اختيار بلند شدم  بي  بود آه  جالب  خيلي  خودم  براي از نظر روحي.   از جا بلند شدم  فرمود، ناخودآگاه  را آه اين
 بوديد،   شود؟ اگر فرموده  آار انجام  اين  دارند آه  عنايت ايد و ايشان  گفته  امام  حضرت  را به  اين چرا نفرموديد آه

. دادم  مي  و انجام رفتم ، مي  دارم  آه ، با توآلي  اول همان
 مرقد  ، به  واگذاري هاي  از مأموريت  قبل هميشه.   بكنم  مشهد زيارتي  بروم  آه  گرفتم  مهلت چهل و هشت ساعت

.  بودم  برده  بهره ، خيلي  بودم  پيدا آرده  آه  توسلاتي  از آن چون.  رفتم مي)  ع( رضا  مطهر حضرت
  ، تيمسار ظهيرنژاد او را به  نيرو رفت  دفتر فرماندهي  به  هماهنگي  براي ، وقتي پنداشت  مي  آه  چه  آن برخلاف
 با شما شد و   آه  برخوردهايي  صياد، تمامي آقاي«:   گفت رفت  او انتظار مي  از صداقت آه  و همچنان  پذيرفت گرمي
 و  گفت  مي  شما چيزهايي  او در بارة اش همه.  بود  عطاريان  سرهنگ  شد، زير سر اين ل مسائ  آن  منجر به  آه حوادثي

  برخورد در ميانة  خوش  سرهنگ  يك  عنوان  هنوز به  عطاريان  روز سرهنگ آن» .گويد  مي  درست آرديم ما فكر مي
! بود  برملا نشده  و شوروي  توده  با حزب آار بود و هنوز سر و سرش

   اجازه  آرد آه  صياد تنها خواهش سرهنگ.  خواهد آرد  از هر نظر او را پشتيباني  مأموريت  داد در اين سار قولتيم
».  آن خواهيد معرفي  مي  را آه هر آسي«:  تيمسار گفت.  آند  دو لشكر را خود انتخاب  آن بدهد فرماندهان
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،   اگر نبود دستور امام  خود را تنها ديد آه  چنان  رفت  منطقه  به  آه وقتي.  آغاز آرد ايي را با تنه  فصل  اين اما علي
!آرد  رها مي  نكرده آرد و آار را شروع شايد ترديد مي

   ياري  را براي  جان  آه  مؤمن  جوانان همة. شناختند  در آنار صياد، سر از پا نمي  بودن  براي  آه  نبودند آساني آم
. ورزيدند  مي  عشق ديدند و برايش  خود را مي  بودند در سيما و آردار او آرزوهاي  گرفته  دست  خدا به ندي

   تجربه  آه و نيز بودند آساني.  را  پيران  را داشت و تدبير و دورانديشي  جوانان  و سرنترسي  شجاعت  آه فرماندهي
   او در آردستان  قبلي دورة.  او بجنگند  پاي  بيندازند و پا به دردسر  داشتند اما حاضر نبودند خود را به و تخصص

،  يافت ها حضور مي  صحنه ترين  در خطرناك  آه فرماندهي.  خطر  و اهل آوش  سخت  است  بود آدمي  داده نشان
   خداحافظي د يعني با صيا  همكاري بنابراين.  باشد  انتظار را داشته  همين  هم  زير دستش  از فرماندهان  است طبيعي

! از خطر  و استقبال  و آسايش با راحتي
 و   دست  و به  نيرو رفت  فرمانده  پيش  نكرد بلكه  تنها استقبال  را داد، نه  اروميه٦٤ لشكر   پيشنهاد فرماندهي   آسي به

! دهد  نجات  مخمصه  افتاد تا او را از اين پايش
 تنها   شدت  بود، به  آرده  لشكر شرآت  جديد آن  خود و فرمانده  معارفة  براي٢٨ لشكر   صبحگاه  در مراسم  آه روزي
   معرفي  زير دستش هاي  يگان  به  ارشدش بايد او را فرمانده.  بود  را فراگرفته  سراسر وجودش  غربت بود وغم

 جديد   فرمانده و بدتر از اين! داد ر مي خب  آنان  را به  منطقه  فرماندهي  به  خودش ، انتصاب  خودش  آه  اين آرد نه مي
   افتاد آه  اتفاقي ناگهان.   رفت  جايگاه  به  و سر درگم آلافه.  برسد  مراسم  بود به  بود و نتوانسته لشكر در مرخصي

. داد  را انجام  مأموريتش  و شجاعت  آرد و با جسارت  او را ترميم روحية
 آرد و او را   را زمزمه اي  او آيه  در گوش  ديد آه  چه  علي  دوستش  رفتة  درهم چهرة در   آذربن  آقاي  آه  نيست معلوم

». بينم  و مي شنوم  و مي  خود با شما هستم نهراسيد من.   و اري  معكما اسمع لاتخافا، انني«:  در آورد از تنهايي
 خدا   بروند و او را به  فرعون  سوي  شدند به مأمور  پروردگارشان  از سوي  هارون  و برادرش  موسي  آه  هنگام آن

:  فرمود پروردگارش.  آند  و يا گردنكشي  او بر ما پيشدستي  آه ترسيم ما مي:   گفت  خدايش  به بخوانند، موسي
. بينم  و مي شنوم  و مي  خود با شما هستم نهراسيد من

   فرمان  به من.   آردم  صحبت  به  و شروع  تريبون  پشت  و رفتم م زد ، تبسمي  گفت  آه وقتي.  داد  انگيزه  من  به  آيه اين
   معرفي  را براي امروز مراسم.  ام  گرفته  را بر عهده  منطقه  مسؤوليت  زميني  نيروي جمهور و تصويب  رئيس آقاي



  ، تا آمدن بنابراين.  بيايند احت بعد از استر  بودند، گذاشتم  در استراحت  ايشان چون.   آرديم  جديد لشكر آماده فرمانده
. آرد  خواهم  لشكر را هدايت  شخصاً اين ايشان
   آسي متأسفانه.   اروميه  طرف  پرواز آرد به درنگ  آرد و بي  خود معرفي  جانشين  عنوان  را به  از فرماندهان يكي
   بود، به  گرفته  وحي  از آلام  آه اي  روحيه با هماناما .  بود  آند، نيامده  را قبول٦٤ لشكر   بود فرماندهي  داده  قول آه

   آه  لشكر تا زماني  اين  آرد فرماندهي ، اعلام  منطقه  فرماندهي  عنوان  به  خودش  معرفي  و بعداز  رفت  ميكرفون پشت
   خود تعيين  جانشين  عنوان ها را به  از تيپ  يكي  فرمانده  اميري سرهنگ.   است  شود با خود ايشان  جديد تعيين فرمانده

   خدمت  سر تا پا نشئة چنان.  بود جا اردو زده  در آن٣٠   تيپ  آه  مراغه  سوي  به  او سپرد و رفت آرد و لشكر را به
! گرفت  مي  عهده  خود به  را هم  تيپ  آن  بود فرماندهي  اگر لازم بود آه

 و تهور  ، شجاعت  او جسارت آند و به  مي  او را ياري وند هم قرار بگيرد، خدا  اسلام  در سنگرهاي اگر آدمي
   يك  عنوان  به  آه  خداست  به  توآل  از شدت اين.   است  راه  چيز رو به آند همه  مي  احساس دهد آه  مي حالتي. دهد مي

.شود  مي  نازل نعمت
   داشتم  عشق  انقلاب  و به  آارم  به ولي.   مخلصم  خيلي  باشم  مدعي  ناآرده  خداي  آه  اين ، نه گويم  مي ها را آه  اين البته
   انجام  به  مايل  آه  بدهم  اطمينان توانم  را مي اين.   دهم آيد، انجام  بر مي  از دستم  آه  هر آاري خواست  مي و دلم

 با  گفتند فقط مي.   آار را بكنم  اين ، رفتم بكن آار را   بودند برو اين  گفته  من حالا به.   برآيد، بودم  از دستم  آه هرآاري
.  چيست  تكليف  ببينم  بود آه  اين مهم.  نبود اي مسأله.  آردم  مي  و جنگ رفتم ، مي  آن  جنگ  تفنگ يك

   عشق  آه آساني.  بود  ايجاد آرده  در منطقه  ديگري  و هواي ، حال  صياد شيرازي  سرهنگ  دوبارة اما بازگشت
 با او   همكاري  وجود آمادة ديدند، با همة  مي  در پيش  آه  خوبي  اميد روزهاي شناختند، به  داشتند و او را مي تخدم
   ديگر فرماندهان  همراه  به  بود و در روزگار غربتش  سرهنگ  خود از ارادتمندان  آه  اروميه  سپاه فرمانده. بودند
   براي  از هر حيث زمينه.  بود  آرده  همكاري  وجود اعلام  بودند، حالا با تمام ده بسيار آوشي  بازگشتي  چنين  براي سپاه

. بيشتر فهميد  جمعه  در ديدار با امام  را سرهنگ اين. شدند  آار و زار مي  زودتر آمادة  بود و بايد هر چه آار فراهم
 بودند و   خود او آار آرده  فرماندهي  تحت آردستان   حوادث  در تمام  آه  تفنگدار داشت  خود مستقلاً تعدادي ملاحسني

 صياد را   سرهنگ  وقتي  حسني آقاي.  آشور بروند  رسمي ها و تشكيلات  از ارگان يك  هيچ حاضر نبودند زير بليت
   آه آرد و پيشنهاد داد  استفاده  از فرصت سرهنگ.  نخواهد آرد  دريغ  آوششي  او از هيچ  به  آمك  براي ديد، گفت
ما «:   و گفت  آورد جلو او گذاشت  خود را هم تفنگ» !باشد«:   گفت درنگ ملا بي.  را در اختيار او بگذارد نيروهايش

 آار   اين  براي  درخشانت  سوابق  با اين  سرآار هم حالا آه.  ها را بكنيم  آن  و ريشة  بجنگيم  با ضدانقلاب خواهيم مي
».  بدهيم  را انجام امان  شما وظيفه  فرمان  تحت ايم آماده وجود  ايد، ما با تمام آمده
.  تا سنندج تر است  لازم  در اروميه  فهميد بودنش  زودي  به علي
   درة  از منطقة  دربند، چه  از منطقه شديد، چه  مي  خارج  شهر آه از محدودة.  بود  خراب  خيلي  اروميه  امنيتي وضع

  ، جادة  بعد، از شمال جا به از آن.  ما بود ، آخر حد تأمين  آوتاهي  جا بعداز فاصلة هاباد، همه م  از جادة قاسملو و چه
  ها صداي  وقت بعضي.  نبود اصلاً امنيتي.  بود  ناامن  سرو تا مرز ترآيه ، جاده از غرب.  بود ها ناامن  شب قوشچي
.  بود  آننده  نگران وضع. انداختند  مي  شهر خمپاره  داخل ه ب ها هم  وقت بعضي. رسيد  مي  گوش  به  ضدانقلاب خمپارة
   بودند توي  چيده  را هم شان  عده يك.  بودند مستقر آرده) قاسملو( شهدا   درة  در مدخل  را هم  نظامي  نيروهاي اغلب
. بود  بدي  بودند و وضعيت  از نيروها هرز رفته خيلي.   و قوشچي  خوي جادة

   براي  بايد از آن  بود آه قيمتي  گران  او داشتند، سرماية  به  غربي  در آذربايجان  مختلف هاي  گروه همة   آه اعتمادي
 از   بود آه  در دستش  چنان اما سنندج. آرد  مي  استفاده جا و ايجاد امنيت  موجود در آن  نيروهاي  در ميان ايجاد وحدت

  همان.  دهد  تشكيل  را در اروميه  قرارگاهش  گرفت  تصميم  همين براي. آند   امور را هدايت توانست  مي  دور هم راه
. بود  با آن  و غرب  در شمال  جنگ  و فرماندهي  گرفت  سيدالشهدا نام  حمزه  نام  بعدها به  آه قرارگاهي
  هنوز يك.  فرا خواند يشانها را از شهرها آن.  بودند  رفته  از منطقه  از نيروهايش  تعدادي اش  چند ماهه در غياب

.  آرد  معرفي  باآري او خود را مهدي.   است  آمده  ديدارش  به  ديد جواني  آه گذاشت  نمي  قرارگاهش  از تشكيل اي هفته
».  هستيم  عمليات ما آمادة«:  گفت.  بود  اروميه  سپاه  عمليات فرمانده
 را   اشنويه  آزادسازي  عمليات ، از محور ديزج  بارزاني نيروهاي   دارند با همكاري ها آمادگي  آن  داد آه توضيح
.رسيدند  مي  اشنويه  به  محور در دو مرحله  از آن آنان.  آنند شروع
:  گفتم.  هستند  عمليات ها آمادة ، اين ايم  وجود دارد و هنوز وارد نشده  عمليات  آمادگي  آه  از اين  شدم  خوشحال خيلي
  دانم  مي  و نه شناسم  را مي  منطقه نه.  ام  نبوده  منطقه  اين اصلاً توي.  ام  شده  وارد منطقه  آه تر نيست  بيش روز  شش پنج

.  بدهم  را انجام  عمليات  اين  بخواهم  هنوز زود است  آنيد آه قبول. نيروها آجا هستند
.  آنيم  بدهيد، ما شروع  ما اجازه  شما به فقط:  گفت



   فعاليتي  ديگر هم بايد از محورهاي.  تر داريم  طرف  آن  تا محور هم دو سه. آييد  محور مي  شما از آن بالاخره:  گفتم
   آمكتان توانيم اگر تنها برويد و گير آنيد، ما نمي.  شود  انجام  تا عمليات  آنيم بايد نيروها را هماهنگ.  شود انجام
. آنيم
. بسيار خوب:  گفت

 تا   بده  فرصت  من  به  بگيرد آه  اجازه ترش  پايين  ردة  از فرماندهان  منطقه  فرمانده  بود آه  بسيار جالبي ةواقعاً صحن
   اين  آه  دارم  دوست خيلي.   بده  ما فرصت به:  گفتم. طور بود  اين  موقع  آن هاي حالت.   شما باشم  و همپاي  شوم آماده
.  هستيم  همين  دنبال داريد چون  را نگه حالت
چقدر؟: پرسيد
.  است  با من  مسؤوليت بالاخره.   و ببينم  را بشناسم  منطقه  بتوانم  آه  بده  روز فرصت چهار پنج:  گفتم
. ندارد اشكالي:   گفت ايشان
 را   عمليات براي مورد نظر   منطقه از آسمان.  بيابد  و نيروهايش  منطقه  به تري  بيش  شد تسلط  او موفق  مدت در اين
   به  بارزاني  و آردهاي  سپاه نيروهاي. شد  مي  محور انجام  بايد از سه حمله.   ريخت  طرح  آرد و برايش شناسايي
   و نيروهاي  ـ اشنويه  نقده  از جادة  ژاندارمري آردند و نيروهاي  مي  حمله  زيوه  بايد از منطقة  برادر باآري فرماندهي
.پيوستند  مي  آنان  بايد به  ـ صوفيان  نيز محور جلديان٦٤ لشكر  منتخب
   رسيدند، اما نيروهاي  اشنويه  دروازة  به  اول  شب  در همان  راحتي  به  سپاه نيروهاي.  آشيد  روز طول  سه عمليات
  وپتر در ميانآ  صياد خود با هلي  سرهنگ  عمليات در اين.  برخوردند  مشكل  در دو محور ديگر به  آننده عمل

 از   برادر باآري  از نيروهاي  داد، بخشي  انجام  در طرح  آه با اصلاحي. آرد  مي  را هدايت  و آنان گشت محورها مي
. آزاد شد  و شهر در روز سوم  گرفت  نيروها انجام  الحاق بين  شدند تا اين  وارد عمل  هم محور ديگري

 او   بيايند و به  رجايي  ديدار آقاي  به  پيروزي  اين  گزارش  براي  و فرماندهانش صياد  سرهنگ  بود آه  آن  وقت اآنون
در .   نگرفت  ديدار صورت  اين  آه  نباشد، اما افسوس  منطقه  عراق از آن  نفوذ ارتش  ديگر نگران  بدهند آه اطمينان
  اشان  در اتاق جلسه  خلق  مجاهدين  سازمان  به  از عناصر وابسته  يكي  آه  و باهنر بر اثر بمبي  رجايي  ايام همان
. خدا رسيدند  بود، سوختند و به گذاشته
شد   شهر آزاد مي اگر اين.  بود  ضدانقلاب  گرفتار سلطه  همچنان  آشور بود آه  تنها شهر آردنشين  اآنون بوآان
، در روزگار   از اين پيش. شد  برقرار مي ه دو بار  بعد از دو سال  غربي  و آذربايجان  آردستان  دو استان ارتباط
   اين  در همة  آه  اين  از آار برآنار شد و عجيب  بود آه  شهر شده  آن  فتح  به  صياد مصمم صدر سرهنگ  بني حاآميت
! بودند آزاد آنند  نتوانسته  را هم  شهر آوچك  اين  او حتي  جانشينان مدت

 در   عمليات قرارگاه. شد  مي  حمله  بوآان  و سقز به صياد از دو محور مياندوآب   سرهنگ  قبلي  طرح  همان براساس
   سقز از جنوب  از تيپ گرداني. تر باشد  نزديك  عمليات  منطقه  شد تا به  تشكيل  بوآان  به  مياندوآب  در جادة آنار سدي
.  آردند  شروع  از محور مياندوآب  هم  سپاه ي از نيروها  تعدادي  همراه  به  گرگان  تيپ  شد و نيروهاي وارد عمل

  براي)  ع ( الائمه  ثامن عمليات.  بود  شده  شروع  در جنوب  هم  ديگري ، عمليات  عمليات  از اين اتفاقاً چند روز پيش
 صياد در  هر چند سرهنگ.  با عراق بود  جنگ  در جبهة  ايران  بزرگ  عمليات  نخستين اين.   آبادان  محاصرة شكستن

. از او بود  حمله  اين  اولية ، زيرا طرح  داشت  مؤثري  نقش  عمليات  آن  در پيروزي جا نبود ولي آن
 در   مياندوآب  رسيدند اما نيروهاي  بوآان  به  مسلط  ارتفاعات  به  مشكلي ترين  سقز با آم نيروهاي.  شد  شروع عمليات
   صياد خودش حدود ظهر سرهنگ.   درگرفت  و ضدانقلاب  آنان  بين  سختي گيري برخوردند و در  مشكل  به  راه ميانة

  احتياطند آه  قدر بي  آن  ديد نيروهايش وقتي.  بخشيد  و انضباطي  نيروها نظم به.  رساند  درگيري  محل را با موتور به
  ها را نجات ها و توپچي تر توپ  سريع چه درآمد و دستور داد هر  اند، دادش  آورده  جنگ  اول  خط ها را به  توپ حتي
   آس  هيچ  لحظه  روز و در آن آن.   رفت  ديگري  نقطة  و او به  گرفت  آار انجام  اين  دشمن هاي در زير گلوله. دهند
   محافظ  ترك ، پشت  دشمن امان  بي  و قرار ندارد و در زير آتش  آرام  آه  بسيجي  در لباس  سرهنگ  اين  آه دانست نمي
   اسلامي  جمهوري  ارتش  زميني  نيروي آشد، فرمانده  سر مي  ديگري  نقطة  به اي  از نقطه  قاسملو ، هر لحظه سابق
! دانست  نمي  هم  خودش حتي!   است ايران
   به  جنگ رتبة  عالي  از فرماندهان  تعدادي ، در برگشت الائمه  پيروز ثامن  بعداز عمليات  قرار بود آه  از اين جريان
 ستاد  ، رئيس  فلاحي  مانند تيسمار ولي فرماندهاني.  رسيدند  شهادت  به  آرد و همگي  سقوط  هواپيمايشان تهران
  ، سردار يوسف  هوايي  نيروي  سابق  فرمانده ، تيمسار فكوري  نامجو، وزير دفاع ، تيمسار سيدموسي  ارتش مشترك

. خرمشهر  سپاه آرا فرمانده مد جهان و مح  سپاه  مقام آلاهدوز قائم
   انقلابي  افسران  با تعدادي  تيسمار فلاحي  جايگزيني  مأمور شد براي  دفاع  شوراي  از طرف شهري  ري الاسلام حجت
.  بود  صياد شيرازي ها آمد، سرهنگ  زبان  به  آه نامش  آسي  اولين  جلسه  در آن  روز صبح آن.  آند  مشورت ارتش



، پيشنهاد   تا رياست  است  صياد بيشتر مرد رزم دانست  مي او آه.   داشت  نظر ديگري  سرهنگ  از همرزمان يكي
  آقاي.   زميني  نيروي  فرماندهي  صياد براي  شود و سرهنگ  منصوب  ستاد مشترك  رياست آرد؛ تيمسار ظهيرنژاد به

 روز  صياد آن.   است  بوده  همين  هم  دفاع  عالي نظر شوراي شد   آرد و بعد معلوم  نظر دفاع  نيز از اين شهري ري
   برايش  سرلشگر پيري  پيش هاي  سال  آه مسؤوليتي. شد  مي  منصوب  مهمي  سمت  چنين  به  بود آه  فردي ترين جوان
 خاطر   را به  آدم ن اي نام«:  بود  گفته  صياد شيرازي  علي  سر ستوان  در پشت تيمسار يوسفي!  بود  آرده بيني پيش

 بماند،   در امان  باشد و از شر حاسدان  يارش  اگر بخت  آه بينم  مي قدر لياقت  آن  جوان  اين  در ناصية من. بسپاريد
»! شود  ايران  ارتش  زميني  نيروي  فرمانده روزي
، در   داشت  عهده  را به دفاع   عالي  شوراي جمهور ، رياست  در نبود رئيس  آه  رفسنجاني  هاشمي الاسلام حجت
:  نوشت  امام  به اي نامه

   سمت  تيمسار ظهيرنژاد به  انتصاب  به با توجه.  )العالي مدظله(خميني   امام قوا حضرت  آل  فرمانده محضر شريف
   نهم العادة فوق   در جلسة  دفاع  عالي  شوراي  تصويب  موجب ، به  ايران  اسلامي  جمهوري  ارتش  ستاد مشترك رياست
  ، فرمانده  صياد شيرازي  علي  سرآار سرهنگ ، جناب  اساسي  قانون١١٠  اصل) د( بند  ، بر اساس١٣٦٠  مهر ماه
 پيشنهاد   عالي  حضرت ، خدمت  ايران  اسلامي  جمهوري  ارتش  زميني  نيروي  فرمانده  عنوان ، به  غرب  شمال عمليات

.گردد مي
   مردم  آه خبري.  مهر بود  روز نهم١٤   خبر ساعت ترين  مهم  آردند و اين  را اعلام  او موافقتشان ة نام  در ذيل امام

 در   به ها بودند، از نگراني  و جبهه  جنگ  نگران  سخت  فرماندهان  هواپيماي  سقوط  بعداز حادثة  را آه  ايران نگران
.آورد

   با ضدانقلاب  جنگ  مشغول  روز تا شب او آن.  فهميد  ايران  مردم ة را ديرتر از هم  صياد، انتصابش اما سرهنگ
 شهر   آستانة  به  توانستند غروب  اسلام  و نيروهاي  شكست  محور درهم  در آن  ضدانقلاب  او مقاومت  همت به. بود

تا فردا «:  ودند، اما او گفت شهر ب  به  حمله  او براي  نيروها از هر دو سو منتظر فرمان  همة اآنون.  برسند بوآان
». بيندازد  شهر تيري  سوي  ندارد به  حق  آسي صبح

   بگريزد، اما در عوض  ديگري  نقطة  آند و به  استفاده  شب  از تاريكي شد ضدانقلاب  مي  باعث  فرصت هر چند اين
   فرماندهانش  نظر به  اين  بعداز توجيه گسرهن. شد  مي  پاآسازي گناه  افراد بي  ديدن  و آسيب  جدي  درگيري شهر بدون

.  برگشت  قرارگاه  سوي به
   فردا آار تمام شاءاالله ان:  گفتم. گويند  مي  دارند تبريك  همه ديدم.   برگشتم  قرارگاه  به  و شب  آردم  را متوقف عمليات

.شود  مي فردا الحاق انجام.   نشده شود، هنوز تمام مي
.ايد  شده  زميني  نيروي رماندة، شما ف نه: گفتند

   به  غم ، احساس  ارتش  زميني  نيروي  فرمانده ام  شده  آه  اين با شنيدن.   آردم  احساس  در قلبم  و آراهتي  غم ناخودآگاه
. داد  دست من

   آن  اجراي  براي دم خو  و ناتواني اش  و سنگيني  را از فشار مسؤوليت ؟ غم  از چيست  غم  اين  آه  آردم  يابي ريشه
دهد، مورد   مي  انجام  آه  و هر تكليفي  وظيفه  انجام  براي ، آدم  خدا برسانيم ها را به  حساب  تمام اگر بخواهيم.  ديدم

.گيرد  قرار مي بازخواست
 فشار و   با اين ، تازه آرديم  آار مي  داشتيم  طوري  خدايا، ما همين  آه  آردم احساس.  فشار قرار گرفتم  تحت عجيب
تر  ، آار سخت  نشده  آار تمام هنوز اين.   آنيم  تسلط  و احساس  را بفهميم  ميدان  بتوانيم  آه  بوديم  دور افتاده ، توي سختي
!  گذاشتي  دوشم  روي از آن
   طول  غروب نزديكجا تا   و استقرار نيرو در آن  بوآان آار پاآسازي.  ماند  در منطقه  روز را هم  آن  فرداي علي
. رساند  مي  شب  آن  دفاع  عالي  شوراي  جلسة بايد خود را به.  برود  تهران  تا به  برگشت  اروميه  به غروب. آشيد

   روي اي  درجه  هيچ  آه  رنگي  خاآي  لباس  نكرد با همان  عوض  را هم  رزمش  لباس  حتي  نداشت  آاري  هيچ فرصت
 قنداق ٣. ژ  آمد آه تو هواپيما يادش.  افتاد  راه  به  تهران  سوي  بود، به  ناميده  بسيجي  را لباس آن نبود و خود  اش شانه

!  است  در دستش  هم اش تاشويي
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  ، اوضاع  ساختمان  روهاي  راه  تميزي  آرد در آن احساس.  گذشت  شورا مي  جلسة ز شروع ا  رسيد مدتي  آه  مجلس به
 بپوشد  تري  مناسب  برگردد لباس  افسري  دانشكدة  به  آرد آه  درنگ مدتي. زند ذوق مي  به  خيلي  و سر و وضعش لباس

   اين  بود بايد همه  جنگ  در حال  مملكت  هر حال به.  اتاق شود  داخل  و ترآيب  هيأت  با همان  گرفت  تصميم اما ناگهان
   به جا بودند و نسبت  در آن  اخير هم  در عمليات  آننده  عمل  لشكرهاي  از فرماندهان اتفاقاً تعدادي. آردند  مي را درك
 و   آداب ها بر خلاف آن از  بعضي! دانستند  او مي  نيرو را فراتر از قد و قامت  بودند و فرماندهي  او شاآي انتصاب
  . آنند  آشور پنهان  در حضور سران  مسأله  خود را از اين  نتوانستند ناخشنودي ، حتي  و نظام  ارتش رسوم
، با   وارد شدم وقتي.  بودند  در جلسه  هم  لشكر ارتش چهار فرمانده.  حضور داشتند جا مسؤولين در آن.   در جلسه رفتيم

   است درست.   عملاً سرگرد بودم  بالاتر بود و من  از من  و سالشان  سن چون.   برخورد آنم ا چگونهه با اين:  خود گفتم
   است  حرف  هم  روز ارشديت  يك حتي.   است  مطرح  درجه  فرهنگ  در ارتش  بودند ولي  داده  موقت  سرهنگي  من به

 ارشدتر باشد و   چند سال  آه  اين  برسد به آند، چه ز مي امتيا ، احساس  ارشدتر است  ديگري  به  نسبت  آه و يكي
 ! باشد  ديده تري  بيش هاي دوره

ها   از آن بعضي.  بود  سرهنگي هايشان ، درجه  طبيعي  صورت  چهار تا، به  اين جا بودند آه  لشكر در آن چهار فرماده
.  نكنند  دوري  برخورد از من  تا در اولين ر چكار آنم چهار نف  با اين  آه  فكر آردم اول.  بودند  بازنشستگي در سطح
 بايد   آه  ارتش  مقررات ؛ برخلاف  آنم ها سلام  آن  همة  به  گرفتم تصميم.   داخل رفتم.   بودم  هم  و با تفنگ  نداشتم درجه
 ! است   آي  به ، حالا آي  ندارم  آه ؛ درجه آنم  مي سلام:  گفتم.  بدهند  سلام  فرمانده به
   را خيلي  سلام  جواب يكي:  بود  ترتيب  اين ، به  از نظر رواني  آه چهار جواب.   گرفتم  و چهار تا جواب  آردم سلام
   بود و من  امرم  تحت ، لشكرش  بودم  در آردستان  آه ، زماني  شخص آن.   هستم  با شما دوست  من آميز داد؛ آه محبت

 . آرد  محبت  را داد و احساس  سلامم  جواب  دوستي ، با سابقة در نتيجه.   بودم  آرده او را منصوب
  »نياآي « ؛ شهيد سرتيپ  داشت  يا چهار سال  و سه حدود پنجاه.   آردم  نگاه اش در چهره.  آرد  آمد سلام  فرمانده يك

،   نيرو بودم  فرمانده  چون  بود آه  نظامي  و مقررات  قوانين  قدر مقيد به او آن. » اهواز  زرهي٩٢لشكر  « فرمانده
   قلبي ، محبت  سلام  جواب در آن.  جا آورد  به  خشك  ولي  محكم  نظامي احترام.  مرا داد  سلام  جواب  مقررات طبق
را با    سلام  بايد جواب  بود آه  قبولانده  خودش  به يعني.  آرد  عمل اش  وظيفه  به  مقررات  بود، طبق  نظامي چون. نبود

 . بدهد  محكم  نظامي احترام
   نه در آن.  داد  را دراز آرد و دستي  بود، دستش  سخت  خيلي  برايش  آه  تحقير و حالتي  حالت ، با يك  چهره سومين

 .  نظامي  انضباط  بود و نه آثار محبت
   بود آه معلوم.   اصلاً مرا نديده  آه ين ا  را زد به خودش.  چرخاند  طرف  آن  را به  آرد و نگاهش  پشت  من  به چهارمي

 جديد   فرمانده  آند من  احساس آه.  مرا بدهد  سلام  جواب  حتي  است  سخت  و برايش  برپا است  جنگي در درونش
او .  آند  اعمال  نظامي  لشكر، احترام  از فرماندهان  يكي  عنوان  به  است  آند موظف  و او احساس ام  شده  زميني نيروي
 . نكرد اعتنايي

:  ، گفتم  آردم  صحنه  از اين  آه برداري  بهره اولين.  بود  خوبي  پاية  من  براي  داد؛ ولي  رخ  لحظه ها در يك  اين همة
 .  بياورند دفتر من  لشكرها، فردا تشريف  فرماندهان آقايان

؟  بياييم آي: پرسيدند. آنند  آار مي  با من ي آسان  چه ديدم  و مي آردم  تجديدنظر مي بايد زودتر در انتصابات
 .  هفت ، شما و شما ساعت  شش شما و شما ساعت:  گفتم
   باهم توانيم  مي  آردم  حس  آه  داشت  آهنگي  و دومي  اولي روحية.   آردم بندي  طبقه  برخوردشان ها را بر مبناي آن

  . پيدا نكند  تداخل  تا از نظر رواني آردم  مي  صحبت با دو نفر ديگر بايد جداگانه.   آنيم همكاري
 از   برسد، تعدادي  تهران تا او به.  بود  در دفتر آارش  جديد نيرو در لويزان ، فرمانده  سر نزده  سپيده فردا صبح
 . بودند  داده  را انجام  مقدماتي  آارهاي  بودند و بعضي  داده  تشكيل  ستادي دوستانش



 نيرو او   فرمانده تيمسار اويسي.  بود جا آمده  اين  بار به  اولين  براي  ياد آورد آه  را به  روزي  لحظه  در آن شايد علي
   بود، اما سه  رسانده  تهران  خود را به  از آرمانشاه علي.   بوده  حضور خواسته  در آمريكا، به  خاطر موفقيتش را به

 ! او را ببيند  چند لحظه قِ تيمسار ماند تا فقط در اتا ، پشت  تا غروب  از صبح روز پياپي
 با او   همكاري  براي آرد مشكلي  مي بيني  پيش  آه همچنان.  آمدند  نياآي  و سرهنگ  لطفي  سرهنگ  صبح  شش ساعت
  دي بع  دو فرمانده سپس. ٩٢ و ١٦  ، لشكرهاي هايشان  جديد نيرو برگشتند بر سر يگان  دستور فرمانده به. نداشتند
. دانيد  مي ها را هم  و جبهه  جنگ  آشنا هستيد، اوضاع  من  و روحيات  با وضعيت  و بيش ، شما آم آقايان«:  گفت. آمدند

 « آنيد؟  همكاري آيا حاضريد با من
   به پي سرتي  درجة  داشت  اشكال  چه  امام  حضرت براي:   گفت  جمله  بود، در يك  اعتنا نكرده  روز قبل  آه  آسي همان

 و آار   آشيديم  زحمت  در جبهه  آه  اين  عنوان  ما بدهد؛ به  به  هم  سرتيپي  درجة ، يك  ـ دو ماه شما بدهد و بعد از يكي
 . آرديم
 عذر  خيلي:  گفتم.  آشيد  طول  و نيم  ساعت  شايد يك جلسه. آند  فرق مي  من  او با سؤال  صحبت  اصلاً ماية ديدم
 .  است  چيز ديگري بم، مطل خواهم مي

   آه  نيستم  اين  و اصلاً دنبال  آار هستم  دنبال  به من:   آه  مانند اين چيزهايي.   آوردم  زبان  به  آرد چيزهايي خدا آمك
  در  آه  است  ما اين  روحي حالت.   را بگيريم  دشمن  جلوي  آه  است  اين  به  حواسمان ما تمام.   بگيرم  يا مقام درجه
   نظامي ، چون فهمم  مي  ـ از نظر نظامي فهمم  نمي  من گوييد آه  مي شما چيزهايي.   هستيم  دشمن  راندن  بيرون التهاب
ها را نكنيد  صحبت اصلاً اين.   را ندارم  روحيه ، اين  زمان  در اين  ـ ولي هستم . 
 . جا آار آنم  اين توانم نمي.   آار آنم و در ستاد مشترك   بروم  بدهيد من اجازه:   بود، گفت  نكرده  اعتنايي  آه هماني
 . فرستم  شما را مي با احترام:  گفتم

 . آنم  با شما آار مي اگر خواستيد من:  تر بود، گفت  معتدل  آه ديگري
 او را   سرعت به.  شت ندا  در جبهه  مأموريت  انجام  براي رغبتي.   بودم  را پرسيده اش سابقه.  او آار آند  آه  نبودم مايل

 آار   به  خوب  خيلي  آه  آردم  معرفي  حمزه٢١ لشكر   فرمانده  عنوان  را به  سعدي  حسني  و سرهنگ  آردم عوض
 .چسبيد

   منطقة  تا از نزديك  رفت  خوزستان  نيرو، به  در فرماندهي  روز آاريش  صياد در نخستين  سرهنگ  جلسه بعد از آن
 . بودند، ببيند  آرده  شرآت  عمليات  در اين  را آه  خراسان٧٧ لشكر  و رزمندگان)  ع ( ئمهلا  ثامن عملياتي
   در آارخانه  قرارگاه اين.  بازديد آرد  در جنوب  زميني  نيروي  مقدم  و از قرارگاه  رفت  دزفول  سفر به در همين
. جا را نپسنديد اما او آن.   و مطمئن العاده مستحكم  فوق از نظر امنيتي.  بود  زمين  متري١٤   و در عمق  سازي لاستيك

 اهواز   بايد به  قرارگاه  تا دو روز ديگر اين  آه  اين اول.  ، دو چيز گفت  عملياتي  ستاد و افسران در ديدار با اعضاي
   بر بالا بردن ، علاوه  در خط هاي  با يگان  فرماندهي تر قرارگاه  نزديك حضور هر چه«:  معتقد بود آه.  شود منتقل
 باشد و   داشته  رزمي هاي  يگان  و وضعيت  از جبهه  دقيقي ، اطلاعات  فرمانده گردد آه  مي ، سبب  رزمندگان روحية

  «. ايجاد نمايد  با رزمندگان  هم تري  نزديك ارتباط
 با   بعد عمليات  به از اين«:   تأآيد آه ن و با اي  خواست  طرح  آينده  عمليات  براي  روز، از آنان  آن  آه ديگر اين
   نيروهاي  با بسيج  پاسدارن  و سپاه  تا اجرا بوده  طرحريزي ، از مرحلة  اسلامي  انقلاب  پاسدارن  سپاه  آامل مشارآت
   آه  آافي  رزمي  توان باشد و لذا با تهية  مي  وسيع  آفندي  عمليات  اجراي  مورد نياز براي  نيروي  تهية  قادر به مردمي

پذير   امكان  دشمن  بر عليه  و قاطع  وسيع  آفندي  عمليات آيد، اجراي  مي  دست  به  و ارتش  مردمي  نيروهاي از مشارآت
گردد مي .»  

   و رمز موفقيت  بسيار اعتقاد داشت  طرح  اين او به.  بود  گذاشته  مقدس  را ادغام  ترآيب  اين  صياد نام سرهنگ
 را   وحدت  اين  در آردستان  از اين او پيش.  دانست  مي  در آن  را بر دشمن  ايران  اسلامي  جمهوري  مسلح اينيروه
   عراق به  با ارتش  مقابله  براي  از طرحي  سخن  آه  هر گاه لذا بعداز آن.  بود  را ديده  آن  بود و معجزة  آرده تجربه
   شكست  براي او هنگامي.  را بگنجاند  آن هايش آوشيد در طرح آرد و مي  مي تأآيد  ترآيب  اين آمد روي  مي ميان

توانستند   نمي  ارتش رتبه  عالي  از فرماندهان  يك  هيچ  را آرد آه  و سپاه  ارتش  مشترك  پيشنهاد عمليات حصر آبادان
   مردمي  نيروهاي  آارآيي  بودند، به  اسلامي  جمهوري  نظام  و وفاداران  خود عمدتاً از دوستان ها آه آن.  را بپذيرند آن

   اين منظورشان!  ماند  باز خواهيم  از ديار هم  يار نرسيده  به  صورت گفتند در اين  باور نداشتند و مي  و بسيج و سپاه
 بيفتند و  ارآيي از آ  هم  ارتشي  خواهد شد نيروهاي ، باعث  ارتش  در ميان  و پاسداران  مردمي  وجود نيروهاي بود آه

   از سپاه  گردان١٥ و   خراسان٧٧ لشكر  هاي  با حضور يگان  آه الائمه  ثامن اما عمليات.  شود ها حاآم  بر آن نظمي بي
   سالة  بار در عمر يك  نخستين  براي  عمليات در اين.  رساند  اثبات  صياد را به  اعتقاد سرهنگ  شد، درستي انجام
 . شد  ايران  نصيب ي بزرگ ، پيروزي جنگ



 آار بسيار  اين.  بود  زميني  در نيروي  فرماندهي  بالاي هاي  در رده  صياد، ايجاد تغييرات  ديگر سرهنگ  مهم اقدام
  ، چنان  آردستان  لشكر در منطقه  تغيير دو فرمانده  علت  به  پيش  سال هنوز به ياد داشت آه يك.  بود  و حساسي سخت

   تمام  نهراسيد و با شجاعت  تلخ  تجربة  بار نيز او از آن  شد، اما اين  عزلش  نهايتاً منجر به  آه ار گرفتمورد انتقاد قر
   جوان  از نيروهاي اما استفاده.   گرفت  هم  گمارد و نتيجه  فرماندهي  بالاي هاي  را در سمت دار و لايق  انگيزه جوانان

  هاي  موفقيت  از عوامل ، يكي  زميني  نيروي بزرگان. دار نبود  و سال  سن ن متخصصا  از تجارب  ناسپاسي  معني به
دانند  مي  فن سفيدان  ريش  و تجارب  تخصص  به  صياد را احترام سرهنگ .  

   استادان ، مرآز تجمع  در جنوب  زميني  نيروي  عمليات  قرارگاه  آه گذشت  او نمي  از فرماندهي  روزي هنوز بيست
   به  دانشمند آن  شد و استادان موقتاً تعطيل)  دافوس( و ستاد   فرماندهي ، دانشكدة  دستور سرهنگ به.  شد جنگ  بزرگ
   ده ريزي  طرح  آنان  مأموريت نخستين.  آنند  پياده  خود را در عمل  علمي  تجارب  آمدند تا در ستاد فرماندهي جبهه

 . بود  بزرگ عمليات
   و سپاه  ارتش هاي  اخبار پيروزي  در انتظار شنيدن  سخت  بود و مردم  شده ها دوخته  جبهه هها ب  چشم  همة اآنون
   آزمون  از اين توانست آيا او مي.  بود  قرار گرفته  تاريخي  مهم  آزمون  در يك  صيادشيرازي و سرهنگ.  بودند اسلام

 بماند  نيكي  به  ايران  در تاريخ  بيايد و نامش سرافراز بيرون
 
 
 
 
 
 
 

  دوم فصل
 
 

   خواند و سپس  خود قرآن  سرهنگ  جلسه در ابتداي.  برپا شد  و سپاه  ارتش  مشترك  صياد، قرارگاه  ابتكار سرهنگ به
   بود و به  يافته  دست  بزرگش  از آرزوهاي  يكي  او به اآنون.  آردند  را زمزمه  فرج  حاضر با او دعاي فرماندهان

 خدا   بود به  آه اما هر چه.   بود و نيز بسيار نگران  بود، بسيار خوشبين  امام  هميشگي  سفارش  آه  وحدت  اين آيندة
 . شد  پيشقدم  راه  آرد و در اين توآل
   اختلاف  روي  است ، ممكن  را تنها بگذاريم  و ارتش  سپاه هاي  اگر بچه  آه  بوديم  نگران  هميشه  جلسات در اين
   روي  و برادر رضايي  من آرديم  مي  سعي  بود آه اين.  درگير شوند  باهم  داغ  صورت  دارند، به  آه اييه فرهنگ
   حال  داشتند و رعايت  توجه  همه  آه  بوديم دو وزنه.   حضور داشتيم  در جلسات هميشه.   باشيم  داشته  اشراف جلسات
آردند را مي . 
  ها به  چشم حالا ديگر همة.  بود  داده  ملت  را به  بزرگي  حملة  قول  انتصابش  ابتداياو در.  آارزار بود  نوبت اآنون
  حالا آه.  بود تر شده  بيش  مسلح  از نيروهاي  و مسؤولان  مردم ، انتظارات الائمه  ثامن بعداز عمليات. ها بود جبهه
   آار فراهم  اين  براي  لازم اما آيا امكانات.  بود  آنان  بزرگ  خرمشهر خواستة  بود، آزادي  درآمده  از محاصره آبادان
بود؟

 خاآريزها   پشت  ارتش نيروي.  بود  آم نيروهايمان.   در قواست جويي  صرفه  اصل  به ، توجه  هدف  پيدا آردن تنها راه
   تك  آه  است ممكن.  دهد  انجام را  دارد، تك  در خط  آه  با نيروهايي  مجاز نيست  فرمانده بودند و معمولاً در هر تك

   دشمن  آه  هست خطر هم.  نيروها رود و هم  مي  از دست  خط ، هم  نشود، در نتيجه  انجام  درست نگيرد و پيشروي
 . بود  خطرناك  ريسك  يك اين.  آند پيشروي
.   بياوريم  را عقب  آن  با اطمينان  آه زادي آ  نه  هم  ما باشد ـ آن  آزاد در دست توانست  مي  آه  تنها نيرويي  موقع در آن
 بود؛ ٩٢ از لشكر   زرهي  تيپ  ـ يك  آنيم  استفاده ، از آن  گير آرديم  موقع  اگر يك بود آه  مي  خط هاي  بايد نزديك بلكه
   تا آن يعني.  آار بود و تازه   تشكيل  داشتند، تازه  سپاه هاي  بچه  آه  تيپي سه.   سپاه هاي  از بچه  تيپ  حدود سه  اضافه به

   گردان  هم تعدادي.  دهند  ارتقا سازمان  تيپ  به خواستند از گردان  مي  بار بود آه اولين.  نداشتند  تيپي  تجربة موقع
 ... داشتند مستقل
گشتند   مي اي  منطقه ل بايد دنبا بنابراين.  آرد  خرمشهر عمليات  آزادي شد براي  نيرو نمي  با چهار تيپ  آه  است طبيعي

   به اي منطقه.  يافتند  خوزستان  مياني  را در جبهة  منطقه اين.  باشد  داشته تري  بيش  ببرد و نتيجة تري  آم  نيروي آه



 نظر   بود آه هايي  ويژگي  داراي  منطقه اين.   چزابه  تنگة  سوي  تا آن  عمق  و به  آرخه  رودخانة  و جنوب  شمال پهناي
   اين  صورت در اين. شد  مسير بود و آزاد مي  در اين ، شهر بستان  آه  اين اول.  آرد  خود جلب  را به ارشناسانآ

 نيز   بود و در داخل  توجه  قابل  در جهان  و سياسي شد و از نظر تبليغاتي  آزاد مي  از اشغال  بود آه  شهري نخستين
   منطقه  چون  از اين گذشته.  آند ها گسيل  جبهه  را به  نفسي  تازه  نيروهاي را بالا ببرد و  مردم  روحية توانست مي

  بنابراين.   وجود داشت  دشمن  نيروهاي  بين  پراآندگي  طور طبيعي  بود، به  رواني هاي  و شن  رملي هاي  تپه داراي
 . آرد شد عمليات  نيز مي  داشت  ايران  آه  آمي  با نيروهاي حتي
 اگر تا  دشمن.   داشت  هم  ديگري  بزرگ شد، دو دستاورد نظامي  مي  موفق١   آربلاي ها اگر عمليات ر اين ب علاوه

   عمليات  براي شد و اين  مي  قطع اش  و جنوبي  شمالي  جبهة  با نيروهاي اش  زميني شد، ارتباط  مي  رانده مرز عقب
   آمك  به  شمالي  جبهة بسيار مؤثر بود، زيرا تا نيروهاي خرمشهر   آزادسازي  عمليات  و مخصوصاً براي بعدي

برد  مي  زمان  چند روزي  خود اين زدند آه  عراق دور مي  خاك  بيايند، بايد از داخل  جنوب  جبهة نيروهاي . 
  شد، دشمن  مي حفظ   تنگه  بود اگر اين  چزابه ، تنگة  منطقه  در اين  ايران  خاك  به  ورود دشمن  تنها راه  آه ديگر اين

 از   و نيز تعدادي١٦ از لشكر   تماماً و دو تيپ  زرهي٩٢ لشكر  آرد و در نتيجه  گير مي  باتلاق هورالعظيم پشت
   در دست  بعدي هاي  حمله شدند تا براي  پدافند بودند، آاملاً آزاد مي  مشغول  جبهه  فعلاً در اين  آه  سپاه نيروهاي

 . باشند فرماندهان
   اهدافش  تمام شد و به  مي  انجام  با موفقيت  عمليات  اين آمد آه  مي  دست  به  شد، هنگامي  برشمرده  آه هايي  اين ا همةام
 از  زيرا قبل.  نبود اي ، آار ساده  وسعت  با اين اي  در جبهه ، عمليات  از متخصصان  تعدادي  عقيدة  به ولي. رسيد مي
   به  بودند ولي  خود را آزموده  بودند و چند بار بخت  شده  منطقه  اين  اهميت  متوجه  ارتش ن پيشي  فرماندهان  هم اين

 . بودند  نيافته  دست  چشمگيري موفقيت
 يا  اي رو و احاطه  از روبه  يا تك اي  رخنه  دو صورت  به  دشمن  مواضع  به گويند، حمله  مي  نظامي  عمليات طراحان
 و ايجاد   و شكافتن  دشمن  پدافندي  مستحكم  مواضع  به با تك «  آه  اولي در طرح. گيرد  مي  صورت من دش  عقبه نفوذ به
 و   امكانات ، داشتن  موفقيت لازمة» گيرد  مي  صورت  پيشروي  نهايي  شدة  تعيين هاي  هدف  سوي ها به  در آن رخنه

  اي  مانور احاطه اجراي«:  زيرا  طور نيست  لزوماً اين دومياما در . روست  روبه  دو برابر دشمن  حداقل تجهيزاتي
   دشمن  مواضع  و سقوط  فرماندهي  نيرو و سيستم  سريع  پاشيدگي  از هم  او سبب  جناح و عقبة  به  و تك  دشمن برعليه
آورد  بار مي آميز را به  و چشمگير و موفقيت  درخشان  و نتايج شده .»  
 در   عملياتي  و طراح هر فرمانده« دارد و اصولاً   ترجيح اي  بر مانور رخنه اي  مانور احاطه  طرح  آه  است طبيعي
   سريع  پيروزي  و آسب  دشمن  و عقبه  تهديد جناح  براي  راهي  در صدد پيدا آردن  همواره  عمليات ريزي  طرح موقع
   جناح  تأمين  برقراري  به  خاصي  توجه  درگير همواره فين خاطر طر  اين  و به  است  طريق  همين  به  اطميناني و قابل
   و محفوظ  مصون  خصم  خود را از گزند دسترسي دارند تا پهلوها و عقبة  مي  مبذول  و اقداماتي  خود داشته و عقبة
  «.دارند
   عمليات  اين  لذا براي جود نداشت و  دشمن  و جناح  عقبه  نفوذ به  براي  راهي  منطقه  در اين  فرماندهان  گمان اما به

  . بودند رو را برگزيده  از روبه ناچار مانور تك
 و تا   داشت  جبهه  در اين  عمليات  به  بود و تصميم  واقف  منطقه  اين  ارزش  به  بود آه  از فرماندهاني تيمسار فلاحي
   همين  به  عملياتي٦٠ شهريور ١١در )  ع ( الائمه ن ثام  از عمليات پيش.  آار نااميد نبود  نيز از اين روز شهادتش
   گردان  و يك  شهيد چمران  نامنظم هاي  جنگ  از گروه ، دو گردان  از ارتش  تيپ  سه  حمله در اين.  شد منظور شروع

   تپة  يك  به  يافتن ت دس  آن  بار آورد، تنها نتيجة  به  سنگيني  خورد و تلفات  شكست  عمليات اين.  داشتند  شرآت از سپاه
   سوي  رسيدند توانستند آن  تپه  اين  بالاي  به  وقتي  خودي نيروهاي.   گرفت  سبز نام  بعدها تپه  بود آه  آوچكي رملي

، سد   و مصنوعي  طبيعي  موانع  از تلفيق  تحسين  قابل  با مهارتي  دشمن  رزمي مهندسي.  را ببينند خاآريز دشمن
 . ساخت  مي  را غير ممكن  سويش  آن  به  رسيدن  بود آه  آرده  را خلق نفوذ ناپذيريانگيز و  رعب

  شد و در حاشية  مي  شروع  آرخه  در شمال  ميشداغ  آوه  رملي هاي  از دامنه  و مستحكم  طولاني  پدافندي  خط يك
رسيد  مي  نيسان  رودخانة  به  آرخه جنوبي : 

«    تا تپه  شمال  رو به  مستقيم  خط  به  جابر همدان  آبادي  در حوالي  رودخانه آنارة از   آرخه متجاوز، در شمال
 متر ٣ از   بيش  متر و عرض٥/٢   ارتفاع  خاآريز ديوار مانند به ، يك  ميشداغ  عبور دامنة  غير قابل  رملي ماهورهاي

   و اجتماعي افزار انفرادي  جنگ  سنگرهاي  آن در داخل و   وجود آورده  بود، به  شده  و محكم  آاملاً آوبيده  آن  خط آه
 و   و الوار تيرآهن  شن هاي  آيسه  به  بود آه  نموده  احداث  هم  به  و مرتبط  چسبيده  صورت  را به  نفرات و پناهگاه

   تانك  براي  آتش  سكوي  متر، يك١٠٠ هر  با فاصلة.  بودند  شده  و محكم  مسقف  فلزي هاي  و سطحه  ضخيم هاي نبشي
   مانع  به  از جنوب  خاآريز آه  اين طول.  بود  گرديده  خاآريز تهية  اين  ماليوتكا در پشت  موشك  حامل يا نفربرهاي



 در   آيلومتر بود و در انتها يعني٦گرديد، حدود   مي  متكي  رملي هاي  زمين  به  و از شمال  آرخه اي رودخانه
 آيلومتر ديگر در امتداد ٣   الي٥/٢ و در حدود   پيچيده  غرب  سمت  به  درجه٧٠ تقريباً   زاوية ك با ي  رملي هاي زمين

   تهيه  شمالي  در پهلوي  تأمين  برقراري  براي  قسمت  طبعاً اين  آه يافت  مي  ادامه  رملي  ماهورهاي  تپه  به و چسبيده
 . بود گرديده

 و   و با تانك  دشمن  و مكانيزة  پياده هاي  يگان  توسط  شده  خاآريز عصا موسوم  به  آن  خاطر شكل  به  خاآريز آه اين
 از   بيش  نيروها به استعداد اين. گرديد  و پدافند مي  اشغال  متراآم  صورت  به  ضد زره  انفرادي افزارهاي  جنگ انواع
   براي  آيلومتر بود دشمن٢٠   نزديك  مسافتي  آه  خاآريز تا شهر بستان از اين. شد  مي  بالغ  شده  تقويت  تيپ يك

   پدافندي  مواضع  صورت  به  نيز آه  متعدد ديگري  و طولي  عرضي ، خاآريزهاي  پدافند در عمق  دادن سازمان
   جنوب  به  يا از شمال  غرب  از شرق به  منطقه  اين  و نفوذ را به  رخنه  بود تا هرگونه  بودند ايجاد نموده  يافته آرايش
 . نمايد  و خنثي آنترل
   متر از انواع٢٠٠   عرض  به  ميني  عصا، ميدان  به  موسوم  خاآريز مقدم  در جلوي  متجاوز عراقي نيروهاي

،   داشت  ادامه اي  پيوسته  صورت  خاآريز به  در سراسر طول  آه  آننده  و روشن ، جهنده  ضد نفر، ضد تانك هاي مين
 ديگر   مانع  و عمودي اي  خاردار حلقه هاي  سيم  رشته  و خاآريز مزبور با آشيدن  مين  ميدان و جلوي  ايجاد آرده
   مسقف  در سنگرهاي  آه  ضد زره  سبك افزارهاي  و جنگ  سنگين  تيربارهاي  با آتش  مين  ميدان اين.  بودند ايجاد آرده

   بود، يك  منظم  صورت  به  آه  شده  ياده  مين  ميدان  در جلوي وهبه علا. شد  مي  خاآريز قرار داشتند، پوشيده داخل
 در   آرخه  جنوبي  در ساحل  دشمن  پدافندي  اصلي مواضع.  بود  متر ايجاد گرديده١٠٠   عرض  به  نامنظم  مين ميدان

  «... بود  شده  احداث تر از آن  مستحكم  و حتي ها و مشخصات  ويژگي امتداد خاآريز عصا و با همان
توانند   مي  آن آردند در پناه  مي  خيال  بودند آه  خود ساخته  پيرامون  دژي  ايران ها در خاك  عراقي  آه  اين خلاصه
 ! بياسايند  ايران  خود بخواهند در خاك  آه  خاطر باشند و تا روزي  آسوده  هميشه براي
   آنند و از قضا به  عمليات  منطقه  در اين خواستند دوباره  مي ه و سپا  ارشد ارتش  فرماندهان  اوضاعي  در چنين حال

شد  ترديد و اميد برگزار مي هاي  موج  در ميان جلسات. رسيد  نمي  ذهنشان  به  هم  ديگري رو راهي  از روبه جز حمله . 
«    علت ، به  دشمن  پدافندي قدم م  خطوط  آردن  و ساقط  شكستن  فرض  به  معتقد بودند آه  عملياتي  از طراحان تعدادي

   نظامي  ارزندة  برتري  يك  و آسب  در عمق هايي  هدف  تأمين  از موفقيت  استفاده  براي  نفس  تازه  وجود نيروي عدم
  تر ممكن  بيش  و پيشروي  عمليات ور ادامة  نيروها تكا  به  وارده  و تلفات  خستگي  علت  و به ، مقدور نبوده  خودي براي
 دو خاآريز   يكي  و تصرف  چند آيلومتري  پيشروي  از يك  بيش  حداآثر چيزي  عمليات  نتيجة  آه  اين  و خلاصه نيست

تر نخواهد بود  بيش از دشمن ...»  
   خواهان  در واقع  بود و آنان تر از اين  بيش  بزرگ  صياد و ديگر فرماندهان  از سرهنگ  و مردم اما انتظار مسؤولان

 . بزنند ها را رقم  و جبهه  جنگ  آلي  سرنوشت  زودي  به  بودند آه هايي لهحم
   به  يافتن  دست  به  اميدي  آرخه  بود در معبر جنوبي  مسلم  آه چه آن.  ميانبر گشتند هاي  راه  دنبال  بازهم در قرارگاه

.   را يافت اي  روزنه شد چنين  مي  سپاه فرماندهان  ها از جمله  بعضي  عقيده  به  نبود و اما در معبر شمالي  دشمن عقبة
ها عبور دهد  رمل  از ميان  تيپ  يك  را در قالب  بسيجي  از نيروهاي  پياه  گردان٩تواند   معتقد بود مي سپاه . 
  فرساي طاقت   در شرايط  متوالي هاي  هفته آنان.  خود را زيادتر آردند هاي  فعاليت  شناسايي هاي  اميد، گروه  اين به

 . پرداختند  شناسايي  به  و سوزان  داغ هاي  رمل  در دل  پياده ، با پاي  شن هاي  و طوفان  خوزستان هاي بيابان
   معتقد بودند آه  سپاه هاي بچه.   برويم  شناسايي  به  ارتش  با برادران خواهيم  مي  پيشنهاد آردند آه  سپاه برادران

شود  و نمي  زياد است  عمليات عمق: گفتند ها مي ي آرد و ارتش شود حمله مي . 
   در راه  است  دارند و ممكن  روحيه  و اختلاف  سن  بروند، اختلاف  شناسايي  به ها باهم  اگر اين  آه  بوديم  نگران از اين

   زرهي٩٢ لشكر  ده فرمان  شهيد نياآي  و سرتيپ  سپاه  عمليات  رشيد مسؤول برادر غلامعلي.  بيايد  پيش گرفتاري
 .  شناسايي رويم  مي باهم: اهواز گفتند

 و   آرديم احتياط.  بدهند  تلخ ها گزارش  اين  آه  بوديم ما نگران.  روز برگشتند با چند نفر ديگر رفتند و بعد از دو سه
 . بدهيد جدا جدا گزارش:  گفتيم
   گرد شده  متحير، چشمانش با حالت.  بدهد  آمد گزارش.  داشت  سال٥٨ حدود  ايشان.  آمد  شهيد نياآي  سرتيپ اول
 . شويم  پيروز مي  آه  مطمئنم ، من  سرهنگ جناب:  گفت  مي مدام. بود
؟  چيست ؟ موضوع  شده ، چه خوب:  گفتم
 .  مطمئنم من:  گفت

؟  ديدي چه:  پرسيدم.  را تكرار آرد چند بار اين



  جاهاي.   است  دشمن  و پشت  قلب درست.   بوديم جاها را نديده  اصلاً آن  بردند آه  جاهايي  برادرها ما را يك اين:  گفت
 .  است  تمام جا آارش  همان ، دشمن  آنيم  ـ حمله  است  آم  نيروهايمان  ـ چون  آم ما اگر با نيروي.  پذير است آسيب

  توان  و مي  پيدا شده  جايي  خاطر نبود آه  اين  به خوشحالي.  گويم  را مي  خودم حالت.  بود  افتاده  در قلبم خوشحالي
 خدا   براي  داريم  بار است  اولين  و حالا آه  آرده  خداوند تفضل  خاطر بود آه  اين تر به  بيش  داد، بلكه  را انجام عمليات

 و  ها، جدا از تخصص اين. نندآ  مي شوند و اظهار اميدواري  مي طور آماده  اين  ارتش  قديمي هاي  چهره ، اين جنگيم مي
   جلوي  هميشه  و نظامي  علمي مسائل.  بودند  مسلط  و خيلي  را گذارنده  تحصيلي  درجات  داشتند ـ همة  آه   و دانشي علم
  و بعد، نكته.   پيروز شويم توانيم  مي  آمد آه  در قلبش  اميدواري  و اين  آنار رفت  مسائل ها بود ـ حالا آن  آن چشم
   آمد آه  پيش  اميدواري ، اين  اظهارات  همين بر مبناي.  بود  و برگشت  رفت  در اين  سپاه هاي  با بچه تر، پيوند قلبي مهم

تر بشود  قوي  سپاه هاي ها با بچه پيوند ارتشي . 
   اين  گفت  آه اي  جمله لين بدهد، او  گزارش  آه  اين  جاي به.   متحير است  هم  ايشان ديدم.  برادر رشيد رسيد  به نوبت
 .  آوردم  ايمان  ارتشي  برادران  اين  ديگر به من: بود

؟  شده چه:  پرسيدم
   بالاست  و سالشان سن. توانند با ما بياند ها نمي  اين آردم  بود و فكر مي  سختي ، حقيقتاً شناسايي  شناسايي رفتيم:  گفت
  صبح.   مانديم  جايي  يك  شب  يك  بوديم  خسته چون.  برگشتيم.   بوديم  شده  خسته نخودما. جا آمدند ها همه اين. برند و مي

 دارد   يكي  و ديدم  زور باز آردم  را به هايم چشم.  مرا بيدار آرد  آفتاب نور و حرارت.   و خوابيديم زود، نماز خوانديم
   ولي  برخيزيم  را نداشتيم  بود ما حالش عجيب. ندآ  مي  دارد ورزش  آه  است  نياآي  سرهنگ ديدم. آند  مي ورزش
 . ها را نشناختيم  بابا، ما هنوز اين  اي  گفتم  بود آه اصلاً حالتي. آرد  مي  ورزش ايشان

 و   دلچسب  خيلي  صحنه اين.   معنا داشت  ما خيلي ، براي  عملياتي  گزارش  مسألة ، جدا از آن هر دو گزارش
 . بود دهنده درس

  آرد و همزمان  نفوذ مي  رملي  در منطقة  طور مخفيانه  مزبور به بايد تيپ.  شد  گنجانده  عمليات  در طرح شنهاد سپاهپي
   قلب آردند و به  را غافلگير مي  نيز دشمن  ديگر، آنان  و محورهاي  آرخه  در جنوب اي  رخنه  تك  شكل  به با عمليات
 نيرو و   از رسيدن رساندند تا مانع  مي  چزابه  تنگة ، خود را به  توپخانه  انهدامتاختند و بعد از  مي  دشمن و عقبة

 . شوند تجهيزات
  روي  آيلومتر پياده  بعداز هشت زيرا آنان.   مورد ترديد قرار گرفت  تيپ  اين ، موفقيت  بيشتر هاي اما بعد از بررسي

 و   از موفقيت شدند و پس  درگير مي  ديگر، بايد با دشمن  و موانع  مين هاي  رملزار، و بعد از گذر از ميدان در منطقة
...  آنند و جا را نيز تصرف  برسند و آن  چزابه  تنگة پيمودند تا به  آيلومتر ديگر مي  بار بايد يازده ، اين  توپخانه انهدام

   آنان ، براي  و درگيري  و جنگ يي آيلومتر راهپيما  موارد، آيا بعد از حدود بيست  اين  در همة  موفقيت بر فرض
 آنند؟  را حفظ زد بتوانند تنگه  مي  پاتك  دشمن  وقتي ماند آه  مي رمقي
ها فكر  آن. دانستند  مي  مأموريت  اين  اجراي  براي  وسيله  را بهترين  تانك  گردان  از يك ها استفاده  از ارتشي بعضي
شد   نمي وجه  هيچ اما اولاً، به.   بسيار زياد است  گردان  اين  گذراند، موفقيتها ها را از رمل آردند اگر بشود تانك مي
 در   وجود نداشت  تضميني ثانياً، هيچ.   فلزي هاي  از سطحه  با استفاده  رملزار گذراند، حتي  آن ها را از ميان تانك
   براي  راهي  هيچ نشيني  عقب الثاً، در صورتث.  لو نرود  نشود و عمليات  متوجه  دشمن  و انتقالات  نقل  اين هنگام
 . ها وجود نداشت  تانك نجات

   جنگ پشتيباني. آرد  مي  هر دو نظر را تأمين  آمد آه  بيرون  پيروزي  جادة ها، ناگهان بست ها و بن  راه  اين اما از دل
   هم  آه  مستحكم اي جاده. ها بسازند  رمل ميان در  اي ، جاده توانند با حداآثر سرعت  مي  آرد آه ، اعلام جهاد سازندگي
   به اي  قدر باور ناپذير و افسانه  آار آن اين.   سنگين ها و ادوات  تانك  بگذرند و هم  سرعت  بتوانند به  سبك خودروهاي
 در   سنگي  آه ن اي  نگرفتند و لابد تنها براي  پيشنهاد را جدي  اين  از بزرگان  يك  روز هيچ  آن رسيد آه نظر مي
 !« آنيد درست«:  باشند، پذيرفتند و گفتند  انداخته تاريكي

ها   آن  به  آه  نداشتيم خواستند، آاري  آار مي  وقتي  هم در جنوب...   داشتيم  را از آردستان  آار با جهادگران سابقة
 باشيد ما  ، اگر مايل  است  مسير رملي همة آرديد،   شناسايي  را آه  محوري  آن چون:  پيشنهاد آردند خودشان.  بدهيم
 .  آنيم  درست  جاده  روان هاي  در شن  دشمن هاي  تا نزديكي توانيم مي

 . آار آنند بگذاريم:  با خود گفتم.  بود آار بسيار سختي
 . آنند  را تمام  بتوانند آارشان  آه  اين  به  نداشتيم  اميدواري هيچ

ها   رمل  بياورند روي  رس اآبر خاك  االله  ارتفاعات  سوي  افتادند تا از آن  راه  به آمپرسي   آاميون٨٠ فردا،  از صبح
هر روز .   داشت  سرناسازگاري اما طبيعت.  شود  و آوبيده ، پخش  سازي  راه  مختلف هاي  ماشين بريزند تا توسط

   آاري  هيچ  و گويي  است  را پوشانده هايشان ، ساخته  روان هاي  شن ديدند آه آرد، مي  مي  طلوع  آفتاب  آه صبح



 سد   حصيري  و ديوارهاي  و شن ها پراز خاك با گوني.  آمدند  نيز فايق  اين  داشتند به  آه  راسخي با عزم. اند نكرده
  چيزيآردند و   آار مي وقفه ها بي آن.  نبود  ساخته  آاري  هم  شن هاي  ديگر از طوفان  ايجاد آردند آه محكمي
گفتند نمي . 

.  بود  را داده  محرم  در ماه  عمليات او قول. گذراند  را مي  سختي  صياد روزهاي  سرهنگ  ايام  در همان اما درست
  هاي  بود و آنها مشكل  پايان  رو به  بگيرد اما حالا ماه  در روز عاشورا صورت  حمله  بود آه  اين انتظار همگان
  در روزگار فرماندهي.  نداشتند  را هم  حمله  يك  براي  آافي  مهمات ها حتي آن.  داشتند ه بر سر را فراوان و جدي

  سرهنگ.  بودند ها خالي  زاغه  بود و حالا  شده  استفاده  از توپخانه  بيشتر از همه  دشمن  سد پيشروي صدر براي بني
 در برابر   حال فهميد اما با اين  مي  بهتر از همه ه را در حمل  پشتيباني  آتش  بود، اهميت  خود افسر توپخانه آه

 در   زرهي١٦ لشكر   گزارش  بار در پاسخ  يك آرد و حتي  مي  آار، ايستادگي  اين  متخصصان  منطقي هاي استدلال
   در جواب بار ديگر ناخودآگاه» .  با شما هستم  هم  و من خدا با ماست.   نيست  مهم آمبود مهمات«:   نوشت  باره اين
 بود، جا خورد و   داده  آه اي  وعده  بعد خود از اين لحظاتي» .  است  در راه مهمات«:   گفت  قرارگاه  از افسران يكي
   دشمن هاي  توپخانه  از عمليات  در بخشي اما بعدها آه.  شود  جاري  دروغ  زبانش  نبود به او آسي.  شد  نگران شدّت به
 ! است  شده  او جاري  زبان  به  آه  بوده  ديگري  از آسي  وعده  آن هميد آه افتاد، ف  دستشان به

ها   عراقي خبر رسيد در جنوب.  نگرفتند اي نتيجه.  بكنند جا آاري  آردند تا شايد از آن  غرب  به  سفري  سپاه با فرمانده
   آه طوري.   نداشت  خوبي  خودي بازتاب  نيروهاي  در ميان  واقعه اخبار اين. اند  آرده  را تصرف اي اند و تپه  زده تكي

 بودند،   باد انتقاد گرفته  او را به  آه  خودي  از نيروهاي بر سر تعدادي.  داد  را از دست داريش  خويشتن در آرمانشاه
 .داد زد

   آرمانشاه ما به. ارد بر ما تأثير بگذ  از نظر روحي  توانست  هر چند ناچيز بود ولي  محدود دشمن  آار و حملة اين
.   آردن  بازخواست  آردند به  دور ما را گرفتند و شروع  مؤمن  از نيروهاي جا تعدادي  در آن متأسفانه.  رفتيم
  ايد، چرا عمليات  نشسته  ساآت  گونه گفتند چرا اين مي. آردند  مي  روحيه زدند و تضعيف  مي  عجيبي هاي حرف
   و درست  بگيريم  شكل  تا ما بخواهيم  گفتيم هر چه.  سرد هاي  حرف  قبيل ؟ و از اين نيمآ  چكار مي آنيد؟ ما پس نمي
   حوادث گفتند الان  مي فقط. آردند  نمي آنند، قبول  مي  و روز دارند تلاش  شب برد و همه  مي  مقدار وقت  يك  بكنيم عمل

اند  را گرفته١٢٠  ، تپه  آمده  پيش مهمي ... 
   چه اين. داشتند  بر مي  از دشمني ، دست  شما داريم  چون  ما دوستاني دانستند آه  مي اگر دشمنان:   گفتم با ناراحتي

  جا را عراق گرفته  آن  ندارد آه  در جبهه  تأثير زيادي  است  رملي  آوچك ، تپة١٢٠  زنيد؟ تپه  مي  آه  است هايي حرف
 ... دارد  و پيشروي نشيني  عقب  است  همين جنگ. باشد

به اتفاق آن پير روحاني آه در آستانة پيوستن به ملكوت اعلي بود به . االله صدوقي به يزد رفتند براي ديدار با آيت
توانيد، بازديد   مي  است  آماده جاده«:  برگشتند خبر رسيد  آه وقتي. استمداد بجويند)  ع( رضا  مشهد رفتند تا از امام

 «.آنيد
   در برابر چشمان  آه چه آن.  گذشت  مي  آار جهادگران  از شروع آذر بود و تنها دو هفته   ششم  روز جمعه آن

  ، هيچ  ايراني  مؤمن  بلند انسان  در برابر عزم  آردند آه عميقاً درك.  غرورانگيز بود  قرار داشت  جنگ فرماندهان
 :  ديگر جايز نيست  ودرنگ  است ني يافت  دست  پيروزي  آوردند آه  ندارد و ايمان  ايستادن سدي توان

 چند  رسيد به  تا مي گذشت  مي  رملي هاي  تپه شد و از دل  مي  سبز شروع  آيلومتر از تپة  هفت  طول  به  محكم اي جاده
  براي. توانستند تردد آنند  مي  راحتي  به  نقلية  بود و وسايل  سفت  ديگر زمين بعد از اين.   خاآريز دشمن آيلومتري
در هر صدمتر .  بود  شده  چيده  بلندي  در ارتفاع  شن  آيسه ، هزاران  جاده هاي  آناره  احتمالي  از ريزش جلوگيري
 . نكنند  مسير را گم  رزمندگان هنگام  بود تا شب  شده  آويخته  يا آهني  چوبي هاي  دستك  به  آوچكي هاي فانوس

 پيروز   بود آه  داده دست)   سپاه هاي  با بچه در شناسايي (  شهيد نياآي  سرتيپ  به  آه  حالتي  همان  ديدم  را آه  جاده اين
 بود   خوبي جاي.   برويم خواستيم  مي  بود آه  محوري در همان.  بود  پيروزي  پل  مثل جاده.  داد  دست  ما هم ، به هستيم
 .  آنيم  پيشروي توانيم ، نمي  بودن  رملي  علت  او، به  چپ ح بود از جنا  فكر آرده  دشمن  آه  دليل  اين به.   حمله براي
   هم  تانك  نظام  سر پياده  پشت ، بلكه آنيم  نمي  حمله  پياده  تنها با نيروي  بود آه  اين اش  بود و معني  شده  درست جاده
 . ديگر ائل از مس  بيفتد و خيلي تواند راه  مي  پشتيباني تواند برود، نفربر و امكانات مي

   من  براي  آه  خوانديم  آنار جاده  جلو ايستاد و نماز با حالي  از سرداران يكي.  ، نماز خوانديم  وقت اول. ظهر بود
   اندازة  به  جاده  اين  نقش در عمليات. آند  مسير را هموار مي  ما مدام  خداوند براي  آردم  احساس چون. نماز شكر بود
  .چند لشكر بود



   در جادة  ايران  جنگ  فرماندهان  روز آه اتفاقاً آن. خبر نبود ، بي گذشت  مي  مقابلش  در جبهة  آه چه  از آن ا دشمنام
   فرمانده  صالح  جمال  ستاد ضياءالدين  سرتيپ  امضاي ، به  سرّي  و  فوري اي  بودند، نامه  نماز ايستاده  به پيروزي
 : شد  ارسال اقي عر هاي  يگان ، به  شيب منطقة

«  و   بستان  منطقة  به  هجوم  براي  از قصد دشمن  حاآي باشد آه  مي  اطلاعاتي  داراي  ارتش  نظامي  اطلاعات  آل ادارة
باشد  مي هويزه .»  
   هلال  از سازمان  خوزستان اي  احمر منطقه  هلال  سازمان درخواست «  حتي  بود آه  قدر دقيق  آن  دشمن اطلاعات

 جلو   منطقه  به  زرهي١٦ لشكر   فرماندهي  پاسگاه تغيير مكان«، » اهواز  به  آمبولانس  منظور ارسال  به حمر تهرانا
  هم»  ضد گاز  ماسك  واگذاري درخواست« لشكر و  در آن»   مهمات  آردن  و ذخيره لغو مرخصي«، » در ابوحميظه

 . بود  نمانده  پنهان  جاسوسانش از چشم
 در   تك  يك  از اجراي ها حداقل  عراقي آند آه  مي  پيدا شد، ثابت  عراقي  در سنگرهاي  بعد از عمليات د آه سن اين

 روزها در   آن  را آه  عمليات  نام ها حتي آن. اند  داشته  تقريباً صحيحي  آگاهي  آن  اجراي  و زمان  آرخه  و جنوب شمال
اند دانسته ، مي بود١  ، آربلاي  خودي  فرماندهان ميان ! 

 . رملزار بود  در منطقة  عمل  و نحوة  احداث  تازه  بود، جادة  مانده ها پنهان  آن  از چشم  آه چه  آن خوشبختانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    سوم فصل
 
 

  مت، نماد رح  مؤمن  در باور انسان باران.  آغاز شد  باران  شود، با بارش  شروع  قرار بود عمليات  آه ، شبي  شب آن
هر .  گرفتند  نيك  فال  را به  داشتند، اين  آسمان  به  و دل  چشم  لحظات  آن  آه  فرماندهان همة.   است  بشارت  و نشانة الهي
   شدت  باران  بارش  آه اما وقتي.  بماند  غافل  ايراني  رزمندگان  و انفعالات  از فعل شد دشمن  مي  بود باعث  آه چه

   آنند و يا منطقه  نيروها مسير را گم  آه  اين نگران.  شدند  و بند نيامد، عموماً نگران  گذشت  و چند ساعتي گرفت
 ... باشند و  نداشته  تحرك ها قدرت باتلاق شود و تانك

  ه ب هنوز اندآي. باريد  مي چنان  هم  بودند و باران  حمله  منتظر فرمان ريز دشمن  خاك  نيروها در پشت  بعد همة ساعتي
ها با رعد و برق  ها و غريو موشك  توپ  غرش ها صداي  در دوردست  ناگهان  بود آه  بامداد مانده  دقيقة٣٠  ساعت
   گرفته  اهواز، زير آتش  را در جنوب اي  منطقه١٦ لشكر  ، توپخانة  عمليات  دستور فرماندهي طبق.  پيچيدند درهم
  جا صورت  از آن  ايران  آنند حملة  گمان  بسازند آه  بعثي  نيروهاي راي ب  جهنمي  داشتند چنان ها مأموريت آن. بود

 . شوند  غافل  آرخه  از منطقة آلي  و به خواهد گرفت
 آربلا  در قرارگاه.  زدند  خاآريز دشمن  با فرياد االله اآبر به رزمندگان.  صادر شد  حمله  بعد، فرمان و پنج دقيقة

   آه فكر اين. شد  نمي ها رد و بدل سيم  از بي  پيامي هيچ.  گذشت  مي  سختي  به  دوستانش صياد و  سرهنگ  براي لحظات
   محور شمال  نيروهاي  آه  بگذرند، تصور اين  و خاآريز عصا شكل  نتوانند از موانع اگر نيروهاي محور جنوب

   سربازاني شك بي.  بود  گرفته ار را از آنان و قر  ديگر آرام  آنند و صدها اگرهاي  رخنه  دشمن  عقبة  نشوند به موفق
   ارشدشان  از فرماندهان  و روز بهتري  بروند، حال آوشيدند پيش  مي  دشمن امان  بي  زير آتش شب  نيمه  در آن آه

 . بود اشان  عهده  به  مردم  جوانان  جان  مسؤوليت داشتند آه
گفتند خاآريز .  شد  مخابره١٦ از لشكر   پيام  نخستين  آه تا اين. گير نفس و  ، بسيار سنگين  گذشت  گونه  اين  دقيقه چهل
.  بودند  شده  وارد عمل ها از محور جنوب آن.  سرازيرند  آن  از روي  بسيجي  نيروهاي  و الان  شده  شكافته دشمن
   خبر هيجان  دقيقه٣٨ و   يك  در ساعت  آه تا اين.  نبود  از محور شمال  خبري ها تابيد اما هيچ  از اميد در دل اي بارقه

 صدا   بعد همان دو دقيقة» . شد  شكسته  از شمال خاآريز عصا شكل«:  شد  شنيده٩٢ لشكر ٣   تيپ سيم  از بي انگيزي



  هاي بعد نيرو ساعتي.   داشت  ادامه چنان  اخبار هم اين.  نفوذ آرد  دشمن  مواضع  داخل  به  بسيجي  گردان  آرد يك اعلام
   اشك دشمن.  م  م١٣٠ و ١٥٢   توپخانة هاي  گردان  بعد خبر سقوط ها رسيدند و چند دقيقة  عراقي  خاآريز دوم  به سپاه

 ٨ روز   صبح  آه  بودند طوري  آاملاً غافلگير شده  جبهه ها در اين عراقي.  آرد  جاري  فرماندهان شوق را از ديدگان
   خود رسيده  اهداف  آخرين  به  چزابه  در تنگة  ارتش هاي  و تانك  اصفهاني سيجيان ب  دميد آه آذر خورشيد هنگامي

انداختند  مي هاي هورالعظيم  باتلاق  خود را به  جانشان  نجات  براي  بعثي زدة  وحشت نيروهاي. بودند ! 
 و نفوذناپذير   آاملاً آماده  جبهه  در اين دشمن. آمد  نمي  خبر اميدبخشي  هيچ  از محور جنوب  محور شمال اما بر خلاف

  امان  بي  محور جنگ در اين.  آيلومتر بود٥تر از   محور آم  در اين  روز پيشروي  آن  تا پايان  آه طوري.  بود ايستاده
 . بودند  داده  زيادي  تلفات  بود و هر دو طرف  گرفته صورت

   و پشتيباني  بود و تلاش  ما از شمال  اصلي تلاش. شد  مي ب محسو  عمليات  براي اي  و پشتوانه ، تلاش محور جنوب
  توان.  بريدند  در خاآريز سوم  را گرفتند ولي  و دوم  اول ها خاآريزهاي بچه.   خاآريز داشت  سه دشمن.  ها از پايين آن

   از سپاه  عزيز جعفري ن؛ برادرما  محور را احضار آرديم  آن  فرماندهي  آه  آه تا جايي.  و عصر شد  رفت از دست
   تك اگر امشب:  گفتيم  مي  برايشان آه  اين در حين.   زرهي١٦ يكم لشكر   تيپ  فرمانده  جمشيدي و سرآار سرهنگ

 در   خودشان هاي  بودند بچه  رفتند، ديده  آه بعد هم.  رفتند  خواب  به  و فرسودگي شود، از خستگي  مي  تلف نكنيد، وقت
از زور .  نشد  شليك  هم  گلوله  يك  در محور پايين  دوم شب.  بودند  خوابيده  در خط ها هم عراقي. اند  خوابيده خط

  . بودند  از پا درآمده ، دو طرف  و فرسودگي خستگي
   به. شد  اعلام  القدس  طريق  عمليات نام.  رساند  ايران  مردم  اطلاع  را به  خبر عمليات  جنگ  ستاد تبليغات  شب آن

   از اين  آه مردم.  نكرد  را پخش  عمليات  از صحنة  فيلمي  هيچ  تلويزيون  امنيتي  دلايل  صياد، به دستور سرهنگ
 راديو   آه  اين جالب.  آردند  بالاتر اعتراض  مقامات  شدند و به  شاآي  حسابي  نداشتند، از تلويزيون دستور اطلاعي

 ! خواند خورده  و شكست  را جزئي د و آن ش  عمليات  اين عراق، منكر عظمت
 از  تعدادي. ها و مساجد آشاند  خيابان ها را به  ماند و آن  افتاد و در ياد مردم  اتفاق مهم  يك  عمليات اما روز دوم
   براي ديگر رمقي.  آردند  حرآت  شهر بستان  طرف  بودند، به  آرده  عمل  از محور شمالي  آه  سپاه نيروهاي

 آربلا   قرارگاه  شهر، به  حدود ظهر آزادي بنابراين.  آنند  مقاومت  ـ دو ساعت تر از يكي  بيش  بود آه ها نمانده قيعرا
 اآثر   نبود آه مهم.   را برگرفت  سراسر ايران  و خوشحالي  شد، شادي  اعلام  از راديو ايران  خبر وقتي اين.  شد اعلام

   اشغال  از شهرهاي  يكي  بود آه  اين  مهم شنيدند، بلكه  مي  بار بود آه  را نخستين بستان   نام  به  شهري  اسم شنوندگان
   آزادي  براي  ايران حالا همة.  بود  در بند اسارت  ديگر شهرهاي  آزادي  نويد بخش  بود و اين  آزاد شده  ايران شدة

آردند  مي شماري خرمشهر لحظه . 
جا   وارد آن  بستان  بقاياي  ديدن  براي  و خارجي  داخلي  و خبرنگاران  آشوري سؤولان از م  روز تعدادي  آن فرداي

   گل گريشان  شهر را باور آردند وحشي  سقوط  آه اي  لحظه ها از آن اما بعثي. شدند تا راديو بغداد نتواند منكر شود
تادندها اف  بستاني  گلي هاي  خانه  جان  به آرد و با هواپيما و توپخانه . 

 خود   اهداف  آلية  به شد و آنان  مي  ارزيابي  صد در صد موفق  آرخه  در شمال ، مأموريت  عمليات از نظر طراحان
   پيشرفت  و هيچ  داشت  از هر دو سو ادامه امان  بي  نبود و جنگ  گونه  اين  آرخه اما در جنوب.  بودند رسيده
   سابله  پل  را تا نزديكي ها خودش  از يگان  يكي  آه جز اين.  بود  نيامده دست   به  خودي  نيروهاي  براي توجهي قابل

 . مورد نظر نبود  اهداف  به  رسيدن  به  هم  اميدي  وضعيت  با اين در هر صورت.  بود آشانده
.  باشند  آار ديگري  راه  دنبال  بعدي  عمليات  آنند و براي  تلقي  شده  تمام  جبهه  را در اين  معتقد بود، عمليات سپاه
 بود و   شده  تمام شان  ماهه  سه  مأموريت  اغلب دادند آه  مي  تشكيل  مردمي  داوطلب  را نيروهاي  سپاه تر پرسنل بيش

آشيد  مي ها طول  ديگر، مدت نفس  تازه  نيروهاي  تا آمدن  آه  است طبيعي.  شان  و آاشانه  خانه گشتند به بايد برمي . 
«  . شود  اعلام١   آربلاي  عمليات  ختم  پيشنهاد گرديد آه  پاسداران  سپاه  از سوي٦٠ / ٩ / ١٠روز 

   قواي  دست  به  سابله  شمالي  و منطقة  بستان زيرا اگر چه.   نزاجا قرار نگرفت  فرمانده  پيشنهاد مورد موافقت اين
   با عدم  آه  وجود داشت  هم  ضعف  نقطه  بود، اما يك شان بسيار درخ  تاآنون  عمليات  آوردهاي  و دست  افتاده ايران

   اختصاص  و نياز به تر شده  وسيع  خودي  نيروهاي  پدافندي ، منطقة  شده ريزي  طرح  از پيش  اهداف  آلية  به دسترسي
 با   ارتش  زميني  نيروي نده فرما  موافقت  بود لذا عدم  از آغاز عمليات  قبل  به  نسبت  منطقه  اين  به تري  بيش نيروي

  «. بود  و اصولي  منطقي  تصميم  يك  شده پيشنهاد ارائه
 و   مرآزي  تاآتيكي  قرارگاه  بين من.  ام  نكرده ها را معمولاً بيان  اين  آمد آه  پيش اي  آننده  نگران جا صحنة در اين
 را   تا وضعيت  بودم  سپاه هاي  بچه  پيش  جنوب  قرارگاهتر در بيش.  آردم  و آمد مي  رفت  دهلاويه  طرف  آن قرارگاه
 جلوتر  توانيم ، ديگر نمي  بريده  توانمان چون:  گفتند  سپاه هاي  بچه  آه  معني  اين  به  درگرفت  بحثي يكدفعه.   باشم داشته
 . ديگر  در جاي  هم ؛ آن  باشيم  بعدي  فكر عمليات  و به داريم  را نگه  جا وضعيت ، همين بنابراين.  برويم



 تا   آرديم ما عمليات.   نيست  نگهداري  و قابل  قبول  قابل  شكل  اين  شود و به  بايد تمام  عمليات  اين  آه ما مُصر بوديم
آريز  خا بايد آلي.  داريم  را نگه  اين  تا بتوانيم  بدتر بايد قوا بگذاريم  الان  شود ولي  در قوا انجام جويي  صرفه اصل

 ... شود  انجام  و بايد حتماً عمليات  نيست  صرفه  به  و اين داريم جا را از بالا نگه  اين  تا بتوانيم بزنيم
   نيروهاي  دخالت  اهواز برگردند و بدون  دادند به  ترجيح  دو فرمانده  دوم  شب پايان.  آشيد  تا دو روز طول  بحث اين

 . آنند  عمل  آن  رسيدند، به  آه اي  هر نتيجه ند و به بينديش  درست  باره ديگر در اين
   زودي  و بايد به  است  بزرگي  حادثة  آبستن  شب  آه  از اين  افتادند غافل  راه  به  رضايي  محسن  صياد و آقاي سرهنگ
 .برگردند

   قرارگاه مسؤولان. ق شنيدند عرا  ارتش هاي سيم  از بي  مشكوآي  مكالمات  و سپاه  شنود، ارتش هاي  گروه  شب آن
 مورد   جايي  از هيچ ولي.  خواستند ها گزارش  از سرتاسر جبهه بنابراين.  ندانستند  را منتفي  دشمن  حمله آربلا احتمال
 . نشد  گزارش مشكوآي
   افسران شتبردا.  برگردد  سابقش  مواضع  آرد قصد دارد به  اعلام  ستادش  به  عراقي  گردان  يك٤٠/٢٣  در ساعت
   خبر ديگري  آه  گذشت  گونه  اين اي  دقيقه ده.  آنند  حمله شان  داده  از دست  مواضع خواهند به  بود لابد مي  اين قرارگاه

 : بود  شده  مخابره  عراقي هاي  يگان  تمام  به  پيام  اين از ستاد دشمن.  رسيد  دستشان از شنود به
« گويد  مي  نيروها آفرين  همة رساند و به ي م  شما سلام  به  حسين صدام !» 

   همة ؟ به اما در آجا و چگونه.   است  عمليات  رمز آغاز يك  اين  نماند آه  باقي  ديگر شكي  قرارگاه  فرماندهان براي
   عراقي هاي ان از گرد  يكي  فرمانده  بعد آه اما تا ساعتي.  شد  داده باش  آماده  خوزستان هاي نيروها در سرتاسر جبهه

. شد  نمي  مخابره  مورد مشكوآي اي  نقطه  در هيچ  خودي ، در جبهة  است  رسيده  هدف  نزديكي  به داد آه  مي  پيام مدام
 نبود؟  رواني  جنگ  يك آيا اين.  بودند  شده  آلافه فرماندهان

   آه  اسحاقي  علي  آقاي  سپاه  قرارگاه عات اطلا  و مسؤول  ذاآري  ابوتراب  سرهنگ١ آربلا   قرارگاه افسر اطلاعات
   يقين  به  قريب  احتمال  به  رسيدند آه  نتيجه  اين  بودند به  پرداخته  آمده  دست  اخبار به  و تحليل  تجزيه  به  جداگانه هر يك
 و ٩٢ لشكر ٣   از تيپ آرخه   در شمال١ي   آربلا  و لذا قرارگاه  است  عمليات  اجراي  در حال  سابله  در منطقة دشمن
   را در منطقه  هنوز عناصري٩٢ لشكر ٣   آنند، اما تيپ  اوضاع را گزارش  چگونگي  آه  خواست  پاسداران سپاه

 . آند  را گزارش  دشمن هاي  بتواند فعاليت  بود آه  مستقر نكرده  رودخانه  شمالي  و ساحل سابله
،   دشمن هاي  يگان  بين  شده  مبادله هاي  بر پيام  داد مبني  گزارش١ آربلاي  رگاه قرا  شنود به  بعد پست  دقيقه پانزده
 با   آه  زرهي٩٢ لشكر  توپخانه.  م  م١٠٥   گردان  توپخانه بان از افسر ديده. اند  رسيده  دشمن  متري  پنجاه ها به آن

 در   دشمن  بر فعاليت  دال  گزارشي گونه ود، نيز هيچ ب ، همراه  سابله  رودخانه  مستقر در شمال  پاسداران عناصر سپاه
 . بود  را نيز ننموده  آتش  اجراي  بود و درخواست  نرسيده  سابله  جنوب منطقه

   البته شد آه ها جويا مي  را از آن  بود و مدام مراتب ها هشدار داده  يگان  مجدداً به١ آربلا   قرارگاه افسر اطلاعات
   تيپ٤   گردان آه  بر اين سمع آرد مبني  را استراق  شنود پيامي  بعد پست چند دقيقة.   نيست  خبري هيچ:  بود  اين جواب
 آجا   عمليات  اين  آه  از اين  نگران افسر اطلاعات.   است  رسيده  هدف  متري٣٠   به داد آه  مي  عراق گزارش١٢
   چه آنند؟ اين  نمي  را گزارش  از دشمن  فعاليتي  هيچ  خودي ايه  چرا يگان پس: نويسد  مي  پيام شود، ذيل  مي انجام

؟  و آجاست هدفي » 
   الكترونيكي  جنگ  نوعي  و در حقيقت  است ها فريبنده  پيام  اين خواستند بپذيرند آه  مي  فرماندهان  آه  زماني درست
  اند و دارند از پل  آرده ، استفاده نيرو در منطقه   پوشش  و عدم  غافلگيري  از اصل  عراقي هاي  شد يگان ، معلوم است
 را مجدداً   بروند تا بستان  پيش  آرخه  شمال  سوي  پيدا آنند و به جا گسترش خواستند از آن ها مي آن. گذرند  مي سابله
   تنها حيثيت آرد، نه ي م  سقوط  دوباره افتاد و بستان  اتفاق مي اگر اين.  بود اي  شده  و حساب  دقيق طرح.  آنند اشغال

در .   داشت  ناخوشايندي  بازتاب افتاد و در جهان  به خطر مي  و ايراني  ايران  همة  حيثيت  بلكه  ايران  مسلح نيروهاي
 !  ساخت  پيروزي  بود، يك  خودي  در انتظار جبهة  آه  درخشيد و از شكستي  صيادشيرازي  بازهم  جا بود آه اين
   بود و تقريباً همة  بسيج  نيروهاي  محل  گلف  ـ پادگان  گلف  به تا رسيديم.  اهواز آمديم.  بود اي ه آنند  نگران شب
   و شدت  است  شمال  طرف  به  از جنوب  پيشروي  و در حال  آرده  تك  دشمن جا بودند ـ خبر آمد آه  آن  سپاه هاي بچه

   ديگر، فشار روي از طرف.   بستان  طرف  بگذرد و برود به سابله  خواهد از پل  مي  آه  است اي  گونه  به پيشروي
آيند  دارند مي  از بالا هم  آه  طوري ، به  زياد است  هم  چزابه ها در تنگه بچه . 
   سرعت به.  داشتند  آامل  و نيروهاي  خوب ، پشتيباني  قوي جادة.  بود  هم منطقي. آرد  مي  از دو محور پيشروي دشمن
 . بود  آننده ناراحت. شود  مي  ما خنثي  عمليات  بود آه  اين  حرآت معني.  دهند  انجام دند تا الحاق را در بستانآم مي



   دستور قابل  يك ديديم.   قرارگاه  به  را رسانديم  سوسنگرد خودمان  و از طريق  آرديم  فراموش  داشتيم  صحبت هر چه
   به  آه  دستوري  هوا بود نه  روي ، دستوري آردم  بايد صادر مي  نظامي  فرمانده  يك  عنوان  به  آه دستوري.   است ابلاغ

آند  دارد و صادر مي  آن  اجراي  به  اطمينان ، فرمانده  آلاسيك صورت . 
 محور  ه بود آ معلوم.  بگيرند  سابله  را در پل  تا جلو دشمن  دستور بدهم توانم  نيروها مي  آدام  به  آه  آردم بررسي
   تشويق  مدام  هم  آن آرد و فرمانده  عبور مي  داشت  دشمن  بسيار قوي  تانك  گردان يك.   است  از سابله  اصلي پيشروي

آمد  جلو مي  داشت تانك. شد مي . 
   مهندسي به.   عبور نداشتيم اصلاً وسيلة.   عبور نكرديم  سابله ما از رودخانه.   است  سابله  زير رودخانه  مال  قضيه اين

   دستچين  آه هايي ، گردان  عبور از رودخانه براي.   عبور آنيم  بزنند آه  پي ام   پي  پل  يك  سريع  آه  آرديم  ابلاغ رزمي
  سرهنگ«.  شهيد شد  در آردستان  آن بعدها فرمانده.  بود  زرهي١٦ لشكر   مكانيزه  پياده١٢٥  ، گردان آرديم
از .   است  افسر شجاعي آه»  لهراسبي «  فرماندهي  بود؛ به  زرهي٩٢ از لشكر   هم اين.  تانك ن گردا و يك.  »مخبري
.  ها نداشتيم  آن  به  حضوري  دسترسي  بود ولي  آماده  هم  سپاه هاي  از بچه  گردان يك.  بود  قوي خيلي.   لُر است افسران

 . بود ها رسيده  آن  به پيام.  بودند در سعيديه
   پياده  بيايد، گردان  جاده  طرف  افتاد تا به  راه  از بستان٩٢ لشكر   تانك گردان.   بوديم ها داده  آن  حرآت  به  مثلثي لتحا
 يا   راست  عبور آرد و از جناح  از سابله  هم  مكانيزه١٢٥  خورد و گردان  هور مي  به  سابله  رودخانه  در حاشية سپاه

 . را بگيرند  دشمن  پيشروي  جلوي  طرف  بيايند و از سه ه نقط شرق آمد تا از سه
   جاها قابل نيروها در بعضي.  بود  دستور مانده  اجراي  براي  در نظارت  ستادمان  ولي  آرديم دستور را ابلاغ

   به آرديم، اآتفا  در نتيجه.  گرفت  مي  زمان  و برگشت  بود و رفت  طولاني  جاها فاصله  نبودند و بعضي دسترسي
 . آنند  را بگيرند و عمل ها پيام  اين  ؛ آه  صادر آرديم  آه  تلگرافي همان
   دشمن شد، از طرف  صادر مي  آه هايي  پيام همة.  بود  شب  نيمه  حدود يك ساعت.   بوديم  و وحشت  در نگراني همه
آمد؛   مي تر مطلب  آم از خودمان.  آرديم ود مي شن  را از سابله  دشمن  تانك  گردان ، پيشروي  لحظه  به لحظه. بود
 عبور   سابله  از پل من:   گفت  دشمن  فرمانده  آه جايي تا آن.  را  خودمان  تا وضع فهميديم  را مي  دشمن تر وضع بيش
 . آردم

 بود،   گردان فرمانده   آه  سرگرد يا سرواني  آن  به  بود آه  وجود آمده  به  دشمن  و سرور در قرارگاه  قدر نشاط آن
 . روم  مي  پيش چنان  هم من:   گفت  آقا هم اين.  داد، برو جلو  تشويقي  درجة  تو يك  به  صدام  آردند آه ابلاغ
   داشتند باهم  آمد آه  خودي  واحدهاي  صداي يكدفعه.  آنند يا نه  مي  عمل  بالاخره  آه  بوديم  خودمان  واحدهاي نگران
  هاي آردند؛ مثلاً بچه  مي  صحبت  غير حفاظتي  هم بعضي. روند  مي گفتند دارند پيش مي.  با ما ند، نهآرد  مي صحبت
؟  شد، چكار آنيم  ما تمام جي آرپي: گفتند  مي سپاه

 ! رسيد  وانت با يك.  رسيد جي آرپي:  گفت  بعد مي  نگو، چند لحظه سيم  بي  توي  آه گفتيم  مي هرچه
   ما را نشان تر وضعيت  بيش  دشمن  فرماندهان وگو بين گفت.  ندارند  مشكلي ديديم. گويند  مي  هم  دارند به  بود آه معلوم
   طرف  به جي  آرپي  طرف ، از همه  قرار گرفتم جي  زير رگبار آرپي من:   گفت  گردان  فرمانده ، همان يكدفعه. داد مي
لو ج روم  و مي شكافم  مي  من آيد ولي  مي من . 

 .  برگردم  عقب  به  بايد سريع  آه  است  طوري  من وضع.  شود شكافت  نمي نه:   بعد گفت چند لحظه
  . شد  قطع  عراقي  فرمانده  صداي  رسيد آه  جايي به

يد  سو ام  در آن  آه پيامي.  آذر بود١١   صبح٣٨/٦  ، در ساعت  گرفت  دشمن سيم  شنود از بي  پست  آه  پيامي و آخرين
 : برد  سجده  را به  لشكر اسلام  و سرداران  سو، اميران  بريد و در اين  بستان  به  را از رسيدن هايش  و ژنرال صدام

«  آلاً  اند و پل  شده اند و واژگون  خورده  هم  ديگر به  و خودروي  و چند تانك  شده  منهدم  سابله  پل ها روي  از تانك يكي
 «! خواهند آرد  را منهدم امان ها همه ، ايراني  نكنيم نشيني ، اگر عقب ر نيست عبو  و قابل  شده بسته

.  نبودند  هماهنگ  بودند و با هم  ديگر را نديده  هم  از پيش  آه  گرداني سه.  بود  خودي  الحاق نيروهاي او حالا نگران
 . ت گرف  صورت  خطري  هيچ  اتفاق بدون  اين  سرگرد مخبري اما با هوشياري

با .  آند  سپاسگزاري  از نيروهايش  تا از نزديك  نبرد رفت  معرآة  به  پيروزي  اين  شكرانة  به  صياد شيرازي سرهنگ
   و تشريفاتي  مقررات  درجه  اهداي البته.  برد١٢٥   گردان  فرمانده  مخبري  سرگرد آيومرث  براي  هم اي خود درجه

 . نبود  مسائل  اين  هنگام ود، اما الان او نب  در دست  اختيارش  آه داشت
 هر   به سرهنگ. باريد  مي وقفه  بي  مختلف هاي گلوله.  بود  گرفته  محور را زير آتش  تمام  خورده  شكست دشمن
از    بعضي  ديد و ديد آه  پل  را روي  عراقي هاي  تانك جا لاشة در آن.  رساند  سابله  پل  را تا نزديك  بود خودش زحمتي

اند  شده  واژگون  رودخانه ها توي آن . 



.   برويم  از بين  باهم  و ماشين  من  خطر بود آه  اين  لحظه  به لحظه. آمد  مي  خمپاره  باران  بود آه قدر سنگين  آن آتش
 . ، او را پيدا نكردم  گشتم  فرمانده هر جا دنبال

 ... بود  طرف  آن دشمن. زدند  را مي  طرف  آن پي ام  با پيها بچه.  شديد بود  آتش  آه  سابله  پل  نزديك رسيدم
 شما چرا آمديد اينجا؟  آه  خواست  توضيح از من.   پيدا آردم سيم  را با بي  فرمانده آن

 .  از تو تشكر آنم آمدم:  گفتم
 را   فرماندهي  بهتر بتوانم ا من شويد ت جا خارج ، شما زودتر از اين آنم  خدا آار مي  براي من.   ندارم تشكر لازم:  گفت

 .  آنم اعمال
   و حالت احساس.  خوابيدم.  رگبار زدند  از نزديك  دشمن هواپيماهاي.  شد  شروع  هوايي  حملة  ديدم  آه  بروم آمدم

.  بود  ما آتش  اطراف همة.  بود  شده انگار نقاشي. شود  رد مي  گلوله  انگشتانم  از لاي  بود آه  اين  من  و رواني روحي
رگبار تيربار هواپيما بود.  رفت  فرو مي  خاك  طور توي  همين گلوله . 

 .  خير گذشت  خدا به  لطف  خطر به  و اين برگشتيم
   از هم  نيز چنان  قتيبه  تانك گردان.  شد  منهدم  طور آامل  عراق تقريباً به٤٨   تيپ  پيادة٤ و ٢  هاي  گردان  پاتك در اين
.  برآورد گرديد  آشته٨٠٠ حدود   حادثه  در اين  دشمن  جاني تلفات.  آشيد ها طول  مدت اش  بازسازي آهپاشيد 
افتاد  مي  بيرون  از آب  سابله  در رودخانة  هرازگاهي  آه هايي آشته . 
   اهداف  تمام  نيز به  آرخه  در محور جنوب  اسلام  آردند تا نيروهاي  را فراهم  زمينه  شكست  با اين  صدام هاي ژنرال

 صياد   سرهنگ  بود آه  بزرگي  عمليات  نخستين اين.  رسيد  پايان  به القدس  طريق  عمليات  گونه بدين. خود برسند
 و   زميني  نيروي  در مديريت  فقط  خود را نه ، قابليت  ارتش  زميني  نيروي  فرمانده ترين  جوان  عنوان  به شيرازي

   اثبات  به  هم  بحراني  لحظات  فرمانده  عنوان  به ، بلكه لحاظِ سازماني  به  ناهمگون  دو نيروي  بين ايجاد هماهنگي
 .رساند
 غرورانگيز و   جانب  اين  براي چه آن«: ، نوشتند  پيروزي  اين  براي  جنگ  فرماندهان  تبريك  در پاسخ  خميني امام

   سربازان  آه  عزيزان  اين طلبي  شهادت  و روح  و اخلاص  سرشار از ايمان  و قلوب  بزرگ ، روحية  است افتخارآفرين
   فرماندهان  و به  ايران  بزرگ  ملت  به من.  الفتوح  فتح  است باشند و اين  هستند، مي  ارواحنافداه  الاعظم االله  ولي حقيقي
 از دو   آه  رزمندگاني ، وجود چنين  بگويم بريك را ت  خوزستان  و بزرگ  شرافتمندانه  پيروزي آه  از آن  قبل شجاع
 «. گويم  مي اند، تبريك  آمده  سرافراز بيرون  از امتحان  و ظاهر و باطن  و صوري  معنوي جبهة

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

    چهارم فصل
 
 

  القدس  طريق مليات در ع  رفته  از دست  مناطق  اهميت تر متوجه  بيش هايش  و ژنرال  صدام گذشت  مي  زمان  آه هر چه
   مجدداً تنگة  آه  ندارند جز اين اي اند، چاره  آغاز آرده  آه  جنگي  آيندة  براي  رسيدند آه  نتيجه  اين نهايتاً به. شدند مي

   و آنان  خواست  آمك  در منطقه صدام از شرآايش.   ميدان  داشتند ريختند به  در توان هر چه.  خود آنند  را مال چزابه
   را تشكيل  يرموك  قواي  آماندويي  و يگان  فراتر گذاشت  هم  پا را از اين  اردن شاه.  ريختند  حسابش  دلار به بالغيم

  . عراق فرستاد  قشون  آمك داد و به
   تا آن  آه اي  تهيه  آتش ترين بزرگ.  آند  را هدايت  تا حمله  نشست  شيب  آمد و در پاسگاه  منطقه  خود به  حسين صدام

 بود، دور   شده  فراموش  آه اي از ناحيه.  ريختند  تنگه  مدافعان  ديدند و بر سر و روي  بود، تدارك  ممكن روز برايشان



 شد   بحراني وضعيت.  پيدا آردند  ديدي  وسعت  ايران  جبهة  را گرفتند و به  دو تپه  آمدند و در سر راهشان زدند و پيش
 .  قرار گرفت  نابودي  در آستانة  بزرگ  عمليات آن  آوردهاي  دست و تمام
 روزها  آن.  بود٢   آربلاي  عمليات  در قرارگاه  خبر را شنيد آه  اين  صياد وقتي ، سرهنگ  دي١٧ روز ٢٤  ساعت
  در جنوب،   زودي  قرار بود به  بود آه  بزرگي  عمليات ، معطوف  و سپاه  در ارتش  او و همكارانش  و روان  ذهن تمام

 و  خاآريز اول.  رساندند  منطقه  را آنار گذشتند و خود را به  طرح  عجالتاً آن او و دوستانش.  بگيرد ، انجام شوش
.  دادند رسيد، انجام  مي  ذهنشان  به  ايستادگي  براي  آه  چه هر آن.  بود  آرده  سقوط  تنگه  مدافعان  از خاآريز دوم بخشي

 بر  وقفه  بي چنان  هم امان  بي آتش.  نبود  موفقيت  به  اميدي  را سد آنند، اما هيچ  مهاجمان جلو هجوم توانستند   سختي به
   جايگزيني  و براي گرفت  مي  صورت  سختي  به تدارآات. شد تر مي  بيش  لحظه  به  لحظه تعداد تلفات. باريد  مي تنگه

  ، لحظه  نااميدي هنگامة.  بودند  شوش  نيروها در جنوب  زيرا اغلب. نبود  در دست ، نيرويي  و فرسوده نيروها خسته
 ! بيندازد  بذر اختلافي  لشكر اسلام  آند تا شايد بين  در آيد و آوشش  از آمينگاه  آه  شيطان  بود براي غنيمتي
   تعويض وضعيت.  يم بود  داده  چزابه  تنگة  نگهداري  شهيد براي١٨٠٠حدود .  رفت  آمار شهدا بالا مي هر لحظه
  ها بهره  و مجدداً از آن فرستاديم  مي  خاآريز عقب  به  استراحت  ما نيروها را براي  بود آه  گونه  اين  به  خط نيروهاي

 .  جلو بياوريم  تعويض  براي  نبود آه  نفس  تازه  نيروي يعني.  برديم مي
 و ديگر   آشيده  ته  نيروهايمان ؛ چون آار آنيم  حالا چه بودند آه   عزا گرفته  نيروها و فرماندهان  سپاه در قرارگاه

گفتند  مي.  بود  تلخ  خيلي  من  براي  آمد آه جا پيش  آن هايي جر و بحث.  زياد فشار آورد  خط  نيروهاي شود به نمي
 جو در   نگذاريد اين  آه  تذآر دادم  قرارگاه  سپاهي  فرماندهان به. آنند  مي جا را خالي مانند و آن  نمي ها در خط ارتشي
 .  است  خطرناك  خيلي  نيروها ايجاد شود آه بين
 با   بروم مجبور بودم.   ببينم  را از نزديك  خط  بروم  تا خودم  شدم سوار جيپ.  آرد  را عصباني  من  خيلي  مسأله اين
  چون.   زياد جلو نرويم  است  ممكن جا آه ، تا آن رضايي   محسن  و آقاي  من  بودند آه  آرده  سفارش  امام  حضرت آه اين

 . بود  ديگر مشكل  آسان ، پيدا آردن  زمان  بودند و در آن  باز آرده  ماها حساب  روي ايشان
هفتاد .   يا برگردم  بروم  آه  بودم دو دل. باريد  مي چنان  هم  خمپاره باران.   آردم  حرآت  چذابه  طرف  به  بستان از جادة

جا با   در آن  ارتش هاي بچه.   داشت  و ترديد نگهم ، شك  رسيدم  آه  سوم  خط به.   وجود داشت  شدن  آشته درصد احتمال
را )  ع (  حسين  لشكر امام فرماندة» پور  رداني مصطفي« شهيد،   روحاني  آه ها زدم  آن  به سري.  مستقر بودند تانك
 :  گفت پرسي  و احوال  جلو آمد و بعداز سلام با خوشحالي.  شناختيم همديگر را مي. حور بود م  فرماندة  زمان آن.  ديدم

؟ روي ـ آجا مي
 «.  بزنم  منطقه  به  سري ام آمده«:  گفتم
 «.  برويم  با هم پس«:  گفت
   دوم  خط  و به ديد آرديم را باز  سوم  خط با هم.   است  تكليف  جلو يك  به  من  رفتن  آردم  او، احساس  حرف با اين
گرد و .  افتاد  بسيجي  سنگر يك  ما روي  در مقابل  آمد و درست اي  خمپاره  گلولة  ناگهان  آه جا بوديم در آن.  رسيديم
 .  است  پاشيده  هم  من  روي  به  پاآش  بود و خون  نمانده  از او باقي  چيزي  بلند شديم  وقتي  نشست  آه خاك
   خمپاره ، آتش شديم  مي  جلوتر نزديك  به هرچه.   افتاديم  راه  خودمان  جبهه  و اول  مقدم  خط  طرف  به  دوم  از خط پس

 .  نداشت  خيز رفتن  فرصت آمد و آدم خبر مي  بي  بود آه٦٠  تر خمپارة بيش. شد شديدتر مي
 نيروها   و به پريديم  سنگر مي سنگر به.  بود  خمپاره  گلولة  در زير باران  متر بود آه٧٥ خاآريز حدود  طول

 با   مقابله  بودند و آمادة  تيربار نشسته  پشت  محكم  در سنگر خود، خيلي  و سپاهي  ارتشي نيروهاي.  آرديم  مي سرآشي
 را از  هايم ي نگران  روحيه داد و همة  من  بود، به  در ميانشان  آه  و صميميتي  و دوستي  آنان  روحية ديدن.  بودند دشمن
 . برد  از بين  بودم  شنيده  در قرارگاه  آه هايي حرف

 خورد،   زمين  در آنارمان  وحشتناك اي  با شيهه١٢٠   خمپارة  ناگهان  آه  بوديم  رسيده  خاآريز خودمان  آخرهاي به
شما «:   گفت  من پور به  شهيد رداني  صحنه  اين با ديدن. ها ماند ها و ماسه  رمل  نكرد و در ميان  خدا عمل  لطف  به ولي

 «. را ديديد  خط  جاي ديگر همه.   زودتر برگرديد عقب هرچه
   آرديم ، بحث  چزابه  تنگة  وضعيت  در بارة  ساعت  سه  و سپاه  ارتش با فرماندهان.   قرارگاه  به  خود او برگشتيم همراه

  بينيد آه  را گفتيد، مي ها را زديد و نظرتان  حرف رادرها، شما همهب«:  پور گفت شهيد رداني.   پيدا نكرديم اما راهي
  توسل)  ع (  معصوم  چهارده  و به  آنيم ها را خاموش  باشيد چراغ حالا اگر موافق. آيد  برنمي  از دستمان آاري

 «. بجوييم
 . دعا دن خوان  آرد به  شد و خود او شروع ها خاموش چراغ.  چسبيد  همه  دل  به  حرف اين
   چزابه  تنگة  نگهداشتن  خود براي  ناتواني  خدا آردند و به ، رو به  اسلام  جبهة رتبة  عالي  فرماندهان  آه  هنگام آن

امان   نبرد بي  از آن  تمام  هفته  روز يك آن.  آرد  را مستجاب  را شنيد و دعايشان  آردند، خدا نيز صدايشان اعتراف



 نيامد مگر   دشمن  از توپخانة  صدايي ، هيچ  روز يازدهم ، امااز صبح  داشت  ادامه گر باز جنگ روز دي سه.  گذشت مي
   به  عراقي هاي ژنرال. زد  مي  را برهم  و بيابان  دشت  آرامش اي  خمپاره  سرگردان  گلولة  بار گاهي  يك هر چند ساعت

  . بودند  رفته  عقب  خائباً و خاسراً به  بزرگشان همراه
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

  پنجم فصل
 
 

  بودند، سرهنگ)  القدس طريق( يك   آربلاي  عمليات  درگير اجراي  سخت  و سپاه  ارتش  فرماندهان  آه در روزهايي
 دستور  اين.  نماييد  را آماده٢   آربلاي طرح: ، دستور داد  جنوب  عملياتي  در قرارگاه  طراح  افسران  به صيادشيرازي

   داد و تأآيد آرد سپاه  باره  در اين  روز بعد، پيگير آار شد و مجدداً دستور جديدي او شش.  شد  داده  آبان١٩در روز 
 .  خواهد داشت  شرآت  عمليات نيز در اين
د،  بو  در اختيار فرماندهان  آه  فعالي  نيروي  ميزان  به ها با توجه آن. رو بودند  روبه  آار متفاوت  با دو راه طراحان
   تپة  به شد، در شمال  مي  شروع  و شوش  دزفول  از غرب  آار آنند آه  نسبتاً محدودي  تك  طرح توانستند روي تنها مي
 بود و   در برابرشان  آه  وسيعي  دشت  به اما با توجه.  خات  ابوصليبي  تپة  به شد و در جنوب  مي  زد منتهي  گره علي
 شور و   آه  بعد از مدتي توانست  مي  بسا دشمن  بود و چه  آار مشكلي  آزاد شده مناطق  ، حفظ  دشمن هاي  تانك تحرك
 آار  ، راه  نگراني  اين  به با توجه.  برگردد  اولش  سرجاي  به  آرد، دوباره  فروآش  ايراني  نيروهاي  عملياتي حال

  هاي  تنگ  و آنترل خوش  عين  مناطق زادسازي بر آ تر آنند و علاوه  را بيش  عمليات  وسعت  بود آه  اين مناسب
   بود اما اجرايش آل  ايده  طرح هر چند اين.  بزنند  پس  ديرج  رودخانة  را تا پشت ، دشمن  و رقابيه  ،برغازه ابوغريب
 . نبود  زمان  آن  آه خواست  مي  آافي نيروي

   عمليات هاي  اجرا شد و پيروزي١   آربلاي يات عمل  طرح  آه تا اين.  را برگزيدند آار نخستين ناگزير راه
 دور و   آه  موانعي  با همة  دشمن  داد آه  ايجاد آرد و نشان  و فرماندهان  در رزمندگان  نفسي  اعتماد به القدس طريق
   پيش  با احتياط آه   شرط  اين  آار آردند اما به آار دوم  راه  بار روي اين.   و نفوذپذير است ، شكننده  ايجاد آرده برش

   اين  سپاه  فرماندهان ولي.  دهند  در مرحله دوم عمليات، آار را گسترش  آنند سپس بروند و ابتدا در دو محور عمل
 . ابتدا از چهار محور آغاز شود  از همان  عمليات را نپذيرفتند و اصرار آردند آه

 طور   به  و رقابيه ، شوش نادري ، پل خوش  بايد از چهار محور عين را  عمليات  معتقد بودند آه  شدت ، به  سپاه هاي بچه
   هدايت  شود و عمليات  تشكيل  و چهار تا قرارگاه  باشيم  داشته  بايد چهار تا سازماندهي بنابراين.   آنيم  شروع همزمان

   محورهاي  در بعضي  آه خطر هست  ، اين  دهيم  را انجام اگر از چهار محور عمليات: گفتند  مي  ارتش هاي بچه. شود
شود   مي  خراب  اوضاع  آه ، يا در مواقعي  دهيم  ادامه  بيايد و نتوانيم  نيرو آم  ولي  باشيم  داشته  خوبي  پيشرفت عملياتي

نيرو را از  تمرآز   آه  است  منطقي بنابراين. ماند  مي  ناقص  آارمان  آه  جلو برويم ، اصلاً نخواهيم و نيرو زياد داريم
 .  عمليات  اهداف  آل  به  بعد برسيم  و در مرحله دو محور بدهيم

   بود ولي  درست  حرفشان گفتند و از نظر تخصصي  مي  درست  ارتشي هاي ، بچه از نظر علمي.  شد  زيادي هاي بحث
 داشتند   نبرد انگيزه ها براي  آن چون.   نيست  سپاه هاي  بچه  مناسب  روحيه  اين ديديم  بود، مي  در جلسه  آه اي با روحيه

 بود،   شرط  سپاه  و فرماندهي  من  بين ، توافق  از نظر فرماندهي چون.  شديم  مي ها هماهنگ  آن و ما بايد با انگيزة
  .  جلو برويم  طريق  از اين توانيم ما مي.  ندارد اشكال:  گفتم

   بر قرارگاه علاوه.  منتشر شد  و سپاه  ارتش هاي  اسفند در يگان ده شد و روز سيز  طراحي  عمليات  اساس بر همين
   آننده  عمل  نيروهاي  سازماندهي  شدند و به  و فجر تشكيل ، نصر، فتح  قدس هاي  نام  ديگر به آربلا، چهار قرارگاه

 .پرداختند



 بر   اصل  تا گردان  از گروه رماندهي ف  سطوح  در تمامي  بود آه  شده  مشخص  چنين  مشترك  فرماندهي درباره »
 فرد از  ترين  يكديگر آاردان  با مشاورت  و سپاه  ارتش هاي  تيپ  قرار گيرد و فرماندهان  و آارآرايي  تفاهم حسن

  عاون م  عنوان  ديگر به  نمايند و فرمانده  تعيين  مشترك هاي  گردان  فرماندهي  را براي  يا سپاه  ارتش  گردان فرماندهان
  «. نمايد  وظيفه  انجام وي

ها   آن  آه  گونه  آن  عمليات  اگر اين  آه دانست او مي. فهميد  داشتند مي  در پيش  را آه  آاري ، بزرگي سرهنگ
دفتر .   و قرار نداشت  آرام اي  لحظه بنابراين.  خواهد شد  چيز ديگري  به آلي  جنگ  شود، سرنوشت خواهند تمام مي

 را  آشيد و تمريناتشان  سر مي  ديگري  يگان  به  از يگاني  در جبهه  بود و دايم  رها آرده  را در تهران اش فرماندهي
قدر  او آن. داد  تذآر مي  فرماندهان ديد و به ها را مي ضعف. آرد  مي  را ارزيابي اشان  و توانايي گرفت زير نظر مي
   تردد مسير دو پايگاه  در هنگام  در اتومبيلش  آه  چه  آن شد به  مي ه خلاص  استراحتش  تمامي  آه  داشت آمبود وقت
   بامداد وقت  يك  ساعت  باشد، براي ، قرار شد حضور داشته  فرماندهي  معارفه  مراسم  براي وقتي.  گرفت  مي صورت
   رسيدن  براي  بود آه  رزمندگاني ية روح زدود، ديدن  او مي  و روان  را از تن  خستگي  آه چه  آن  ميان در اين!  گذاشت
   وقتي  هنگام شنيد و صبح  را مي  آنان  رجزهاي  صداي  وقتي  تمريني در پايان. آردند  مي شماري  لحظه  عمليات هنگام

  آنان   در ميان  گمنام  رزمندة  مانند يك  داشت آمد و دوست  وجد مي  به  راستي شنيد، به  را مي  آنان  حماسي شعارهاي
 .باشد

 را از   استفاده ، نهايت آوشيدند با ابتكاراتي  مي  بود، هر يك  دستشان افتاده  به  جنگ  حالا مديريت ، آه  امام فرزندان
   براي  حمزه٢١در لشگر .  برسانند  ممكن  جاي  بهترين  خود را به  خود آيد، يگان  به  آنند و تا دشمن  غافلگيري اصل

   متر در زير زمين٤٠٠   طول  به  او آانالي  بودند تا با راهنمايي  را از يزد آورده ، پيرمردي  دشمن  پشت  به رسيدن
 ٢٧   تيپ اما فرمانده. شكافتند  را مي  آوه  دشمن  دور زدن  براي ، در محور ميشداغ  نجف  تيپ رزمندگان.  شود زده

   در يكي  سرانجام احمد متوسليان حاج.  بود  انديشيده تكار ديگري اب  دشمن  پشت  به  رسيدن ، براي) ص( االله محمدرسول
زد و حتي   گره  علي  او را تا ارتفاعات توانست  مي  بلد بود آه هايي  راه  بود آه  را يافته  چوپاني  دزفول از روستاهاي

،   برگشت  بعد وقتي چهار شب.   رفت او  همراه  اعتماد آرد و به دليري  رحيم  آريم او به. خات ببرد آن سوي ابوصليبي
حاج.  بود  عراق رفته٤ سپاه   توپخانة تا پشت    آنقدر با آريم  را مأمور آرد آه هايش  گردان  نفر از فرماندهان احمد سه 

  . بيابند  دشمن  توپخانه  پشت  نيروها به  رساندن  براي  بروند تا راهكاري  شناسايي به
 و   ميشداغ  منطقه  بودند، به  باز آرده  آوه  از ميان  نجف  تيپ  رزمندگان  آه  راهي دن دي  براي ، روزي سرهنگ
   اسلحه  تمرين  در حال  صف  در يك  محور برخورد آه  اين  از رزمندگان  يگاني  به  برگشت هنگام.  بود  رفته زليجان

   فرمانده  عبادت  از سرهنگ  شد و خواست  نگران. نديد  را ميانشان  ارتشي  گرداند نيروهاي  چشم بودند، هر چه
   بعضي  در دست ٣ ژـ  هاي  اسلحه  متوجه اند، آه  بسيجي  آه ها همه  شما آجايند اين  نيروهاي  بپرسد، پس  يگان ارتشي

   برآند و به  چشم  از آنان  نتوانست  شد آه  خوشحال  چنان  و سپاه  ارتش  آميختگي  درهم از اين.  شد از رزمندگان
   از اين  خواند و بعدها هميشه نماز ظهر و عصر را با آنان.  ماند  پيششان  و مدتي  رفت  ميانشان به.  برگردد قرارگاه

 .برد  نام مي  در ايجاد وحدت  اسوه  عنوان  به  يگان  آن  و سپاهي  ارتشي آرد و از دو فرمانده  ياد مي خاطره
   صحنه  در اين  آه هايي از بچه...  بود  از عمليات  قبل  و يكپارچگي ، وحدت  هست  يادم ه آ هايي  صحنه از زيباترين

 بودند و   اسوه  آه  هم  سپاه هاي  بود و از بچه  عبادت  دو آريم  ـ سرتيپ  را بگوييم  ارتشي  آشيدند ـ نمونة  زحمت خيلي
 . اشرف  نجف  تيپ  بود؛ فرمانده آاظمي داشتند، برادر احمد   وحدت  براي  مؤثري  نقش در صحنه
   سازماندهي  آنان  آه  گونه  آن  و سپاه  ارتش هاي  يگان ، ادغام  سپاه  صياد و فرماندهي  انتظار سرهنگ اما برخلاف

 . شد  تقريباً فراموش  جنگ  اجرا نشد و بعدها در طول  بودند، در عمل آرده
«    در عمل  آه چه  آن  هر حال به...  شد  مواجه  با مشكل  در عمل  ادغامي هاي يگان نيروها، ايجاد   تجانس  عدم  علت به

   وجود آمد ولي  به  مشترك ، فرماندهي  تابعه  عمدة هاي  آربلا و قرارگاه  قرارگاه  در ردة  بود آه  اين  پيوست  وقوع به
   به ها دوش  نمودند و يگان  خود را حفظ ، فرماندهي  و سپاه  ارتش  از نيروهاي تر هر يك  لشكر و پايين هاي در رده
آردند  مي  يكديگر عمل دوش .» 

 
 
 
 
 
 

    ششم فصل



 
 

   آه هايي  اخير، قول هاي  حمله پيروزهاي. شد  مي  بايد انجام  بود آه  بزرگي  از عمليات  و بازار سخن در آوچه
   از آن  حكايت همه...  شوند و  اعزام  جبهه خواستند به  مي دادند و از مردم  مي هايشان  در سخنراني  نظام مسؤولان
   خبرخوشي بودند تا روزهاي  انتظار شنيدن صبرانه چشم  بي  دارد و مردم  در پيش  بزرگي  عمليات  ايران  آه داشت
   جديدي  مانع  روز به هر  جنگ اما فرماندهان.  برسانند  پايان  به  و پيروزي  را با فتح٦٠   پراز سختي  سال پاياني
 ماجرا از   آه  دريافت  دشمن  سرانجام  آشيد آه قدر طول  تأخيرها آن و اين. افتاد  مي  تعويق  به خوردند و عمليات برمي
 !  قرار است چه

   مجموعة ل و تحلي ها با تجزية  آن  شد آه  داده  اطلاع٤   سپاه  فرماندهي  عراق، به  مسلح  نيروهاي  آل از سرفرماندهي
 : اند آه   گرفته  نتيجه  خود، چنين  آوردة  دست  به اطلاعات

«    بود آه  گرفته  صورت  هدف االله ـ با اين الفجر و محمدرسول  مطلع هاي  ـ حمله  شمالي  در منطقة  دشمن  قواي حملة
شود، دشمن ـ ايران ـ قطعاً   مي ده مشاه چه  آن  براساس  سازند؛ ليكن  منحرف  و شوش  دزفول  ما را از منطقة توجه
  «. دهد انجام)   شوش  و شمال  دزفول غرب (  مناطق  خود را در همين  اصلي خواهد عمليات مي

در دو .  آرد  دستي  و پيش  را جايز ندانست  آند، درنگ خواهد عمليات  از آجا مي  ايران دشمن حالا آه بو برده بود
   موفقيت هر چند به.  آرد شد، حمله آار مي)  المبين فتح (٢   آربلاي  عمليات  براي  آه محور از چهار محوري

 قادر   ايراني  و نيروهاي  است  را خوانده  ايران  دست  شد آه  اما سرفرماندهي عراق مدعي  نيافت،  دست چشمگيري
 خبر را تكرار آردند و آوشيدند با  ين نيز ا هاي جهان خبرگزاري. ، نخواهند بود  شده  داده  وعده  عمليات  اجراي به

 . آنند  منصرف  عمليات  را از انجام  ايراني  عراق، فرماندهان  دفاعي  قدرت  دادن  جلوه عظيم
   اگر از دو محور باقيمانده  ايراني فرماندهان.   است  گرفته  دست  را به رسيد آه دشمنِ ابتكار عمل  نظر مي  به اآنون
  . برسند  مورد نظرشان  نتايج توانستند به  مي  سختي بهآردند،   مي حمله

 . شود  گشوده  خميني  امام  قوا حضرت  آل  فرماندهي  دست  آار به نهايتاً قرار شد گره
   مطالعه  مشغول  در منزلش  دفاع  عالي  در شوراي  امام ، نمايندة رفسنجاني  هاشمي الاسلام  اسفند، حجت٢٩ظهر روز 

اما .  برساند  منطقه  فوراً خود را به  او رساند و خواست  عراق را به  خبر حملة  رضايي محسن.  زد  زنگ لفن ت بود آه
 . شود  گرفته  لازم  تصميم  مسؤولان  و ديگر  بيايند تا در محضر امام  تهران ها به هاشمي پيشنهاد آرد، آن

   رضايي محسن.  آند  را فرماندهي  جبهه  برود و ديگري ام ديدار ام ، به  ارشد جنگ  از دو فرمانده قرار شد يكي
 در  گرفت  مي  وقت  مسافربري  با هواپيماي  و برگشت  رفت  بود آه قدر آم  آن  شد اما فرصت  آار بزرگ مأمور اين

ما مجاز .  هستم»  ج ـ پن  اف  خلبان من«:  ، گفت  شكاري  جنگنده  از خلبانان يكي.  گشت  برمي  او بايد تا شب آه حالي
 از  ، هر آدام  دارم  آمادگي  من ولي.  باشد بايد حتماً خلبان.   نفر ديگر را سوار آنيم  يك  خلبان  آمك  در آابين نيستيم

 «.  برگردانم  مدت  در اين  هم  طرف  و از آن  برسانم  تهران  به  دقيقه  بيست  خواستيد، در مدت شما آه
 . پرواز آرد  تهران  با او به  شد و برادر رضايي ، پذيرفته اسشن پيشنهاد سرگرد حق

  ، آموزش  صوت  و پرواز با سرعت  در جت نشستن.  بود  خسته  اعضا و جوارحش  بود و تمام ، گيج  برگشت  آه وقتي
   سفرش يستاد، گزارش آرد و ا  مردانگي  شب او آن.  داشتند  تنها خلبانان  آه خواست  مي  خاصي  فيزيكي هاي و آمادگي
 . آشيد  شدن  بستري  به اما چند روز بعد از پا افتاد و آارش... را داد و
 :  داد آه او گزاش

   آم مهمات.  آار آنيم  چه  آه ايم  و واقعاً مانده  است  خراب  خيلي  وضعمان  گفتم  ايشان  و به  امام  حضرت  خدمت رفتم
 ...  است  و غريبي  عجيب  منطقة ، يك ، اصلاً منطقه  است  آم ، نيروهايمان  آرده  ما حمله  به ، دشمن داريم

  شاءاالله  ان  را بكنيد آه برويد حمله«:   بودند آه  دستور داده  بودند و سپس  او را شنيده  سخنان  آامل  با آرامش امام
. نخير«:  بود  گفته او»  داريد؟ آيا شك«:  بودند ه فرمود ايشان.  بكنند اي  استخاره  بود حداقل  خواسته رضايي» .پيروزيد
  : بودند فرموده» .  آردم ، عرض  قلب  اطمينان اما براي

. شود  مي  حل مشكلتان.  نباشيد  را باز آنيد و نگران  خير قرآن  طلب  برويد به  خودتان ولي.  آنم  نمي  استخاره من
  . آنيد برويد اقدام

 را باز   قرآن  باشد آه  چقدر بايد اعتقاد داشته انسان.  آمد  فتح سورة.  خير باز شد  طلب  به آن، قر   دستور ايشان طبق
   آه اي  اندازه ، به  را بخوانم  فتح  سوره  آيات ، هر چقدر الان آنم  مي  عرض  را با صداقت اين.  بيايد  فتح آند و سورة
   را داشته  حالت  آن توانم  داد، نمي  تكليف  انجام  و اعتقاد براي ازدياد ايمان و   قلب  قوت  توفيق  من  به  زمان خداوند آن

 . باشم



 بعد  هاي  و شب  شب آن. شدند  سير نمي  قرآن  ملكوتي  آواي  از شنيدن  بودند آه  وجد آمده  به  چنان  جنگ فرماندهان
 در آنار   هنگامي  ايران ، مردم  شب آن.  خواند ا برايشان ر  سورة ، اين  داشت  خوشي  صداي  آه  از سپاهيان بارها يكي

 بودند،   عمليات  فرمان  شنيدن  آمادة  جبهه  مقدم  در خط  فرزندانشان آردند آه  جديد را آغاز مي  عيد، سال هاي سفره
 . صادر نشد  فرمان  اين  شب  هر تقدير آن  به ولي

 
 
 
 
 
 

   هفتم فصل
 
 

،   تابعه هاي  قرارگاه ، به  جنگ  از فرماندهي  پيام  رسيد و اين  پايان ، انتظار به  فروردين ول روز ا  غروب سرانجام
 : شد ارسال

«  / ١ / ٢ روز ٠٠ ٣٠  ساعت) ر(روز )  س ( ، ساعت ، فجر، نصر و فتح  قدس هاي  قرارگاه ، به٢ آربلا  از قرارگاه
 «. خواهد بود يا زهرا عليها السلام.   الجبارين اصم الق االله  با آد بسم  عمليات ، و شروع  تعيين٦١

 با   و گريه  خاآريز، با اشك  پشت  مطلق  در تاريكي لحظاتي.  فشردند قرار، يكديگر را در آغوش  بي رزمندگان
ماندند   مي  آه  آناني  آه  اين  شرط دادند به  مي  شفاعت شدند بايد قول  شهيد مي  آه آناني.  و قرارها گذاشتند همديگر قول

 . افتادند ها راه  ستون بعداز وداع.  را تنها نگذارند امام
در همان ساعات اوليه رزمندگان محورهاي قدس و نصر موفق شدند خط را بشكنند . حمله با اندآي تأخير آغاز شد

هاي قابل توجهي برسند طوري آه نيروهاي قرارگاه قدس توانستند دشت و به موفقيت اد آنند و نيروهاي عباس را آز 
گره زد برسند و به تمامي اهداف از پيش  قرارگاه نصر هم موفق شدند تا پشت توپخانه دشمن در ارتفاعات علي

چنان آه پيش اما در دو محور ديگر هم. تعيين شده دست يابند   .توجهي انجام نگرفت شد آار قابل بيني مي 
خود را به منطقه رسانده بود و در قله برغازه درقرارگاه صدام . صبح روز دوم فروردين پاتك عراق شروع شد

هاي  ستوني از تانك. آرد تا دشت عباس را بگيرند  در آنار سپهبدش هشام الفخري عمليات را هدايت مي٤سپاه 
هلي.  زرهي عراق روانه ميدان شد١٠ لشكر ٧٢ـ مدرن تي سرهم به پرواز درآمدند و دامنه ارتفاعات   آوپترها پشت 

تمام . ٢٥١تنها پناه نيروهاي ايراني تپه آوچكي بود به نام يال . جنگ سختي درگرفت. ه مملو از آماندو شدتين
به فرمان سرهنگ صياد. ها نيز به همان سو بود تا آن را اشغال آنند آتش  خوزستان به ٩٢ از لشكر٢شيرازي تيپ  

اي مدرن داشت و بلكه برخلاف نيروهاي ايراني با ه دشمن نه تنها تانك. اما آاري از پيش نرفت. جا اعزام شد آن
وقتي هفت . داد قرارگرفتن در دامنه تينه به تمام منطقه اشراف داشت و قدرت عمل به نيروهاي زرهي ايران نمي

 يكي بعداز ديگري منهدم شد، يأس و نااميدي سرتاسر تيپ را فراگرفت و براي ٢هاي چيفتن تيپ  دستگاه از تانك
سرهنگ چاره. ها تصميم گرفتند به عقب برگردند  انكنجات بقيه ت اي نداشت جز اين آه خود را به وسط معرآه  

هلي. برساند هايي آه عقب آوپترش در ميان تانك  به فرمانده تيپ تاخت. دادش درآمد. آردند نشست نشيني مي  .  
هايش خورده ولي  ه تانكدرست است آ. بررسي آردم و متوجه شدم فرمانده تيپ ترسيده. وضعيت عجيبي بود

تر، ترس فرمانده تيپ موجب عقب بيش قپه. نشيني شده بود  يك فرمانده گرداني بود آه . هاي سرهنگي همراهم داشتم 
قبلاً او را مي.  به نام لهراسبي آه لرستاني بود ها خيلي شجاعت داشت، بين آن در عمليات طريق. شناختم  القدس  

وحيهديدم ر. خيلي فداآاري آرده بود مي: گفت. اش عالي است    .اي نيست زنيم ما، مسأله 
تو فرمانده تيپ بشو: سريع گفتم .  

مگر مي: گفت. شد باورش نمي  …شود؟ توي ميدان جنگ 
اين درجه: گفتم  .ات، تو بشو فرمانده تيپ 

البته . نده تيپ استجا سريع به همه ابلاغ آردم آه فلاني به سرهنگي ارتقا درجه پيدا آرد و از اين لحظه فرما همان
 …شخصيت فرمانده قبلي را هم حفظ آردم

آوري  نشست دوباره به ميدان آمد و با روحيه شگفت ساز شد و تيپي آه داشت عقب مي تدبير سرهنگ صياد چاره
با فرا رسيدن .  عراق تا شب نتوانست دشت را دوباره اشغال آند٤چنان ايستادگي آرد آه ستون عظيم زرهي سپاه 

ها هيچ گمان  آن. ام و فرماندهانش دست از آار آشيدند به اميد اين آه فردا صبح آار را يكسره آنندشب صد



اما در همان زمان فرماندهي . زودي مرحله دوم حمله خود را آغاز آنند بردند آه فرماندهان ايراني بتوانند به نمي
نيروها، آماده ميجايي در مأموريت  قرارگاه آربلا با سازماندهي مجدد و چند جابه شد تا ساعاتي بعد مرحله دوم  

در اين جلسه بعداز . قرارگاه مرآزي آربلا، همه فرماندهان را براي جلسه مهمي فرا خواند. عمليات را آغاز آند
اآنون وضعيت طوري است آه هرآس زودتر شمشير بكشد، «: رحيم صفوي گفت. تحليل مرحله اول عمليات

 «.برد مي
به اين نتيجه رسيدند آه بايد زودتر از آشفتگي دشمن استفاده آنند و آار را يكسره آنند و گرنه اگر همه فرماندهان 

رو خواهند داشت دير بجنبند روزهاي سختي را پيش .  
هاي ايراني سراسيمه از خواب برخاست، خبردار شد آه حمله جديد ايران  هاي شب وقتي صدام با غرش توپ نيمه

ها خط را شكسته آن. ز شده استاز سه نقطه ديگر آغا او و فرماندهانش براي نگه. آيند اند و پيش مي  داشتن جبهه  
 . زرهي را از دشت عباس به رقابيه بكشانند١٠اي نداشتند جز اين آه لشكر  رقابيه چاره

 آار نااميد دشمن هرچند در مرحله دوم عمليات، ارتفاعات استراتژيك و تنگه رقابيه را از دست داد، اما از ادامه
به علت عدم موفقيت در بعضي از محورها الحاق نيروها به همديگر . نشد و نقطه ضعف جبهه ايران را دريافت

هايش افزود و از  بنابراين برشدت پاتك. اي آه بين دو محور شصت آيلومتر فاصله افتاده بود مشكل بود و به گونه
وضعيت پيچيده. ه درآوردهاي نصر و قدس را به محاصر سه طرف نيروهاي جبهه   .تر شد 

مشخص بود آه دشمن دارد خودش را . واقعاً به اين نكته رسيديم آه خطر اين هست آه دوباره از دستمان بگيرند
با برادر رضايي به اين نتيجه رسيديم آه اگر توقف . آند تا با يك حرآت يكپارچه زرهي، آار را تمام آند آماده مي
دشمن مي. ا بمانيم و دفاع آنيم، آارمان ساخته استج آنيم و بخواهيم همين بايد تك را . گيرد آيد منطقه را پس مي 

ادامه داد ولي چون طرحي براي ادامة تك نداشتيم و فقط براي همين دو محور طرح داشتيم، بايد همان موقع طرح 
آه تنگة عين راهي نيست جز ايندو تايي، با يقين، به يك تصميم واحد رسيديم آه . آرديم ريختيم و اجرا مي مي خوش  
نادري، تك را به طرف ارتفاعات رادار ادامه  آاپون و سه راهي دهلران و پل داشته شود، ولي از محور آوت نگه

يعني آاري را آه مي. دهيم طرح، . خواستيم از آن طرف بكنيم، حالا از جناح شمالي و جناح چپ دشمن انجام بدهيم 
ي بود و هم اين آه خود را گير نميهم براي دشمن چيز جديد در ضمن، فاصله. انداختيم  روي . اش تا هدف زياد نبود 

تصميم را گرفتيم. نقشه حساب آرديم، پنج ساعت راهپيمايي تا ارتفاعات رادار داشتيم .  
 به پشت طرح اين مرحله از عمليات اين گونه بود آه ابتدا بايد بخشي از نيروهاي جبهه نصر، شبانه از سمت شمال

آردند و با درگير شدن آنان در تمامي چهار جبهه حمله آغاز  خات نفوذ مي مواضع دشمن در ارتقاعات ابوصليبي
براي اين. شد مي آه دشمن متوجه نيروهاي نفوذ آننده نشود، در سمت شرق جبهه فجر بايد در طول شب با اجراي  

 .آرد آتش و عمليات ايذايي دشمن را مشغول به خود مي
يب ترين بخش عمليات فتح شك اين مرحله حساس  اگر عمليات با موفقيت انجام مي. المبين بود  شد، پيروزي بزرگي  
زيرا علاوه بر الحاقي آه بين رزمندگان عمل. شد نصيب رزمندگان اسلام مي گرفت، آنان به  آننده صورت مي 

هاي افسانه سايت وصليبيبر فراز ارتفاعات اب. يافتند اي صدام هم دست مي  خات دو سايت رادار و موشكي وجود  
اگر آسي سايت: داشت آه براي حاآم عراق از چنان حيثيتي برخوردار بود آه روزي مستانه گفته بود ها و  

  !دهم ارتفاعات رادار را فتح آند، من آليد بصره را به او مي
   شب  و در ظلمات  محض ها در سكوت تها بايد ساع آن.  افتادند ها راه سازماندهي به سرعت صورت گرفت و ستون

.  داشتند  مأموريت  آه جاهايي  آن رسيدند به  بامداد مي٣٠   از ساعت آردند و پيش  مي  روي آلود، از تو شيارها پياده مه
 . برند  يورش  دشمن  سوي ، به  جنگ  فرماندهي ماندند تا با فرمان  منتظر مي گاه آن

   قطعي  برد و تصميم  ماتم  را به  جنگ رتبة  عالي  فرماندهان  همة  رسيد آه  آربلا، خبري  قرارگاه  بعد به اما ساعتي
   و به  عبور آرده  ابوغريب بر از تنگة  تانك  تريلي١٥٠   رسيده  اطلاعات بنا به! گرفتند، بگويند نيروها برگردند

هاي   يگان  حساب آردند و قطعاً با اين  مي  شروع  صبح را ها تكشان آن.  بودند  شده زد روانه گره  علي هاي  تپه سوي
شدند  مي عام نفوذي قتل . 

 اگر   آردند آه  نقشه  روي  و تحليل  تجزية  به  شروع همه)   بجاست  وحشت آلمة. (  آرديم  وحشت  اتاق جنگ توي
 جلو،  ايم  نيرو را فرستاده  عده ؟ يك ست ا  ساخته  چطور آارمان  هم آن.   است  ساخته  آار را بكند، آارمان  اين دشمن
ماند  نمي  ما نيرويي ديگر براي. آند  مي آيد و هر دو را داغان  مي دشمن. جا هستند  اين  آه  هم  عده يك . 

   نيرويي  حداقل چون.  نيروها برگردند  بگوييم دهند بهتر است  نظر مي  همه  ديدم  بود آه  شب  يا يازده  و نيم حدود ده
 .  آنيم  دفاع  فعلي  از مواضع  شايد بتوانيم بعد هم. شود  نمي  بريده  و فردا پشتش  داريم  در دست  آه است



 ديگر دستور   بود آه  شده  هم حالتي.   رفتم سيم  بي  طرف  دستور به  اين  ابلاغ آشيد، براي  نمي  پاهايم  آه  با حالتي من
   بگويم  آه سيم  بي  طرف  به  رفتم  ولي  را نداشت  اين  رغبت پاهايم...  بود   داده  تشخيص  شورايي  نبود؛ يك فرمانده

 .برگردند
   اعلام  پيام  داشت  عجله  عقل هر چقدر آه.  آرد  قد علم  و تخصصش  صياد در برابر عقل  دل  بازهم  جا بود آه و اين

 پرواز  هاي  بر اثر خستگي  سپاه  با او بود؛ زيرا فرمانده مليات ع  مسؤوليت  تمام  لحظه در آن. داد  روا نمي شود، دل
.  بود  قرار گرفته سازي  بسيار سرنوشت ، در لحظة سرهنگ.  بود ها در زير سرُم ها و اضطراب خوابي ، بي تهران
 . بگيرد  ديگري  تا تصميم  گذاشت  زمين  را به گوشي.  آرد درنگ
   و دانش  و علم  تخصص  به  احترام  بود، ضمن  آوشيده  بود، فراوان  گرفته  دست را به نيرو   فرماندهي  روز آه از آن

 برابر   مؤمن  رزمندة يك «  آه  اين ، اعتقاد به» خدا  به توآل«.  بكند  هم  ديگري  چيزهاي  را متوجه ، آنان فرماندهانش
   آه  لحظه از آن.  شوند  تدريس  فرماندهي هاي  دانشكده در  نبودند آه چيزهايي...  دارد و  آافر، بازدهي ده جنگجوي

   آمده  فتح  سورة  قرآن  به  در تفألشان  آه  زمان  بود، از آن  برگشته  آغاز عمليات  به  امام  با نظر مثبت  رضايي محسن
 بود  آمريكا، آوشيده»  يك بالست هواشناسي «  و دورة  افسري  دانشكدة  آموزشي هاي  دوره صياد، نفر اول بود، سرهنگ

را در خود آور آند»  فكر تخصصي« .  
«   خواستيم اگر مي.   نداشتيم اي چاره.   آور آرديم  در خودمان  را هم فكر تخصصي]   فتح  سورة  آيات شنيدن [  از آن پس

   آنترل ها را هم آردند، آن  برآورد مي  در معيار تخصصي  آه هايي آن.  بود ها منفي  جواب ، همة  اآتفا آنيم  آن به
طور باشد  نبايد اين  آه آرديم ..»  
  غلامعلي.  را بپرسد  و ارتش  سپاه  برجستة  از فرماندهان  تعدادي ، نظر شخصي  جلسه  از فضاي  خارج  گرفت تصميم

 . رشيد را خواست
؟ بيني  مي  چه  قلبت ، ته  است طوري  اين وضع:  گفتم
 . بشوند ها موفق  بچه  امشب  آه  اميدوارم  قلبم  ته  ولي  است  خراب  خيلي  اوضاع واالله:  گفت

؟  دادي طوري  آن  نظرية  چرا در جلسه پس:  پرسيدم
؟  بگويم  دليلي  چه ؟ به  بگويم ، چه خوب:  گفت

  آه با اين.  بود  بسيار لايقي افسر او هم.   را خواستم سعدي تيمسار حسني.   را گفت  همين او هم.   را خواستم شيهد باقري
ها برگردند  اين آند آه  نمي  رغبت اصلاً دلم:   متعهد بود ـ گفت  ـ و البته  و متخصص  آرده  تحصيل چهرة . 
زنند  مي  حرف  تخصص  با زبان  جمعي  در نظرية آنند ولي  مي  صحبت هايشان  با قلب ، همه  فردي  نظرية  آه ديدم . 

بگذار باشند.  برگردند  آه آنم  نمي ابلاغ:  گفتم.  گرفتم را   خودم تصميم . 
   لحظاتش  آه شبي.  را گذراندند  سختي  بسياري  شب او و دوستانش.  تهور را داد  اين  تاوان  بعد، سرهنگ ساعات

زد  مي  را رقم اما تقدير چيز ديگري.  شد  پشيمان او بارها از تصميمش.  بود  و آشنده بسيار سنگين ! 
   را صادر آند، قرارگاه  حمله ، فرمان خواست  مي آه  بامداد او وقتي  دقيقة٣٠   ساعت جا آغاز شد آه ماجرا از آن
 از  شايد تنها تعداد آمي. ناچار ايستادند.   است  آار نرسيده  پاي هاي مورد نظر هنوز به  آرد يگان نصر اعلام
  ها داده  گردان  اين  به  مهمي  مأموريت  چه االله  محمدرسول  تيپ  فرمانده يان احمد متوسل  حاج دانستند آه  مي فرماندهان

 و   رسول  حضرت٢٧   تيپ  حبيب  از گردان  تلفيقي آه (  حبيب  اما هنوز گردان گذشت  مي  سرعت  به زمان.  است
جا   بعد از آن آه در حالي.  بود نرسيدهاي آه در ميانه راه بود،   جاده به)  بود  ارتش  حمزة٢١ لشگر ٢   تيپ٤٤  گردان

خواستند  فرماندهان مي رسيدند آه  مي جايي  آن پيمودند تا به  مي  آيلومتر راه١٢ ديگر،   دو گردان باز بايد در پناه . 
ند،  شو  نزديك  صبح  به دانستند هرچه  مي فرماندهان.  بود  را فرا گرفته  اتاق جنگ  فضاي  تمام  و اضطراب نگراني
تر خواهد بود  بيش  شكست احتمال . 

  :اما بشنويد از آن سو
.   ناآشناست  برايش  آرد، منطقه  احساس ، ناگهان رفت  مي  راه  گردانش  سر ستون  آه  وزوايي  محسن  شب در آن دل
 مسير عبور   قدم  به از قدم بود و   مسير را آمده  اين  دزفولي  بارها با چوپان  از اين او بيش.  بود  مشكل  برايش باورش

ها را   نشاني  از آن  يك ، هيچ  بيابان  و در دل  شب  در ظلمت  بود اما اآنون  برداشته ، نشانه  عمليات  در شب نيروهايش
 بود،   آورده  دست  در سراسر آشور به  شيمي  آنكور را در رشتة  اول  رتبة  روزي  آه  ساله٢٢   جوان اين. ديد نمي
   گره  او و گردانش  سرنوشت  به  هم  عمليات  سرنوشت ، بلكه  را داشت  ششصد رزمنده  جان  تنها مسؤوليت  نه ناآنو

 :  و گفت  گرفت  تماس اش با فرمانده.  بود خورده
؟  است مفهوم.   برويم  راه توانيم ، ما ديگر نمي  آن  گوش ، خوب ـ احمدجان

؟ گويي  مي ، تو چه محسن!  نشد ؟ ابداً مفهوم ؟ چي چي:  پرسيد  بود، با تعجب كي تاآتي  در قرارگاه  احمد آه حاج
 ... ايم  آرده  را گم ، نشاني  نخواهيم  آه  اين نه.   برويم  راه توانيم ما ديگر نمي.   گفتم  آه  احمد، همان ـ حاج



   خودت ، به  برادر جان  آن ، گوش ا محسنآق:   گفت ، با خونسردي  قرار است  فهميد ماجرا از چه  احمد وقتي حاج
 . بيني  را مي  چيزهايي  بينداز، حتماً يك  خودت  اطراف  به ، نگاهي  آن دقت…   باش مسلط
؟  جور چيزهايي چه:  پرسيد وزوايي

  رد شليك، دا  داشته  برش  ترس  پياده  عارضة آن] تپه [   عارضه  آن  يارو، از طرف آن]  دشمن[  يارو   آن …ـ 
 است]   و سلمان  حمزه گردان[ ها   اين ، جاي همان!   را بايد ببيني  چيزهايي  شما حتماً يك ؟ خب  است مفهوم... آند مي

  . بينيم  نمي جا چيزي  احمد ما اين ـ حاج
 نماز   دور شد و به  از نيروهايش قدري.  داد  دستور توقف  گردان  نااميد شد، به  سو هم  از آن ، وقتي  وزوايي محسن
  ، به  برگشت  وقتي  و چه شنيد آه  گفت  خدا چه  به  مخوف  بيابان  و در آن  تاريك  شب  نشد او در آن معلوم. ايستاد

 ! رسيدند و با اطمينان به راه خود ادامه دادند  جاده  به  ناباوري  بعد در آمال گرد داد و مدتي  عقب  فرمان نيروهايش
با صداي خيلي آرام و خونسرد، . نزديك صبح بود و چيزي به روشني هوا نمانده بود. د يا سه و نيمساعت سه ش …

به بيست متري دشمن رسيده: فرماندهان گفتند توي اتاق جنگ . ها خيلي نزديك شده بودند هوا تاريك بود و اين. ايم 
رغبت فرمان. توانم توضيح بدهم حالتي شد آه نمي ويم؟ نيم ساعت مانده به صبح و روشنايي، چه بگ. دادن نداشتم 

خسته، از ساعت هفت و نيم راهيپيمايي آرده! بگوييم حمله آنيد؟ هايش  اند حالا بگويم حمله آنيد؟ بعد هم دشمن تانك 
  .خواهد به ما حمله آند آماده است و مي

بودند و مياصلاً مثل اين آه يك عده فكر و دست و مغز مرا گرفته . اي جز دستور نبود چاره . گفتند اين آار را بكن 
بلافاصله بعد از اعلام رمز عمليات با . حمله را شروع آنند) س(به فرماندهان ابلاغ آردم با همان نام مقدس يازهرا

اين دعاي توسل چنان غلظتي داشت . يك زمينه بسيار آماده، همه رو به قبله نشستند و دعاي توسل را شروع آرديم
هاي جنگ ي در چند سالي آه در جبهه بودم، در تمام اتاقا آه در هيچ نقطه هرآس . جاهاي ديگر موردش را نديدم  

 …در توسل خودش بود
سيم رتبه قرارگاه آربلا هنگامي به خود آمدند آه بي آن صبح فرماندهان عالي . دادند ها مي ها خبر از تصرف سايت 

ها خوب مي آن ايمان داشتند آه در . ها نيست اين آساني، خيلي هم از تدبير آنآور و به  دانستند آه اين پيروزي شگفت 
ها دست ديگري است آه آارها را پيش مي پس تدابير آن علي برخلاف تصميم فرماندهان، تنها به اتكا فرمان . برد  

فرمانده سرشار از هوش و استعداد مسير را گم مي. دهد دلش، دستور لغو عمليات را نمي ا تأخير ها ب آند تا ساعت 
آشيده به خيال اين آه حالا ديگر صبح شده و  بر سردشمن برسند و دشمن آه تا ساعت سه صبح انتظار حمله را مي

  …رود و آنند با خيال راحت به خواب مي ها روز حمله نمي ايراني
هاي عراقي را آه نمي تيپ] اسير يكي از[فرمانده   ... .دانم تيپ شماره چند بود، آوردند 

[ قبلاً مي]  شد فرماندهان دشمنمعلوم ] براي مرحله سوم[آنيم، ولي الان  دانستند از محور رقابيه حمله مي 
اين بود آه فرماندهي دشمن ابلاغ مي. دهيم دانستند آه از آجا ادامه مي نمي آند آه تا ساعت سه آماده باشند، يعني  

ساعت سه مي. هايشان باشند همه پشت سلاح ه ميها حمل گويد اگر اين  آردند، ديگر  آردند، تا الان آار را شروع مي 
آن فرمانده تيپ عراقي مي. ها حمله نخواهند آرد نزديك صبح است و اين قدر با خيال راحت رفتيم و  آن: گفت 

آه ساعت سه با لباس زير خوابيديم تا اين. هايمان را هم درآورديم خوابيديم آه حتي لباس ونيم متوجه شديم بالاي  
هستيدسرمان  . 

بعد از اين پيروزي بزرگ، رزمندگان اسلام ديگر معطل طرح قرارگاه نماندند بلكه خود مرحله چهارم عمليات را 
آنان . آغاز آردند و پيش رفتند و به زودي رسيدند به ارتفاعات برغازه و قرارگاه تاآتيكي سپاه چهار را فتح آردند

ه بسا سرنوشت جنگ به آلي عوض ميرسيدند چ آن روز اگر آمي زودتر به قرارگاه مي  !شد 
توانستيد، دستگير آنيد،  آمديد، صدام را هم مي آن روز وقتي يكي از اسيران عراقي گفت اگر آمي زودتر مي

ها بعد وقتي ژنرال حسين آامل مجيد داماد فراري صدام در اردن  بزرگان خيلي اين خبر را جدي نگرفتند، اما سال
تازه فهميدند آن روز چه شكاري را از دست دادهآن ماجرا را افشا آرد،   !اند 

در منطقه شوش ـ دزفول هنگامي آه نيروهاي ايران در منطقه سپاه چهارم عراق پيشروي آردند، واحدهاي »
ها بودم، به  پشتيباني اين سپاه رزمي نيز از بين رفت و چيزي نمانده بود آه صدام و همراهان او آه من هم جزو آن

وهاي ايراني درآينداسارت نير . 
از شما مي: صدام به ما نگاه آرد و گفت. در اين لحظات رنگ از چهرة صدام پريده و بسيار نگران بود خواهم در  

  « …صورتي آه اسير شديم، من و خودتان را بكشيد
ه بر در اين عمليات رزمندگان اسلام علاو. المبين سرانجام روز هشت فروردين به پايان رسيد عمليات فتح

ها بعد وقتي  سال. هزار اسير از دشمن گرفته شد آزادسازي حدود دو هزار آيلومتر مربع از اراضي اشغالي، شانزده



هاي ايران در هشت سال دفاع مقدس، بالاترين امتياز  شيرازي پرسيدند در ميان همة عمليات و حمله از سپهبدصياد
 :دهيد، گفت را به آدام مي

بايد بالاترين امتياز را به فتحگونه ترديد،  بدون هيچ ما عمليات مختلفي داشتيم و هر آدامشان امتياز . المبين بدهيم 
در يك امتياز، عمليات فتح. مختلفي داشتند امتياز اخلاص، يكپارچگي، وحدت : المبين بالاترين امتياز را داشت 

  .رزمندگان اسلام و يدواحده بودن به معناي واقعي
هايي آه ما داشتيم، از اين بالاتر نداشته در جمع عمليات. نويت و روحانيت حاآم بودبالاترين امتياز، مع ايم، آه  
آه در آينده، براي بازسازي و تشكل نيروهاي مسلح، الگوهاي گذشته را ملاك قرار  ملاك خوبي است براي اين

 .بدهيم
اگر انسان . تر قدر همديگر را بدانيم  بيشها باعث شده بود تا آن موقع، امكانات محدود بود و شايد همين محدوديت

توان به وحدت و يكپارچگي  تقوا و اعتقاد و ايمان را خوب به آار ببرد، با همين امكانات، بهتر از آن زمان مي
  .رسيد

ها ريخته بودند و شادماني  ها به خيابان آه مردم دزفول و انديمشك از شنيدن تصرف سايت درست در هنگامي
ر شمال تهران درست در ستاد فرماندهي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران، گروهي دل به آردند، د مي

شدند تا شادي هموطنانشان را تبديل به عزا آنند دشمن داده بودند و آمادة جنايتي مي ! 
 چيز اما خواست خدا. شيرازي را به همراه معاونانش ترور آنند  آنان مأموريت داشتند تا سرهنگ علي صياد

رفت و گزارش فتوحات را  مي) ره(خميني بود و به ديدار امام طبق قرار، سرهنگ بايد در تهران مي. ديگري بود
بنابراين برگشت به تهران را به تعويق انداخت و در جبهه ماند. دانست اما او هنوز آارش را ناتمام مي. داد مي . 

خانه. هواي شميران ابري بود همين به سرباز صبري و همدستانش آمك . ي گم شده بودند غليظ صبحگاه ها در مه 
اين آه چگونه سازمان . او رانندة رئيس بازرسي بود. تر خود را به دفتر فرماندهان برسانند آرد تا راحت مي

او در پشت ماسك . مجاهدين توانسته بود عنصرخود را به چنين جايگاهي برساند، اطلاعات زيادي در دست نيست
هاي دژباني به او اعتماد آرده بودند و او را دوست خودشان مي بچه. ر پنهان شده بودريا و تظاه براي . پنداشتند 

ها بود آه او توانسته بود  در سايه همين اهمالكاري. گرفتند گشتند و برايش سخت نمي همين، معمولاً ماشين او را نمي
 .شب قبل سه تيم تروريستي را وارد پادگان آند

سراغ دفتر فرماندهي نيرو رفتند، گروهي به سوي دفتر جانشين او رهسپار شدند و تيم سوم به سراغ تيم اول به 
دو فرمانده اولي در جبهه بودند، اما سرهنگ حسين . سرهنگ خرسندي آمدند آه معاون هماهنگ آننده بود

به ديدار امام رفته بود تا صياد  او صبح به جاي سرهنگ. خرسندي تازه به دفترش رسيده بود و مشغول نوشتن بود
اآنون در نشئه آن ديدار روحاني، براي فرماندهش گزارش . المبين را بدهد گزارش پيروزهاي عمليات فتح

وقتي صداي چند رگبار . اند گمان آرد هواپيماهاي دشمن باز جايي را زده. نوشت آه ناگهان صداي انفجار شنيد مي
تر شنيد، به منشي هم از نزديك تندي بلند شد . تر شد صداها بيش. در آن سو آسي گوشي را برنداشت.  زد اش زنگ 

درنگ به سويش شليك   در آستانة در قرار گرفت و بي ولي پيش از او جواني بلند قد. تا خود را به بيرون برساند
اش را  ست پيشانيسرهنگ تنها به ياد دارد، وقتي آه به زمين افتاد، همو بالاي سرش ايستاده بود و آلت به د. آرد

زد نشانه گرفته بود و داشت تير خلاصي مي .  
اما جوانك نفهميد تيرش به خطا رفت و به جاي مغز، چشم سرهنگ حسين خرسندي را دريد و از بيخ گوش 

 !ديگرش درآمد
 و اند در سر راه خود هر آه را آه ديدند، آشتند لحضات بعد، آنان خشمگين از اين آه سرهنگ صياد را نيافته

گاه با استفاده از بنزهاي فرماندهان آه صبري از قبل برايشان تدارك ديده بود، از سد دژباني گذشتند و به بيرون  آن
هاي ديگري منتظرشان بود در يكي از خيابانهاي خلوت شمال تهران اتومبيل.گريختند  . 

سرهنگ صياد هنگامي . مجروح شدنددر جنايت حمله به دفتر فرمانده نيروي زميني، سيزده نفر شهيد و هفت نفر 
هاي آزادسازي خرمشهر را بررسي  اين خبر را شنيد آه در قرارگاه آربلا بود و به همراه دو افسر عملياتي راه

آردند مي ! 
 
 
 
 
 
 



 
    هشتم فصل

 
 

 به هاي هاي مجروح و قلب آه مدافعان خرمشهر با تن  در آن غروب غمگينانة پاييزي، هنگامي١٣٥٩آبان سال  4
دردآمده از خيانت فرماندهي جنگ، مجبور شدند از شهر دل بكنند، به خون ياران شهيدشان قسم خوردند آه روزي 

و اآنون سرهنگ صياد و دوستانش در ستاد فرماندهي قرارگاه . باز خواهند گشت و خرمشهر را آزاد خواهند آرد
ادسازي خرمشهر ريخته شودآردند آن روز فرا رسيده است و بايد طرح آز آربلا، گمان مي . 

اش را از خط فرا  المبين فرو ننشسته بود آه سرهنگ دو تن از افسران عملياتي هنوز گرد و خاك عمليات فتح
ساعتي بعد وقتي آه آن دو با سر و وضع خاك. خواند آلود به اتاقش آمدند، گفت تا قبل از اين آه دشمن بتواند آمر  

او تأآيد آرد اين عمليات در غرب آارون اجرا خواهد شد و . احي و اجرا شودراست آند، بايد عمليات جديد طر
 .هدف خرمشهر است

آن روز هرچند آنان به هيچ تصميم مشخصي نرسيدند، اما سرهنگ صياد با قاطعيت به تعدادي از فرماندهان 
هايش دستور داد به منطقة اهواز نقل مكان آنند لشكرها و تيپ . 

ز وقتياتفاقاً فرداي آن رو آه جلسة مشترك فرماندهان سپاه و ارتش برگزار شد معلوم شد آنان نيز به خرمشهر  
 .انديشند مي

تك از شمال به جنوب از جبهه رودخانه«: دو راه براي طراحان در پيش رو بود آور و نيسان با هدف  هاي آرخه 
تك از شرق به غرب با عبور «يا و » .وصول به جفير، آوشك و طلاييه و سپس ادامة پيشروي به سوي خرمشهر

از رودخانة آارون با هدف گسستن جبهه دشمن از وسط و تجزيه آن به دو بخش شمالي و جنوبي و سپس احاطة 
  «منطقة جفير در شمال و شهرخرمشهر در جنوب

آه؛ پيش از  اول اين. ها را ناديده گرفت و به آن دل بست شد آن اما راه آار اول، چند مشكل اساسي داشت آه نمي
گذشتند آه هم براي نيروهاي پياده و هم  اين آه به خاآريزهاي دشمن برسند بايد از منطقة وسيع باتلاقي مي

در آغاز جنگ اين آبگرفتگي. العاده مشكلي بود نيروهاي زرهي آار فوق ها توسط مهندسان خودي براي جلوگيري  
ع براي پيشروي نيروهاي خودي بود و از قضا پدافند خوبي ترين مان از پيشروي دشمن ايجاده شده بود و حالا مهم

آه؛ وسعت اين منطقه تا خرمشهرآه هدف اصلي بود حدود چهارهزار و هشتصد آيلومتر  ديگر اين. براي دشمن
 .مربع بود آه فتح اين مقدار زمين با توجه به تجهيزات مستحكم دشمن آار بسيار مشكلي بود

تر بود اما حداقل يك مانع بزرگ داشت آه تصميم دف نزديكبرخلاف آن، راه آار دوم به ه گيري راجع به آن را  
اگر فرماندهان اين محور را برمي. آرد و آن چيزي نبود جز وجود رودخانة آارون تر مي سخت گزيدند بايد شبِ  

رو و محدود بودن دادند آه باتوجه به وسعت ني ها هزار نيروي پياده و زرهي را از رودخانه عبور مي عمليات ده
تر از همه عدم تجربة نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در گذر  معابري آه بتوان از آن گذر آرد، و نيز مهم

با اين شرايط . هاي ويژه تجهيزات خاصي هم لازم داشت از آب، آه خود مقولة ديگري بود آه علاوه بر آموزش
 .حمله از اين محور ريسك بزرگي بود

اهكاري را فرمانده سپاه پاسداران پيشنهاد آرد آه طراحان عمليات پسنديدند و طرح اصلي عمليات بر نهايتاً ر
در طرح او راه آار اصلي عبور از . پيشنهاد محسن رضايي تلفيقي از هر دو راه آار بود. اساس آن ريخته شد

دشمن از نيروهاي موجودش در جبهة شد اما براي اين آه  آارون بود آه توسط دو قرارگاه نصر و فتح عمليات مي
شمالي منطقه نتواند براي آمك به نيروهاي جبهة مياني و جنوبي استفاده آند، قرارگاه قدس هم محوري از آن جبهه 
تر از عمليات قبلي بود آه در آن چهار  هرچند وسعت منطقه بيش. داشت آرد و دشمن را مشغول نگه مي باز مي

تر از اين سه محور  اي بود، بيش جا چون روش، روش تك احاطه رده بودند، در اينقرارگاه عمليات را هدايت آ
المبين بماند براي يك عمليات ايذايي ح قرار شد قرارگاه فجر همچنان در منطقة فت. شد، عمل آرد نمي . 

 قلبهاي متوجه از اين روز آه دهم فروردين بود تا دهم ارديبهشت آه فرماندهان قرارگاه آربلا با چشمان گريان و
ماهي آه براي همة رزمندگان و فرماندهانشان ماه سختي . خدا، فرمان حمله را صادر آردند، يك ماه طول آشيد

او به عنوان فرمانده سرنوشت سازترين . تر و به مراتب دشوارتر بود و براي سرهنگ علي صيادشيرازي سخت
دريغ تمام وجودش را وقف   آرام و قرار نداشت و بياي لحظه. دانست عمليات اين جنگ، قدر لحظات را خوب مي

 .جبهه آرده بود، آن قدر آه حتي فرصتي نداشت خبري از سرنوشت دختر بيمارش بگيرد
آرد اختلاف  صدر و محبوبيتي آه در ميان سپاه و مقبوليتي آه در ميان اميران ارتش داشت، تلاش مي او با سعة

. آرد توانست با مهرباني و دلسوزي همه را هماهنگ مي جا آه مي تا آن. شودها به اختلافات اساسي تبديل ن سليقه



ستاد مشترك آه به او و همة فرماندهان ارتش حق فرمان داشت، در موفقيت چنين عملياتي ترديد داشت، سعي 
ي اين عمليات برعكس فرماندهان سپاه آنقدر به پيروز. ها با او اتمام حجت آند ها و پسغام آرد با ارسال پيغام مي

از سوي ديگر بعضي از فرماندهان . ورزيدند بندي آن به شدت مخالفت مي خوشبين بودند آه حتي با مرحله
رتبة ارتش با ادغام با سپاه و فرماندهي مشترك در عمليات مخالف بودند و پذيرش اين دستور برايشان مشكل  عالي

اما يك جوان سي و چند ساله . آرد اري همه را تحمل ميديد، با بردب تر را مي و علي آه مصالح بزرگ… بود و
رساند  شب خسته و رنجور، خود را به در خانة عالم بيداردلي مي  خود نبود آه گاهي نيم مگر چقدر تحمل داشت؟ بي

هاي توپخانه،   لشكر نيروي پياده و و تقريباً نزديك به همين مقدار هم گروه٥تصور عبور. جست و از او مدد مي
هاي پشتيباني از رودخانة آارون در يك ساعت معين آه دشمن را در آن سو حساس نكند و در اين  ندسي و يگانمه

آردند  ها گمان مي بعضي. يك را نداشتند خواست و هم فرصت آه هيچ هم امكانات مي… سو هم ترافيك ايجاد نشود و
آه از دادن هيچ امكاناتي به عراق دريغ اما همساية آمونيست . توان از شوروي تعدادي پل شناور خريد مي
از همه جا آه نااميد شدند باز به خدا روي آوردند و به . آرد، عذر خواست و حتي به قيمت بالاتر هم نفروخت نمي

براي عبور از رودخانه تنها پنج دستگاه پل داشتند آه به هر لشكر تنها يك پل . هاي خودشان پرداختند دارايي
ها را به  ها هم عمدتاً فرسوده بودند و نياز به تعميرات فراواني داشتند آه جهاد مرمت آن ا اين پلرسيد آه از قض مي

تواند  نيروي دريايي اعلام آرد مي. ها همزمان سه تانك عبور دادن ريسك بود عهده گرفت با اين حال از روي آن
هاست در  وقتي خبر رسيد، سال. گذاردهايشان در اختيارشان ب  دستگاه قايق هجومي ده نفره با قايقران٣٠٠

توانند شصت تن بار  دار آبي خاآي افتاده است آه هريك مي انبارهاي عمومي ارتش در آبيك تعدادي طرادة شني
ها را به منطقه منتقل آنند  ساعت ديگر آن٤٨معطلي دستور داد تا  حمل آنند، سرهنگ بي .  

ر آنار خريدهاي نظامي آلانش از آمريكا، تعدادي طرادة  شاه د١٣٥٠ماجرا از اين قرار بود آه در سال 
ها را  اما چون پرسنل دستور زبان آن. ها استفاده شد جي،اس،پي هم از شوروي خريد آرد و در مانور از آن

ها فراموش  اين حادثه باعث شد آه ديگر آن. ها غرق شد و تمام سرنشينانش آشته شدند دانستند، يكي از آن نمي
 !شوند
معلوم شد با هر يك . ها پرداخت  پل، ده دستگاه طراده را به عهده گرفت و به آموزش رانندگان براي آن٤١٤ان گرد

وسيلة مغتنمي بود. توان هشت تانك به آن سوي رودخانه انتقال داد ها در هر ساعت مي از آن . 
داد جبهة  ها نشان مي رزيابيبرخلاف انتظار سرهنگ و ديگر فرماندهان، ا. فروردين تمام شد و ارديبهشت آمد

مخصوصاً نيرو . ها مشكل داشتند در همة زمينه. اي ندارد خودي هنوز آمادگي لازم را براي چنين عمليات گسترده
قدر آم بود آه پيشنهاد شد بخشي از رزمندگان مدافع آردستان به جنوب منتقل شوند آه سرهنگ صياد آن را  آن

اول اين آه : تر از اين عقب بيندازند توانستند حمله را بيش ها نمي ين همه دليل آنبا ا. صلاح ندانست و مخالفت آرد
المبين فارغ شوند و خود را بازسازي آنند، آار مشكلي  ها اگر از شكست عمليات فتح دانستند عراقي ها خوب مي آن

ها  آه، عراقي ديگر اين. ارندپند تر از آني خواهد شد آه اينان مي در پيش خواهند داشت و آزادسازي خرمشهر سخت
از بخشي از ساحل غربي آارون غافل بودند و از آن به مقدار قابل توجهي فاصله داشتند آه به همين دليل 

جا را براي پياده آردن نيرو در نظر گرفته بودند، اما تجزيه و تحليل و برآوردهاي  هان ايراني همان فرماند
اين خبر چارستون . آن داشت آه دشمن قصد نزديك شدن به رودخانه را دارداطلاعاتي قرارگاه آربلا، حكايت از 

قدر تلفات داشت آه  شد، عبور از رودخانه اگر غيرممكن نبود، قطعاً آن اگر چنين مي. هان جنگ را لرزاند فرماند
ا يك شب زودتر زمان عمليات ر. آردند بنابراين بايد در شروع حمله درنگ نمي. آنان به نتيجة دلخواهشان نرسند

  .انداختند
اي  المبين، دست به يك اقدام جسورانه بزنيم و منطقه ح توانم بگويم يكي از دلايلي آه موجب شد بعداز عمليات فت مي

 آيلومتر مربع وسعت داشت، اين بود آه از هر نظر احساس قوت و قدرت ٦٠٠٠را طراحي بكنيم آه حدود 
خواهند تحليل دقيق داشته باشند، جالب است بدانند آه چه  نگ و آساني آه ميگران تاريخ ج البته تحليل. آرديم مي

شد، حتي  دلايلي باعث شد يكدفعه توان رزمي ما افزايش پيدا آند، در حالي آه به امكانات رزمي ما افزوده نمي
مان بالا  ان رزميشد، رقمي نبود آه ما روي آن بخواهيم حساب آنيم و بگوييم تو نيروي انساني هم آه افزوده مي

 .رفت
شد و درست عكس همين حالت را در دشمن  تر از همه بُعد روحي ورواني بود آه حاآم مي در آن زمان بيش

شد و در  آمد، جبهة باطل تضعيف مي يعني به تناسب روحيه و توانمندي آه در جبهة حق به و جود مي. ديديم مي
 . ما بوداين دليل پيروزي. گرفت  موضع انفعالي قرار مي

  
 



  
 
 
 
 
 
 
 

   نهم فصل
 
 

. آه تاريكي منطقه را فراگرفت، آاروانهاي نظامي به سوي آارون روانه شدند شب دهم ارديبهشت، هنگامي
وقتي اولين تانك به ميانة آب . آمد و رودخانه طغيان آرده بود باد شديدي مي. عمليات عبور از رودخانه آغاز شد

ها در سينه حبس شد و  نفس. هاي تانك آوفت رفت و آب خروشان بالا آمد و به ديوارهرسيد، ناگهان پل قدري پايين 
آه رسيد به آن سوي پل اما تانك به راه خود ادامه داد و در ميان آب پيش رفت تا آن. ها فروريخت دل .  

هاي  ستاد تا خيالساعاتي بعد آه توپخانة عراق مانند هر شب پيش از خواب، تعدادي گلوله به سوي جبهة ايران فر
ها خبر نداشتند آه چهل هزار نيروي پياده و هزاران خودرو و صدها تانك از آارون  بدي به سرشان نزند، آن

آيند اند تا لحظاتي بعد به سويشان   اند و در منطقه گسترش يافته گذشته ! 
سرهنگ صياد . يدا نكرده بودندهاي ادغامي همديگر را پ هنوز بعضي از يگان. فرمان حمله باز با تأخير صادر شد

ها حساب  او مردي بود آه حتي روي ثانيه. و دوستانش براي اين آه چنين اتفاقي نيفتد، برنامة دقيقي ريخته بودند
شنيد آه يگاني ساعتي است پشت خاآريز دشمن است ولي ديگري آه بايد با او عمل  آرد، اما اآنون وقتي مي مي

رده، حق داشت عصباني شودآند هنوز از آبادان حرآت نك . 
فرمان حمله . شد اين همه نيرو را در بيخ گوش دشمن پنهان آرد پيش از اين نمي. بيش از اين درنگ جايز نبود

 :صادر شد
ابن ابيطالب يا علي. بسم االله القاصم الجبارين. بسم االله الرحمن الرحيم . 

با . ها را خاموش آردند رو به قبله نشستند و چراغ. اندنددر قرارگاه آربلا، فرماندهان ارشد منتظر اخبار آن سو نم
ها  سيم هيچ توجهي به صداي بي. هاي علي در نخلستان آوفه دست استمداد به سوي خدا بلند آردند نواي زمزمه

اين پيشروي . رود هنگامي دعاي آميل تمام شد آه خبر رسيد جبهة قدس در شمال خط را شكسته و پيش مي. نداشتند
ها هرگونه فرصت  منطقة باتلاقي و آبگرفتگي.  بامداد ادامه داشت با روشن شدن هوا، آتش دشمن شدت يافت٤تا 

جا زمينگير شدند و به مقاومت پرداختند ناچار در همان. تحرك و گسترش را از آنان گرفته بود . 
آه ارتش  سيدند و پيش از ايناما نيروهاي قرارگاه فتح هم تا پيش از برآمدن آفتاب، به جادة اهوازـ خرمشهر ر

اين خاآريزآه روي جاده ساخته شده بود، چنان .  آيد، دژ بلند و تسخيرناپذير آنان را تصرف آردند عراق به خود
ترين  هاي صدام را فريفت و به هواي آن از ساحل آارون غافل ماندند و بزرگ نمود آه ژنرال بلند و مستحكم مي

 ٢٠ تا ١٤آردند با وجود اين خاآريز بلند، آه تا ساحل آارون  آنان گمان مي. داشتباه تاآتيكي را مرتكب شدن
ها پيش از اين آه  ها ايراني به خيال آن. آيلومتر فاصله داشت، همه چيز را در اين دشت بزرگ زير نظر دارند

آمدند  درمي جا برسند در آن دشت به محاصره بتوانند به آن ! 
اما در جبهة نصر به علت دير رسيدن و عدم هماهنگي بعضي از . پدافند پرداختندجا به  رزمندگان فتح در همان

هايش در منطقه نهر عرايض و گرمدشت به  ها نه تنها توفيقات چنداني به دست نيامد، بلكه تعدادي از يگان يگان
بود و خطر تلفات بين محورها شكاف افتاده . فرماندهان قرارگاه نصر روز سختي را گذراندند. محاصره افتادند

 دستگاه تانك ١٤هاي احتياطي را هم بكار گرفتند، اما  براي رهايي از اين مخمصه حتي تانك. سنگين وجود داشت
عصر آن روز قرارگاه آربلا . ها را بيرون بكشند  دستگاه از آن١٠در گِل فرو رفت آه تا صبح به زحمت توانستند 

مت توانست نيروهاي گرفتار را از محاصره نجات دهدهاي ديگر، به زح به آمك هوانيروز و يگان .  
المقدس را موفق ارزيابي آردند، اما مجبور  در پايان روز اول، هر چند فرماندهان قرارگاه آربلا، عمليات بيت

به اعتقاد آنان از فردا آه . اشان تجديدنظر آنند و براي شروع مرحلة دوم عمليات، دست نگهدارند شدند در نقشه
تر از پيشروي به سوي خرمشهر بود شد، تثبيت وضع موجود مهم هاي سنگين عراق شروع مي پاتك . 



المبين نيرو به اين منطقه بياورد، به قرارگاه  براي اين آه فرماندهي ارتش عراق نتواند از فكه و منطقة عملياتي فتح
 در جنوب شرقي فكه، ١٨٢ا تصرف تپة آنان مأموريت داشتند ب. فجر دستور داده شد، تك ايذايي خود را شروع آند

سرهنگ صياد ناچار تصميم گرفت خود به . دشمن را مشغول نگهدارند، اما دو روز گذشت و خبري از آنان نشد
جا فرماندهان  او وقتي در آن. شب رسيدند به قرارگاه فجر غروب با رحيم صفوي به راه افتادند و نيمه. جا برود آن

او توضيح داد آه نتوانستيم با آنان .  سراغشان را گرفت٧٧ از سرهنگ فرماندهي لشكر .سپاه را نديد، دلش ريخت
حالا هم .  اسير٧٠٠جا را گرفتيم با  ديشب خودمان بدون آنان حمله آرديم و تا صبح بخشي از آن. آنار بياييم

سرهنگ از اين . هدايت آندمجيد بقايي به جلو رفته است تا آنان را . اند نيروهاي سپاه در ادامة آن حمله آرده
جا را ترك آرد با عصبانيت آن. حتي گفت آاش اين آار را نكرده بوديد. پيروزي خوشحال نشد . 

ديديم برادر بقايي با حالت . جلوتر از آن، قرارگاه تاآتيكي سپاه بود. هاي سيبور آمديم از محور چنانه به طرف تپه
چي شده؟: پرسيديم. زند عيف با فرماندهانش حرف ميسيم را گرفته و خيلي ض غمزده و گردن آج، بي   

آنيم، آارشان پيش  اند و هر آاري آه مي اولش بد نبود، ولي الان گير آرده. اند اند و عمل آرده ها رفته بچه: گفت
رود نمي . 

ائم جمع فرماندهان را توي قرارگاه ق. عمليات متوقف شد. ابلاغ آرديم آه به نيروها بگويد همين الان برگردند
اگر هر آدام از شما موفق شده بوديد، . آرديم و به آنان تذآر محكم داديم آه خدا را شكر آه هيچ آدام موفق نشديد

موفقيت فقط در گرفتن زمين و اسير و اين چيزها نيست، موفقيت در اين است آه همه براي . براي ما موفقيت نبود
تر است و هم شكستش  اش بيش هم پيروزي معني. خوريم  يا شكست ميشويم ، يا باهم پيروز مي. خدا ، با هم باشيم
شود،  ها، خدا راضي مي بالاتر از همة اين. آيد و خيلي مزايايي ديگر دارد يكي فشار بهش نمي. قابل تحمل است

 .وقتي دستورش را درست اجرا آنيم
ز ديگر بايد دوباره عمليات آنند اما صبح فردا هنگامي قرارگاه فجر را ترك آرد آه دستور داده بود تا سه رو

فهمند جدّاً رنج  ديد دوستانش رمز پيروزي را نمي او از اين آه مي. عملياتي آه بايد مشترك بين سپاه و ارتش باشد
برد مي .  

هاي  نيروهاي عمل آننده هر روز بارها پاتك. المقدس آار گره خورده بود اما در اين سو، در منطقة عملياتي بيت
دادند و طبيعي بود آه هر روز تحليل بروند و دچار فرسودگي  هاي زرهي ارتش عراق را پاسخ مي ن يگانسنگي
گرفتگي ممكن نبود اما براي ادامة عمليات نياز به نقشة هوايي بود آه به علت بارش باران و مه. شوند . 

 دسترسي به خرمشهر غيرممكن سرانجام اطلاعات گرفته شده از خرمشهر، فرماندهان را متقاعد آرد آه فعلاً
پيش از اين قرار بود نيروهاي قرارگاه نصر بعداز مقداري پيشروي به سوي غرب، به سمت جنوب تغيير . است

ديدند عراق هفت رديف پدافندي جلو راهشان قرار داده  مسير دهند و از شمال وارد خرمشهر شوند، اما اآنون مي
يستاي ن خان آار ساده آه گذر از اين هفت .  

از قضا . جاي خرمشهر، همدوش با قرارگاه فتح به سوي مرز حرآت آرد در مرحلة دوم عمليات قرارگاه نصر به
پس . آردند ها چنين گمان مي آيا ايران قصد بندر بصره را داشت؟ عراقي. اين تاآتيك گرفت و عراق به وحشت افتاد
امان  هاي قرارگاه قدس شب بسيار سختي را در زير آتش بينيرو. تر آنند عجولانه آوشيدند پدافند بصره را مستحكم

آنان مطمئن بودند آه ارتش . ها شروع شد صبح آه توپخانه از نفس افتاد، صداي تانك. توپخانة عراق گذراندند
عراق حمله خواهد آرد، بنابراين آمادة نبرد در سنگرهايشان شدند اما هرچه آه گذشت خبري از دشمن نشد طوري 

ها خبر آورند آه  بان تا ديده. انداخت د ظهر چنان سكوتي جبهة دشمن را فرا گرفت آه همگان را به وحشت آه حدو
اما سرهنگ صياد و ديگر فرماندهان . ها به اين منوال گذشت آنند، ساعت نشيني مي ها به سرعت دارند عقب عراقي

آردند آه اگر بصره تهديد  بيني مي  قبل هم پيشآنان از. ارشد در قرارگاه آربلا، از اين خبر خيلي تعجب نكردند
در . شود، عراق مجبور خواهد شد براي دفاع از آن بخشي از نيروهايش را به عقب بكشد و حال آن اتفاق افتاده بود

ها را از خط شلمچه سد  خواست با رسيدن به مرز راه عراقي آه ايران آاري به بصره نداشت، بلكه تنها مي حالي
شهر را به محاصره درآوردآند و خرم ! 

اند؛ سپس خبر آزادي شهر هويزه به   بعدازظهر خبر رسيد نيروهاي قرارگاه قدس به پادگان حميد رسيده٢ساعت 
آوپتر خواست تا منطقه  سرهنگ صياد هلي.  مانده بود قرارگاه آربلا اعلام شد آه از آن شهر تنها تلّي از خاك باقي

آردند آه حتي فرصت بردن تمامي  زرهي و پياده مكانيزه عراق چنان با شتاب فرار ميدو لشكر . را از نزديك ببيند
سرهنگ وقتي ديد نيروهاي خود به جادة خرمشهر ـ. ها از طلاييه و آوشك هم گذشتند آن. تجهيزات خود را نداشتند

ين جاده راه زميني به سوي با آزادي ا. اند از شدت خوشحالي پايين آمد تا مسير را با ماشين برگردد اهواز رسيده
 .پشت جبهه باز شده بود و براي پشتيباني ديگر نيازي به گذر از آب نبود



آمدم ـ قبل از  آه اولين بار بود آه از مسير مي اي آه داشتم تا جاده باز شود و با اين موقع برگشتن، از شدت علاقه
 . از محور اهواز بيايم:آن در خوزستان نبودم و فقط از روي نقشه توجيه بودم ـ گفتم

محور را . دادند همه جا نيروهاي ارتشي و بسيجي دست تكان مي. ها هم باشند ولي آمديم احتمال داشت آه عراقي
نشيني، الحاق قرارگاه قدس انجام شد و تقريباً  با اين عقب. رفت عقب دشمن هم با آتش و حرآت مي. راحت آمديم
بيني آرده بوديم، آزاد شد المقدس پيش  بيتاي را آه در طرح عمليات عمدة منطقه . 

 
 
 
 
 
 
 
 

   دهم فصل
 
 

در مرحله دوم عمليات بعد از هفده ماه براي اولين بار نيروهاي قرارگاه فتح به نقطة مرزي رسيدند؛ اگر اين اتفاق 
ر چه تأثيري فهميدند آه خرمشه ها مي افتاد محاصره خرمشهر دور از دسترس نبود اما عراقي در جبهة نصر هم مي

بنابراين تمامي توان خود را به ايستگاه حسيني و شلمچه ريخته بودند تا چنين نشود. در سرنوشت جنگ دارد .  
هرچه آه بود از اين لحظه .  حسين به جبهه آمده است حدود عصر از قرارگاه ارتش عراق اعلام شد صدام

فرماندهان .  آننده نتوانستند قدم از قدم بردارند ملها چنان در مواضع خود پافشاري آردند آه نيروهاي ع عراقي
ها  قرارگاه آربلا دستور توقف داد و اعلام آرد يگان. ايراني ترديدي نداشتند آه عراق قصد پاتك سنگيني دارد

 .مواضع پدافندي خود را مستحكم آنند
دانستند آه برنده اين  همه مي. داشان به خرمشهر بو اآنون نه تنها دو طرف درگير در جنگ، بلكه همة جهان توجه

آوشيد خرمشهر را حفظ آند و رزمندگان ايران  عراق با تمام توانش مي. جنگ در اين نقطه مشخص خواهد شد
به همين اميد فرماندهي قرارگاه آربلا، . هاي تسليحاتي خود، اميدوار بودند شهرشان را آزاد آنند توجه به آاستي بي

اما آاري از .  بامداد روز بيست ارديبهشت، دستور حمله داد٢ه ده تيپ رساند و ساعت نيروهاي قرارگاه نصر را ب
فرماندهي قرارگاه آربلا براي حملة مجدد فقط توانست . ها تنها توانستند يك تا سه آيلومتر پيش بروند آن. پيش نرفت

در حملة مجدد نيز توفيقي .له آنندپنج گردان ديگر بازسازي آند و به آمك نصر بفرستد تا فردا شب نيز دوباره حم
 .حاصل نشد

سرهنگ صياد و محسن . ظهر همان روز فرماندهان ارشد براي شور به ستاد قرارگاه نصر فراخوانده شدند
ربط از فرمانده لشگر گرفته تا نمايندة مجلس در  جا رسيدند آه بيش از پنجاه نفر آدم با ربط و بي رضايي وقتي به آن

تعدادي از آنان با اشاره به خستگي و فرسودگي . تر از آن بودند آه او انتظار داشت آنان خسته. جا جمع بودند آن
هاي آسيب ديده را  خواستند تا يگان فرصتي مي. امان، با ادامة عمليات مخالف بودند ناشي از دو هفته جنگ بي

فرماندهان در حدي بود آه يكي از اما فشار رواني به . اما سرهنگ اصرار بر ادامة آار داشت. بازسازي آنند
سرهنگانش سلسله مراتب يادش رفت در جلو همه به فرماندهش تاخت و پافشاري او را براي ادامة تك يك نوع 

با . آرد اگر خرمشهر الان آزاد نشود، ديگر چنين فرصتي شايد پيش نيايد سرهنگ صياد فكر مي. لجاجت دانست
تر از اين ايستادگي آند به ناچار پذيرفت، حمله   بود آه او روي نظرش بيشتر از آن اين وجود فضاي جلسه سنگين
 .تنها دو يا سه روز عقب بيفتد

اي آه نه تنها براي رزمندگان آه براي همة مردم ايران به  هفته. در عمل اين دو يا سه روز يك هفته طول آشيد
. آردند دسازي خرمشهر لحظه شماري ميآنان در پشت جبهه براي شنيدن خبر آزا. اندازة سالي طول آشيد
زدند آه آيا براي اعلام آزادي خرمشهر جالي خالي بگذارند ها هر روز به قرارگاه زنگ مي سردبيران روزنامه ! 
از شمال تا منطقة طلاييه جلو رفته بوديم و در آوشك به جادة زيد حسينيه رسيده بوديم و . شهر فقط مانده بود خونين

پادگان حميد هم آزاد شده بود و سه قرارگاه . شهر هم آاملاً باز شده بود جادة اهواز به خونين.  بودالحاق انجام شده
 .روي يك خط قرار داشتند



شهر و شلمچه، دشمن مثل يك غدة سرطاني هنوز  بين خونين. شهر بود جا، نقص ما وضعيت دشمن در خونين در اين
 …وجود داشت

 نفر هم ٥٠٠٠ آيلومتر آزاد شده و حدود ٥٠٠٠دانند حدود  م با اين آه ميشد آه مرد از عقب جبهه گزارش مي
شهر چه شد؟ خونين: شود ايم، و عمدة استان خوزستان آزاد شده، ولي مرتب تكرار مي اسير گرفته

براي خودمان هم اين مطلب مهم بود آه به . شهر طرف ديگر يعني تمام عمليات يك طرف، آزادي خونين
طور آه در شمال شهر اقدام به حفر  شهر را نگيريم، دشمن همان دانستيم اگر خونين مي.  پيدا آنيمشهر دست خونين

توانيم  آند و ما ديگر نمي شهر به شلمچه هم اقدام به حفر سنگرهاي سخت مي سنگر آرد، در محور ارتباطي خونين
 .به اين سادگي به هدف برسيم
يا بايد : رو بود دو راه در پيشِ. داد ها به جايي قد نمي بست عقل از اين بنبراي رهايي . در جبهه آار گره خورده بود

گرفتند ـ آه در اين چند روز براي دست يافتن به آن به هر دري زده بودند ولي موفق به فتح آن  خرمشهر را مي
دستي بر آتش داشتند، تر آارشناسان نظامي آه از دور  از قضا بيش. رفتند ـ يا بايد به سوي بصره مي .نشده بودند

آردند و مُصر بودند نظرشان  هايشان را به قرارگاه آربلا ارسال مي آردند و از تهران نامه همين را پيشنهاد مي
اما آناني آه در جبهه . شود دل از خرمشهر بكَند آردند با تهديد بصره، عراق مجبور مي ها گمان مي آن. اعمال شود

فهميدند آه چنين آاري شدني نيست ديدند، مي  ميبودند و توان نيروهاي خودي را . 
 ارديبهشت، افسران ٢١ شب ٢٤او ساعت . اي رسيده بود اتفاقاً پيش از اين سرهنگ صياد هم به چنين نتيجه

اند آه قرارگاه فتح تقويت  گفت با فرماندهان سپاه به اين نتيجه رسيده. عملياتي خود را براي شور ستادي فرا خواند
ا به دستور يا از منطقة قرارگاه قدس و يا از منطقة قرارگاه نصر، وارد عمل شده و به سوي بصره تك بن«شود، 
و آن دو قرارگاه ديگر هم پدافند مناطق آزاد شده را به عهده بگيرد» .نمايد . 

يار آم آن شب يكي از افسران او اجازه گرفت و به شدت با اين طرح مخالفت آرد و احتمال موفقيت در آن را بس
وقتي بقيه افسران هم از نظرات نفر پيشين پشتيباني آردند، او از جا . اما سرهنگ نظرات او را نپذيرفت. دانست

ها را انجام خواهد داد و براساس  دررفت و دستور داد در اين باره ديگر بحث نكنند و گرنه خود شخصاً وظايف آن
اما اتفاقي آه در آن محور افتاد باعث شد عجالتاً . واهد آردها را ابلاغ خ اين تصميم وظايف جزء به جزء يگان

  .بصره را فراموش آنند
شوراي همكاري . درپي صدام در جبهة جنگ باعث شد دوستان عربش در منطقه به وحشت بيفتند هاي پي شكست
 به آنان نشان هايش تاآتيكي بوده است و براي اين آه قدرتش را نشيني صدام گفت عقب. فارس جلسه گذاشت خليج

در تبليغات خارجي اين حمله . دهد در محور قرارگاه قدس حمله سنگيني آرد و پاسگاه شهابي را مجدداً اشغال آرد
هرچند اين حمله . خيلي بزرگ جلوه داده شد و به همين بهانه صدام به تعدادي از فرماندهانش نشان شجاعت داد

كستن خط خودي و نيز تجهيزات و قدرتي آه ارتش عراق از خود دستاورد زيادي براي ارتش عراق نداشت، اما ش
. تر از حمله به خرمشهر نيست به نمايش گذاشت، به فرماندهان ايران فهماند آه حمله به طرف بصره راحت
پيش از عمليات آنان تنها براي بيست . پيشروي به سوي بصره نياز به امكاناتي داشت آه قرارگاه آربلا فاقد آن بود

از سوي ديگر سرهنگ صياد آن قدر . ز مهمات تدارك ديده بودند آه اآنون آن بيست روز رو به اتمام بودرو
دستش از نيرو خالي بود آه براي ادامة عمليات، مجبور شد چهار تيپ از نيروهاي قرارگاه فجر را به خرمشهر 

خالي از نيرو شده بود آه اگر عراق المبين چنان  ح اآنون منطقة عملياتي فت. اين ريسك خطرناآي بود. آورد
. توانست بگيرد جا آاري آند، چه بسا تمامي زميني را آه دو ماه پيش از دست داده بود، مجدداً مي توانست در آن مي

البته سرهنگ معتقد بود ارتش عراق نيز مانند ايران فعلاً تمام توش و توانش را براي منطقة خرمشهر گذاشته 
 .است

اي باعث شد عراق از جنوب شرقي  اين تأخير يك هفته. آردند علاً بايد تنها به خرمشهر فكر ميهرچه آه بود ف
طبيعي بود اگر . خرمشهر پلي روي اروند نصب آند تا روز مبادا از آن محور هم بتواند نيروهايش را پشتيباني آند

تر از اين  ه رسيدن به خرمشهر را دشوارتر از اين ادامه داشت، عراق با ايجاد موانع مستحكم ديگري را تأخير بيش
آرد آه هست، مي . 

. نيروها هيچ آمادگي ادامة عمليات را نداشتند. چندين جلسة مشورتي با حضور فرماندهان سپاه و ارتش برگزار شد
 رتبة جنگ وقتي از آن جلسات طرفي نبستند، از جبهه به اهواز برگشتند تا در فضاي خلوت دنبال دو فرمانده عالي

آوردند تا در  با تغييري در طرح بايد عجالتاً خرمشهر را به محاصره در مي. راه چاره باشند و سرانجام آن را يافتند
شد نيروهاي مردمي به جبهه بشتابند و با انگيزة  خبر محاصرة خرمشهر باعث مي. فرصت بعد آن را اشغال آنند

 .بهتري آار دنبال شود



حالت جالبي است آه فرماندهي مطمئن باشد . مثل اين آه آار تمام شده بود. هايمان از خوشحالي درخشيد چشم
يعني ما پيروزي را در آن جرقة . خواهد به اجرا در بياورد، در اين طرح اطمينان پيروزي هست طرحي آه مي

 .ذهني آه به وجود آمد، ديديم
با آنان .  به فرماندهان ابلاغ آنيممشكل آار در اين بود آه اين طرح را چطور. دو تايي باهم صحبت آرديم

گويند  در ذهن مان بود آه مي. آرديم هاي ديگري آرده بوديم و حالا يكدفعه اين طرح را مطرح مي بحث
آرديم اگر يك  هاي سپاه، اهل بحث و مشورت و اين چيزها بودند و فكر مي هايمان چه شد؟ مخصوصاً بچه مشورت

ممكن است برايشان سنگين باشدالبداهه بگوييم،  موقع چيزي را في . 
آنم من اين را ابلاغ مي: خداوند ياري آرد و گفتم . 

از طرف من . اشكالي ندارد: آقاي محسن رضايي هم قبول آرد و گفت. يعني مسؤوليت ابلاغش را به عهده گرفتم
 .هم شما به سپاه و ارتش ابلاغ آنيد
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به فرماندهان ابلاغ شد فوراً خود را به پاسگاه فرماندهي . ميد خود را به منطقه رساندندهاي لبريز از ا آن دو با قلب
اتاق جلسه از دو سنگر تودر توتشكيل شده . حدود ظهر بود آه سرهنگ وارد اتاق جلسه شد. قرارگاه نصر برسانند

بيش از پنجاه نفر در آن . ود ب٣ در ٢مساحت هر سنگر حدود . ها بود بود آه تا بيست روز پيش متعلق به عراقي
سيم بود آه هرازگاهي صدايي ازشان  اي چند دستگاه بي در گوشه. آره، خود را جا داده بودند فضاي آوچك گرم ودم

به آن دو در بالاي مجلس جا داده شد. آمد ها مي خواست و در بيرون از سنگر هم مدام صداي توپخانه برمي .  
ها مشكل  دانستم آه براي ارتشي از نظر نظامي، چون آشنا بودم، مي. ت استترين جلسا اين جلسه، از تاريخي

ها هم آنترل  آه آن براي اين. شدند هاي انقلابي جديد بودند، بايد ملاحظه مي هاي سپاه، چون نظامي منتها بچه. نيست
شود و  ر ابلاغ ميعبارت ديگر، دستو شوند، مقدمه را طوري گفتم آه احساس آنند فرصتي براي بحث نيست و به

. شد خواست فاصله بين عمليات بيفتد، اين طرح خراب مي چون وقت آم بود و اگر مي. بايد فقط براي اجرا بروند
 آه تصميم فرماندهي قرارگاه –عنوان مأمور قلمداد آنم   اين طور گفتم آه خودم را هم به–من مأموريت دارم : گفتم

تر توضيح بدهم،  آنم خوب گوش آنيد و اگر سؤال داشتيد بپرسيد تا روشن يخواهش م. آربلا را به شما ابلاغ آنم
 .مأموريت را بگيريد و سريع برويد براي اجرا

. آرديم، پيش آمد در يك لحظه، همه به هم نگاه آردند و آن حالتي را آه فكر مي. محكم مأموريت را ابلاغ آردم
فرمانده .  احمد متوسليان بود–ها مانده باشد  ءاالله جزو ذخيرهشا  آه ان–اولين آسي آه صحبت آرد برادر شهيدمان 

نفهميديم اين طرح ! جوري شد؟ چه: گفت. ايشان در اين چيزها خيلي جسور بود. بود) ص( حضرت رسول ٢٧تيپ 
از آجا آمد؟

طور آه  همين: من گفتم. منظورش اين بود آه اصلاً بحثي نشده، يكدفعه شما تصميم گرفتيد و طرح را ابلاغ آرديد
 .عرض آردم، اين دستور است و جاي بحث ندارد

خرده   من يك– احتمالاً احمد آاظمي هم صحبت آرد –تا آمديم از ايشان فارغ شويم، شهيد خرازي صحبت آرد 
ما دستور را ابلاغ آرديم، نه بحث را. آه متوجه نيستيد مثل اين: تندتر شدم و گفتم . 

خودش هم لبخندي بر لب . آرد توصيه به آرامش مي. زند  با علامت دارد حرف مياز آن ته ديدم آقاي رحيم صفوي
طور بايد گفت و هم متوجه بود آه اين صحنه  هم متوجه بود آه اين. اي نيست گفت مسأله اصطلاح مي داشت و به

 .طبيعي است و بايد تحملش آرد
از عناصر ستاد خودمان بود؛ از استادان دانشكدة . هاي يك سرهنگ ارتشي بود تر ناراحت آرد، گفته چه مرا بيش آن

ما . ببخشيد جناب سرهنگ: ايشان گفت. »محمدزاده«استاد خوبي هم بود به نام سرآار سرهنگ . فرماندهي و ستاد
اين جزو هيچ آدام از راهكارها نبود. راهكارهاي زيادي براي عمليات داديم . 



دانيد  مگر نمي. آنيد دة فرماندهي و ستاد هستيد و چنين سؤالي ميآنم آه استاد دانشك من از شما تعجب مي: گفتم
يا يكي از راهكارها را . دهد، از سه حالت خارج نيست تصميم فرمانده در مقابل راهكارهايي آه ستادش به او مي

 يا هيچ آدام از .آند آورد و آن را ابلاغ مي دست مي يا تلفيقي از راهكارها را به. آند آند و دستور صادر مي قبول مي
فرمانده ملزم به . چون او بايد به مسؤولين بالا و خدا جواب بدهد. گيرد آند و خودش تصميم مي ها را انتخاب نمي آن

اين حالت سوم است. هاي ديگر گيري و اتخاذ تدبيري است آه پيش خدا جوابگو باشد، نه پيش انسان تصميم . 
داشتم . تر آردم خرده تحمل خودم را بيش ني برادر رحيم صفوي، يكبودم، در اثر برخورد روا من آه غافل شده

. آنم درنهايت به تندي دستور را ابلاغ مي: به خودم گفتم. انجامد آردم اين جلسه به آجا مي شدم و فكر مي نااميد مي
فرمايد  تعال ميخداوند م. خرده روح و روان هم آماده باشد ميدان جنگ است و بايستي يك. بالاخره بايد اجرا شود

آه خودمان نقش  او ما را آشاند تا نقطة اوج سختي و يكدفعه آساني را نازل آرد؛ بدون اين. العسريسرا فاءن مع
خواهم آه اين  من خيلي عذر مي: برادر احمد متوسليان گفت. جريان جلسه يكدفعه برگشت. زيادي داشته باشيم

هيچ نگران نباشيد. رويم به دنبال اجرا  لان ميما تابع دستور هستيم و ا. مطلب را بيان آردم . 
اشان باهم هماهنگ آردند و شروع آردند به تقويت فرماندهي براي اجراي  همه. برادر خرازي هم همين طور

سريع برويد براي عمليات آماده شويد و اعلام . قدر هم وقت داريد اين. بسيار خوب: طور آه شد، گفتم اين. دستور
 .آمادگي آنيد

خدايا، با اين قاطعيتي آه در ابلاغ دستور نشان دادم، با اين . ها آه رفتند يك دفعه غبار غمي دل مرا گرفت اين
شرايطي آه توي جلسه به وجود آمد و بعد هم خودت حلش آردي، حالا اگر اين طرح نگرفت، آن وقت چكار آنيم؟ 

آنند هاي قبلي مي چون ياد صحنهشود اين طور دستور داد،  هاي جنگ، نمي دفعة بعد، توي اتاق . 
 تيپ ٩ روز اول خرداد، حدود ٢٥/٢٢فرماندهان قرارگاه آربلا، در ساعت . عمليات با يك ساعت تأخير آغاز شد

ها به اضافة يك تيپ احتياط تمام دارايي قرارگاه بود  اين. نيرو را در ظلمات شب از سه محور روانة ميدان آردند
  . بودآه اآنون به ميدان ريخته

تأمين شلمچه با .  ايجاد آردند  دشمن  نيروها و مواضع  ميان  جلو آشيدند و شكافي نيروهاي محور راست با سرعت
اما در دو محور آار گره خورده بود. آنان بود . 

  از اين. ندرسيد  نمي  نتيجه آرديم به  مي  راهنمايي  هم هرچه. آمد  نمي  از پيشرويشان  خبري اما از دو محور ديگر هيچ
 .  داشت  ادامه  تا صبح  نگراني  و اين  بوديم  ما شديداً نگران بابت
   احساس  خواندم نماز را آه.  بودند  افتاده  خستگي  بودند از شدت  جنگ  در اتاق  آه اآثر آساني.  بود  نماز صبح هنگام
آمد از   نمي  دلم  بود ولي  فشار آورده  بدجوري خواب.  ها را نگهدارم  پلك توانم شود و نمي  مي  بسته  ديگر چشمانم آردم

 .  بخوابم اي  چند دقيقه  آردم  و سعي جا دراز آشيدم همان.   بروم سيم آنار بي
 بود   گرفته اش چهره.  شد  دارد، وارد قرارگاه  مشكي اي  عمامه  عاليقدر آه  سيدي  ديدم  و رويا، ناگهان  خواب در عالم

   تمام  ديگر آارش  بعد انگار آه اي لحظه.   از جا برخاستيم  همه  احترامش به. آمد  نظر مي  به  و خسته ونو بسيار محز
 :  ندارد، بلند شد و گفت  ديگري شد و آاري

 آند؟  مسير آمك  را در اين  من  هست  آيا آسي  بروم خواهم  مي ـ من
   رسيد، حيف  ذهنم  به  رفتيم  آه بيرون.  شود  خارج  تا از قرارگاه تم را گرف  و دستشان  جلو دويدم  زودتر از بقيه من
   من  زيبا به  با تبسمي ديدم.   آردم  بغلش پس.  بروند  راه  دارند، پياده  آه  خستگي  همه  سيد بزرگوار با اين  اين است

 .  افتادم  گريه  به  از خوشحالي  آه مدم وجد آ  به آميز او چنان  محبت  نگاه از اين.  آرد  و اظهار محبت نگريست
  متوجه. آمد  نمي ، ديگر خوابم  بودم  گرفته  خواب  از اين  آه اي با روحيه.   پريدم  از خواب  خودم  گرية  صداي  به ناگهان
  . اروند برسند ند بها  بود، توانسته  گير آرده  آارشان  آه  دو محوري فهميدم. آيد  مي  تكبير گفتن  صداي سيم  از بي شدم

خرمشهر و _  بامداد روز دوم خرداد بود آه به قرارگاه اعلام شد آه جادة شلمچه ٣٠/٤آن لحظه اميدبخش، ساعت 
حالا تنها اميد صدام به آن پل شناوري بود . با اين حساب ارتباط زميني عراق با خرمشهر قطع شد. پل نو آزاد شد

ها به سوي آن  پيش از اين آه تعدادي از يگان. ان بر روي اروند زده بودندآه در چند روز اخير از جزيرة بوبي
 .رهسپار شوند، نيروي هوايي مأموريت بمباران آن را پيدا آرد

. خواند آه خبر محاصرة خرمشهر را شنيد هاي شلمچه سربازانش را به مقاومت فرا مي صدام در يكي از پاسگاه
فرمانده نيروهايش را در خرمشهر . سيم رساند ر گرفت و خود را به بيدست به ديوا. آشكارا زانوانش لرزيد

فوراً سرهنگ ستاد خميس . گفته شد، اتومبيل سرهنگ احمد زيدان روي ميدان مين رفته و آشته شده است. خواست
، تخلية جسد سرهنگ زيدان به هر صورت آه باشد«: مخيلف را به جاي او نصب آرد و قبل از هر چيز دستور داد

دانست آه اين  خوب مي. اند اطلاع آرد نيروهاي خرمشهر از سرنوشت فرماندهشان بي او گمان مي» .انجام پذيرد
سرهنگ در تقلا بود تن مجروح خود را از ميدان . از قضا همين هم شد. ها را به فرار وادارد تواند همة آن خبر مي



شكستن حلقة محاصره به عهدة «:  اين گونه صادر شداما دستور دوم صدام. بيرون بكشد آه فرار سپاهش را ديد
پذيرد اين مأموريت فردا صبح انجام مي. باشد فرمانده جديد مي .» 

هايش صادر  صبح فردا قرارگاه آربلا دستور ورود به خرمشهر را به يگان. اما هرگز اين مأموريت انجام نپذيرفت
فوج فوج . رو شدند ة انبارهاي عمومي با مقاومت خفيفي روبهآهن و منطق آنان سرراهشان تنها در ايستگاه راه. آرد

آردند تسليم شدن خود را اعلام مي... هاي خود را بالاي سرگرفته بودند، با شعارها و  سربازان عراقي آه دست .  
 از  ي خراز  حسين  داد و بيداد حاج  بود، متوجه  صبح  هشت  ساعت  بعد آه  ساعت  يك درست.  آردند ها حمله آن
 : گفت  مي حاجي.   جا خورديم خيلي.   شديم سيم بي

اند و   را بالا گرفته هايشان  جلو ما دست  عراقي  اما نيروهاي  گرفت  خوب  هم ، آارمان  دشمن  مواضع  به ـ ما زديم
؟ آار آنيم ، چه  بشماريم توانيم  نمي  آه قدر زياد است  آن تعدادشان.  شوند خواهند تسليم مي
.  آند  را گزارش  و اوضاع  منطقه  تا برود بالاي  را مأمور آرديم٢١٤آوپتر   هلي يك.  بود  عجيبي  خيلي سألةم

زد  داد مي سيم  بي  زياد پشت  با شوق  شهر خرمشهر، خلبان  و بالاي  شده  فتح  مواضع  بالاي  رفت  آه هنگامي : 
اند و   بسته  صف  سر هم  پشت  آه  است  خرمشهر سرباز عراقي يها ها و خيابان  آوچه آند، توي  آار مي ـ تا چشم
 !  نيست  شمارش اصلاً قابل. اند  را بالا گرفته هايشان دست
 ما   خودتان  سنگرهاي  برويد توي شد بگويم  نمي  آه  عراقي  سربازان به.   بكنيم  چه  و احوال  اوضاع  با اين  بوديم مانده

   آه  طوري  و تدارآات  آذوقه  و انواع  پر بود از مهمات  عراقي  مستحكم  سنگرهاي  بود آه  حالي در اين!  نيرو نداريم
ها را   سر يكديگر دست  پشت ، همه  مقاومت توانستند بجنگند اما حالا بدون  بودند، مي  در محاصره  روز هم اگر ده

 ! بودند  شده  بودند و تسليم بالا برده
   عقب  تا اسرا را به  نداشتيم  هم اي ما وسيله.  بود  آيلومتر راه١٦٥ اهواز  از خرمشهر به.  ديشيديم ان جا تدبيري همان

 خرمشهر   جادة  در غرب  صف  و در يك بان  دشت  صورت  به  آه ، گفتيم  داشتيم  مقدم  در خط  آه  نيروهايي به.  بفرستيم
 فعلاً بايد در  ها فهمانديم  آن  و به  اسرا را گرفتيم هاي  اسلحه سپس. يكديگر   شوند به  وصل  آه  اهواز بايستند تا اين به

 . آنند  اهواز حرآت  طرف  خرمشهر به جاده
پرچم جمهوري . ظهر آن روز نيروهاي ايران از سه طرف وارد خرمشهر شدند و در مسجد جامع به هم پيوستند

 و ٢در آن لحظة با شكوه آه ساعت . شهر دوباره خرمشهر شد اسلامي ايران، بربام مسجد برافراشته شد و خونين
گفت آه ناگهان  بيست دقيقه بود، مردم ايران گوش به راديو سپرده بودند آه داشت اخبار فتوحات فرزندانشان را مي

  :گويندة خبر به هيجان آمد و داد زد
! به دست من رسيد، توجه فرماييدبه خبري آه هم اآنون ! شنوندگان عزيز، شنوندگان عزيز، توجه فرماييد

شهر آزاد شد خونين ! 
پير و جوان، آودك و بزرگ و . زمين و زمان به وجد آمد. ناگهان بانگ تكبير با اشك شوق همة ايران درهم آميخت

ها ريختند و به شادي و شكرگزاري در مساجد پرداختند زن و مرد به خيابان .  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

فصل دوازدهم
 
 



هاي  با اين شكست پايه. آردند، با آزادسازي خرمشهر جنگ تمام نشد آه ايران و بلكه همة جهان، فكر ميآن طور 
هاي جهان اعلام آردند و  اين را خبرگزاري. حسين لرزيد و او تا آستانة سرنگوني پيش رفت حكومت صدام

پايان دادن به حيات جمهوري اآنون جنگي آه براي . هاي اطلاعاتي آمريكا و شوروي هم تأييد آردند سرويس
به راستي چطور شد ورق برگشت؟. رفت تا ريشه متجاوز را بخشكاند اسلامي ايران تدارك ديده شده بود، مي

ها بعداز  آن.  خارجي سناي آمريكا، به منطقه سفر آردند براي بررسي همين موضوع هيأتي از آميتة روابط
اخير ايران نتيجة تجديد قواي نيروهاي مسلح ايران، نيروي انساني هاي هشت ماه  پيروزي«: بازگشت اعلام آردند

تر ايران و هماهنگي بهتر ارتش منظم و پاسداران انقلابي است بيش .»  
ژنرال » .پيروزيهاي ايران به نفع آمريكا نخواهد بود«: واينبرگر، وزير دفاع ايالت متحده گفت . آمريكا به خود آمد
فارس آه ناشي از  اعلام آرد آمريكا در برابر هرگونه تغيير اساسي در منطقة خليجاشان هم  هيك، وزير خارجه

اآنون لحظة ورود آمريكا به منطقه است«: هم او گفت. تفاوت نخواهد بود جنگ ايران و عراق باشد، بي .»  
م عراق شتافت و طرفيش را از ياد برد و سراسيمه به ياري حاآ دولت آمريكا، دستور زبان ديپلماتيك و ادعاي بي

هاي حياتي به بغداد مشهور شد دريغش از عراق را آغاز آرد آه به نام آمك هاي بي درپي و آمك هاي پي حمايت . 
هاي  آمك. نام عراق از ليست آشورهاي تروريست خارج شد و محدوديت فروش تسليحات به آن لغو گرديد

در پاسخ به اين همه .  به نحو چشمگيري افزايش يافتهاي سياسي و تبليغاتي آمريكا از عراق اطلاعاتي و حمايت
بست  اين عمل آمريكا به منظور تنبيه ايران و بازآردن راهي براي عراق از بن«: دست و دلبازي، دليل آوردند

باشد و ايران در جنگ با عراق از برتري محسوسي برخودار است و اين ناخوشايند براي آمريكاست موجود مي .»  
آرد ارتش عراق  اما ايران آه اآنون در موضع برتري قرار داشت، گمان مي. بس است آرد آمادة آتشعراق اعلام 

پذيرد آه اولاً ارتش عراق از  بس را مي دنبال فرصتي براي بازسازي و حملة مجدد است، پاسخ داد به شرطي آتش
در تجاوزگري .  را رسماً اعلام آندنشيني آند، ثانياً سازمان ملل، متجاوز و آغازگر جنگ باقي خاك ايران عقب

عراق شكي نبود، اما سازمان ملل تحت فشار آمريكا، از خواست ايران سرباز زد و اين برنگراني ايران افزود و 
مسؤولان ايران فهميدند براي رسيدن به صلح شرافتمندانه، چارة . المللي اعتماد آند طرفي مجامع بين نتوانست به بي

خميني گرفته شد عالي دفاع و در حضور امام اين تصميم در شوراي. گ ندارندديگري جز ادامة جن . 
  
 
  
 
 
 
 
  

فصل سيزدهم
 
 

اي ديگر بود تا سرنوشت جنگ را  ايران دوباره در تدارك حمله. اش را فرا خواند سرهنگ صياد افسران عملياتي
خميني گرفته شد ين اجازه از اماما. اي جز ورود به خاك عراق نبود اي چاره براي چنين حمله. مشخص آند .  

با رسيدن به بصره يا نزديكي آن، آار رژيم . فرماندهان، منطقه شلمچه و بصره را براي حملة نهايي خود برگزيدند
اآنون با آزادسازي خرمشهر و سيل داوطلباني آه رو به سوي جبهه نهاده بودند، و نيز اوضاع بد . صدام تمام بود

 . عراق، رسيدن به اين هدف دور از دسترس نبود اما تقدير چيز ديگري بودروحي و رواني ارتش
اسرائيل از زمين و هوا به جنوب لبنان حمله . سرهنگ صياد و محسن رضايي شبانه به تهران فراخوانده شدند

 تصميم در جلسة شوراي عالي دفاع بعداز چندين ساعت بحث و تبادل نظر،. آمد آرده بود و با قدرت تمام پيش مي
هاي نظامي، هر دو فرمانده ارشد جنگ مأمور شدند  براي هماهنگي. گرفته شد ايران به جنوب لبنان نيرو اعزام آند

همزمان دو گردان نيرو نيز از . به همراه تعدادي از فرماندهان نخبة قرارگاه آربلا سفري به سوريه داشته باشند
 .ارتش و سپاه عازم سوريه شدند

 ٥٨هاي ديگر تيپ  دستور داد در اعزام گردان. اجعت از سوريه، دوباره افسرانش را فراخواندسرهنگ بعداز مر
او به دوستانش گفت. ذوالفقار به سوريه درنگ آنند : 



« . رسد سوريه حاضر به يك درگيري جدي نظامي با اسرائيل باشد و اصولاً براي اين آار آمادگي ندارد به نظر نمي
گونه  به يك مخالفت ظاهري و لفظي با تجاوز اسرائيل به لبنان اآتفا آرده و عملاً هيچساير آشورهاي عربي نيز 

مبادا با بازي دادن ما در مسألة لبنان، عراق را از «: گفت. او نگران بود» .اقدامات نظامي به عمل نخواهند آورد
ه داشت آه مسأله لبنان در موضوع تنگناي فعلي نجات داده و مانع از پيروزي ما به عراق شوند و لذا بايستي توج

  «.جنگ ايران و عراق تأثيري نداشته باشد
خميني زودتر از همه اين خطر  آيا اين دام نبود؟ امام. پرداختن به لبنان باعث شده بود جنگ با عراق فراموش شود

گذرد راه قدس از آربلا مي: را دريافتند و فرمودند . 
حضرت امام به گزارش گوش دادند . ايم و بايد چه بكنيم جا چه آرده در آنرفتيم سراغ حضرت امام گزارش بدهيم 

. آنم جا، اگر خون از دماغشان بيايد، من مسؤوليتش را قبول نمي اين نيروهايي آه برديد آن: و بعد يك باره فرمودند
 .بگوييد سريع برگردند

نيده بودم آه فرمانده آل قوا به ما دستور بدهند من تا آن روز دستوري به اين قاطعيت و صريح، مستقيماً از امام نش
ما اصلاً تعجب نكرديم آه چطور شد؟ به سرعت رفتيم بيرون و ديگر . فرمودند بگوييد سريع برگردند. آه چه بكنيم

گردان : بلافاصله با سوريه تماس گرفتيم و گفتم. به هيچ آس مراجعه نكرديم و گفتيم بايد اين دستور را اجرا آنيم
ع آمادة حرآت شود و برگرددسري . 

او برخلاف ايران به جنگ دراز . هرچند ايران از اين دام رهيد اما صدام از يك ماه غفلت، نهايت استفاده را آرد
به سرعت بر استحكامات شرق بصره افزود و به ساماندهي ارتشش پرداخت. انديشيد مدت مي .  

آننده خط را شكستند  با همة استحكامات عراق نيروهاي عمل.  ماه رمضان انجام شد٢١عمليات جديد ايران در شب 
هاي بصره را از دور  و حدود هيجده آيلومتر پيش رفتند و حتي در يكي از محورها، آن قدر جلو زدند آه چراغ

خاآريزها به موقع . عراق با آرايش سنگين زرهي به مقابله پرداخت. تر شد ديدند اما با روشن شدن هوا آار مشكل
خواست  چه آه مي نيروهاي پشتيباني دير رسيدند و سرانجام بعداز چند روز جنگ سنگين، ايران به آن. ده نشدز

هرچند اين خود . در اين عمليات ارتش عراق صدها تانك و نفربر از دست داد. نرسيد و به جاي اول خود برگشت
. ن آني نبود آه ايران به دنبالش بودشد، اما اي به عنوان انهدام دستگاه جنگي دشمن، پيروزي محسوب مي

ها قدرت زرهي برتر و تشكيل  به نظر آن. ها عوامل اين ناآامي را تحليل آردند متخصصان نظامي در قرارگاه
هاي دفاع متحرك، درنگ نيروهاي جهاد در ساختن خاآريز و عدم ارزيابي صحيح از امكانات دشمن و تأخير  يگان

ها درست بود اما اين موارد  به نظر سرهنگ همة اين.  از پيروزي بزرگ باز داشتايران را... در شروع عمليات
 :چيزي نبود آه رزمندگان اسلام را ناآام آند بلكه علت اصلي چيز ديگري بود

دو دليل در عدم موفقيت عمليات رمضان يا بهتر است بگويم در نرسيدن به هدف تعيين آنندة سرنوشت جنگ در 
در بُعد اعتقادي. ٢در بُعد تخصصي . ١: آنم ر مياين مقطع زماني ذآ . 

آه نظامي هستم، بايد به بعد تخصصي اشاره  ولي از نظر اين. چربد از نظر من، بعد اعتقادي بر بعد تخصصي مي
در بعد تخصصي، چند عامل باعث شد آه نتوانيم عمليات رمضان را طبق طرح پيش ببريم و به هدفمان . آنم

 .برسيم
عامل مهندسي رزمي براي زدن خاآريزهاي به موقع در جهت تأمين جناحين رزمندگان اسلام بود) هيآوتا(يكي،  .  

  .دوم، نداشتن قابليت انعطاف در اداره عمليات و جابه جايي نيروها بود
من يقين دارم حال و روح ما رزمندگان اسلام در عمليات رمضان، حال و .اما دومين عامل، عامل اعتقادي بود

المبين، آثار معنويت، روحانيت، اخلاص،  در عمليات فتح. قدر بگويم آافي است اين. المبين نبود  عمليات فتحروح
شد انتظار  البته به صورت طبيعي مي. صفا و پيوستگي رزمندگان وجود داشت ولي در رمضان به هم خورده بود

در ظرفيت . اي بود  نبرد پيروزمندانه و حماسهالمقدس بيت. المقدس انجام داديم چون رمضان را بعد از بيت. داشت
حالا اگر آساني مثل من زياد باشند، آار با . امثال بنده نبود آه تحمل خروج از غرور پيروزي را داشته باشيم

آنند  دهد آه فكر مي هايي نمي دانيم، خداوند نصرت را به آن چون ما نصرت را از خدا مي. شود مشكل مواجه مي
شوند ستند و از خدا غافل ميفقط خودشان ه ... 

من هستم و سپاه : گفت يعني ارتش براي خودش مي. البته يك مقدار هم ارتش و سپاه به طرف خود محوري رفتند
يعني احساس موجوديت . ها شروع شد»من«آمي . گنجيد نمي» من«اين دو تا . من هستم: گفت براي خودش مي

ماند و  ها باقي مي رفتند و خود به خود، بايد يكي از آن ر بار همديگر نميهيچ آدام زي. ارگاني در هر دو شكل گرفت
بايد مثل گذشته يك . شود گفت تو برو براي خودت بجنگ آه معلوم بود ضعيف مي آن يكي مي. رفت آن يكي مي

ي را شروع نشين جا، اولين جايي بود آه عقب اين. شدند تا در مقابل دشمن محكم ضربه بزنيم آاسه و يدواحده مي
 .آرديم



ديد و  او ارتش و سپاه را مكمل همديگر مي. اين همان چيزي بود آه سرهنگ صياد هميشه از آن خوف داشت
نيز همين اعتقاد را داشتند و بر اين وحدت اصرار ) ره(خميني امام. است» مقدس«اعتقاد داشت اين ترآيب 

در تأآيد به اين امر دستان سرهنگ صياد و محسن ايشان در ديداري با فرماندهان ارشد جنگ، . ورزيدند مي
  .رضايي را گرفتند و به هم پيوند زدند و فرمودند هرگز از هم جدا نشويد

اختلاف سليقة ارتش و سپاه . چنان براي رسيدن به صلح شرافتمندانه، به دنبال يك حملة سرنوشت ساز بود ايران هم
اصله از شكست عمليات رمضان، باعث شد فعلاً از جنوب بكنند و آار مناسب، و نيز سردرگمي ح براي يافتن راه

متوجه جبهة غرب باشند با اين اميد با اجراي سلسله عمليات محدود، فرصت و زمينة لازم براي اجراي عمليات 
بن عقيل در غرب سومار در نهم مهر و يك ماه بعد از آن در  در اين چارچوب عمليات مسلم. گسترده فراهم شود

هر دو عمليات با توجه به اهدافي . خوش، انجام شود  آبان عمليات محرم در جنوب شرقي دهلران در غرب عيندهم
 .آه داشتند، موفق بودند، اما طبيعي بود آه تأثيري در سرنوشت آلي جنگ نداشته باشند

از نظر ذهني، دو . ماي را قطع آرديم و به سوي راه طولاني رفتي پس از عمليات رمضان، راه تقريباً تمام شده
يا رسيدن . هاي جنگ نقش داشته باشد ها دنبال شود آه در سرنوشت جبهه توانست در سراسر جبهه تر نمي هدف بيش

هر آاري غير از اين انجام داديم، آارهايي . به بغداد و از پاي درآوردن صدام و حكومت او، يا رسيدن به بصره
توانست جوابگوي آار ما  ه يكي از اين دو هدف تأمين شود، هيچ آدام نميآ بوده مقطعي، موقت و محدود، براي اين

دو جا صدام را . طور جاهاي ديگر همين. آرد گرفتيم، صدام سقوط نمي يعني سرتاسر شمال عراق را هم مي. باشد
 آار صدام -اده آندآه دشمن از سلاح شيميايي استف رسيديم ـ قبل از اين ها مي آورد آه اگر اوائل به آن به زانو درمي

لذا به عمليات محدودتر اقدام . شد نبايد مسير حرآت ما قطع مي. همين و بس. يكي بصره و يكي هم بغداد. تمام بود
  .آرديم تا بتوانيم خودمان را براي عمليات وسيع آماده آنيم

مانورهاي . وي آن آار شدبيش از سه ماه ر. ايران سرانجام براي عمليات گستردة خود، جنوب فكه را انتخاب آرد
خميني در پيامي به مردم، حضور در  براي اين آه فرماندهان با آمبود نيرو مواجه نباشند، امام. متعددي برگزار شد

هاي متعددي از شهرهاي  مردم به پيام ايشان لبيك گفتند و در اواخر دي ماه آاروان. ها را واجب آفايي دانستند جبهه
  .مختلف روانة جبهه شدند

ها تصرف پل غزيله و رسيدن به حلفائيه  هدف آن. فرماندهان براي اين عمليات نام والفجر را در نظر گرفته بودند
اشان در نجات صدام حسين هم نظر  اين در حالي بود آه دو ابرقدرت شرق و غرب با همة اختلافات ديرينه. بود

يي، شوروي نيز به ياري او شتافت و بيش از هزار هاي اروپا دريغ آمريكا و دولت هاي بي در پي آمك. بودند
 تانك ٢٥٠ و ٥٥_   تانك تي٤٠٠مستشار نظامي براي بررسي اوضاع ارتش عراق، وارد بغداد شدند و به زودي 

آوپترهاي توپدار به عراق ارسال شد  شناسايي و هلي٢٥ ، مقدار زيادي موشك، تعدادي ميگ ٧٢_ تي  .  
براي . جانبة دنيا از حاآم عراق نداشتند نگريستند، هيچ خوفي از حمايت همه الم مياما امام از منظري آه به ع

هاي همساية  آه هيمنة ابرقدرت شرق فرماندهان و مسؤولان را نترساند، دستور داد در اعتراض به حمايت اين
ابر آارمندان و محسن رفيقدوست چنين آرد و در بر. شمالي از عراق، سفير آن آشور را وزير سپاه تحقير آند

اش، نمايندة ابرقدرت بزرگ شرق را سكة يك پول آرد سربازان وزارتخانه !  
. پنداشتند بلكه تنها نگراني ايشان از غرور رزمندگان و اختلاف فرماندهان بود  ها را چيزي نمي امام اين قدرت

ختلاف در بين فرماندهان عالي ا. هاي خودي بود متأسفانه در هنگام عمليات والفجر هر دو عامل دامنگير جبهه
  .ارتش و سپاه در حدي بود آه يك ماه به تعويق افتاد

براي فرار از تنگناي روحي شديدي آه من در آن قرار گرفته بودم به . بين عمليات محرم و والفجر مقدماتي بود
توانستم اين طور نتيجه . مايدخداوند توفيق داد آه قرآن متناسب با حالي آه داشتم، مرا هدايت فر. قرآن رجوع آردم

برسم و مطالبي آه دارم خدمتشان تقديم بكنم تا از اين طريق از ) ره(بگيرم آه حتماً بايستي به محضر حضرت امام
 .آن تنگناي روحي و رواني آه عمدتاً هم براي خودم ايجاد شده بود، نجات پيدا آنم

هتر است پيش از اين آه مشكلات را با امام در ميان بگذارد او فكر آرد ب. شنبه روزي گرفته شد اين تصميم در پنج
جمهور تماس گرفت و درخواست جلسة  با دفتر رئيس. رفسنجاني مشورت آند اي و هاشمي  با آقايان خامنه

  جمهور و رئيس نيم رئيس ساعت چهار و . با درخواستش موافقت شد. اضطراري براي عصر همان روز آرد
آه او آمد، سرهنگ  وقتي. آقا را خواست  احمد در راه تهران با دفتر امام تماس گرفت و حاج. مجلس منتظرش بودند

  .با بيان وضع آشفتة خود براي فردا از امام درخواست ملاقات آرد
ولي من در وضعيتي : گفتم. دانيد فردا جمعه است؟ جمعه آه ما برنامه نداريم ايشان با تعجب پرسيدند شما مگر نمي

آنم شما اين را خدمت حضرت امام برسانيد و بفرماييد  بنابراين فقط خواهش مي.  برايم جمعه و شنبه نداردهستم آه
فرمايند اي دارم حتماً بايد خدمت شما برسم، ببينيد چه مي فلاني گفت آه وضع آشفته . 



اشيدرسانم ولي به هر صورت انتظار پاسخ مثبت نداشته ب بسيار خوب من اين امانت را مي: گفت . 
تواني به  قدر من را پيچانده بود آه ناگهان به خلبان گفتم آه مي اين حالت اين. رفتيم ما با هواپيما به طرف تهران مي

. توانم ولي بايد با تهران هماهنگي داشته باشم من مي: جاي تهران، مستقيم بروي مشهد تا زيارتي بكنم؟ خلبان گفت
بود مستقيم به طرف مشهد رفت» فالكن« و هواپيما آه بالاخره موفق شد آه اين آار را بكند . 

اي را چه آنم؟ در قلبم  االله خامنه خوب من حالا اين نگراني را داشتم آه قرار ملاقات بعدازظهر با حضرت آيت
اطمينان داشتم آه ايشان با آن صفايي آه دارند، مطمئناً وضع مرا درك خواهند آرد و اين جلسه را به تعويق 

جاي همه خالي، زيارتي آردم و رفتم به دفتر آقاي طبسي و با ) ع(رسيديم به مرقد حضرت امام رضا. ازنداند مي
اي  االله خامنه جا تماس تلفني با دفتر رياست جمهوري برقرار آرده و با حضرت آيت از همان. ايشان ملاقات آردم

 .صحبت آردم
، اوضاع من طوري نيست آه امروز بتوانم خدمتتان آنم با شما صحبت مي) ع(گفتم آقا من از حرم حضرت رضا

فرماييد اين جلسه عقب  تر شود، آمدم مستقيم مشهد و اگر اجازه مي آه حالم قدري آماده برسم، در نتيجه براي اين
فردا جمعه بعداز ظهر ساعت چهارو نيم بياييد دفتر . فرمودند اشكالي ندارد. بيفتد و فردا آه جمعه است، انجام شود

در هر حال ايشان بزرگواري فرمودند وضعيت روحي مرا آاملاً . آنم ن با آقاي هاشمي هم من هماهنگ ميم
 .ملاحظه آردند

خوبي آن هم به صفاي حرم بود و جاي خاصي آه خود آقاي طبسي . آن شب در مشهد، شب بسيار خوبي داشتم
. دم و بعداز نماز صبح مهيا شدم آه به تهران بيايمتصورم اين است آه حداآثر بهره را بر. بيني آرده بود برايم پيش

اشكالي ندارد، بيايد«: پيامي هم از دفتر حضرت امام رسيد آه مطلب خدمت امام گزارش شد، امام فرمودند .» 
بعد . خلاصه موافقت ديدار با ايشان هم حاصل شد، چون بعداز نماز نخوابيده بودم، تقريباً نيم ساعتي خوابيدم

 صبح به ٩حرآت آرديم به سمت تهران و حدود ساعت .  شد و بلافاصله به خلبان گفتم، حرآت آنصبحانه صرف
) ره(ساعت حدوداً بين ده ـ ده و نيم بود آه به بيت حضرت امام . آماده شدم آه خدمت امام برسم. دفترم رسيدم

يلي چهرة محبوبي است و من از ايشان خ. (جا بود آن) حاج عيسي(فقط يك پيرمرد . جا هيچ آس نبود آن. رسيديم
چرا امام طبق معمول : امام چيزي براي ملاقات من نفرمودند؟ گفت: تا رسيدم گفتم.) هاي خوبي دارم ايشان خاطره

آس قرار بود بيايد، چرا  فلان: گفتند. و نيم شروع ديدارها بود، زنگ زدند، رفتم خدمتشان روزمره آه ساعت هشت
ع نداشتممن اطلا: نيامده است؟ گفتم . 

به هر صورت گفتم الان برويد خدمت امام بگوييد آه من سعي آردم ولي ساعت ملاقات مشخص نشده بود و گرنه 
تر از بيست دقيقه طول نكشيد گفته شد آه حضرت امام  جا بيش شايد توقف ما در آن. آردم شبي حرآت مي نصف

بيايد: فرمودند . 
ولي يك حال خوبي هم از . گران هم بودم، رفت خدمت حضرت امامبا همان حالت شكستگي آه داشتم و خيلي ن

آه شب را در حرم بودم و همين مرا آماده آرده بود آه در مقابل  داشتم به خاطر اين) ع(بابت زيارت حضرت رضا
 .حضرت امام حرفم را درست بزنم

قات من با حضرت امام همين جلسه ترين ملا شايد طولاني. اي ارائه دادم  پانزده دقيقه- خدمت امام يك گزارش ده
. دانم حالم اصلاً خوب نبود رفتم خدمتشان فقط مي. جا چه گفتم و از امام چه شنيدم هيچ چيز يادم نيست آه در آن. بود

خواستم پرواز آنم مي. طور بودم ولي دقايق آخر حضورم در خدمت حضرت امام مثل اينكه بال درآورده باشم، اين . 
چون ديگر فهميده بودم . خواست زودتر به محل آارم برگردم ر مشتاق ديدارشان بودم، ولي دلم ميدر حالي آه بسيا

آردم، احساس شناخت  حالم آاملاً متحول شده بود و احساس سبكبالي مي. راهكار به دستم آمده بود. چه بايد بكنم
 . انجام بدهمخواست زودتر خودم را به جبهه برسانم و آارم را آردم و دلم مي وظيفه مي

از محضر حضرت امام خداحافظي آردم و آمدم بعدازظهر به آن جلسه رياست . ديگر هيچ مشكلي نداشتم
خداوند آثار نشاطي از طريق زيارت بندة لايقش حضرت امام نصيبم آرده بود، بسيار واضح و آشكار . جمهوري

اي رو  االله خامنه  از پايان جلسه حضرت آيتهايي آردم آه بعد دانم چه بحث به طوري آه من در جلسه نمي. بود
آه  بعد من اشاره آردم به اين! آقاي صياد در اين جلسه خيلي حال خوبي داشتند: آردند به آقاي هاشمي و فرمودند

به ما داد و آن سخناني آه فرمانده معظم آل قوا و ) ع(احتمالاً اين حال، مربوط به نشاطي است آه حرم امام رضا
. الشأن انقلاب اسلامي حضرت امام خميني در ملاقات صبح همان روز فرمودند و من امروز سبكبالم رهبر عظيم

گردم به جبهه و ديگر هيچ آاري در تهران ندارم حالم خيلي خوب است، بحمداالله سريع برمي .  
 نظام به اين حمله بيش از فرماندهان مسؤولان.  آغاز شد٦١هر چه آه بود عمليات گستردة ايران در هيجدهم بهمن 

 جمعة  وزير و تعدادي از وزيرانش؛ ائمة در شب عمليات علاوه بر رئيس قوة قضاييه، نخست. اميدوار بودند
الانبياء آه فرماندهي عمليات را بر عهده داشت، حضور داشتند شهرهاي بزرگ نيز در قرارگاه خاتم . 



رزمندگان در بعضي از .  رضايي اعلام شد دقيقه عمليات با فرمان سرهنگ صياد و محسن٣٠ و ٢١ساعت 
ناگهان خود را در برابر موانع . روي آردند تا رسيدند به خط دشمن ها پياده محورها هيجده آيلومتر در ميان رمل
عراق آه از قبل از مكان و زمان عمليات خبردار شده بود، نقشة جديد . آردند متعددي ديدند آه هيچ فكرش را نمي

 رده از موانع مختلف گذر ١٦رزمندگان ايراني براي رسيدن به خط مقدم دشمن بايد از . رده بودپدافندي اجرا آ
با اين همه در بعضي از محورها نيروهاي خط شكن از اين موانع گذشتند و خاآريز دشمن را فتح آردند . آردند مي

شد و اين عمليات نيز آني نشد آه اما در آل، نظام نيروها به هم خورد و سررشتة آار از دست فرماندهان خارج 
در اين . بنابراين، آن را مقدمة عمليات بعدي خود گرفتند و نامش را گذاشتند والفجر مقدماتي. ايران انتظار داشت

او مدتي پيش از آغاز عمليات، . عمليات سپاه براي نخستين بار جاي خالي شهيد حسن باقري را عميقاً احساس آرد
  . شهادت رسيده بودهمراه مجيد بقايي به

ريزي آردند آه بعدها  در عصر همان روز اول عمليات والفجر مقدماتي، فرماندهان عمليات ديگري را طرح
هاي نفتي عراق  قرار شد اين عمليات از شمال فكه آغاز شود و بعد از فتح چند ارتفاع، به چاه. والفجر يك نام گرفت

  .در منطقه العماره برسند
بنابراين به پيشنهاد ارتش روي جنگ . هاي قبل از اصل غافلگيري استفاده آرد اي نبود آه مانند حمله منطقه به گونه
طراحي تا اجراي عمليات دو . زدند بايد با پشتيباني آتش توپخانه نيروهاي رزمنده به خط دشمن مي. آلاسيك آار شد

با اين آه امام، او و محسن رضايي را .  نداشتاي آرام و قرار ماه طول آشيد، در اين دو ماه سرهنگ صياد، لحظه
 اما براي ارزيابي درست وضعيت دشمن، خود بارها به شناسايي رفت و  مقدم منع آرده بودند از حضور در خط

 .منطقه را از نزديك ديد
ند، تك به تك آرد المبين بازسازي شد و براي هر يازده يگاني آه بايد حمله مي شبيه آن منطقه در منطقه عملياتي فتح

ها آگاه شود سرهنگ خود در هر يازده مانور شرآت آرد تا به تمام نقاط قوت و ضعف يگان. مانور گذاشته شد . 
در شش محور نيروها موفق به شكستن .  ساعت يازده شب از هشت محور آغاز شد٦٢ فروردين ٢١عمليات روز 

آننده پيش رفتند در  دو جناح چپ و راست نيروهاي عملبنابراين در . خط شدند اما در دو محور اين اتفاق نيفتاد
هاي پيشرو دستور توقف داده  ناچار به يگان با نزديكي صبح به. آه در محورهاي وسط آار گره خورده بود حالي
آه براي  طوري آه نيروهاي عمل آننده خسته شدند بدون اين. گير يك هفته شب و روز طول آشيد اين نبرد نفس. شد

هنگامي دستور اتمام عمليات داده شد آه در آل ايران موفق . نفسي وجود داشته باشد اشان نيروي تازه يجايگزين
آورد اين نبرد سخت تنها چند ارتفاع در منطقة حمرين و چند روستا بود تمام دست. نشده بود به اهدافش برسد . 

هايي آه براي طراحي آرديم،  بيني  همه پيشقابل توجه است آه، با آن همه زحمتي آه براي آموزش آشيديم و با آن
توي ذهنم هست در تدبير جديدي آه براي اين عمليات در نظر گرفتيم، به مرور . چطور عمليات به شكست انجاميد

يعني قرارگاه آربلا نتوانست آن تدبير را ادامه دهد. آنترل آن از دست فرماندهي عمليات خارج شد . 
يعني گفتيم به جاي تلاش در يك جبهه عريض، بياييم فشار . اي را در نظر گرفته بوديم  در اين عمليات، ما تك رخنه

در عوض، از . جاهاي ديگر فقط مقاومت آنند يا تظاهر به تك آنند. تر آنيم را از يك جا بياوريم و عمق را بيش
امان در اين محور استفاده آنيم، برويم جلو و در خط دشمن رخنه آنيم نيروهاي عمده . 

هاي بعدي  رفتند آه مثلاً در شب اول حمله نكنند و بمانند در شب زيربار نمي. ها در حالت روحي خاصي بودند بچه
. هاي سپاه حالتي داشتند آه مايل نبودند جزو نيروهاي احتياط باشند بچه. عبور از خط آنند و نيروي پشتيبان باشند

او . چون طراح آه عمل آننده نيست. گاه به زانو درآورندهاي ما را توي قرار ها موجب شد آه طرح اين حالت
روند هاي رزمي هستند آه جلو مي واحد عمل آننده و يگان. رسد دهد و بعدش هم به تصويب مي طرح مي . 

يعني تك از . سه تا شد چهار تا، تا رسيد به هشت تا. اين دو تا شد سه تا. در ابتدا، دو رخنه در نظر گرفته بوديم
اش اين بود آه در همه جا ممكن بود پرتوان حمله  اي هم معني جبهه. اي اي درآمد و تبديل شد به جبهه هشكل رخن

فوقش خط اول را از بين . توانست برود جلو آرد، تا آخر نمي آنيم ولي چون عمق نداشت، همان يگاني آه حمله مي
عبور از خط يكي از مراحل . آرد ر از خط مي نفس بايد عبو نيروي تازه. آرد برد و يك رخنه آوچك ايجاد مي مي

هرچه گفتيم، بالاخره هشت رخنه شد.  نفس نداشتيم در اين مرحله ديگر نيروي تازه. بسيار ظريف تاآتيك است . 
فوقي طول  هفت روز نبرد براي گسترش رخنة جبل. تنها يك رخنه ماند) ها را از دست داديم  همه رخنه(در آخر 

تلفات سنگين بود. چون توانمان به پايان رسيد. داريم  آن را نگهآشيد ولي نتوانستيم . 
 
 
 
 



 
 
 
 

فصل چهاردهم
 
 

اين در حالي . بعد از دو شكست پياپي در جنوب، مجدداً عمليات در غرب در دستور آار فرماندهان قرار گرفت
تنها . جا رقم خواهد خورد  آنآرد سرنوشت جنگ در بود آه فرمانده سپاه راه آار جديدي پيدا آرده بود و گمان مي

چند نفر از فرماندهان ارشد او خبر داشتند آه گروهي از نيروهاي شناسايي زير نظر سردار رضايي در 
نيروهاي سپاه چنان اصول اطلاعاتي را رعايت . هورالعظيم شبانه روزي در پي رسيدن به جزاير مجنون هستند

آردند آنان يك گروه مهندسي هستند آه براي   روز عمليات خيال ميها تا آردند آه حتي همسايگان قرارگاه آن مي
اند مطالعه در چگونگي آبرساني آشاورزي به منطقه آمده . 

  ها هزار داوطلب مردمي از سراسر آشور عازم جبهه پيش از آغاز عمليات در قالب طرحي به نام لبيك يا خميني ده
دار در جبهه، براي اجراي  ور پرشكوه مردم داوطلب و انگيزهتصور اين بود حالا آه ايران با اين حض. شدند

شد ساز خود مشكلي ندارد و لذا در همه جاي آشور براي چنين روزي لحظه شماري مي عمليات سرنوشت . 
 عمليات خيبر آغاز ٦٢هاي شبانه روزي يكسالة گروه شناسايي سپاه نتيجه داد و در روز سوم اسفند  سرانجام تلاش

هرچند شوراي عالي دفاع با پيشنهاد سپاه .  عمليات سپاه اصرار بر عمليات مستقل از ارتش داشتدر اين. شد
البته ارتش نيز به همراه . مخالفت آرد اما در عمل سپاه زير بار نرفت و در آن قسمت خود مستقلاً عمل آرد

  .تعدادي ديگر از نيروهاي سپاه در منطقة زيد و در خشكي با دشمن جنگيدند
بلكه هدف فرماندهان از درگيري در اين بخش . شد آار زيادي از پيش نرفت بيني مي آه پيش  منطقة زيد چناندر
اما در هور نيروهاي سپاه موفق به تصرف جزاير . تر براي مشغول آردن دشمن بود تا از جزاير غافل شود بيش

ر آم آوردند و نتوانستند به اهداف زده آردند ولي در ادامة آا مجنون شدند و آارشناسان نظامي را شگفت
عراق براي نخستين بار در اين حمله به طور جدي از . اشان برساند و بصره را مورد تهديد قرار دهند اصلي
در اين عمليات محمدابراهيم همت يكي از سرداران محبوب سپاه به شهادت رسيد. هاي شيميايي استفاده آرد سلاح .  

به . بس، حاميان غربي و شرقي عراق، از هيچ حمايتي آوتاهي نكردند  ايران به آتش براي وادار آردن٦٣در سال 
هاي  اي جز تسليم نداشت به همين نيت به عراق اجازه داده شد به نفتكش شد، چاره ها اگر نفت ايران قطع مي گمان آن

پيماهاي سوپراتاندارد  ، خلبانان عراقي سوار بر هوا٦٣در روز سوم ارديبهشت . حامل نفت ايران حمله آند
هاي خارجي را در جزيرة خارك به آتش آشيدند فرانسوي نفتكش .  

از سوي ديگر، درست در زماني آه ايران براي تهية تسليحات مورد نيازش تحريم شده بود، آمريكا با عراق 
اي  ، هيأت بلند مرتبهآه از رقيب ديرينش عقب نيفتد قرارداد تجاري يك ميليارد دلاري بست و شوروي نيز براي اين

  . ميليارد دلار اسلحه به صدام اعلام آرد٥/٤به عراق فرستاد و آمادگي خودش را براي فروش 
ها تنها اميدشان  فشارهاي سياسي و اقتصادي بر ايران به حدي رسيد آه مسؤولان نظام دريافتند آه براي آاهش آن

ده جنگ ادارة مجلس را به يكي از معاونانش سپرد و خود رفسنجاني به عنوان فرمان آقاي هاشمي. هاست به جبهه
شود  اگر آسي نظرش اين است آه نمي... فرماندهان راه ما را مشخص آنند«:او به فرماندهان گفت. عازم جبهه شد

پذيرد، لذا  زمان، امروز براي ما بسيار مهم است چون دنيا پيروزي مطلق ما را نمي. بجنگيم حالا بايد تصميم گرفت
گويند بدون جنگ، صلح امكان  در مورد صلح، نظر امام مطرح است و ايشان مي. آورد به مرور بر ما فشار مي

گويند برويد بجنگيد ندارد و اگر ما هم نتوانيم بجنگيم ايشان به مردم مي .»  
هايي آه شد به  ليلفرماندهان ارتش و سپاه مصمم شدند شهر بندري فاو را بگيرند اما سرانجام بعداز مدتي آار با تح

آنان هنوز به منطقه . اين نتيجه رسيدند هنوز توان آافي براي چنين آاري را ندارند لذا دنبال راه آار ديگري گشتند
دفاع آوچه و  مناسبي براي عمليات موردنظرشان را نيافته بودند آه عراق جنگ را به شهرها آشاند و مردم بي

ي شوروي هدف گرفتهاي دوربرد اهداي بازار را با موشك . 
توانند شگفتي بيافرينند، بار ديگر منطقه هور را  آه ثابت آنند هنوز هم مي سرانجام فرماندهان ايراني تنها براي اين

 .انتخاب آردند
هر چند عمليات خيبر فرماندهان عراقي را هشيار آرده بود و در هور موانع زيادي ايجاده آرده بودند اما با اين 

زيرا تمام قدرت ارتش عراق . آردند ارتش عراق در جنگ آبي ـ خاآي ضعف دارد ن ايراني فكر ميهمه فرماندها



 عمليات ٦٣پس در واپسين روزهاي سال . توانست تحرآي داشته باشد اش بود آه در چنين مناطقي نمي به زرهي
 .بدر آغاز شد
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 در ظلمات شب، سوار بر قايق و بلم آيلومترها راه پيموده بودند و در  ، رزمندگان جمهوري اسلامي٢٣تا ساعت 
سيم را  هاي بي شيرازي، گوشي  صياد محسن رضايي و سرهنگ. نقطة رهايي آمادة شنيدن فرمان عمليات بودند

 :گرفتند و فرمان عمليات را صادر آردند
فاطمه زهراءـ يا االله، يا االله، يا االله، و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه، يا  . 

شد درهم  بيني مي هاي اول دشمن زودتر از آن آه پيش خط. شد با تكبير رزمندگان، حمله از سه محور آغاز مي
آردند با وجود آمادگي عراق و موانع متعددي آه ايجاد آرده بود جنگ  فرماندهان قرارگاه تصور مي. شكست

نيروها با مشكل مواجه شدند و پيشروي به ) اسگاه ترابهپ(تنها در محور شمالي . سختي در اين بخش داشته باشند
رزمندگان با پيشروي در عمق به زودي ) ورطه(و جنوبي ) پد خندق(گرفت اما در محورهاي مياني  آندي صورت 

 .خود را به مرحلة بعدي عمليات رساندند و در پشت رودخانه دجله قرار گرفتند
پاسگاه ترابه و مقر فرماندهي دشمن به تصرف درآمد و جويبر بر روي و چهارم با پشتيباني هوانيروز  روز بيست

اآنون رزمندگان اسلام آاملاً بر جادة بصره ـ العماره تسلط داشتند. دجله منفجر شد . 
خبر ديگري آه آن روز فرماندهان قرارگاه آربلا را خوشحال آرد، اتمام عمليات نصب پل از جزيرة مجنون 

 ٢٤نيروهاي رزمي مهندسي اين آار بزرگ را در عرض .  آيلومتر بود١٠ به طول جنوبي به منطقه همايون
اآنون ارتباط زميني رزمندگان عمل آننده با خطوط پشتيباني . ساعت در زير آتش مداوم دشمن انجام داده بودند

تري عمليات را هدايت آنند توانستند با خيال راحت برقرار شده بود و فرماندهان مي . 
توانست از اين فرصت طلايي خوب  اگر قرارگاه آربلا مي. خود را جمع و جور آند، سه روز طول آشيدتا دشمن 

 ٢٠٠متأسفانه به علت آمبود دو گردان نيرو و . شد آه بعدها شد استفاده آند، سرنوشت عمليات غير از آني مي
  .فروند قايق، ايران نتوانست پل عزير را ببندد و راه دشمن را سد آند

ها و آمادگي  هاي شيميايي دست به پاتك سنگيني زد آه به علت آموزش محابا از سلاح تش عراق با استفادة بيار
و پنجم نيروهاي لشكر عاشورا به قصد پيشروي  در شب بيست. قبلي نيروها، پيشرفت قابل توجهي به دست نياورد

روشن شدن هوا و به علت عدم پاآسازي و با . به سوي روستاي القرنه و انفجار پل به شرق دجله حمله آردند
تا ظهر اغلب آنان شهيد . ها و نفرات دشمن شدند و جنگ سختي در گرفت الحاق آامل، گرفتار تعداد زيادي از تانك

تر ديد،  مهدي باآري فرمانده لشكر نيز آه خود را به آنان رسانده بود، وقتي محاصره را تنگ. و مجروح شده بودند
شنيد آه از قرارگاه آربلا او را فرا  چنان صداي محسن رضايي را از آن مي او هم.  رها آردسيم را گوشي بي

ساعتي . ارتفاع دويد جي به دست گرفت و به سوي خاآريز آم اما مهدي آرپي. خو اند تا خود را به عقب بكشاند مي
اش خورده بود و پيكر  من به پيشانيبعد دو نفر از طرف قرارگاه هنگامي براي بردن او به عقب، رسيدند آه تير دش

لحظاتي بعد قايق حامل پيكر او توسط هواپيماي عراقي بمباران شد و دجله او را با . نيمه جانش غرق در خون بود
  .خود به دريا برد

هايي از مناطق از دست داده را پس بگيرد و  هاي شيميايي خود، توانست بخش دشمن با شدت بخشيدن به بمباران
هر چند در اين عمليات ايران موفق شد . ام عمليات بدر بعد از هشت روز جنگ و مقاومت به پايان رسيدسرانج

را به طول سيزده ) الحچرده( آيلومتر از اراضي هور را تصرف آند و جادة استراتژيك خندق ٨٠٠بيش از 



 تا ٢٠تيپ و پنج لشكر عراق را بين آيلومتر آزاد آند و به بخشي از جادة العماره ـ بصره تسلط داشته باشد و هفت 
تر از اين بود اما انتظار طراحان عمليات خيلي بيش...  درصد منهدم آند و ١٠٠
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هاي پيشين متفاوت  آردند آه قرار بود با حمله اي آار مي  سرهنگ صياد و دوستانش روي حمله٦٤ايام عيد سال 
. از قرار بود رزمندگان اسلام از منطقة هور خود را به نزديكي بصره برساننددر عمليات آميل هم ب. باشد

برادر محسن رضايي . آردند فرماندهي اين عمليات با سرهنگ صياد بود و نيروهاي سپاه تحت امر ارتش عمل مي
: اه نوشتهاي سپ آه طرح اين عمليات به اطلاع شخص حضرت امام رسيده، به فرماندهان يگان با تأآيد بر اين

الاطاعه است شيرازي بگيرد، واجب هر تصميمي آه برادر صياد« .»  
آرد،  سرهنگ صياد فكر مي.  از دستور آار خارج شد٦٤وقت انجام نگرفت و در ارديبهشت  البته اين عمليات هيچ

ظاهراً قرار بوده . نظرآنند اند بنابراين آنان بايد در روششان تجديد فرماندهان عراقي روش جنگي ايران را فهميده
از اين تفكر هر . به نبرد ارتش عراق برود» شيوة آلاسيك و تأآيد بر تدبير فرماندهي«در عمليات آميل ايران به 

شد و تمام  شد، از سوي فرماندهان سپاه با ترديد نگريسته مي چقدر آه در ميان فرماندهان ارتش طرفداري مي
به اعتقاد . ها ذهني و غيرواقعي بود شمرد، به گمان آن اين عمليات ميمحاسني را آه فرمانده نيروي زميني براي 

هر چه آه . توانستيم بجنگيم  روز مي٧زيرا در اين نبرد با امكاناتي آه ما داشتيم تنها . ها اين ريسك بزرگي بود آن
شيرازي به فكر  گ صيادشايد بعد از اين بود آه سرهن. هاي مكرر، انجام نشد بود اين عمليات به علت تعويق افتادن

  .استعفا افتاد
ساز، هريك به طور جداگانه سلسله  بعد از اين ارتش و سپاه به اميد فراهم شدن اجراي يك عمليات سرنوشت

ارتش سلسله عمليات ايذايي ظفر و سپاه سلسله عمليات قدس را اجرا آردند. هاي محدودي را انجام دادند حمله . 
تنها در يك قلم فرانسه . آردند چنان براي سر پا نگهداشتن صدام تقلا مي  بزرگ دنيا همهاي در جبهة ديگر نيز قدرت

ها و ديگر تأسيسات استراتژيك،  آه خلبانان عراقي با بمباران نيروگاه  فروند هواپيماي ميراژ فرستاد به اميد اين٦٠
 زماني آه تمام شهرهاي ايراني در در خرداد آن سال در. پسنديدند ايران را وادار به صلحي آنند آه آنان مي

ها و هواپيماهاي عراقي بودند، مسؤولان ايراني از مردم خواستند با شرآت در راهپيمايي روز  تيررس موشك
. عراق نيز تهديد آرد اين تظاهرات را به خاك و خون خواهد آشيد. قدس، حمايت خود را از ادامة جنگ اعلام آنند

در آن روز يكي از . ران بين صلح تحميلي و آشته شدن، دومي را انتخاب آردنددر آن شرايط بحراني مردم اي
ها ريختند  دار با آفن به خيابان ها ايراني روزه ميليون. هاي تاريخ انقلاب اسلامي انجام گرفت ترين تظاهرات بزرگ

كرد بلكه جنگ شهرها هم نه تنها آن روز صدام آاري ن. و شعار حمايت از ادامة جنگ تا مجازات متجاوز را دادند
آشورهاي اروپايي تصميم گرفتند جمهوري اسلامي ايران را بپذيرند و به گسترش روابط خود با . شكست خورد

  .ايران بپردازند
براي تصميم راجع به سرنوشت جنگ، فرمانده آل سپاه فرماندهانش را به تهران فراخواند و آنان براي ادامة جنگ 

هايشان تأآيد   خواسته٥ها در بند  آن. ها اجراي عمليات مستقل از ارتش بود ند از جملة آنهايشان را نوشت خواسته
لذا بايد به صورت مستقل و جداگانه . پذير نيست ادامة همكاري ارتش و سپاه به صورت گذشته امكان«: آردندآه 



هر آدام در زمين پيشنهادي خود تصميم بگيرد و ) عالي(فرماندهي . ها را بدهند سپاه و ارتش طرح. همكاري آنند
  «.بجنگند

ديد اما سپاه موفق شد نظر مثبت مسؤولان نظام  هرچند سرهنگ صياد در دراز مدت اين تصميم را به نفع نظام نمي
با اين اتفاق، ديگر مأموريت سرهنگ صياد . را بگيرد و در تدارك اجراي نخستين عمليات بزرگ مستقل خود باشد

خاطر  زيرا علت انتخاب او به فرماندهي نيروي زميني ارتش با وجود جوانيش در آن روز، به. دبه پايان رسيده بو
ها  او معتقد بود سرنوشت عمليات. اعتقاد او به وحدت ارتش و سپاه بود آه در آردستان آن را به اثبات رسانده بود

آنان در . دن با دشمن انگيره دارندآنند و براي جنگي در دست نيروهاي بسيجي است آه خود جبهه را انتخاب مي
اما بر خلاف آنان عمدة ... دانند و اي از آشته شدن ندارد بلكه شهادت را فوز عظيم مي معرآة جنگ واهمه

آه (دادند آه مؤظف بودند دو سال در خدمت نظام باشند   تشكيل مي تر انگيزة آم رزمندگان ارتش را سربازاني با
او با ابتكار ترآيب رزمندگان !) شد علت آمبود نيرو، مدام به آن دو سال نيز افزوده ميها به  متأسفانه در آن سال

اما اآنون . ها آوشيده بود از همة توان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران استفاده شود ارتش و سپاه در حمله
اش به  ي ارتش او به خاطر علاقهاز نظر بعضي فرماندهان قديم. يك از دو نيرو رغبتي به اين همكاري نداشتند هيچ

گفتند  آنان مي. شاهد مثال آنان هوانيروز و توپخانه بود. گذارد سپاه متهم بود آه امكانات ارتش را در اختيار سپاه مي
از سوي ديگر بعضي از ! خواهد به مرور ارتش را تحويل سپاه دهد او پاسداري است در لباس ارتش، مي

خواهد با اين ترآيب اين ضعف را بپوشاند  آردند ارتش توان عمليات ندارد، صياد مي يفرماندهان سپاه نيز گمان م
بردند و معتقد بودند او در  آنان حتي از اين وحدت به عنوان وحدت چماق نام مي. و از انرژي سپاه استفاده آند

آند و هاي حساس تنها به تصميمات خود عمل مي گيري لحظات تصميم ... 
در اين . از طرح تا انجام اين عمليات سه ماه زمان از او برد.  او تصميم به عمليات قادر گرفتدر چنين اوضاعي

او در همة جلسات هماهنگي، خود شخصاً شرآت . گذشت غرب مي هاي شمال تر وقت سرهنگ در جبهه ايام بيش
. شد دگان به آن پادگان آشيده ميرفت و از اين پا آرد و براي تهية نيروي لازم مدام از اين جبهه به آن جبهه مي مي

سرانجام . سپاه يك لشكر نيرو در اختيار قرارگاه اين عمليات گذاشت اما در طرح و برنامه و فرماندهي دخالت نكرد
قدر جلو رفت آه سنگر آمين  براي ادامة عمليات او آن. عمليات در دو مرحله انجام شد اما نتايج درخشاني نداشت

شدت مجروح شد، اما اين خبر پوشيده ماند و عمليات متوقف  سرهنگ به.  مورد هدف قرار دادخودي اشتباهاً او را
 .شد

يعني شب بيست و هفتم آبان ماه به » ٤قادر «تقدير خداوند متعال بر اين تعلق گرفت آه قبل از آغاز عمليات ويژة 
عراق به صورت » گرده شوآن« مستقر در ارتفاعات ٦٤ لشگر ١ تيپ ١٩٨منظور بررسي خط پدافندي گردان 

آنم سه دليل زير وجود داشت بازديد غيرمنتظره سرآشي آنم تا جايي آه به قلبم مراجعه مي : 
 

گرفتگي از جلسات شب قبل دل .1 . 
 

  ارزيابي استحكام خط پدافندي .2
 

آه به من گزارش داده بودند آنان بسيار روحيه پاييني دارند(بررسي روحية پرسنل در خط .3 .) 
 

دستگاه خودرو تويوتا داشت و يك دستگاه خودرو جيپ  يك١فرمانده تيپ   KM  البته او (در جلو سنگر مهيا آرد
ساعت يك ونيم بعداز نيمه شب از خواب بر خاسته اشتياق و رغبت خاصي براي اين ) دانست موضوع چيست نمي

 .بازديد داشتم
مجروح جنگي آه يك دست خود را تقديم اسلام آرده و اخيراً به (آه به سروان احمدي  نكته قابل توجه اين بود با اين
با اآراه پذيرفتم آه . اطلاع نداده بودم ولي او زودتر از من آمادگي حرآت پيدا آرده بود) عنوان آجودان انتخاب شد

  . بعداز نيمه شب به طرف منطقة مربوطه حرآت آرديم٢حدود ساعت . او همراه ما بيايد
جا چون در ديد دشمن بود مجبور شديم پياده شويم و به دنبال راهنما  از آن. شوآن با خودرو رفتيم گردهتا پاي ارتفاع 

ولي قبل از اين آه ايشان حاضر شوند . گشتيم آه سروان احمدي اقدام به خبر دادن فرمانده گروهان نمود مي
اي حرآت  در مسير جاده. ل سرازير شديمجانب با دو محافظ و يكي از سربازان دستة ادوات آن گروهان از يا اين
سوسوي )  متري يال١٥٠٠حدود (آرديم آه قبلاً خود ما آن را احداث آرده بوديم به خط اول آه رسيديم  مي

يكي از محافظين از خط . رسيد ديديم ولي آسي بيدار به نظر نمي هاي فانوس را در سنگرهاي خودي مي چراغ
اي در فاصله ده الي بيست  حدود ده دقيقه. تر نيست  آه نيازي به جلو رفتن بيشعبور آرد آه من فرياد زدم برگرد



متري خط در جلو ايستاده بوديم و از اين متعجب بوديم آه چرا آسي بيدار نيست آه ناگهان صداي انفجاري شنيده 
رياد همة ما بر اين آه تير خوردم و ف فرياد راهنما بر اين. شد و حس آردم آه اين انفجار در حول و حوش ماست

به طرف سنگرهاي خودي دويديم در حالي آه من نيز مورد اصابت ترآش . زني درآمد آه خودي هستيم چرا مي
ها و  گشتم آه احساس آردم گلويم متورم شده و دست دانستم به دنبال عناصر يگان مي قرار گرفته بودم و نمي

آم پاهايم سست شده طوري آه به صورت خزيده به   آه آمهايم خيس گشته و به داخل يكي از سنگرها رفتم ران
امدادگر آه سربازي بود، رسيد و بلافاصله به من تزريق خون بند آرد و متوجه شديم هر چهار . داخل سنگر رفتم

 متر را آه در آوهستان بود با ١٥٠٠سريعاً برانكارد آوردند و مسافت . ايم نفر ما مورد اصابت ترآش قرار گرفته
آاري سربازان عزيز به عقب آوردند و سوار آمبولانس آردند و به اورژانس گردان بردندفدا . 

جا  منتقل آردند در آن» لولان«جا انجام گرفت و سپس مرا به اورژانس لشكر واقع در آوه  اقدامات مقدماتي در آن
بسيار سرد شروع به بررسي ) سآانك(خواستند به خوبي به من برسند ولي با امكانات آم در اتاق  در حالي آه مي

ها نمودند محل اصابت ترآش . 
جاي آوردم به اذان صبح رسيديم و خداوند توفيق داد آه نماز را در حالت خوابيده به .  

خيلي ميل داشتم آه همة مسائل در . آوپتر به پيرانشهر عزيمت آردم ساعتي استراحت آردم و سپس با هلي
ولي با امكانات ناقصي آه داشت مصلحت آن بود آه به تهران عزيمت . ايان برسدبيمارستان پادگان پيرانشهر به پ

، لشكر ٢١، لشكر ٧٧هاي شهادت لشكر  بايستي تكليف عمليات را آه قرار بود رزمندگان ايثارگر يگان آنيم ولي مي
مالي با بررسي اج. مشخص نمايم.  به هنگام ظهر به طرف هدف حرآت نماييم٢٣ و واحد ضربت لشكر ٩٢

اي  بخشيدم ولي با حادثه  درصد به عمليات آيفيت مي٣٠احساس آردم آه اگر در حين عمليات حضور داشتم حداقل 
هاي ايثارگري بودم آه اين گونه تن به فداآاري داده بودند نگران چهره. آه رخ داده بود به ترديد افتادم . 

االله  آيت«معلوم بود آه اين استخاره را آسي غيراز . ملذا براي اولين بار در طول چند سال جنگ نيت استخاره آرد
توانستم صحبت آنم سروان احمدي را مأموريت دادم آه پيام  چون خودم نمي. توانست انجام دهد نمي» بهاءالديني

اينجانب را به ايشان برساند و ايشان نيز در پاسخ ضمن اظهار محبت به اينجانب آه احوال پرسي آرده بودند 
خيلي بد «فرمودند ».  

عجيب آمادگي داشتم آه قلبم را از تشويش و نگراني درآورم و بلافاصله شور ستادي شد و دستورات را طوري 
موجب سستي و رخوت رزمندگان نشود) ملغي آردن عمليات(صادر آردم آه اين اقدام  . 

به طرف تهران حرآت و سپس به فرودگاه پيرانشهر وارد شدم و با هواپيما )  صبح٥/١١حدوداً (به هنگام ظهر 
جايي آه اطلاع دارم فقط به آقاي  تا آن. اتاق آماده بود و پزشكان مهيا. مستقيماً به طرف بيمارستان هدايت گشتم

 ساعت الحمدالله لحظه به لحظه به ٤٨اقدامات پزشكي با سرعت انجام شد ظرف . جمهور اطلاع داده شده بود رئيس
ي آه در روز سوم عزم ترخيص آردم البته اين اولين بار نبود آه خداوند به طور. طور محسوسي حالم بهتر شد

 ...اين بنده روسياهش تفضل آرده بود
باشد آه خداوند توفيق ادامة خدمت به .  بعداز ظهر از بيمارستان ترخيص خواهم شد٤شاءاالله تعالي فردا ساعت  ان

خانواده( بيمارستان ٣٠/٨/٦٤ مورخة ٠٠ ٥٠ساعت . م والسلا. شاءاالله ان. اسلام را بدون وقفه عنايت فرمايد )  
هاي متعدد به مقامات مؤثر در  اي شد تا منتقدان و مخالفانش با گزارش ناآامي در عمليات قادر بهانه

ها  هر چند مسؤولان به گزارش و پيشنهادهاي آن. هاي جنگ، خواهان تغيير در فرماندهي ارتش شوند گيري تصميم
آرد در  شدت بدبين شده بود و درست يا غلط گمان مي ولي سرهنگ حال و روز خوبي نداشت بهتوجهي نكردند 

گيري داشت ولي امام خميني و شوراي  اآنون او تمايل به آناره. عمليات قادر او را تنها گذاشتند تا شكست بخورد
 .عالي دفاع خواهان ماندن او در فرماندهي نيرو زميني بودند

هاي   نيروهاي سپاه با يك عمليات بسيار دقيق وحساب شده موفق شدند يكي از شگفتي٦٤ن سال سرانجام در زمستا
گذر هزاران نيرو از اروند رود و تصرف شهر فاو و بيش از هفتاد روز . بزرگ جنگ ايران و عراق را بيافرينند

همة متخصصان نظامي جهان هاي سنگين عراق و سرانجام تثبيت مناطق آزاد شده، تحسين  مقاومت در برابر پاتك
 .را برانگيخت

هايي آه سپاه از خود نشان  هر چند اين عمليات بزرگ هم نتوانست سرنوشت جنگ را معين آند اما به علت توانايي
دار پدافند  گويا بعد از اين ارتش به جاي عمليات، عهده. داده بود، موجب تصميماتي از سوي فرماندهي جنگ شد

ها  البته پذيرش آن براي سرهنگ صياد قابل قبول نبود و بعداز مدت. شد هاي سپاه ميمناطق آزاد شدة نيرو
اصرار او و امتناع مسؤولان عالي نظام از . آشمكش، او براي پايان دادن به اختلاف نظرها مصمم به استعفا شد

طوري آه بعدها . تگويا اين سه ماه براي سرهنگ صياد خيلي سخت گذش. پذيرش استعفا حدود سه ماه طول آشيد
 :وقتي به ديدار حضرت امام رفت، يادداشت آرده بود به اين روزها اشاره آند



 ...بيان مختصري از چگونگي گذشت سه ماه»
 

توانستم سكوت مطلق آنم ـ نه مي . 
 

ها فرياد بكشم توانستم از نارسايي ـ نه مي . 
اي نقش داشتند خامنهخدا توفيق داد به مصلحت اسلام عمل آردم و در اين امر آقاي  .»  

 امام او را به عضويت شوراي عالي دفاع منصوب ٦٥مندي جنگ از تجارب او، در تير ماه  نهايتاً براي بهره
برد آه وقتي اين حكم صادر شد، آن شب در  سر مي معلوم نيست صياد در چه وضعيت روحي و رواني به. آردند

اش چنين نوشت هاي روزانه يادداشت : 
آه بر بندة ناتوان و درماندة خود نعمت و رحمت نازل آردي و با ندا و فرمان  ترا شكر و سپاس بر اين! خداوندا

خط بطلان بر افكار مبهم و اآاذيب جاري در جامعه آشيدي» حضرت امام خميني«بندة صالحت  . 
آه تو ياريم آني و به   اينآه هم چنان ناتوانم در شكرگزاري و سپاس، ولي نااميد نيستم به معترفم به اين! خداوندا

و آگاه باشم به اين آه » همه چيز در دست توست«قدرت و تواني برسم آه به لطف و عنايت تو فراموش نكنم آه 
اي ها همه آاره بيشتر از اين«بر خود نهيب زنم آه خيلي » اي تو همه آاره«هرچه بگويم »  

 صادر ٢٣/٤/٦٥در تاريخ ) آه(در شوراي عالي دفاع حكم حضرت امام مدظله مبني بر نمايندگي از طرف ايشان 
دنيايي از معرفت در اين چند جمله وجود دارد... گشت ...  

سعدي يكي از  سرهنگ حسني. يك ماه بعد از اين انتصاب، با استعفاي سرهنگ از نيروي زميني موافقت شد
 زميني، باز از زحمات  ده جديد نيرويامام خميني در حكم انتصاب فرمان. فرماندهان سرهنگ صياد جانشين او شد

با ... شيرازي  سرآار سرهنگ صياد« : فرساي سرهنگ صياد ياد آردند و ضمن تقدير از او، تأآيد آردند طاقت
گونه خدمتي به آشور اسلامي خودداري نكرده  تعهد آامل به اسلام و جمهوري اسلامي در طول دفاع مقدس از هيچ

هاي ارزندة خود بشود ر هر مقامي باشد، موفق به ادامة خدمتو اميد است در آينده نيز د .» 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

دو سال پاياني جنگ( چهارم  بخش
 
 
 
 
 
 
 

فصل يكم
 
 



او هر چند . شيرازي از فرماندهي نيروي زميني، جنگ دو سال ديگر ادامه يافت بعد از آناره گيري سرهنگ صياد
او به عنوان . اي از دفاع مقدس و مسائل مربوط به آن غافل نبود م لحظهاآنون در آسوت فرماندهي نبود، اما باز ه

آرد شد و دخالت مي آرد وارد ميدان مي نمايندة امام در شوراي عالي دفاع در هر موردي آه احساس مسؤوليت مي . 
آه مسؤوليتش  ه اينآه با اشاره ب در اين جلسه موارد زيادي مطرح آرد، از جمله اين. او ابتدا به ديدار امام شتافت

ها وجود داشته باشد جنبة نظارتي دارد، خواست ايشان تذآر دهند تا آماآان زمينة حضورش در جبهه .  
 

١٤/٥/٦٥ ـ مورخه ٣٠/٩ملاقات با حضرت امام مدظله ـ ساعت    
االله الرحمن الرحيم بسم

 
 :پس از دعا و گزارش مختصر آخرين وضعيت، حضرت امام فرمودند

( دانم  ساس آرديد آه، من در اين مدت به شما اعتماد داشته و دارم و شما را يك فردي لايق و مؤمن مياح) خودتان
توجه ... تر از قبلي است آه آار اجرايي بود آه هستيد اهميتش بيش) جا اين... (و اميدوارم با اين وضعي آه داريد

 و شما آه اطلاع داريد آاري آنيد آه مسائل بكنيد در بعضي مسائل آقايان آه هستند ممكن است آم اطلاع باشند
در اين مورد... خوب پيش برود شما هم نظارت ... 

اگر اين دو يك نباشد . تر سعي آنيد آه بين ارتش و سپاه برادري باشد آشور ما يك ارتش دارد و يك سپاه هرچه بيش
شما سعي آنيد هميشه . ي آنيد آه باهم باشندآار. ها بايد باهم باشند پذيرند اين همراه نباشند، يك دست نباشند آسيب

در ارتش اين نباشد آه فكر آنند. باهم نزديك باشند ... 
ام خيلي آار آردند آه چيزي ديگر را ثابت آنند الان هم طرفدار  دانيد آه من از اول طرفدار ارتش بوده شما مي

من هر شب به ارتش و سپاه . خدا با شما باشدگردد  ارتش هستم، شما به خدا اتكال آنيد آه اتكال به خدا موجب مي
آنم دعا مي .  

ابتدا . خواست اما نه به قيمت پيروزي ايران دنيا نيز همين را مي.  را سال سرنوشت جنگ ناميد٦٥ايران سال 
آمريكا آوشيد با ارسال نمايندگاني به ايران ردپايي در ميان سياستگزران جمهوري اسلامي پيدا آند و جنگ را با 

جمهور  دستور امام به مقامات تأثيرگذار به عدم گفت وگو با نمايندة رئيس. صلح به شيوة آمريكا به پايان برسانند
ها براي انتقام بر فشار به ملت ايران  آن. آمريكا و افشاي سفر مك فارلين براي دولت ريگان رسوايي به بار آورد

منابع نفتي و انرژي ايران با اطلاعاتي آه آمريكا به عراق . افزودند و مردم ايران سال بسيار سختي را گذراندند
شدت آاهش يافت گرفت و ذخاير ارزي ايران به داد، مورد هدف قرار مي مي . 

آرد قدرت  اآنون صدام احساس مي. از سوي ديگر مستشاران شوروي ارتش عراق را بازسازي آردند
 ٤سپاه براي پيشدستي، در سوم دي ماه عمليات آربلاي . آرد پس خود را آمادة حمله مي. گيري فاو را دارد بازپس

تبليغات صدام هنوز .  ساعت بسته شد٢٤تر از  به علت آمادگي دشمن پروندة اين عمليات در آم. را آغاز آرد
 را ٥ دي رزمندگان سپاه عمليات آربلاي ١٩نمايي در شكست اين عمليات براي اعراب بود آه در  مشغول بزرگ

. ايران اعلام آرد قصد دارد در اين عمليات ماشين جنگي دشمن را از آار بيندازد. شلمچه آغاز آردنددر منطقة 
. تر از آن در طول هشت سال جنگ، آس نديده بود و نديد طوري آه سخت.  عمليات بسيار سختي بود٥آربلاي 

رزمندگان بسيجي جانانه . وردارتش عراق تمام دارايش را به ميدان آ. اين عمليات حدود بيست روز طول آشيد
 در خاتمة اين ٦٥الانبيا آه در هشت اسفند  بنا به اطلاعية قرارگاه خاتم. دو طرف تلفات زيادي دادند. مقاومت آردند

عمليات، صادر شد؛ ارتش عراق در اين عمليات بيش از چهل هزار آشته و زخمي و بيش از هفتصد تانك و نفربر 
هر چند اين عمليات در آن روز برتري نظامي ايران را در جنگ نشان داد اما به . ادو هشتاد هواپيما از دست د

زيرا بخش اعظمي از توش و توان جنگي ايران . اعتقاد تحليلگران نظامي در دراز مدت به نفع ايران تمام نشد
اق به آمك آه عر در حالي. صرف اين عمليات شد طوري آه بعدها نيروهاي مسلح موفق به ترميم آن نشدند

هاي شوروي توانست، دست به يك بازسازي اساسي  هاي بزرگ و نيز با مستشاري ژنرال تسليحات اهدايي قدرت
فقط در نيروي . ها نسبت به ايران برتري داشت تر از دو سال در همة زمينه آه در آم در ارتش خود بزند، طوري

شدت در تحريم اقتصادي و  ر حالي بود آه ايران بهاين همه د.  لشكر رشد پيدا آرد٥٠ لشكر به ٢٥انساني از 
 ميليارد دلار آاهش يافته بود آه سه ميليارد آن صرف ٥تمام درآمد ارزيش به آمي بيش از . تسليحاتي قرار داشت

  . ميليارد دلارتسليحات گرفته بود١٢اما تنها از شوروي و فرانسه بيش از . شد جنگ مي
اطلاع نبودند، دريافتند آه قصد دشمن فعل و انفعالات در   و تحول ارتش عراق بيفرماندهان ايراني آه از تغيير

ترين آن والفجر ده بود آه ايران موفق  پس جنگ را به غرب آشاندند و چند عمليات انجام دادند آه مهم. جنوب است
.  شيميايي بستند  گلولهدر اين عمليات نظاميان عراقي به طور لجام گسيخته شهر را به. شد شهر حلبچه را بگيرد



هايش را به روي  هاي قرن صورت گرفت اما دنيا چشم ترين جنايت عام شدند و يكي از فجيع گناه حلبچه قتل مردم بي
بس  هاي ممكن براي وادار ساختن ايران به آتش عراق از آليه سلاح«: صدام گستاخانه گفت. اين جنايت بست

  «.استفاده خواهد آرد
اين در زماني بود آه در آستانة انتخابات مجلس سوم . هاي دوربرد عراقي به تهران هم رسيد شك مو٦٦در اسفند 

اختلافات داخلي مسؤولان آشور در قالب دو گروه سياسي ظاهراً با گرايشات اقتصادي چپ و راست بر ملا شده 
متأسفانه دامنة اين . آردند ها مي دري ها و پرده بود و طرفداران هر گروه براي از ميدان بدر بردن رقيب افشاگري

  .اختلافات به ميان رزمندگان هم آشيده شد
: امام خميني آه بر اوضاع منطقه تسلط داشت، در پيامي به مناسبت دورة دوم انتخابات هشدار دادند و فرمودند

ينيان آماده امروز ايران آربلاست، حس. امروز روز عاشوراي حسيني است. اين روزها روز امتحان الهي است«
ها و  خواهند شما را زير چكمه هاي بزرگ شرق و غرب مي اي آزادگان و احرار بپا خيزيد، قدرت... باشيد

امروز روز مقاومت است. چنگالهاي آثيف و خونين خود خُرد آنند آه حتي آخ هم نگوييد .» 
.  با آن عراق نيز به فاو حمله آردهمزمان. چند روز بعد از اين تاريخ آمريكا به دو سكوي نفتي ايران حمله آرد

تر از  هاي شيميايي موفق شد در آم چون عمدة نيروهاي ايراني در جبهة غرب بودند ، با استفادة گسترده از سلاح
هايي براي ارتش عراق بود آه توانست در حدود دو  اين سرآغاز سلسله حمله.  ساعت بندر فاو را باز پس گيرد٣٦

هاي از شلمچه  مانند جزاير مجنون، بخش. ايران در طي چندين سال گرفته بود بازپس گيردماه اغلب اراضي را آه 
در چنين شرايطي آمريكا گامي ديگر برداشت و عملاً وارد . و حتي مجدداً به سوي مرزهاي ايران خيز بردارد

.  فارس سرنگون آرداين بار رزمناو وينسنس هواپيماي مسافربري ايران را در آسمان خليج. جنگ با ايران شد
رئيس جمهور . رفتند، به دريا ريخته شدند گناه آه عمدة آنان زن و بچه بودند آه به دبي مي مسافر بي... دويست و

اين فاجعه ضرورت دستيابي به صلح را با حداآثر شتاب، دو چندان ساخته «: آمريكا در توجيه اين جنايت گفت
  «.است

 سازمان ملل، ٥٩٨چون براي پذيرش قطعنامة . ايران متهم به جنگ طلبي بود. المللي شده بود اآنون جنگ بين
پس به همين بهانه. شرط و شروط داشت   

در حالي آه شرط ايران اعلام عراق به عنوان . شد هرگونه حمله به او را براي افكار عمومي توجيه آرد مي
ايشان هرچند براي تأديب . خميني بود  به اماماآنون نگاه تمام مسؤولان نظام. بس بود آغازگر جنگ پيش از آتش

رتبة نظام با  آمريكا نظر ديگري داشتند اما آن روز از نظر خود چشم پوشيدند و بنا به پيشنهاد مسؤولان عالي
 .پذيرش قطعنامه پيش از اعلام آغازگر جنگ موافقت آردند

 راديوشان را باز ١٤ي شنيدن اخبار ساعت  تير تعداد زيادي از مردم ايران مانند هر روز برا٢٧روز دوشنبه 
جمهور به دبيرآل  اي از رئيس گوينده نامه. آرده بودند آه ناگهان خبري شنيدند آه اصلاً انتظار شنيدنش را نداشتند

هاي انجام شده و اطمينان قلبي به اقدامات آن جناب و  با تأييد مجدد تلاش: سازمان ملل خواند آه ايشان نوشته بودند
 را ٥٩٨منظور ياري نمودن دبيرآل در جهت استقرار امنيت بر اساس عدالت، جمهوري اسلامي ايران قطعنامة به 

 «.رسماً پذيرفته است
غم و حرمان اآثر رزمندگان . هاي متفاوتي در ميان مردم شد چيني قبلي، باعث واآنش شنيدن اين خبر بدون زمينه

دو روز بعد . توانستند تصور آنند  پيروزي نظامي ايران نميمردم ايران پايان جنگ را بدون. را فراگرفت
خميني در پيامي به ملت ايران فرمودند امام : 

 
اما در مورد قبول قطعنامه آه حقيقتاً مسألة بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود، اين است »

م شده بودم و مصلحت نظام و آشور و انقلاب را آه من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوة دفاع و مواضع اعلا
آنم و به اميد خداوند در  ديدم ولي به واسطة حوادث و عواملي آه از ذآر آن فعلاً خودداري مي در اجراي آن مي

آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي آارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي آشور آه من به تعهد و 
بس موافقت نمودم و در مقطع آنوني آن را به  قت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتشدلسوزي و صدا

اي آه همة ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير  داند آه اگر نبود انگيزه دانم و خدا مي مصلحت انقلاب و نظام مي
 «... شهادت برايم گواراتر بودمصلحت اسلام و مسلمين قرباني شود، هرگز راضي به اين عمل نبودم و مرگ و

 :امام اين اقدام را به منزلة نوشيدن جام زهر اعلام آردند و فرمودند
«  بودم آه تا آخرين قطرة خون و آخرين نفس بجنگم اما تصميم امروز فقط  دانيد آه من با شما پيمان بسته شما مي

چه گفتم، گذشتم و اگر آبرويي داشتم با خدا  براي تشخيص مصلحت بود و تنها به اميد رحمت و رضاي او از هر آن
 «.معامله آردم



گويي اين رهبران . اما برخلاف انتظار دنيا عراق از اين اقدام ايران استقبال نكرد بلكه حتي بر حملاتش افزود
دانستند عراقي نبودند آه به بهانة وادار آردن ايران به صلح خود را مجاز به استفاده از هر سلاحي و امكاناتي مي !  

 از سوي ايران، ارتش عراق در يك حملة گسترده به سوي خرمشهر ٥٩٨درست سه روز بعد از پذيرش قطعنامه 
اما با اشارة امام مجدداً نيروهاي مردمي به جبهه ريختند و .  آيلومتري اين شهر رسيد٣٠هجوم برد و به زودي تا 

. هنوز جنگ تمام نشده بود. المللي به عقب راندند اي بيندر يك جنگ تن به تن انسان با تانك، دشمن را تا مرزه
آمد آارواني از غرب در سوداي حكومت بر مردم ايران، پيش مي ! 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

فصل دوم
 
 

او آن روز از طرف شوراي . آن روز تيمسار صياد در جنوب بود آه خبر حملة سنگين دشمن از غرب را شنيد
برگشت به . هاي جنوب را از نزديك بررسي آند ا فعل و انفعالات اخير جبههعالي دفاع به مأموريت آمده بود ت

جا  حملة عراق به جنوب بعداز پذيرش قطعنامه از سوي ايران، باعث شده بود تمام نيروهاي مؤثر به آن. تهران
 حاآم در چنين اوضاعي رهبران سازمان مجاهدين خلق آه در رآاب. هاي غرب خالي بمانند آشيده شود و جبهه

 ساعت موفق شدند آارواني با حدود پانزده ٢٤تر از  در آم. عراق بودند، وقت را براي حمله به ايران مناسب ديدند
مسعود رجوي به سربازانش گفته بود، نيروهاي مسلح جمهوري . هزار نفر زن و مرد را مهياي جنگ با ايران آنند

پاشيده است و در داخل نيز دولت به علت پذيرش قطعنامه اسلامي ايران به علت حملات اخير ارتش عراق از هم 
 اقتدارش را از دست داده است، بنابراين ما آه به آرمانشاه برسيم از همه جاي ايران مردم به نفعمان وارد ٥٩٨

دانست آه نخواست وقت را با جواب دادن به  او چنان در عالم تخيل آار ايران را تمام شده مي.. شوند ميدان مي
جمع بندي نهايي در «: آرد به آنان گفت كالات يارانش از دست دهد، سرمست از پيروزيي آه خيالش را مياش

  «!ميدان آزادي
به آمك ارتش عراق موفق . از تنگة پاتاق وارد خاك ايران شدند. آاروان آنان عصر روز سوم مرداد به راه افتاد

از سرپل ذهاب نيز گذشتند و موفق شدند . صدام پيش بيايندشدند خط اول را بشكنند و با حمايت نيروهاي هوايي 
برخلاف تصورشان مردم . آمد رجوي خود نيز با خودروي ضدگلوله با آنان مي. شهر آرند را تصرف آنند

هر چند . اشان دفاع آردند آبادغرب با گاو و گوسفند به استقبالشان نيامدند بلكه با داس و تبر از خانه و آاشانه اسلام
اش  ر سقوط آرد، اما مجاهدان خلق، چنان زهر چشمي از خلق خدا گرفتند آه صدام در تمام جنايت هشت سالهشه

سازمان مجاهدين خلق ايران آه روزي . آباد اولين و آخرين محكومان حكومت منافقين بودند مردم اسلام. نكرده بود
هاي التقاطي چنان  گذاشته بود، بر اثر نفوذ ايدئولوژيبراي نجات مردم ايران از استثمار آمريكا پا به ميدان مبارزه 

ترين لحظات ايران بر سر سفرة صدام حسين نشست و به سوي مردم ايران آتش  به انحراف افتاد آه در تاريخي
اين چنين بود آه مردم ايران آنان را منافق ناميدند. گشود .  

آردند، راديوشان به  خميني مجروحان را قتل عام مي امآباد، در بيمارستان ام آن شب در حالي آه آنان در اسلام
آيند داد آه فردا به سوي آنان مي مردم آرمانشاه نويد مي . 

آردند، با  آنان هنوز گمان مي. آبادغرب، در تهران مردان شوراي عالي دفاع را سردرگم آرده بود خبر سقوط اسلام
همان شب تيمسار . خواند ي آنان از توانايي ارتش عراق نميها ارتش عراق طرفند و لذا آغاز اين حمله با دانسته

ساز عازم منطقه شد صياد، مرد روزهاي سرنوشت .  
شبانه خودم را با يك فروند هواپيماي فالكون، به آرمانشاه رساندم و صحنة پيشروي دشمن را از نزديك مشاهده 

  .آردم و متوجه اوضاع شدم



از طرفي جادة . ايجاد شده بود آه سراسيمه از خانه بيرون آمده بودندچنان جو پريشاني و اضطراب در مردم 
بر . جايي بودند، مملو بود و ترافيك سنگيني ايجاد شده بود آرمانشاه به بيستون از خودروهايي آه در انتظار جابه

ان مستقر در هاي تاآتيكي سپاه پاسدار آوپتر از فرودگاه به سمت يكي از قرارگاه اين اساس با يك فروند هلي
نيمه شب چهارم تير ماه بود و تا ساعت يك و نيم نتوانستيم ماهيت دشمن را به دست . بستان حرآت آرديم طاق

طور در حال پيشروي است آوريم آه چه آسي است آه همين . 
تنگة آنان بايد با خيال راحت تا . وقتي آه به منطقه مسلط شد، طرح به دام انداختن آاروان منافقان را ريخت

در آن تنگه بايد خلبانان هوانيروز از عقب و جلو راه را .  آيلومتري آرمانشاه بود٣٤آمدند آه در  چهارزبر مي
طرح آه آماده شد، با فرمانده پايگاه هوانيروز تماس گرفت و خواست آمادة عمليات باشند... بستند و برآاروان مي . 

پس از توجيه خلبانان تأآيد آردم وضعيت خيلي . راي توجيه ديدمهمه را آماده و مهيا ب.  به پايگاه رفتم٥ساعت 
يك تيم آتش آماده شد ابتدا خودم با يك . آوپترهاي آبري بايد آماده باشند اي نداريم هلي اضطراري است چاره

 براي شناسايي دقيق و هماهنگي به سمت مواضع حرآت آردم و به اين ترتيب اولين عمليات را ٢١٤آوپتر  هلي
يه نيروهاي مهاجم و منافق آغاز آرديمعل . 

در تنگة چهارزبر چنان جهنمي براي ياران صدام . صبح روز پنجم مرداد عمليات مرصاد با رمز يا علي آغاز شد
همزمان با عمليات . جاده به زودي انباشته از ادوات سوخته شد. برپا شد آه زماني براي پشيماني نمانده بود

هاي مردمي، تعداي از لشكرهاي سپاه نيز آه از جنوب به غرب آمده بودند، وارد  ههوانيروز، علاوه بر گرو
توانستند به عقب  راه از هر سو به روي بازماندگان آاروان بسته شده بود و آنان به سختي مي. عمليات شدند

خود به زندگي خود هايشان با خوردن قرص سيانور  ها به روستاها پناه برده بودند و بعضي بعضي از آن. برگردند
اجساد . جا مانده بود آباد هزاران آشته از آنان به عمليات آه تمام شد در جادة آرمانشاه ـ اسلام. خاتمه داده بودند

آساني آه روز تنهايي ميهن به ياري . پسران و دختراني آه با ملت خود بسيار ناجوانمردانه رفتار آرده بودند
  .اردوي خصم شتافته بودند

گيرم آه چقدر خداوند متعال ما را و رزمندگان اسلام و انقلاب را دوست دارد آه  من از اين عمليات نتيجه ميحالا 
آند آه بسياري از مشكلات ما بايد با حالت سرافرازانه حل شود در هر زمان طوري مقدر مي . 

دهد تا   و به ما قول و وعده ميخواهم به دست شما عذابشان بدهم فرمايد بجنگيد با آن آفار آه من مي خداوند مي
هايي آه قبل از  ها؟ قلب آدام قلب. هاي شما را شفا بخشد و قلب. دهد ها را خوار آند و به شما پيروزي وعده مي آن

 .اين عمليات گرفته و غمزده بود
رش قطعنامه مثل اي دارند آه پذي امام اشاره. رزمندگان اسلام قلب و دلشان با امامشان براي هميشه گره خورده بود

آه هشت سال تلاش شده بود، بعد  درحالي. ها فداآاري آرده بودند نوشيدن زهر بود براي رزمندگان اسلام آه سال
اما خداوند با اين پيروزي بزرگ و . دلمان گرفته بود. شد خواست به صورتي ديگر نبرد تمام مي از آن ما دلمان مي
و . ترين دشمنانمان به دست ما، موجب رضايت خاطر رزمندگان اسلام شد جمعي بدترين و خبيث با اين آشتار دسته

 .پايان نبرد هشت ساله دفاع مقدس با اين عمليات درخشان مرصاد انجام گرفت
ها  ها هزار رزمنده دوباره عازم جبهه اشتباه صدام و رجوي باعث شد ده. با اين عمليات جنگ نيز به پايان رسيد

اي  اآنون صدام چاره. المبين و فتح خرمشهر همة ايران يك پارچه آماده نبرد باشند اي فتحشوند و باز مانند روزه
روزي آه او جنگ را آغاز آرد مانند دوستان منافقش . ، سازمان ملل نداشت٥٩٨جز گردن نهادن به قطعنامه 

، آيندة دشواري در آرد به زودي در تهران مصاحبه خواهد آرد و حال در پايان هشت سال جنگ سنگين خيال مي
 !انتظار او بود

ها بعد وقتي فهميدند چه آسي دام چهارزبر را برايشان گسترد و آنان را از  و اما بازماندگان جنگ نهروان سال
ورشد و به اميد انتقام نشستند شيرازي شعله هايشان نسبت به تيمسار علي صياد اشغال ايران بازداشت، آينه . 
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دوستانش بعدها اعتراف آردند آه در تمام مدت . لرزيد چنان خشمگين آه حتي صدايش مي. تيمسار خشمگين بود
شما «: او حتي براي نخستين بار بر سرشان داد زده بود آه.  بلندمدتشان هرگز او را چنين نديده بودند دوستي

ين آاري بزنيد؟چطور توانستيد بدون اجازة من دست به چن » 
ها همان وقت هم آه تصميم به چنين آاري گرفتند، از عواقبش  هر چند آن. آسي در آن لحظه جرأت جواب نداشت

اطلاع نبودند، اما نه در اين حد بي ! 
گذراند، بنيادشهيد به تعدادي از  ها پيش، وقتي آه او شب و روزش را در جبهه مي ماجرا از اين قرار بود آه سال

آنان آه از زندگي . داد هاي تازه تأسيس شمال تهران زمين مي هاي شهدا و جانبازان در يكي از شهرك دهخانوا
اعتناست  اش بي آردند صياد به خانواده ها فكر مي آن.  او افتادند فرماندهشان از نزديك اطلاع داشتند، به فكر خانوادة

آن روزها خانوادة او . اش سايباني نداشته باشند  چه بسا خانوادهها از آسياب بيفتد، او حتي زنده هم بماند، فردا آه آب
پس دوستان او تصميم گرفتند از رئيس بنيادشهيد براي فرمانده نيروي . آردند در خانة سازماني ارتش زندگي مي

لاع نبود، اط الاسلام آروبي هم آه از زندگي او بي حجت. زميني بگيرند زميني آه از قضا خود جانباز هم بود، قطعه
ياران فرمانده براي اين آه او را در مقابل آار انجام شده قرار دهند، وام گرفتند . موافقت آرد و آار صورت گرفت

به آنان . تا اين آه در نيمة آار صياد فهميد. آار ساختمان سازي شدند و حتي خود نيز پولي فراهم آردند و دست به
اش  داند آنان قصد خدمت به او و خانواده گفت مي. از آنان عذر خواستعصبانيتش آه فروآش آرد، . شدت تاخت به

بعد براي آقاي آروبي نامه نوشت و بعداز تشكر از مساعي او در حل مسكن . اند اما او چنين استحقاقي ندارد داشته
 :ايشان، گفت

... پردازم آن هم  ي را دارم ميآنم به ازاي رسيدن به مسكن بهاي گران اآنون در وضعيتي قرار دارم آه احساس مي
لذا با . دهد چنين شود آه قلبم رضايت نمي) آه اگر خداوند آن را تأييد فرمايد(اللهي  سبيل هاي في ثمرة همة مجاهدت

چنان مديون  دانم بلكه هم داند نه تنها خود را لايق چنين عناياتي از جمهوري اسلامي نمي آه خدا مي توجه به اين
قاطعانه اقدام فرماييد آه. ي آه نفس در بدن دارم عاشقانه به اسلام عزيز خدمت نمايمهستم وبايد تا روز : 

«  گرفته و فقط مخارجي را آه اضافه بر وام  جانب را از طرف بنياد شهيد تحويل ساختمان نيمة آاره مسكن اين
بانش مسترد نمايمهزينه شده است به ما پرداخت نمايند تا به صاح) مبلغ چهارصد هزار تومان(واگذاري  .».  

مگر از منظر يك مؤمن تمام . شيرازي، آغاز خيزش به سوي دنيا به بهانة زندگي نبود پايان جنگ براي علي صياد
هاي آن دست از پا  ماندگي هاي زندگي نبود آه اآنون براي جبران عقب لحظات تلخ و شيرين جنگ، مملو از جلوه

به عهدي آه با خداي خود بسته بود، صادق بود و در انتظار آن روز او مانند ديگر رزمندگان مؤمن ! نشناسد
شناخت موعود سر از پا نمي . 

مدتي . شيرازي به عنوان رئيس بازرسي اين ستاد منصوب شد بعداز تشكيل ستاد آل نيروهاي مسلح سرتيپ صياد
تر  نون بعد از جنگ هم باز بيشاآ. آل قوا مسؤوليت جانشيني اين ستاد نيز به او محول شد بعد از سوي فرماندهي

ياد  اند، به آه سربازيشان را در آن ستاد گذرانده همة آساني. شد وقت او براي سازماندهي نيروهاي مسلح صرف مي
. داد آمد و به همه تمرين ورزش مي دارند آه هر روز در مراسم صبحگاهي، تيمسار صياد خود به وسط ميدان مي

براي او بوداين آغاز يك روز سراسر آار  . 
از هيچ فرصتي براي . شناخت براي تربيت آنان سر از پا نمي. ورزيد او به سربازان و افسران جوان عشق مي

هاي آموزشي سربازان  از دانشگاه افسري امام علي و پادگان. آرد هاي جنگ، دريغ نمي يادآوري خاطرات حماسه
ها متوجه شد آسي  در يكي از اين سرآشي. به نام خيلچانهاي آردستان  گرفته تا پاسگاهي گم گشته در ميان آوه

تيمسار، سرباز «: او گفت. از فرمانده منطقه پرسيد چه آسي اين آار را آرده است. هايش را واآس زده است پوتين
 «.مهمانسرا به دستور من اين آار را آرده است



اين :  رو به سوي فرمانده جوان آرد و گفتگاه چند بار زير لب استغفار گفت و آن. هاي تيمسار توهم رفت اخم
بايد غرور سرباز را حفظ آرد. آند رفتارها در انسان روحية استكباري ايجاد مي .»  

هاي بزرگ هشت سال دفاع مقدس را به  آرد، تصميم گرفت عمليات وقتي آه در دانشگاه افسري تدريس مي
طرح . مند شدن اين آار، سازماني تشكيل دهد  نظاماستقبال دانشجويان باعث شد براي. دانشجويان تدريس آند

  .تشكيلاتي نوشت به نام هيأت معارف جنگ
الحمدالله . اولين مشورت در اين مورد را خدمت مقام معظم فرماندهي آل قوا در جهت اخذ مجوز ولايتي آار داشتم

ه البته با اين فرض آه من با مطرح آردن اين مطلب مقام معظم رهبري من را به انجام اين آار ترغيب نمود
 ساعت در روزهاي پنجشنبه و ٤٨اي يك جلسه مجاز به منفك شدن از آار سازماني خويش باشم و هر ماه هم  هفته

همراه گروه، برداشت تحقيقي خود را از منطقة عملياتي  ريزي آرده و به مناطق عملياتي بروم و به جمعه برنامه
  .انجام بدهم

هاي مختلف را به دانشگاه افسري بكشاند بعداز  رف جنگ موفق شد فرماندهان بزرگ عملياتاو در قالب هيأت معا
تدريس و نقد و بررسي نظري هر عمليات، در پايان هر دوره، دانشجويان به اتفاق اساتيد و با حضور همة 

نزديك محل حوادث را اند، در منطقه حضور يابند و از  فرماندهاني آه از ارتش و سپاه در آن عمليات نقش داشته
تيمسار صياد موفق شد حداقل سه . اين فرصت براي فرماندهان مغتنم بود تا خاطراتشان را بازگويي آنند. ببينند

 .دوره را خود شخصاً سرپرستي آند
به دقت به . گذاشت تري مي ها دوري از خانه و خانواده، حالا براي رسيدگي به فرزندانش فرصت بيش بعداز سال

. داد گرفت و در مسائل مختلف به آنان مشاوره مي اعمال و حرآاتشان را زير نظر مي. رسيد مشق آنان ميدرس و 
ها وقت گذاشت تا اين آه از ميان همة خواستگاران دانشجويي بسيجي را  در انتخاب همسر مناسب براي مريم، ماه

پدر مانند يك . افتادة ذهني است او عقب. حتي از دختر معلولش مرجان هم غافل نبود. مناسب دامادي خود يافت
نگريست پنداشت و به او به چشم يك بهشتي روي زمين مي عارف شكيبا وجود او را نعمت مي . 

گويم آه در قلبم محبتي نسبت به اين فرزند قرار داده است آه نه تنها از سه فرزند  من خدا را شكر و سپاس مي
شود تر مي ود دارد به تدريج اين محبت بيشتر نيست بلكه به دلايلي آه وج ديگرم آم .  

موفق .  به خاطر مرجان و همدردانش به فكر تأسيس انجمني براي رسيدگي به آودآان استثنايي افتاد٦٧در سال 
شناسان و مسؤولان را به ميدان بكشاند و سميناري براي چگونگي رسيدگي به آودآان استثنايي  شد علما، روان
 .برگزار آند

او هنگامي آه . يادشيرازي از اول جواني تشنة معارف ديني بود و در جلسات مذهبي حضور فعال داشت ص علي
ديد آن مقدار از اسلام اطلاعات داشت آه مانند يك طلبة ديني به تبليع اسلام در ميان نظاميان  در آمريكا دوره مي

نان در بارة اسلام و خانواده و حقيقت شيعه بحث آمريكايي بپردازد و حتي به جلسات خانوادگي آنان راه يابد و با آ
نگريستند و عارفان  او هنگامي آه به فرماندهي رسيد، علماي بزرگ به چشم يك جوان خودساخته به او مي. آند

هاي ده سال  اما با اين وجود او بخشي از برنامه. نگريستند االله بهاءالديني با ديدة احترام به او مي بزرگي مانند آيت
در . مرتب با علماي بزرگ اخلاق ديدار داشت. اش را به طور جدي به خودسازي خود اختصاص داد ر زندگيآخ

با قرآن . گرفت روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه مي. آرد آرد و نكات مهم را يادداشت مي جلسات شرآت مي
خواني بود و ش مراسم روضها هاي جمعة اول هر ماه در خانه شب. خواند مأنوس بود و تفاسير آن را مي ... 

 سرلشكري  اي فرماندهي آل قوا، به درجة االله خامنه شيرازي از طرف آيت ، سرتيپ علي صياد٧٧روز عيد غدير 
باورش براي آنان . اش تعجب آردند او آن روز وقتي آه به خانه برگشت، چنان خوشحال بود آه خانواده. نائل شد

پدر به آنان . د سخت بود آه بپذيرند او به خاطر دريافت درجه چنين خوشحال باشدشناختن آه او را بهتر از همه مي
 :گفت

« و مقام ) عج(خاطر رضايتي آه اميد دارم امام زمان بسيار شاد و خرسندم، البته نه به خاطر اين درجه، بلكه به
نداردمعظم رهبري از من داشته باشند، مقام، درجه و اسم و رسم در نظر من هيچ جايگاهي  .»  

آن روز عصر . هاي سال در آرزويش بود اي آه سال درجه. درجة ديگري در انتظارش بود. همين طور نيز بود
دعا : او گفت. اش به امامزاده صالح رفت، دست به دامن همسرش شد تا دعا آند او شهيد شود وقتي با خانواده

آنم همه باهم شهيد شويم مي . 
 
 
 
  



 
  
 
 
 
 

فصل دوم
 
 

جده فروردين مادر از حج برگشت، در فرودگاه مشهد وقتي او علي را در ميان فرزندان و استقبال روز هي
پس علي آجاست؟ علي؟: ها تنها پرسيد آنندگانش نديد، دلش به تلاطم افتاد و به جاي همة پاسخ

جا نيست فقط به  آنبا قسم به هر چه آه پيش او عزيز بود، فهماندند آه علي صحيح و سالم است اگر آه الان در 
نگران . اما دل مادر آرام و قرار نداشت. الائمه دارد اي است آه در تهران با فرماندهان عمليات ثامن خاطر جلسه
آيا دل مادر از چيزي خبر داشت؟. علي بود

سابقه مسبوق به .  او گذاشتند اطرافيان اين را به حساب ضعف جسماني. ساعتي بعد آار مادر به بيمارستان آشيد
توانست برود به همين خاطر اگر اصرار علي نبود حتي به حج هم نمي. بود . 
. باز از هوش رفت» !عزيز جان«: فقط شنيد. علي بالاي سرش بود. هاي مادر باز شد هاي شب بود آه چشم نيمه

ر با دآترها ت علي آمي آن طرف. احساس آرد حالش بهتر شده است. اش نشد اما صبح آه به هوش آمد، آسي متوجه
خواست لحظاتي سير پسرش را نگاه آند دلش مي. خوردند دور ميز نشسته بودند و صبحانه مي ... 

اي را آه مادر از  آن شب علي پيراهن عربي. آن قدر خوب آه تا شب به خانه برگشت. آن روز حال مادر خوب شد
اي خيال  ي او را در در جامة سپيد ديد، لحظهمادر وقت. مكه برايش آورده بود، تن آرد و نمازش را با همان خواند

به خودش . قلبش ريخت. رفتند او را در صف سپيد پوشاني ديد آه لبيك گويان به آسمان مي. آرد او در زمين نيست
علي جان، لباست را «: با اين حال نتوانست تاب آورد و گفت. دلداري داد و فكر آرد از تأثيرات مراسم حج است

خوري يعوض آن سرما م .» 
. خواهم استراحت آنم عزيز، مي«: حدود دوازده شب به مادر گفت. تا پاسي از شب، رفت و آمد بستگان طول آشيد

 «.يك ساعت ديگر بيدارم آن تا بروم حرم
هاي مادر هنوز در  دست. گذراند ها را تا صبح در حرم مي تر شب آمد، بيش مشهد آه مي. اش بود اين عادت هميشگي

در . هاي آرامش آه بلند شد، باز دلشوره به جان مادر افتاد صداي نفس. آه در آنار بستر او خوابش برد دستش بود 
ها از گريه خواب  آورد آه شب آودآي را به ياد مي. از بستر بلند شد و بالاي سر پسرش نشست. دلش توفاني بود

به سرو صورت پسر ... د طلايي گفته بوددر روز عاشورا نفسش بند آمده بوده و مادر چيزي رو به گنب. نداشت
او به دل . توانست از پسرش دل بكند نمي. وقتي به خود آمد آه دو ساعت گذشته بود. ريخت آرد و آرام اشك  نگاه 

هر بار آه علي در جبهه زخمي شده بود، او . آرد هميشه حوادث را قبل از اتفاق احساس مي. خودش ايمان داشت
  .از قبل فهميده بود

: علي وقتي به ساعتش نگاه آرد، گفت. به هر زحمتي بود از فرزندش دل آند و به آرامي او را از خواب بيدار آرد
عزيز چرا دير بيدارم آردي؟« » 

دلم نيامد. اي خيلي خسته«: توانست بگويد؟ تنها گفت عزيز چه مي .»  
جا چه گذشت و  آه در آن شب در آن  اين.گز آمده بود، به حرم رفت علي آن شب همراه خواهر بزرگش آه از دره

اما همان شب در تهران، خيابان ديباجي، همسايگان او چند مورد . داند و بس علي چه گفت و چه شنيد، تنها خدا مي
رفتگر شهرداري را ديده . پيكاني در آن نيمه شب چند بار طول خيابان را پيموده بود.  آمد مشكوك ديده بودند رفت و

هايش غير عادي بوده و آرده و حرآات و نگاه شيانه خيابان را جارو ميبودند آه نا ... 
او سر راهش نان سنگك و پنير و . اما در مشهد، علي هنگامي از حرم برگشت آه آفتاب صبح جمعه تابيده بود

.  آرده بودمانند هميشه خود بساط صبحانه را پهن آرده و بعد پدر و مادرش را دعوت به صبحانه.  گرفته بود خامه
ها  حتي آن. ها سرآشيده بود بعد گويي آه عجله داشته باشد، به سراغ بستگانش رفته بود و تا ظهر به خانة اغلب آن

ها را نسبت به انجام فرايض ديني و وظايف فردي و  گويند انگار از سرنوشت خود خبر داشته آه آن مي
آرده است اشان سفارش مي اجتماعي .  

 . به سوي تهران پرواز آردسرانجام حدود ظهر



اش منافقي در لباس  آرد، مقابل خانه  فروردين، وقتي آه او فرازهاي آخر دعاي عهد را زمزمه مي٢١صبح شنبه
هايش در  شيرازي لابد به خاطر جانبازي ها سرلشگر علي صياد در سازمان آن. خدمتگزار در آمين او نشسته بود

  ! محكوم شده بودراه دفاع از استقلال ايران به اعدام
 . ، را تمام آنند٦١اآنون رهبران سازمان مُصر بودند مأموريت ناتمام فروردين 

او منتظر ماند تا فرزندش .  در باز شد و ماشين تيمسار بيرون آمد٤٥/٦ساعت . سرانجام لحظة موعود فرا رسيد
ادامة ماجرا را پليس ... رساند درسه ميمعمولاً سرراهش او را هم به م. مهدي در پارآينگ را ببندد و به او برسد

  :چنين گزارش داد
شيرازي از منزل و در حال سوار شدن به  مهاجم ناشناس در پوشش آارگر رفتگر به محض خروج امير صياد ...»

اش را  تيمسار شيرازي وقتي متوجه آن مرد رفتگرنما شد، منتظر ماند تا او خواسته. اتومبيل خود، به وي نزديك شد
ان آندبي . 

تيمسار در حال بازآردن پاآت بود . شيرازي داد تا آن را بخواند اي را به دست تيمسار صياد مرد مهاجم پاآت نامه
آه ناگهان مرد ناشناس با سلاح خودآاري آه پنهان آرده بود وي را هدف چند گلوله از ناحية سر، سينه و شكم 

 شاهدان، مهاجم فراري پس از تيراندازي به طرف خودروي براساس اظهارات. قرار داد و از محل حادثه گريخت
شيرازي توقف آرده بود، دويد و به آمك همدست خود از محل  پيكان آه در فاصلة چند متري منزل تيمسار صياد

 ...گريخت
  ارتش منتقل شد٥٠٥شيرازي ابتدا به بيمارستان فرهنگيان و سپس به بيمارستان  پيكر غرق به خون تيمسار صياد

  « ...اما سرانجام براثر شدت جراحت به شهادت رسيد
هاي سياه برسر  پرچم. ملت، به سوگ نشست. شيرازي همة ايران را تكان داد و اما خبر شهادت سرلشگر علي صياد

شيرازي مراسم برپا شد صياد در همة شهرها و روستاها به نام شهيد علي. در مساجد آويخته شد . 
پوش و مغموم به خيابان ريختند تا قهرمان  دم تهران به نمايندگي از همة ايران، سياه فروردين، مر٢٢صبح روز 

ابتدا رهبر انقلاب در ستاد آل نيروهاي مسلح بر تابوت فاتحه خواند، سپس بر سر . هاي نبرد را تشييع آنند سال
 ...جنازه يار ديرين خود نشست و بوسه بر تابوت او نهاد

چنان  هاي متلاطم تنها عكس او بود آه هم در آن درياي مواج انسان. وفان بود و سيل خلايقت. گاه، نم باران بود آن
من باز خواهم گشت، باز خواهم گشت سرافراز، دريغ براي چه؟ من باز خواهم : گفت گويي به ملت مي. آرام بود
چنان در لباس سربازي، هنوز آار من تمام نشده است گشت هم ! 

... ؤتزراً آفني، شاهراً سيفي، مجرداً قناتي، ملبياً دعوة الداعيفأخرجني من قبري م ...  
آلود نبود گل خون آن گلي آه در آمين خصم افتاد، آخرين سرخ ! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

بسم االله الرحمن الرحيم
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلا

 
 سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداآار دين و قرآن، نظامي مؤمن و پارسا و پرهيزآار، سپهبد علي امير
اين نه نخستين و نه آخرين باري است . شيرازي به دست منافقين مجرم و خونخوار و روسياه به شهادت رسيد صياد



لند الهي هدف تير خشم و عناد و عصبيت از هاي ب آه دلي نوراني و سرشار از عشق و ايمان و وفاداري به آرمان
گيرد و دست خائن و  سوي زمره جنايتكار و فاسدي آه ادامة حيات خود را به دشمنان اسلام دانسته است قرار مي

او مانند ديگر مردان حق از روزي آه قدم در راه . آند بخش اين انسان والايي را قطع مي اي نهال ثمره خودفروخته
هاي داغ خوزستان و  سرزمين.  همواره سر و جان خود را براي نثار در راه خدا به روي دست داشتندانقلاب نهادند

ها شاهد آمادگي و فداآاري اين انسان پاك نهاد و مصمم و شجاع بوده و  هاي برفراشته آردستان سال گردنه
تر از آن است   مرگ آوچكخطر. هاي دفاع مقدس صدها خاطره از رشادت و خودگذشتگي او حفظ آرده است جبهه

آه بندگان صالح خدا را از راه او بازگرداند و عشق به منال دنيوي حقيرتر از آن است آه در دل نوراني شايستگان 
تر خواهد شد و خون  ها روز به روز نفرت ملت از آنان بيش آوردلان منافق بدانند آه با اين جنايت. جايي بيابد

رويي آنان را در تاريخ و در دل اين  شيرازي و شهيد لاجوردي بدنامي و سياه  صيادمردان پاآدامن و پارسا همچون
هاي ضدتروريستي خود به اميد آن نشسته اند  زني  ملت هميشگي خواهد آرد و سردمداران استكبار آه با وجود لاف

ب، راه تسلط بر ايران هاي مزدورشان در ايران اسلامي با شهيد آردن مردان استوار و مقاوم انقلا آه تروريست
تر  ناپذيرتر و مقاوم تر و آشتي اسلامي را هموار آنند، بدانند آه خون شهيدان راه حق، ملت مؤمن ما را راسخ

شيرازي و لعنت و نفرين خدا و فرشتگان  سازد، رحمت و فضل بيكران الهي بر روح شهيد عزيزمان علي صياد مي
  . استكبارو بندگان صالحش بر ايادي منفور و مطرود

هاي نور و  اينجانب شهادت اين بندة برگزيدة خدا را به ملت ايران بخصوص به ياران دفاع مقدس و ايثارگران جبهه
ترين درود خدا را  گويم و صميمي هاي گرامي و فداآار و بازماندگان محترمش تبريك و تسليت مي حقيقت و خانواده

آنم ر ميناحق ريختة او نثا به روح پاك او و خون به . 
 

والسلام علي عباداالله الصالحين
اي سيدعلي خامنه

 
 
 
 
 
 
 
 

يادداشت شهيد صياد در بعد از رحلت امام
 

االله عليه خميني رضوان اولين روز خدمت به اسلام در غيبت امام
خدايا پيرجماران براي . اي داد برمن، خدايا اين نعمت عظيمت از دستمان برفت و قدرشان را ندانستيم

هاي ما در راه خدا و  ها، ناسپاسي هاي ما، پشت گوش انداختن نصايحش، ناشكري ها و تفرقه هاي ما، نفاق توجهي يب
قدر  ولي خدايا آن. ايم چنان زنده و اآنون او به ملكوت اعلي پيوسته و ما هم. خون گرييد... هايمان ، ها و سستي غفلت

السلام برايمان ذخيره و سرمايه باقي گذاشته  حق امام زمان عليهبه لطف و آرم تو اين بندة صالحت، اين نايب بر
است آه اگر همت آنيم و اگر تقوا پيشه آنيم، اگر هوشيار باشيم، اگر وفاداري در راه خدا و ولايت نشان دهيم اين 

اگر خميني نيست خداي او هست. طور نيست آه در اين راه باز بمانيم .  
نتظار امام زمان عج آشيدن يعني چه؟ يا امام زمان، اين سرباز آوچكت را آه فهميم طعم ا تر مي ـ حال بيش

 .آرزويش اين است آه لياقت و صلاحيت سربازي تو را داشته باشد، ياري آن
زيرا آه ديگر . بايستي مضاعف گردد ـ از امروز نيت من، تلاش من، همت من در خدمتگزاري به اين عزيز مي

 .پير جماران نداريم
يا بر تقوايم، اخلاصم، استقامتم در راهت بيفزا تا با به زنجير آشيدن نفس اماره با روحية بسيجي به امت ـ خدا

اسلامي و حكومت اسلامي و مملكت اسلامي و انقلاب اسلامي خدمت آنم


